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 تا.  بدهدانجاماش را  ي مربوط به حقوق جانبازيارهاک آمده بود تا شاهی
 با يری درگنی آخريه توک ییها گلولهيها شکآوردن تر رونی بي براروز آن

 : گفت می. رده بودندک را باز اش نهی سبارچهار،  خورده بودباباشریف
اما دفعه بعد که  ،ي به عمل نداراجیحتو ااي   خوب شدهگری دندیگو می بار  هر- 

  منيثافت خودشان را پاکگند و ، ندک می ك چرمیها هی ري توگریش دک ترکیباز 
 . یشک می هک است ییگارهای مال سندیگو می  وسندینو می

 شیها ضهیب.  داردشیها ضهی بيش هم توک نگفته بود چند تریسک به هنوز
 يارک نی هميبرا. ت شده بودک سامدت یکرده بودند و دردشان بعد از کعفونت ن

 شیه مادرش براک را يه نتواند دخترک بود نیتنها ترسش ا. ارشان نداشتکبه 
 . ندکحامله ، رده بودک يخواستگار

 
ر که فکازش قول نگرفتم ، می بودیبزمرگ يه توک ییهاروز آن مثل گرید
 از رونی بشاهین و م. شدک بگاریمتر سککه ردم کاصرار نش  به  باشد وشان درمان
لات ک مشری خودمان را درگمینداشتاي   و علاقهمی بودبهی غردو تا هم ي برا،یبزمرگ
  . مینک گری همدیزندگ

باز ،  استيرارک و تی مصنوعمانیها ی و شوخها  خندهمیدید می اینکه با وجود
 شاهیمخصوصا  ؛می سابق را بدهيوبو  رنگهمان مان ی به دوستمیردک می یهم سع

من و  ؛ بوددهیفا بی ، اماندک بيارک دیباام   در عوض ماندن در خانهردک می رک فهک
 ي توجا همان شاهی من و یدوست. می بامزه سابق نبوديها  هم آن آدمي براگریداو 

 .  شده بودام تمیبزمرگ
 

mailto:Rezanazem@Gmail.com
http://www.Rezanazem.Blogspot.com


 8     بزمرگی      
 

 

 آذر مزاحم خلوت من و ردک می رکف.  شده بودمانی از آمدنش پششاهی ،شب آن
 به خواست می  او از حضور خودش ربط داده بود ویتیا به نارضارفتار آذر ر. شده

  . مسافرخانه برود
 رونیاز اتاقش ب،  بدنش لخت بودشتریه بک یدر حال، ه لباسکت  با دوشب آنآذر 

به آشپزخانه رفت و ، ندازدی بشاهیا ی به من ی نگاهاینکهآمد و بدون 
 و به اتاقش برگشت تخی خودش ريبرا ي چا یکرد وک ی را خالاش يگاریجاس
  : ش گفتم بهردم و ک خواهی معذرت شاهیاز . امدی نرونی هم بگریو د

  . طور شده  مرگ پدرش اینخاطر به - 
 خانه و تیحال و روز آذر و رفتار من و وضع. میگو می  دروغدانست می
 . ل درآمده باشدک به آن شیسک مرگ خاطر بهه ک از آن بود تر یعیرطبیغ، مان یزندگ
 
 به ی شباهتچی هگرید.  دو برابر شده بودنشیه مصرف هروئک هفته بود کی رآذ

 شی و دندانهااهی سشیها  چشميپا.  بودم نداشتدهی اول دباره ک ییبایآن دختر ز
 چند يروز.  بودفیثکآشفته و ، زرد شده بود و سر و صورت و موها و بدنش

و  ها میرکای یالخ و به لانه دیشک می نی و هروئنشست می ساعت پشت پنجره
 کمک روز را به باقی و ردک می نگاههایی که من توي باغچه کاشته بودم  خشخاش
  . دیخواب می ،گرفت می ه از داروخانهک ییها قرص
  

زمان و  باعث شده بودام  ی طولانيها خواب.  از او نبودبهتر من هم حال و روز
لی وقت بود از کار افتاده دو تا ساعتی که توي خانه داشتیم، خی. نمک را گم انکم

 ياگر صدا.  بودها  پرندهيصدا،  وقت را بدانمردک می مکمکه ک يزیتنها چ. بودند
 حدود ظهر ها میرکای. غروب، آمد می لاغک يصبح بود و اگر صدا ؛آمد می کگنجش

 و ها میرکای ، گربهکی هک بود ی چند وقت، اماردندک می شروع به خواندن
  وطرف این بود و با باد به اطی حيوپرشان هنوز تو بال ؛ بود را خوردهشانیها جوجه
 . رفت می طرف آن

 ضیه مرکبود اي  هفته کیآن ،  بودمدهی ديه آذر را شاد و پرانرژک ي بارتنها
ه ک شده بود يروز درست مثل. میای برونی از تختخواب بتوانستم نمی شده بودم و
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  راها  و ظرفردک می  خانه را مرتبزهر رو.  آمده بودی به بزمرگبار نی اوليبرا
 حالم خوب شد و اینکهبعد از . رفت می دی و به خرردک می  و غذا درستشست می

 .  اول برگشتتی وضعهمان به مان یدوباره زندگ، از تختخواب بلند شدم
 
 ی زندگتوانستم نمی اما، دمید نمی ی خودم ضرورتیزندگ وضعیت هی توجيبرا
  .  بودتر کوچکهرچه بود او ده سال از من  .نمی ببطور آنآذر را 

ه همه کبل، دانستم می  او مقصرینه تنها خودم را نسبت به طرز زندگ
 ؛دادم می به خودم نسبت،  آمده بودشی پای دنيها  همه آدميه براک را ییها یبدبخت
رده ک یخداحافظ ندااز  ه از خانه خارج شدمک يروز آن اگر ردمک می رک فاش همه
 ای و دنردک می دای پيگریل دکش ، افتاده بودایه بعد از آن در دنک یهمه اتفاقات، بودم

 بار نی آخرگفت می ؛ داشتيگری ددهیخود آذر عق. داشت می يگریسرنوشت د
 را به مشی من تصمدنی با د، اماشدکه خودش را بک آمده بود ی به بزمرگنی ايبرا

 باعث ،به اوام   خانهدیلکدادن  با اینکهمخصوصا . رده بودکول ک مويگریزمان د
  . ندک ی تنها و دور از مادرش زندگی مدتيشده بودم بتواند برا

، گردد میر و به دانشگاه بگذارد می نارک را نیه هروئکقول داده بود م  به بار چند
 . رده بودک نیمل قولش را عوقت هیچ اما

 
 ؛ بودشاهین  هفته قبل از آمدکی، میه با هم حرف زده بودک يبار نیآخر

 دهی فهماینکهبعد از .  من شسته بوديه به حمام رفته بود و خودش را براک یشب آن
 اینکه دارم و بعد از یجراح  به عملاجیاحت ،ام ی بد جسمتی درمان وضعيبود برا
ازم ، »میآ نمی رونی زنده بمل عنی از انمک می احساس« :گفته بودمش   بهبار چند

 .  بخوابم اوه شده باک هم بار یک يخواسته بود برا
  
ه کهربار ، نم با او بخوابمک هوس ناینکه يبرا، ه به خانه برگشته بودمک ي روزاز
. بودم ردهک نیی خودارضاشب آن. ردمک می ییخودارضا شدم می کی تحردنشیبا د
هرچه . شدم نمی کی وجود تحر اینبا.  بودمدهی نخوابیه با زنک هم بود ها مدت
 اي جهینت ،میایس با او بربک پس سز ادکتر خانمبدن کردن  مجسم  باردمک می یسع
 : گفتم.  بوددهیفا بیاما آن هم ، ندکم کمکرد ک ی سعبار آذر هم چند. داد نمی
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 .  استكایتر  مال- 
 : گفت

 . يگرد می ندا من دنبال ي توي دارتومال این است که  - 
 روشن يگاریو سنار تخت نشستم کبلند شدم و .  برگشتواری به طرف دو
  . ردمک

 ، امانمک گذاشتم و خواستم دوباره امتحان شیها  پستاني دستم را رو، بعدیمک
 : دمیپرس.  چسبانداش دستم را گرفت و به گونه

 ؟ ستیل تو چک مش- 
 : گفت

 . مشکل من این است ، من آذر هستم نه ندا- 
 اش نهی سيسرم را رو. ردمک و بغلش دمیشکنارش دراز ک.  را گرفتگارمیس

 : گذاشتم و گفتم
 .  نداردیربط ندا به - 

 : گفت
 . می با هم بخوابمیتوان نمی من و تو. ستی مهم نگری د، هرچه هست- 

و بود گرفته ،  بوددهیه دک را ي مردنی دست اول،ابانی خي از تو،شب آن يفردا
 . و به اتاقش برده بودبود به خانه آورده 

 
متوجه ، ردکصاف ن، ج شده بودک واری ديه روک را یی تابلوشاهیه کاي   لحظهتا
 من و آذر به ی زندگطی شرانی در بدترشاهی.  نشده بودموارهای دیفیثک و يزرد

 تا چند تی وضعنیا.  بودختهیر هم  و بهفیثکجا   همه وزیچ همه. خانه ما آمده بود
انه  خي توبهی دختر غرکیاز وجود  ،نداپدر و مادر . شد می  تمامدی باگریوقت د

 . نمک یخبر شده بودند و از من خواسته بودند خانه را خال بادخترشان 
 

 چرا دینپرس،  غذا سفارش دادمشی برارونی از بیوقت. دیپرس نمی يزی چشاهی
  همدی آشپزخانه دي را تودنیشک نی وسائل هروئیوقت. میخور نمی من و آذر غذا

 با من  داردبرگشته وه دوباره زنم ک گفت خوشحال است قدر همین.  نگفتيزیچ
 . زن من است،  نداهمانند آذر کر ک نگفتم و گذاشتم فيزیچ. ندک می یزندگ
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 شامش را خورد و بعد به سراغ شاهی.  برداشته بودكریرجی جي را صداخانه

 : گفت  آورد ورونی را بيش رفت و از آن شاخ بزکسا
 . برگردم يردکاما صبر ن ،بدهم ت به  رانیخواستم روز آخر ا می - 

 ی مدت از من مخفهمه این  رايزی چنیه توانسته باشد چنکشد  نمی باورم
 : گفتم. دارد نگه

 .  را نداشتمی هم تحمل بزمرگهی ثانکی ی حتگری د- 
  
 بود و ییدو  درجه ستواندو تا،  داشتمی از بزمرگروز آنه تا ک ییها يادگاری تنها

 می براشاهیه ک ي مثل شاخ بزدامک هیچ ، اما گلولهکیمشت بذر خشخاش و  کی
 مثل آن.  زنده شودمیبرا طور آن و خاطراتش یباعث نشده بود بزمرگ، آورده بود

 يدوباره تو،  بودمختهی آن دور رازه تا قبل که باد بزند و هرچه را ک مانست می
 . زدی برمیدست و پا

  
 نکهای ي داده بود جاحیترج. رد و به رختخواب رفتک را بهانه ی خستگشاهی

ند خوابش کشد و وانمود کدراز ب، وت و تعارف بگذراندکوقتش را با من به س
  . برده

 . زدم می  رختخواب غلطي من هم تا صبح خوابم نبرد و تو،شب آن
 
  
ش کسا،  اول صبح روز بعد، او، امادیشک می  چند روز طولکم دست شاهی ارک

  .  رفته بودیرا برداشته بود و بدون خداحافظ



 

 

2 
  
  
  
  
  
  
 
 پسرش به یشک علت خوديوجو  پرسي برای معظمه پدر سربازک يروز
 یوفرمانده نترلک منطقه، گشت می اناري به اسم ي سربازی آمده بود و پیبزمرگ
خواست  میل مخابرات و ک دي رفته بود بالايبودک.  نداشتي عادتی وضعیبزمرگ

  . ندک پرتاب نییخودش را به پا
 هی ساریدام زک و هرمی آمده بودرونی بمانیها ق از اتایهمگ،  از سرهنگریبه غ

  و دژبانریسرباز پ ،زاده خلیل. میردک می  و داستان را دنبالمی بودستادهی ايوارید
 ریز،  جمع شده بودندهاخاردار میه پشت سک یردن رهگذرانک  متفرقيجابه ، منطقه
 .  بود به تماشاستادهی اها همراه آناش،  ینگهبان ک  اتاقهیسا

  
 صبح قبل از ساعت هفت هر روز. آمد می رونیارش بک از دفتر ندرت به رهنگس

 ،بعد از صبحگاه. آورد می  او را به منطقهاناري، شد می ه مراسم صبحگاه شروعک
 بعدازظهر و تا رفت می به اتاقشبعد از آن  و ردک می یشک سرها سرهنگ به قسمت

 . دید نمی  او رایسک، گرداند میر باش  دوباره او را به خانهاناريه ک
 

رد و کاشاره ،  بودستادهی ای در دژبانيه جلوک ی به پدر سرباز معظم،شاهی
 : گفت
ادر ک گروهبان کیه ک يبودک. می بدهحیتوض ش به ادی زستی لازم نگری د- 
 .  به حال پسر اويوا ،دهیشک جا اینارش به کاست 

 : گفتم
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 ؟  دادهبیه سرهنگ ترتک است ي بازکی ها اینند همه کر نکجا معلوم فک از - 
 . شدک می جا همینار خودش هم به ک بماند ی بزمرگيه توک چند روز - 
 . ردیگ می  رااناري از صبح دارد سراغ - 
 ؟ شناسد می جاک را از اناري - 
 . دانم نمی - 
 ؟ جاستک اناري - 
 . ندی او را نبیرده تا پدر معظمک سرهنگ بازداشتش - 
 . نمک می یجا دارم زندگک دیآ می ادمی تازه ،نمیب می وارد تازه کی هروقت - 
 . فتدی بخواهد می ي اتفاق بدنمک می رکف.  دارمي احساس بد- 
 ؟ ی چه اتفاق- 
 . نییند پاک خودش را پرت ن- 
 . ندک نمی ار راک نیا ، نه- 
 . ندکن است بک مميهر کار ، عقلش را از دست داده- 
 .  بچهمشت یک دست اند هنظام را داد.  نگاه کنخدابه  تو را - 
 .  شده بودیقه به دست جیک جیک صبح با - 
 .  آخرمیزده به سپس  - 
 بازداشتگاه فرستمت می  ماهکی، ی ماه مرخصکی يجا«: هگفت ش به سرهنگ - 

 ».ی احمققدر این چرا ینکر ک فینیه بنشک
 ،نیبب. اند نگذاشته یقاب ها ی ما رسمي آبرو برایک ذره ها ي قراردادنی ا- 
  .  نگرفتهاش ي جدسک هیچ

 یی ادعانی آدم چنهمه این يتو خودت اگر جلو. ترسم می نی من هم از هم- 
 ؟ يآمد می وتاهک ی راحتنی به هم،يردک می

 . رفتم می  وداشتم میرم را بکسا ؛دیشک نمی جا اینارم به ک او بودم ي من جا- 
 ؟ ل چند متر استک دنی ا- 
 .  مترستی دو- 
  ؟  استقدر چه یاند می  مترستی دو- 
 . میشک بگاری سکی می بروای ب- 
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 . ند هنوز سرهنگ خبر نداشته باشدک ن- 
 . شود می  خبردارزیچ  همهه ازک است ي نفرنی سرهنگ اول- 
 ؟ دیآ نمی چراپس  - 
 ؟ ندکار ک چه دیای ب- 
  . دانم می من چه ،ندک بيارک کی دیای ب- 
 . دهد نمی  نشانتی حساسزهای چنی سرهنگ به ا- 
 ؟  نهایشد ک خودش را بيبودککه  ندک نمی ی فرقشی برایعنی - 
 ي نفرنیخود من فردا اول، بروداي   خواستهنی بار چنری اگر سرهنگ امروز ز- 

 . داند می  را خوبزهای چنی هم ايبودک.  آن بالاروم می حقوق  اضافهيه براکهستم 
 ؟  چرا رفته آن بالاداند می  اگر- 
 ارهاک نی با اندک می رکف. اند بگو بچه، اند  بچهها يد قراردانی امیگو می - 
 ،یک مدت خوب شده بود.  بدهدیانتقال ش به هکند ک سرهنگ را قانع تواند می

  . دوباره شروع کرده
  ؟  چطور- 
. داد می  و شعاررفت می رژه ، صبحگاهدانی ميتورفته بود  یی تنهاشیدفعه پ - 

برق  ي روي سیمها ک گنجش،فکنیلاشکبا و  شده بود وانهی دبار یک ،قبل از آن هم
 . زد میرا 

 ؟ ردکارش ک چه سرهنگ - 
:  استزی چکی او يارهاکجوابش به همه .  سرهنگ دستش را خوانده- 

 . بازداشتگاه
 .  استیمسئله مرگ و زندگ. ندک می  فرقدفعه این ی ول- 
. هردک خودش دردسر درست يفقط دوباره برا. ندک نمی ی هم فرقدفعه این - 
 . نک در را نگاه يجلو

 .  را دوست نداردزهای چنیسرهنگ ا ،دانم می - 
 نیسرهنگ به ا. میشک بگاری سکی می اوست بروشی پشان  حواس،هی تا بقای ب- 
حالاحالاها داستان . ندک نمی  خودش را پرتموقع آن هم تا يبودک. دیآ نمی ها يزود
 . میدار
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 :  زدادی از آن بالا فريبودک
 .  دفتر سرهنگه،اول از هم. زنم می جا را آتش  همه،امضا نشودام  گه اگر بر- 

 :  گفتشاهی
 . دیگو می رسد می  هرچه به دهانشيطور همین - 
 :  داد زديبودک
 . میآ می  با اسلحه،میای اگر ببار این - 

 : گفتم
 . افتاد از کار میمغزت ، یداشت می  فاصلهنی از زمقدر این تو هم اگر - 

 :  گفتشاهی
 لال میردک می رک فیهمگ. لمه هم حرف نزدک کی، ه آمده بودک ی هفته اول- 
 . است
 ؟ راچ - 
امثال او .  بفرستندیی جانین است او را به چنک ممدهیرس نمی رش همک به ف- 
 ي نظام خبري تواند ردهکر کف. ه بار خودشان را ببندندک اند  به نظام آمدهنی ايبرا

 . هست
 .  رفته آن بالادنی از شاش فراري اصلا برادی شا- 
 ؟  چهیعنی - 
 . گرفت می  داشت از سربازها شاشجیک جیک صبح - 
 . ستی معتاد نيبودک،  نه- 
 . ثافت امروز به برنامه من هم گند زدک - 
 ؟ اي  چه برنامه- 
 . بودم می دکتر خانم شی پدی من الان با- 
 ؟ یار داشتک چه با او - 
 .  را ببرمها  قرار بود من شاش- 
 ؟ ي داري چه سر و سردکتر خانم تو با - 
 ؟  سر و سر- 
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 . ام دهی من خودم د- 
 ؟ اي دهی دی چ- 
 ؟ ، نه داردیون خوبک - 
 . نمک نمی  نگاهزهای چنی من به ا- 
 ؟ ي ندارریک مگر تو - 
 ؟  داردی چه ربط- 
  کنی؟ ش نگاه نمی گویی به  کون او چشم همه بزمرگی را گرفته و تو می- 
  .، واقعا کون خوبی داردگویی  راست می- 
  ؟ اي  را ندادهبشی هنوز ترت- 
 .  من زن دارم- 
 . میگو می  رادکتر خانم ،میگو نمی  زنت را- 
 . دیآ نمی  خوششها ی از نظام- 
 . یستی نیه نظامک تو - 
 .  هستمینظام،  لباسمنی اي تویتا وقت ، چرا- 
 . شکونش بک به ی دستکی از طرف من هم ،ي را دادبشی ترتروز یک اگر - 
 . نمک نمی يارک نی چن- 
 ؟  خواهش بزرگ استنی اقدر این - 
 . خوابم نمی ه باهاشک است نی منظورم ا- 
 . ي ناراحت نبودقدر این الان ،شینک بیخواست نمی  اگر- 
 . نمشک بخواهم می مگفت می ت به ،نمشک بخواستم می  اگر- 
 ؟ شینی ببي پس چرا دوست دار- 
 ؟ نمک بخواهم می  تو را همیعنی ،نمیم بب من تو را هم دوست دار- 
 ؟ یده می عذابقدر  اینونش ک دنی خودت را با دي مرض دار- 
 .  دوست استکیاو فقط . روم نمی ونشک دنی ديمن برا. شاهی دست بردار - 
 ؟ ستتیمونک مثل آن دوست - 
 . ایم  نشدهکی به هم نزدادیهنوز ز ، نه- 
 . نندکب منطقه آرزو دارند او را ي همه تو- 
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 .  زن قحط استی بزمرگيه توک است نی الشی دل- 
 ؟ توي بزمرگی زن قحط است - 
 . ستی نشیها ی منظورم آن بوم- 
 .  استادی هم زیربومی غ- 
 . ام دهی من ند- 
 ي حبس هستند تا براها  خانهي توها  زن،جا این ؛ی باشدهی هم ددی نبا- 

 . وکون گنده کنند  کسشانیشوهرها
 ؟ نندکار ک چه رونی بندیایب،  ندارددنی دي برایی جای بزمرگ- 
 . ستی ننی الشی دل- 
 
تنها .  فرستاده شده بودیه به بزمرگکبودم اي  ردهک لی تحصفهی وظيروی تنها نمن

 شگاهی آسايه جاک بود نی داشت امی برایدوم ه درجه ستوانکاي  دهیفا
  .  فرستاده بودندادرک يها  گروهبانشگاهیمن را به آسا، فهیصفر وظ يسربازها
 و ندگفت می سرا مهمان ش به هک بودشده   و فرشزی اتاق تمکی ما شگاهینار آساک

 . آمدند می ی به بزمرگبار یک هرچندوقته ک بود ییها مال بازرس
 

با .  نبودصیتشخ قابل، ثافتک و ك چرخاطر به ،شگاهیت آساک موی واقعرنگ
  .  نماندشی روي تا ردمیرفت می  آن راهي رونی پوتيها  با لبه،حال این

 تخت يرو، نار منکرد و آمد ک را روشن کولرگازيرد و ک در را قفل شاهی
 :  را گرفت و گفتگارمینشست و س

 . نک روشن یکی خودت ي برا- 
  

 سر جهت بادش دعوا شهیهم. آمد نمی برشگاهیردن آساک خنک از پس کولرگازي
،  خراب بودانی در مروز یک و زد می ه باد گرمک کولرگازي نیداشتن هم. بود
 ما بود و در آن شگاهی پنج برابر آساها  آنشگاهیآسا.  بودفهی وظي سربازهايآرزو
ه ک داشتند یولر آبک دو تا. اشت با جهنم ندیفرق، یپنجاه درجه بزمرگ  چهليگرما

 و ها  مگسیشان حت شگاهی آسايگرما. زندی برشی آب توبار  صديمجبور بودند روز
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 ها  شبیدگیگز  سربازها با وجود خطر عقربشتریب. داد می يرا هم فرار ها پشه
  . دندیخواب می  محوطهيتو

 قدر اینکه يبرا.  هم وجود داردي بدترطی شراشهیسرهنگ معتقد بود هم
  سربازها را مثالشگاهی آساتی ما وضعيبرا، می بدانمیه در آن هستک را یطیشرا
 : گفت می  وزد می ه حرف سربازها از بازداشتگاي و برازد می

 .  پنجره هم نداردی حتجا آن - 
 : گفت می شاهی

 میامدیه ما سرباز صفر نک نمک می رک خدا را شنمیب می  سربازها رانی ابار  هر- 
 یلیخام  یگسال  هجدهيتومن . روزش را هم نداشتم حتی تحمل یک. مینکخدمت 

 . داشتمغرور 
 : گفتم

 ؟ دارند نها این مگر - 
 ؟  برودي پسرش به سربازگذارد نمی  سرهنگیانستد می - 
 .  نه- 
بار  خودش چند.  سال داشته باشد دو یکیو ستی بدیبادیگر الان پسرش  - 
  .  را گرفتهشیجلوهربار  برود، اما سرهنگ خواسته می

  
 : دمی پرسشاهی از
 ؟ میی بگودی چه بای به پدر معظم- 

 : گفت
 ؟ ها کاراین به يار دارک چه؟ اي  شدهوانهی د- 
 ؟  بداند سر پسرش چه آمدهدی نبا- 
 خودت ي براخود بی؟ ندک می ،ندک نمی ه زندهک گفتن و نگفتنش پسرش را - 

 . ندک می ونت را پارهک ،سرهنگ اگر بفهمد. نکدردسر درست ن
 . فقط سئوال کردم - 
 . رود می جا این امروز و فردا از نیهم ،ندک را تحمل ی بزمرگتواند نمی - 
 ؟ نرفت چه اگر - 
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 . ستی به من و تو مربوط ن،هرحال به - 
. نشانش بدهند ردهک یشکه پسرش خودک را یی از سرهنگ خواست جا، صبح- 

 .  زلفیاستوارار کسرهنگ هم دستور داد او را ببرند اتاق 
 ؟  بشودیه چک ندی ببخواسته می - 
 .  سقف استي هنوز تو،افتهکله پسرش را شکه ک يری ت- 
 

 : دیرد و پرسک زده بود اشاره رونی شلوارم ببیه از جکاي   به نامهشاهی
 ؟ دهد نمی  راتیها  چرا زنت جواب نامه- 

  : گفتم
 . ردهک قهر - 
 ؟  چرا- 
 . ستا ی داستانش طولان- 
 . نمین ببک فی تعر- 
 . خبر گذاشتم و آمدم بی طور همینردم و ک نی ازش خداحافظ- 
 ؟ يردک نی چرا خداحافظ- 
 . رده بودمکا  چون باهاش دعو- 
 . سمی نامه بنوشی دوست دارم برایلیه خک دارم خاله  دخترکی من هم - 
 ؟ شیری بگیخواه می - 
 . دانم نمی - 
 . دمی قفل خرکیم ک ساي برای راست- 
 چنین چیزي را ي بودوانهید؟ يا هدی قفل خر،ندا هدیرا دزدات  ه حلقهک حالا - 

  ؟ توي ساکت گذاشتی
 . ام ردهک ازدواج  بداندیسک خواستم نمی - 
 . ندطور همین همه جا این - 
 . نندک می ی خانه زنداني را توشانیها  چرا زنی نگفت- 
 .  جلق نزندها  آنادی به یسک اینکهخاطر  به - 
 ؟  چهیعنی - 
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 زنش را بار یک ، از پرسنلیکی ،شیدو سال پ.  استیعی طبجا این ،ها زی چنی ا- 
 زن او يها  همه درباره پستان، منطقهيه توتا چند هفت ؛دیبا خودش برده بود خر

 . زدند می حرف
  
  

. دندی سررسيمحمود و يمحمده ک میآمد می رونی بشگاهی از آسامیداشت
 :  با خنده گفتيمحمد
 . شدک خودش را بخواهد می ل وک دي رفته بالايبودک؟  شمادییجاک - 
  
 دیلک دو تا ،درقفل .  نداشتی قاعده و قانون،شگاهی و بسته بودن در آساباز

در ،  بودادی و تعدادمان زها آمدو چون رفت. دیچرخ می دست به ه دستکداشت 
 حلقه را به گردن دنی گناه دزدشد نمی نی هميبرا. ماند می معمولا بازآسایشگاه 

 : گفت می. ندک می دای پمیرا براام   قول داده بود حلقهشاهی.  انداختیسک
 . نمک ثابت وانمت نمی اما، ستیکار کدانم  می - 

 : گفت می فقط،  نهای هست شگاهی آسانی اي و توستیک او دمیپرس می هرچه
 .  نداردشتری دزد بکی جا این - 
 

 :  گفتشاهی
 .  تمام شدهگارمیس ،بدهم  به گاری چند تا س- 
 : دادم و گفتم ش به  راگاری ستکپا
 ؟  شاش گرفتیک از جیک جیک صبح يدی فهم- 
 ؟ کی - 
 . ب ك گ - 
 : برگرداند و گفت م به  راگاریت سک خودش برداشت و پاي براگاری تا سندچ
 . ند او معتاد استک ثابت خواهد می  وقت استیلی خجیک جیک - 

  : گفتم
 كباز بگذارند تا او نو نیمه را یی به همه گفته بود در دستشوجیک جیک - 
رد و آلتش ک باز  در را تا آخرب ك گ، دی رسب ك گه به کنوبت . ندی را ببشان آلت
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 پر از ،یی دستشوي جلويها مانیتمام س ؛دی مشتش گرفت و تا دو متر شاشيرا تو
 . شاش شد
 : پرسید قهقهه زد و شاهی

 ؟ ردک نيارک چی هجیک جیک - 
  : گفتم

 .  بشاشندگری دیی دستشوکی ي گفت بروند توهیبه بقچرا،  - 
 ه جرئتک دارد یکج جیک از یی چه آتوب ك گ بدانم خواهد می  دلمیلی خ- 
 . ندی برلشکی به هطور این ندک می

  
  
 

ه ک بود یساعت نیم. یمل جمع شده بودک دور دیهمگ.  بودامدهی هنوز نسرهنگ
  . ردندک می ارش نگاهک به بازي مسخره همه به چشم گری آن بالا بود و ديبودک

 :  نشان داد و گفتيبودک دستش را به يلامپ قرمز تو، دیحم
 ری را بگیکی نی ااین و بکآن لامپ را باز  ،دمت گرم ،اي ن بالا رفتهه تا آک تو - 

 .  ببندشیجاو 
 :  گفتجیک جیک

 . ستی نی الان وقت شوخ- 
 :  گفتدیحم
 بروم آن ترسم می من خودم. ل سوختهکلامپ د ،سروان جناب نمک نمی ی شوخ- 
 . بالا

 :  کرد و داد زديبودک رو به جیک جیک
ار را کخودت . ردمک می را امضاات   خودم برگه، سرهنگشی پي اگر نرفته بود- 

 . يردکخراب 
 :  داد زديبودک
 .  بالا نبودمنیمن الان ا، يرده بودک اول امضا همان اگر - 

 :  گفتجیک جیک
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 . ردهکن  خدایافت می. بیا پایین ، استك خطرنا- 
  

 :  داد زدشاهی
 ی رفتطور چهتو ، رود می جیگسرم ، نمک می  به آن بالا نگاهنیی پانیه از اک من - 
 ؟ آن بالا

 :  گفتجیک جیک
 . ش نگذارسر سربه - 
 :  گفتيبودک
 ؟ ، هاي آمديدیشک گاری سوظیفه ستوان با آن ی رفت- 

 :  گفتشاهی
 ؟ یی به همه بگودی حالا تو با- 
 . دیایبگذار ب ،میگو می  به سرهنگ هم- 
 . دیآ نمی رونی بهازی چنی اخاطر بهسرهنگ . نک خودت را خسته نخود  بی- 
 :  داد زديبودک
خونم  و نیینم پاک می  خودم را پرت،امضا نشودام  یاگر مرخص، ار ندارمک من - 
،  زندانفرستم می تان را همه.  دادگاهکشانم می تان را همه. اندازم به گردن شما را می
 . دی بخندحالا

 :  گفتجیک جیک
 . نیی پاایب ،نمک می  معافتاصلا از خدمت. دهم می یمرخص ت به  من خودم- 

 :  گفتجیک جیک. ردی را بگاش  خندهي نتوانست جلوکس هیچ
  . ینک خدمت ستی لازم نگریاصلا د ،تان  برو خانهایب. نمک نمی ی شوخ- 
 :  گفتيبودک
 . نمک می  من خودم را پرت،دیای نگری دقهی اگر سرهنگ تا دو دق- 

 :  گفتشاهی
خودت . دیآ نمی رونی بزهای چنی اخاطر بهگ سرهن ،گفتم ت به؟ اي  مگر بچه- 

 . میی نگويزی به سرهنگ چمان دامک هیچ میده می قول. نیی پاایب. نکرا خراب ن
 :  گفتجیک جیک
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 ؟ مگر نه ،مییگو نمی يزی به سرهنگ چمان کدام هیچ. دیگو می  راست- 
 : ند با خنده گفتههم
 . سروان جناب بله - 
 :  گفتب ك گ
بپر خودت را خلاص .  نداردی ارزشی زندگنیا. نک ن را گوششان  حرف- 

 . نک
 

ردند و دو طرفش را ک و بازش دندی پتو سررسکی با ،ي و محموديمحمد
 : گفتندبه کبودي گرفتند و 

 . متیریگ می  ما، بپر- 
 :  گفتجیک جیک.  طرف پتو را گرفتکی هم رفت و دیحم
 . ندک می دتی تبعکاهانالا سرهنگ به  و ،نیی پاای ب- 
 :  گفتيبودک
 . ندکرا امضا ام   برگهدیاما سرهنگ با ،نمک می  خدمتکاهان روم می  من- 
  

 :  گفتشاهی
 ؟ یخواه می  چهي برای اصلا تو مرخص- 
 :  گفتيبودک
 ؟  داردی به تو چه ربط- 
 . رمیگ می ی مرخصتی براروم می  الاننی خودم هم،ياوری بلی دلکی اگر فقط - 
 .  گه نخور- 
 . رمیگ می ی مرخصتیه براک دهم می قول شرفت  به ها اینه  همي جلو- 
 . رمی زن بگخواهم می - 
من براي این چیزها براي . نیی پايندازی است زودتر خودت را ببهترپس  - 

 . گیرم کسی مرخصی نمی
ش یها ضهی بود و داشت با بشیها بی جي توشیها ه دستک طور همان، مطلق

 :  گفتردک می يباز
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 . دیوگ می  راست- 
 :  گفتشاهی

 ،ي لازم نداری مرخصگریداصلا  ،ندیتو را آن بالا ببالان بیاید و  اگر سرهنگ - 
 . ی هستی مرخصيتا آخر عمرت تو

 :  گفتيبودک
 ؟  بودقدر همین شرفت - 
 اگر راست؟ دهد می  دخترش را به تویدام احمقک. ییگو می  مثل سگ دروغ- 
 ؟ ستی اسمش چنمی بگو ببییگو می

  ؟ کثافت دارد یو چه ربط به ت- 
  

 :  گفتجیک جیک
 ندهد یمرخص ت به اگر سرهنگ هم. گردد میر بگری تا دو روز دکوهی میش - 
 . نیی پاایب. دهم می من
 :  گفتيبودک
 . ي را دارکوهی میش وآمد رفت چه خوب حساب - 

ت ک چند لحظه سايهمه برا.  نشان ندادینشک وايبودک به حرف سک هیچ
 :  شد و گفتمانیپش، ه زدک ی هم بلافاصله از حرفيبودکخود . شدند
 ی حالا مرخصنیمن هم. خورد نمی  به درد منگری دو روز دی مرخص- 
 . خواهم می

  
 :  گفتيمحمد

 ؟ ینک تی وصاورمیاغذ و قلم بک کی بروم یخواه می - 
 : پرسید شمشیري

 ؟ مینکار ک ه وسائلت را چ- 
 :  جواب داديبودک
 .  خانه پدرمدی بفرستدیوسائلم را هم با. م استک ساي توتمی وص- 

 :  گفتشاهی
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 . خوانم می  ودارم میررا بات  نامه وصیت روم می  من،دیای تا سرهنگ ب- 
 :  زدادی فريکبود

 . تی سر جاستایوا ،اي  تو گه خورده- 
 :  گفتشاهی به جیک جیک

 . ش نگذارسر سربه گفتم - 
 :  گفتشمشیري

 ؟ هک ندارد بیع ،دارم میرتراشت را ب شی من ر- 
 :  گفتيبودک
 .  بعد،دیای دربتیها شی بگذار اول ر- 
 :  گفتب ك گ
 . خواهد می گرشی دي جاي برا- 

 :  گفتمطلق
 . هوا گرم است ،زود باش، ینک بیخواه می ي هر کار- 
 

 را شانی پتو،ي و محموديمحمد. ندت شدک سایهمگ، دیه از راه رسک دستان
 از اوضاع خبردار اینکه بعد از ،دستان.  گذاشتندروایپشت د ردند و بردندکجمع 
 :  و گفتيبودکرد به ک رو ،شد

 آورم می  راما نفیمی سروم میالا  و. يآمد، ي آمدنیی پاگری دقهی دقکی اگر تا - 
 . تا اندازم می و خودم از آن بالا

 دستان يها بودن حرف ي جدای یشوخ. رد جواب او را بدهدک جرئت نيبودک
 . آمد می از دست دستان بريهر کار ؛دیفهم نمی سک هیچرا 

 
  رامان  دماغيها  سوراخ، راه افتاده بود و بخارشی از داغ، منطقهيها آسفالت

 و به دنی به وزردک می  شروعی از سر بزمرگ، مثل شعله تنور،داغباد . سوزاند می
ل و از  بغری از ز، عرقيها دانه. گشت میر و بزد می  دور،دیرس می هکآخر شهر 

 يها  پر از رگهمانیها  لباسمامت. رفتند می نیی و پاخوردند می  قلمان شکم يرو
 : گفت می شاهی. رده بودک شان که آفتاب خشک بود ی و زرد عرقدیسف

 .  تازه هنوز هوا خوب است- 



 26      بزمرگی     
 

 

  
 سرهنگ از اتاقش میدیفهم، ها رهگذرکردن  رد به متفرقکشروع زاده  خلیل یوقت

  .  آمدهرونیب
 را به هم شانیها فشک پاشنه یکی یکیپرسنل . شگاهی برگشتند طرف آساها ازسرب

  . ل دور شدندک و از ددندیوبک
  . اوردی بی برگه مرخصکیبرود  دستور داد اش یسرهنگ به منش

 یمک. ی دژبانک اتاقيبرگشته بود توزاده  خلیل و منطقه خلوت شده بود يجلو
  . ل دور شدندکند و از د هم احترام گذاشتجیک جیک دستان و ،بعد

.  سرهنگ آورد و به دست او داديبرااي  ار و برگهک خود، سرهنگیمنش
 يبودک تا ستادی اجا همانرد و ک برگه نوشت و آن را امضا ي تويزی چ،سرهنگ

 . دیای بنییپا
 

رد و با خودش برد کصف   رفت و سربازها را بهشگاهی به طرف آساجیک جیک
 : ان گفتش به و ها یی دستشويجلو

 . دی دوباره بشاشدی بای همگ- 
 :  گفتجیک جیک. ردندک اعتراض ها سرباز

  ؟ اید تان را با هم عوض کرده  که شاشفهمم  نمی،اید من خرم  فکر کرده- 
  : چند تا از سربازها گفتند

 . دیآ نمی مان  شاشگری د- 
  : جیک گفت جیک

 . دیای تا بدیمان می یی دستشوي توقدر آن - 
 

 در آن هی از چند ثانشتری بمی در طول روز تحمل نداشتمان دامک هیچ
  را آبمانهای  گوشت بدنچنان یی دستشويگرما. می بمانيمتر کی يها ییدستشو
. دادند بروند و کارشان را پشت حمام بکنند ترجیح می  از سربازهایلیه خک ردک می

 و میببند و مینکاز  بها یی از دستشورونی شلوارمان را بپیمربند و زک میمجبور بود
یم تگذاش میمان را تر ی طولانيارهاک. دک نترمان ه که مثانمیبشاشاي   اندازههمانفقط 
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 نشستن قهیدو دقتوانستیم  و می  بودک خنیمکه هوا ک،  سر صبحای آخر شب يبرا
 . مینک را تحمل یی دستشويتو

 
 ستادهی در انارکهنوز ، اهیروزه و لباس س چهل ی سشی با ر،ی سرباز معظمپدر

 برده بودند و شان  را به دهانها خاردار سیم ، بزدو تا تر طرف آن. ردک می بود و تماشا
  . ردندک می اش داشتند مزه

  
 مثل ،صورت سرهنگ.  آمدنیی پايبودک تا ستادیل اکنار دک قدر سرهنگ آن
  . دی فهميزی ازش چشد نمی  بود وها صورت مرده

رد و ک را پاره اش ی سرهنگ برگه مرخص،دی رسنی به زميبودک يپاهمین که 
 رونیاز پشت شلوارش ب، رده بودک پنهان موقع آنه تا ک را ي سرهنگ دستبندیمنش

 .  زد و او را به سمت بازداشتگاه برديبودک يها آورد و به دست



 

 

3 
  
  
  
  
  
  
 
 يها و سرباززاده  خلیل. زد می  منطقه پرسهي سگ ماده جلوکیه ک هفته بود دو

 اوقات شتری ب،سگ. ردندک می  در دوريز جلوو را ا و ازدند می سنگهربار  ،گرید
، شد نمی کینزد ش به یسک و تا نشست می پست صندوقنار ک،  دورتر از منطقهیکم

  . خورد نمی انک تشیاز جا
 دیشکسه روز طول .  به صندوق باهاش دوست شده بودممیها سر انداختن نامه

 ام ردهکش ا  رامدی فهمی وقتشاهی. نمک و نوازشش  شومکینزد ش به تا اجازه داد
 : گفت
 .  عاشق پوست و استخوان هستندها سگ ، مواظب خودت باش- 

 کنار تمام روز ،سگ. میاملا به هم وابسته شده بودک دو هفته همانظرف 
بودنش احساس . زدم می سر ش به بار  چندي و من روزماند می  منتظرمپست صندوق
 . شد نمی دای پی به راحتی بزمرگيه توکاحساسی  ؛داد می م به یخوب
  

 بود دهی فهماینکهبعد از . گشت می ارش تمام شده بود و دنبال منک جیک جیک
  .  برساندمارستانی گفته بود من را به بب ك گبه ،  بازداشتگاه استي تواناري

  و گفتدیشکنار ک من را ،جیک جیک،  شومب ك گ يوتای سوار تواینکهقبل از 
 عوض یسک با شاش ا شاشش رب ك گهشدار داد اگر بگذارم  م به. زود برگردم

 کاهانبه ، دیادربی ی منفششیاگر جواب آزما، لک بشاشم و در شی اگر من براایند ک
 . ندک می دمیتبع

 
 نیبدتر.  ما وجود داشتيه براک بود يدی تهدنیتر  بزرگ،کاهان شدن به دیتبع

 يراندازی و تيری درگجا آنه ک نبود یروز و شب. فتادا می  اتفاقکاهان ي توزهایچ
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شته ک ای ،شیروهای شده بود و نسلاح خلع بار نی چندکاهان پاسگاه ،روز آنتا . نشود
. رده بودندکو فرار ا پاسگاه را گذاشته ی گروگان گرفته شده بودند و ایشده بودند 

 ،ه شدهک و خنده هم حیر تفي رد شود و براکاهاننار پاسگاه ک از ینیمحال بود ماش
  . ندک نيراندازیبه طرفش ت
 خط ي روینظامغیر چند شهی هم، اما بودمیسی بکاهان با ی ارتباطلهیتنها وس

، شد می  و پاسگاه رد و بدلطقه مننیه بک ییها بودند و درباره دستورات و گزارش
 . ردندک می اظهارنظر

  
 
 :  گفتب ك گ می رفترونیه بک ی در دژباناز
 ؟ يردک مصرف نيزی چها یزگ تا- 

 : گفتم
 . ام دهی من تازه شاش- 
 ؟ نها، نمک بگریار دک کی دی پس با- 
 . می گفته زود برگردجیک جیک - 
 .  را بده به منها شاش. ی جلقهکیمرت ، گه خوردهجیک جیک - 

 ظرف گرشی دستش فرمان را گرفت و با دست دکیبا . دادم ش به  راها شاش
 :  و گفتابانی خيرد توک یآن را از پنجره خالرد و ک دایشاشش را پ

 ؟ یشاش نمی می برا- 
  : گفتم

 . شاشم می تی برای هرچه خواست،میبرگشتوقتی  - 
 . بشاشات   عمهي برا- 
 
 ابانی خطرف آن هک ينار چند تا بزک شد و رفت ادهیپ  وداشت نگه را نیماش
 يو آلت بز را تو از بزها نشست یکینار ک. خوردند می ارتنکاغذ و کداشتند 

رد ک ي هرچه با آلتش باز، ولیداشت نگه آن ریدستش گرفت و ظرف شاشش را ز
 و دوباره گشتبر. ندک دنی نتوانست بز را مجبور به شاش،فشار دادآن را و هرچه 

 : گفتم. پشت فرمان نشست
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 ؟ یه بدوشک است ریمگر ش؟ يردکار را ک نی ای با چه عقل- 
  راشان  و اسمداشت میرب یکی یکیربازها را ظرف شاش س.  را ندادجوابم

 : دیپرس. خواند می
 ؟ جاستک اناريشاش  - 

 : گفتم
 .  بازداشت بوداناري - 
 ؟ ه معتاد نباشدک یشناس می  راشان دامک سربازها نی از ا-  
 .  رااناري - 
 ؟ یک گری د- 
 . سک هیچ - 
 ؟ يخور می يتو به چه دردپس  - 
 .  خوشت آمدشان م کداکی از دیشا ،نک شانی بو- 
 را ها  از سربازیکی ادرارظرف ، رد و آخرک را نگاه ها  و اسمها  ظرفگری دیمک

 و ظرف را گرفت دیشک نیی شلوارش را پاپیبعد ز. توي ظرف خودش خالی کرد
  . امدیاما شاشش ن ، آلتشيجلو

باز  یکی یکی را گری ديها  در ظرف،سربازادرار ردن ظرف ک پر يمجبور شد برا
با آلت ، ردی ازش شاش بگخواست می هک يبز. زدی آن بري تویمک مداکد و از هرنک

 : گفتم. نینار ماشکآمده بود ، شده کیتحر
 . يردک دای پقی رف- 
 :  رو کرد به بز و داد زدب ك گ
 .  مادرجندهشو گم برو - 
  
 ییها ضیمر.  داشتي تندیلی خبیه شکبود اي  یی سربالاي در انتها،مارستانیب
 بود بتوانند زنده به دیبع،  خوب نبودشان  حالادی نداشتند و زهینقل لهیسه وک
  .  برسندمارستانیب

، داد می انجام را خودش ها ارک شتری بود و بجا آن سیه رئک دکتر خانم از ریبه غ
 مارستانی بنی از اولیبزمرگ. ار بودندک به مشغول جا آن هم گریتر جوان دکچند د
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 یلی خ، خاطرنیبه هم.  چند ساعت فاصله داشت،سب منازاتی با تجهیواقع
 انجام جا آن،  شودانجام ی واقعمارستانی بکیه لازم بود در ک ییها ارک ها وقت
 . شد می

  
 ي رفتم و ظرف شاش سربازییبه دستشو،  برومدکتر خانم به سراغ اینکه از قبل

  . مدی شاششیردم و توک یخال ،رده بودک با مال خودش عوض ب ك گه کرا 
 اش  دورهگری بود و تا دو سال دی بزمرگيه توک سه سال بود کی نزددکتر خانم

با وجود .  بوددهی به خودش دیه بزمرگک بود يترک دنیتر او خوشنام. شد می تمام
 .  داشتییباز درآمد بالا، ردک می تیزیه پول نداشتند وک را هم ییها ضی مراینکه
 
ه از که هر تک بود یلباس بیچهره و  بیزن  ،ام ی جنسيها ای زن رو، قبل از اوتا

 را ها هک تمام آن تدکتر خانم. گرفته بود  بودمدهیه دک ییها  از زنیکیبدنش را از 
 او را هم به دی صورت و روپوش سف،زن دلخواهم،  اودنیبعد از د. با هم داشت

 دوست داشتم باهاش. شدام  ی جنسياهایخود او زن رو، درنهایتخودش گرفت و 
 ياهای با او را محدود به رودنیر خوابکمجبور بودم ف ندا خاطر بهاما  ،بخوابم
 . نمکام  یجنس

 
 شدن دای درباره پ، اول از همهدید می  هربار من رادکتر خانمه ک هفته بود دو
 ری او دستگي طلاهادنی دزدخاطر به روز آنه تا ک ياز شش نفر. دیپرس می شیطلاها

رده ک طلاها اعتراف دنیبه دزدها،  نجهکشدن ش  تمامدی به امشانپنج نفر، شده بودند
رده و ک شان  گمگفت می شان یکی ،اند وخته طلاها را فرندگفت می سه نفرشان ؛بودند
  . اند دهی طلاها را از او دزدگفت می يآخر

دست  رد آن پنج نفر همکر ک گفتم فدکتر خانم موضوع را به نیه اک یبار اول
 مانی پشتشیاک سوخت و از ششانیدلش برا،  دادمحی توضشیبرا یوقت. اند بوده
 . شد

 
 :  گفتدکتر خانم

 ؟ خواهند می شی چرا آزماگرید ،ندا شان مثبت ه همهک ها این - 
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 : پرسید.  گذاشتمشگاهی آزمازی ميرا روهاي ادرار  ظرف
 ؟ ردندکار ک چه شی دفعه پيها  با آن مثبت- 

 :  دادمجواب
 . د ازشان تعهد گرفتن- 
 ؟ ی هم اگر مثبت باشند چدفعه این - 
 . رندیگ می  ازشانگری تعهد دکی - 
 ؟ میبیکار  ماندک می رک منطقه ف- 
 .  بکندتواند نمی يگریکار د ، کم داردروی منطقه ن- 
  ؟ خواهد پس چرا آزمایش می - 
  . دانم  نمی- 
 ؟  هستها این نیمال خودت هم ب - 
  .اورمی بدادند نمی  به من، اگر بود- 
 ؟  نه،ینک نمی  مصرفيزی تو واقعا چ- 
 . امدهی نشی پ- 
 . ستیخوب ن ش،ک ن- 
 . شمک نمی ، چشم- 
 دهیشکعقرب  ،جا این آورده بودند شی را چند وقت پتیارهاک از همیکی - 
 . بود

 ؟  استنی ماشيه توک همان - 
 : رد و گفتک نگاه ب ك گ پنجره به از
 . یدستش هست ند همکن؟ یدان می جاک تو از - 
 . ندک می ارهاک نیه از اک منطقه ي است توی او تنها احمق- 
 ؟ شدک می  عقربطور چهاو . نمک می تهکجا س  جابه،نمی من اگر عقرب بب- 
 . شدک می  وندک می ی قاطگاری و با توتون سندک می شان ک آفتاب خشي تو- 
 ؟ نندک نمی رونی را بها  آدمجور این چرا - 
 . ماند نمی یقاب نظام ي نفر هم توکینند کا بار رک نی اگر بخواهند ا- 
 ؟ بتی جي است توی آن چ- 
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 .  نامه است- 
 ؟ ینوشتات   خانوادهي برا- 
 . بله - 
 ؟ ینک نمی  چرا پستش- 
 .  اما حواسم به سگم پرت شد،نمک رفتم پست - 
 ؟ شا ي هنوز دار- 
 .  بله- 
 . شود نمی دای پزهای چنی از ای بزمرگيتو ،دمیسن پرسک درباره وا- 
 . ردمک می رش راک ف- 
 ؟  استيداشتنش جد نگه ي برامتی تصم- 
 ؟ طور چه - 
اما گفتم اول از تو ، اورندیسن بک واتی برامی به دوستانم بگوخواستم می - 

 . مطمئن شوم
 . ه با خودم ببرمشک گردم می  قفسکی دارم دنبال - 
 ؟ ي راه با خودت ببرهمه این سگ ولگرد را کی یخواه می  واقعا- 
 . ام  عاشقش شده- 
 .  خوش به حالش- 
 :  و گفتمیشانی پي دستش را گذاشت روفک
 ؟ دهی رنگت پرقدر این چرا - 
 . دانم نمی - 
 . یرس می  به نظرضیمر ، بدهشی آزماکی ای ب- 
 .  باشد- 
 . ي لاغر شدیلیخ ، به خودت برسکم یک - 
 .  لاغر بودم- 
 . ي شدلاغرتر - 
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 ،يرو پیاده ساعت یکمتر از که با ک ابانی بکیسط  بود وابانی خکی ،یبزمرگ
 دو اداره ، ما بود و آخرشی منطقه نظام،ابانیاول خ. دی از اول به آخرش رسشد می

  . پست و مخابرات
.  اعدامدانی مندگفت می ش به ه مردمک وجود داشت ی بزرگدانی م،بزمرگیوسط 
 چند تا پسربچه شهی هم، انبهي بزرگ بود که جایلی درخت انبه خکی ،دانیوسط م
به  نفر را د هر هفته چن،ی بزمرگی قبلیقاض ندگفت می.  بودندزانی آوشیها از شاخه

  . ردهک می اعدام درخت هاي کمک شاخه
تا ، ردک می  اعدام را عوضدانی مي اسم و تابلو،بار یک هرچندوقت ،يشهردار

 . اي نداشت اما فایده ،فتدی مردم جا بنی بدیه اسم جدکبل
 
  
 : دی پرسب ك گ
 ؟ ی چه گفتدکتر خانم درباره من به - 

 : گفتم
 ؟ ی چ- 
 ؟ ي چرا از پنجره من را نشانش داد- 
 . يدی خواب د- 
 ؟  درباره من نگفتيزی او چ- 
 ؟ شیشناس می  مگر- 
 .  بودمي بسترجا این بار یک - 
 ؟  چراي بستر- 
 . حالم بد شد،  بودمدهیشک را با هم زی چند تا چ- 
 . رت بر سك خا- 
 ؟ ، نه داردیون خوبک - 

 . گرفتام  خنده
 ؟ يخند می  چرا- 
 ؟ ردهک خودش وانهیه همه را دک است یونکجور  چه نی ا- 
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 . نمشک بروز یک دوست دارم یلی خ- 
 . یستی فقط تو ن- 
 ؟ ی تو خودت چ- 
 ؟ ی من خودم چ- 
 . نک پنهان نخود بی ،دانند می  تمام منطقه- 
 ؟ یدت هست خو، منظورت از تمام منطقه- 
 . اي  را دادهبشی ندارم تا به حال ترتک ش- 
 . خود  بی- 
  گیرد؟ پس چرا این قدر باهات گرم می - 
  .پرسید ها ازم می گیرد؟ داشت درباره شاش  یعنی چه گرم می- 
 ؟ شود می  حاضرها شی جواب آزمایکنگفت . پرسد همان را هم نمیاز بقیه  - 
 . دمی نپرس- 
 ؟ يریبگ ییآ می  خودت- 
 . نمک نمی  توي برايارک ، همرمی اگر من بگ- 
 . ینک بمی شاش ناقابل براکیفقط خواستم  ، باشدادتی - 
 .  هستادمی - 
 ؟ اي  شدهی حالا چرا عصبان- 
 . نکمن حرف درست نبراي  ،ستی پشت سر من نی حرف، منطقهي تو- 
 . میگو نمی یسک به يزی من چ- 
 . ییه بگوک وجود ندارد يزی چ- 
 . ها ونک جور این فی واقعا ح- 
 . رمی نان بگدو تادار من  نگه ،نکون او را ول ک - 
 
 نان کی، دمیخر می  ازش نانشهیه همکاي  هسال دختر ده.  شدمادهی پدانی منارک

 :  به طرفم آمد و گفتدیتا من را د. ردک میلی   لیدستش گرفته بود و داشت
 ؟ ياوردیچرا زنت را نپس  - 

 : گفتم
 . ستی نجا ایننم گفتم ز ت به - 
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 .  باهاش بروددی با،رود میشوهرش ه ک هرجا ، زن- 
 . اورمی او را بتوانستم نمی - 
 .  نداردتدوستکه معلوم است . آمد می دی خودش با- 
 ؟  من زن دارمي پس قبول دار- 
 . میآ می  باهاتي من هرجا برو- 

 :  را نشانم داد و گفتشیها گوش
 . نی بب- 
 ؟  رای چ- 
 . ردمک نشا  سوراخ- 
 ؟ يردک خودت - 
 .  بله خودم- 
 . يردک یکار خطرناک - 
 . ردک مادرم ،ردمک خودم ن- 
 ؟ وک شیها  گوشواره- 
 .  بخرمی تو برا- 
 . خرم می - 
 . ییگو می  دروغ- 
 . خرم می واقعا ، نه- 
 تا از زنم می  من باهاش حرفیول ، خواهرم گرفتي برايادی پول زمی عمو- 

 . ردیمتر بگکتو 
 ؟ ندک می ت را گوش حرف- 
 .  لباس عروس بپوشمهر روز يه بگذارک ی به شرط- 
 . غصه نخور ،یپوش می  ويشو می  بزرگروز یک - 
 . یزن می  با من حرفها  تو مثل بچه- 
 . زنم می  حرفطور همین من با همه - 
 . هر روز ، لباس عروس بپوشمهر روز خواهم می  من- 
 .  هم خوب استیلی خ- 
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که من  آورده بودبه خانه چند روز پیش یکی را  میعمو ،ییایر ب زودتدی تو با- 
  . نشانش بدهدرا 

 ؟ ، خوب استندکار را نک نیاکه دیگر  نمک می  صحبتتی با عمو- 
 :  زد و گفتپوزخند

 ؟ ینک می  من صحبتي با عمو- 
 ؟ طور چه - 
 ی پز بدهتیها  به دوستیتوان می ،يوشب ری پیه تو وقتک است نی من ای خوب- 

  .ه زنت هنوز جوان استک
  . سنت کم استهنوز  تو براي ازدواج - 
  . تر بود  خواهرم وقتی شوهر کرد، از من کوچک- 
 ؟ کجاست خواهرت - 
 . می سال است ازش خبر نداریک - 
 .  تو را ببرمتوانم نمی  من- 
 . شود می  بقچه جاکی ي تواش همه ،م استک یلی وسائل من خ- 
 . میگو می ن چه میده نمی  تو اصلا گوش- 
لمه به من بگو ک کیتو فقط . نمک می  من از خانه فرار،ي اگر هم پول ندار- 
 . نیهم ،میبرو

 ؟ یزن می  همهی را به بقها  حرفنی ا- 
 .  من را بفروشددهد نمی  اجازهمی به عمودیای برادرم اگر ب- 
 ؟ جاستک برادرت - 
و دوست ندارد من از خانه ا ،جا این میای بتوانم نمی گری د، اما اگر برگردد- 

 . میای برونیب
 ؟ ی مادرت چ- 
 . پزد می نانفقط او به چیزي کاري ندارد،  مادرم - 
 .  دانشگاهفرستمت می  وشوم می پدرت ،شوم نمی  اگر بخرمت هم شوهرت- 
 ؟  استی دانشگاه چ- 
 . یه درس بخوانک یی جا- 
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 ؟  مثل مدرسه- 
 . ن آها- 
 .  من دوست دارم بروم مدرسه- 
 . ینک ازدواج ی دوست داشتهرکس  بایتوان می  بعدش هم- 
 .  زنت بشومخواهم می ،من دوست ندارم دخترت بشوم - 
 ؟ ینک نمی چرا گوش ، من زن دارم- 
  .براي من مهم نیست که تو یک زن دیگر هم داشته باشی - 
 . براي زنم مهم است - 
 . دمی اول فهمهمانمن از . ییگو می  دروغيدار، يتو زن ندار - 
 
 :  آورد و داد زدرونی بنی سرش را از پنجره ماشب ك گ
 . زود باش؟ ینک می ارک چه - 

 :  گفتدختر
 ؟ یخواه می  چند تا نان- 
 .  پنج تا- 

 پنج تا نان ، گذاشته بودشی را توشیها ه نانک  بزرگی پارچهي از تورفت
 : دیر پرسدخت. ردم به خوردنک شروع جا همانپولش را دادم و . برداشت و آورد

 ؟ ست ایک او - 
 : گفتم

 . استام   راننده- 
 ؟ ی چیعنی - 
 . برد می  او من را، هرجا بخواهم برومیعنی - 
 ؟ يامدی با او نشی پيها  چرا دفعه- 
 . شدهام   تازه راننده- 
خودم  ،ندک ی رانندگمی برادهم نمی یسک داشته باشم به نی من اگر ماش- 
 . نمک می یرانندگ
 ؟ ي بلدی رانندگ- 
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 . رمیگ می ادی را زود زیچ همه ، هستمی من دختر زرنگ- 
 . دانم می - 
 ؟ ینک صحبت می با عموییآ نمی - 
 . اي  بچهیلی تو هنوز خ- 
 . ستمیمن بچه ن؟ یفهم نمی  چرا- 
 ؟ نمی را ببتی عموتوانم می جاک - 
 . ندک می  الان دارد ما را نگاه- 
 ؟ جاک از - 
 . جا آن - 

 ي رو،شانیها  مغازهي جلو،دارها مغازه.  را نشانم داداندی مطرف آن رو پیاده
سرشان ، گذاري شده بودند علامته ک رنگ به رنگ چند تا بز ؛ نشسته بودندیصندل

 سرش را به پستان ی ه،بزغاله کی ؛جوبتوي  يها  آشغاليرده بودند توکرا 
  . زد می  پسرا هربار او ،اما بز مادر، ردک می کیمادرش نزد
 : دمیپرس

 ؟  استیکیدام ک - 
 : مگفتبه دختر .  بوقي دستش را گذاشته بود روب ك گ
 . ي جواب دادگری دزی چکی تو دمیه من هرچه پرسک باشد ادتی - 
 .  هستادمی - 
  
 

 نی بوق ماشي دستش را روچنان هم ب ك گ.  شدم و در را بستموتای توسوار
 : گفتم. داشته بود نگه

 ؟  چه خبرت است- 
 لبخندان ش به  دوخته بود ورو پیاده ي توهاي آدم چشم يتو چشم طور همان

  . زد می
 :  بوق برداشت و گفتيبالاخره دستش را از رو

 ؟ ی باهاش لاس بزنای يری ازش نان بگي رفته بود- 
 : گفتم
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 ؟ با یک بچه؟  لاس بزنم- 
 بوق دو تاان داد و کدست ت ،ردندک می مان هه داشتند نگاک ییها  آنيبرا ،ب ك گ

 : پرسید. د و راه افتادز
 ؟  پسدیگفت می  چه- 

 : گفتم
 ؟ يرو می طرف این از يچرا دار. ری من را بگای بدیگو می - 
 ؟ ي مگر تو زن ندار- 
 ؟  من زن دارمیدان می جاک تو از - 
 .  معلوم است- 
 ؟ جا معلوم استک از - 
 ؟ ی هنوز زن نگرفته باششود می مگر ،ي اندازه پدربزرگ من سن دار- 
 ؟ گفته ت به شاهی - 
 .  نه- 
 ؟  گفتهدی حم- 
 ؟ الا من ،اي  به همه گفته- 
 ؟  من زن دارمیدان می جاک تو از - 
 زهای چنی بچه مگر از انیا.  گفتميزی چکی يطور همین. نک ولم ، باباي ا- 
 ؟ آورد میسردر
 . بهتر از من و تو - 
 . رشی خوب بگ- 
 .  من زن دارم- 
 . يانداز می  دعوا راهخود بی ، را گفتمنی اول همهمانه از ک من هم - 
 ؟ يرو می يجا دارک - 
 ؟ اند دهیند دزدکن؟ ات و حلقهک ي اگر زن دار- 
 ؟ یدان می جاک تو از - 
 ؟ اند دهی واقعا دزدایاي  ردهک من را مسخره - 
 ؟ ی تو برداشت- 
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 . آهان - 
 . م پس بده هب ،ی اگر برداشت- 
 . اما به موقعش ،دهم پس می - 
 ؟ يرو می يارجا دک - 
 ؟ اي  رفتهي آزادي تا به حال روستا- 
 . می گفته زود برگردجیک جیک - 
 ؟  نهایاي  رفته. جیک جیک گور پدر - 
 .  نه- 
  .  نابغه بوده، روستا گذاشتهنی اي اسم را رونیه اک یسک - 
  چیست؟ اش اسم واقعی - 
  .ي آزاديگویند روستا میش  به خودشان هم ،داند اش را کسی نمی  اسم واقعی- 
 . گذرند نمی ي مردچی از هجا آن يها  زنندگفت می  چند تا از سربازها- 
  را درستها عهی شانیا،  بروندجا آن به توانند نمی  چون خودشان،ها   آن- 
 . نندک می

 .  ازش درآمدهزهای چنیه اک باشد يزی چکی دی با- 
 . ندیگو می ها ه آنک طور ایناما نه  ، هست- 
  ؟ استيطور چه - 
تا همه . نندک می تکه تکه را گری سر مرد همد،جا آن يها زن ؛ت اس بدتریلی خ- 

 . نندک نمی ولت، شندکآبت را ن
 . ي بدترها ه از سربازک تو - 
ه ک را هم ییها این ،نمک می  را درستها عهیه تمام شاک من هستم نیا؟  بدترم- 
 . ام گفتهان ش به من ،اي دهیشن

 ؟ ، هادیراست شن حرف شود نمی از توپس  - 
 .  داردی بستگ- 
 ؟ ی به چ- 
  رايزی چ همان یهرکسبه . به قدر فهم آدم روبروم ،به حال خودم ،طی به شرا- 
 . ودنه دوست دارد بشک میگو می
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 ؟  بروندي آزادي به روستاتوانند نمی  چرا سربازها- 
 راست شده بود رشیکشب  نصفه شان یکی ،شیچند سال پ. خواهد می لهی وس- 
 ،ها  سگ، ولیجا آن راه افتاده بود برود ادهی و پرونیها زده بود بخاردار سیم ری از زو

 . ردندک اش تکه تکه ابانیوسط ب
 ؟ جا آن برود خواسته می دندیجا فهمک از - 
 .  راست بودرشیک هنوز ،ردندک شیدای پی چون وقت- 
 : گفت  و قهقهه زدو
 نی از اها  پاسگاهي سربازها، اماندیب را بها  آنیسک ترسند می  منطقهي سربازها- 

 چند تا بچه جا این. اند  بلند شدهجیک جیک دست من و يرو. نندک می ادی زها ارک
 . جیک جیک هی من هستند و نه شبهیه نه شبکهست بور 

 ؟  استی که بچه مال کگویی می شان  از شباهت- 
 . شان يا ان ي از د، نه- 
 ؟  هستندي آزادي روستاي تویتها بچههمه  - 
 است ی به بزمرگکی چون نزد،يآزاد. طورند همین روستاها هم هی بق- 
 . اند  ماندهها  و بچهها رمردی و پها  روستاها فقط زني توجا این. ردهکدر اسم

 ؟ ي دارجا این تو چند تا بچه - 
 . چهار تا ، سه تا- 
 ؟ می بگویسک را به ها  حرفنی من بروم ایترس نمی - 
 ؟ ینک می دی من را تهدي دارهفی تو سرباز وظ- 
  حرفزهای چنی راحت درباره اقدر این طور چه پرسم می ،نمک نمی دی تهد- 
 ؟ یزن می

 هم یلی خ،تازه اگر بشنوند؟ یی بگویخواه می چه؟ یی بگویخواه می یک به - 
 . شوند می خوشحال

 ؟ ، هاشان  مذهبخاطر به - 
 ؟ ، نهیستی نی تو مذهب- 
 . جا این دیآ می  همجیک جیکپس  - 

 بزمرگی     43
   

 

 خواهد می ای جا این دیای بخواهد می ای؟ ي چرا گفت زود برگردینک می رک ف- 
 . کوهی میش زن شیبرود پ
 ؟ ستی چکوهی میش زن داستان - 
 ؟ یدان نمی  مگر- 
 . عاتی شاهمان در حد - 
 .  داردتی واقعاش همه ، استعهی فقط اسمش شا- 
 ؟ ام دهی من چه شنیدان می  تو اصلا- 
شان  همه ، وجود داردعهی درباره همه شاجا این. درست استاي  دهی شن هرچه- 

 .  دارندتیهم واقع
 ؟ ی در مورد تو چ- 
 ؟ گفتم چه بود هک ییها اینپس  - 
 ؟ ی در مورد من چ- 
 . ردم بسازمک هنوز وقت ن- 
 . ی نچسباندکتر خانم من را به - 
 ؟ یپرس می چراپس  ،یدان می  از منبهتره خودت ک تو - 
 .  گفتميجد - 
 . شود می خودش درست ،نمک نمی  را من درستزهای چنیا .ردم باباک ی شوخ- 
  
 
 شکینزد. سنگ بزرگ نشسته تکه کی ينار جاده روکه ک دمی را دي دور مرداز

  . ردک دراز شی بلند شد و مثل گداها دستش را جلوشی از جا،میه شدک
 ش به ناسک اسکی و بشی جيرد توک و دست زد ترمز شی پاي جلوب ك گ

 : داد و گفت
 .  خدا قوت- 
 :  گفتمرد

 . دار  خدانگه- 
 : مرد گفت. ف دست مردک را برداشت و گذاشت ها  از نانیکی ب ك گ
 .  همراهت استوارد تازه کی - 
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 :  گفتب ك گ
 . نی آفر- 

  : مرد گفت
 . ماند نمی  زندهادیچون ز ،ندک را بشیها ارکبگو زودتر  ش به - 
 ؟ يار دی من چي برا- 
 .  گفتمشیه دفعه پک همان - 
 : دمیپرس. ردکاشاره  م به ب ك گ
 ؟ ی چ- 

 : گفت
 .  پولش را بده- 
 . دادم ش به درآوردم و بمی جي اسکناس از توکی

 
 :  گفتب ك گ میه افتادک راه
ور است ک ،دیگو می شعر سک و ندک می ی قاطها  وقتیگاه. ری نگي جدادیز - 
 . گرید

 : دمیپرس
 ؟ ت رمال اس- 
 . يزی چنینچ کی - 
 ؟  درباره تو چه گفته- 
 پول به درد من، چون نمک نتیدار شدن اذ  پولي خودم را براادی گفته ز- 
 . خورد نمی

 :  دهانش گذاشت و گفتينان تو تکه کی و دیخند
 . ست روستاکی جا این - 

  : گفتم
 . نمیب نمی یی من روستا- 
 . تی نفر جمعکی روستاست با کی ،ازش رد شدیم - 
 . نمک نمی  تو را باوريها  از حرفدامک هیچ - 
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 ؟ ینک نمی  باور- 
 . ه نهک معلوم است - 
 

 يور دوباره از روکمرد .  شدك پر از خانیماش .عقب گرفت  و دندهکرد ترمز
 : دی پرسب ك گ. ستادیسنگ بلند شد و کنار جاده ا

 ؟ نندک می ی روستا زندگنی اي چند نفر تو- 
 :  گفتمرد

 .  هستمیکین  فقط م- 
 ؟  عموستی اسمش چ- 
 . هیچان - 
 
 :  رو کرد به من و گفتب ك گ
 ؟ يردک حالا باور - 

 : دمیپرس
 ؟ ندک می ارک چه جا این - 
 . اند ردهک رونشی بي آزادي از روستا- 
 ؟  چرا- 
 . زد می  حرفادی زاینکه خاطر به - 
 ؟ خورد می ی چ- 
 . زند می سر ش به بار یکه هرچندروز ک زن هست کی - 
 
من هم .  شدادهیداشت و پ نگه را نی قبرستان ماشکینار ک ب ك گ ، جلوتریمک

 : دمیپرس.  شدم و دنبالش رفتمادهیپ
 ؟ يار دارک چه جا این - 

  .  قبرستاني برداشت و راه افتاد تونی زمي از رویکشاخه خش.  را ندادجوابم
 خیمو به تن آدم س شان دنیه دک يدراز  زرد دميها  پر بود از عقرب،قبرستان

 تا عقرب ردک می تشی با چوب اذقدر آن، دید می  راشان یکی هرجا ب ك گ. ردک می
  . فتدی بزند و بشیخودش را ن
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 کیلاشه سر  ي بالا،لاغک جاده چند تا طرف آن. تم نشسنی ماشيبرگشتم و تو
  . خوردند می جان جمع شده بودند و داشتند گوشتش را نیمهلاغ ک

ف که ده دوازده تا عقرب مرده ک طور همان ،قهیچند دق بعد از ب ك گ
 . برگشت، ش گرفته بودهای دست
  
 را نیدوباره ماش، شده خشک رودخانه کی نارک ،ي آزادي روستايها یکینزد
 دیه دکما را . شست می  داشت خودش را،آبیک گودال  ي زن توکی. داشت نگه
  . ب گذاشت و نشست وسط آشیها  پستاني را روشیها دست
 :  و گفتدیشک شیرد و آن را به موهاکف دستش تف ک بار  چندب ك گ
 . گردم میر الان ب- 
 

 ابانی خي تويها  نخلفی مثل رد، همي آزادي دور و بر روستايها نخل
 یکیهم بود که سوخته چند تا نخل  ،ها بین آن.  شده بودنداهیسوخته و س، یبزمرگ
  .  بودزانیو خرما آشان شاخه سبز داشتند و ازدو تا

 زرد ك خان آیسکمحال بود .  بوددهی باران نباری بزمرگيه توکهفت سال بود 
 و بتواند باور ندیبب، رده بودک نفوذ اش يمتر ه آفتاب تا عمق هزارک،  راترك تركو 
 فقط ،زاریاز آن همه شال. اند  برنج بودهيزارهای شالش سرتاسرروز یکه کند ک

  .  افتاده بودندها ان آدمه به جک مانده بود شیها پشه
 باران روز یکه ک بود نیا می آرزو، آمده بودمیه به بزمرگک یاول روز هماناز 
 مد و به خومتگش می ابر تکه کی آسمان دنبال ي تواش همه. نمی را ببیبزمرگ
 : مگفت می

 . بارد می روز یک بالاخره - 
 
 :  گفت شد ووتای سوار توب ك گ
 . ه نشدک یکی نی ا- 

 : گفتم
 ؟ اي  آمدهجا این به نی اي تو برا- 
 . يدییتو من را گا ،دهم می  را خودمجیک جیک جواب - 
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 ؟  چشمه است- 
 . قنات استفکر کنم آب  - 
 . ه آب دارندک باز خوب است - 
 ؟ میگفت می می داشتیچ. رندنمی یه از تشنگکقدر هست  همان - 
 . يزد می  حرفتیها  درباره بچهی داشت- 
 ؟ میها  بچه- 

 :  و گفتدیخند
 .  اگر مادرم بفهمد- 

 : گفتم
 . ردک حساب شود نمی  تو اصلايها  حرفي رو- 
 . ینیب می ن الان خودتکصبر . ی را گفتنیه اک باز - 
 ؟ ییجا این تو چند سال است - 
؟ يدید، شست می  داشت خودش رااینکه. ه دارمسال  بچه چهارکی جا این من - 

 را برداشتم و با میها  آمدم همه بچهروز یک دیاش. م او دارمک شي بچه هم توکی
 . خودم بردم

 ؟ يورآ می  را بالاشان مک عمدا ش- 
 بدون خواستم می اگر.  تمام شدهمیها اندومکه ک است ییها  مال آن وقت- 

 .  بودملی فامی الان با همه بزمرگ،ارشان را بسازمکاندوم ک
 ؟ نندک می ارک چه ها این يها  شوهر- 
 یکی بار یک هرچندوقت؟ نندک بتوانند می ارک چه؟ نندک بخواهند می ارک چه - 

 ، بعدشمینک می اعدامو  میریگ میاو را  مابعد   وشدک می  و زنش راشود می دایپ
 . شانی سر جانندینش می هیبق

  
 و ستادی انی ماشي جلویه دختر جوانک می وارد روستا نشده بودهنوز
نار کدختر آمد . دارد نگه را نی مجبور شد ماشب ك گ. ردک را از هم باز شیها دست
 :  گفتب ك گ. ردک نگاه مانیدوتا و به صورت هرنیماش
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کم  یک بالا ایب ؟تا  بودمدهیچرا تا به حال ند.  توی خوشگل هستقدر چه - 
 . سواري کنیم ماشین

 . ها پرک ي لادیبلافاصله دو ؛ دختر سرخ شدصورت
 
 : شد و گفت ادهی پاز ماشین وسط روستا ب ك گ
 .  سرتزندیر می هک ي نشوادهی پ- 

 رفتند شانیچندتا.  زده بودرونی بشانیها دنده.  جمع شدندنی دور ماشها بچه
رده بودند و به من ک را از پشت به هم قلاب شانیها  دستشانیچندتا. وتای تويبالا
. اشده لباس داشته بکرد ک دای پشان نی را بیسک شد می یبه سخت.  شده بودندرهیخ
  .  بودشان نیچهار پنج تا بچه بور هم ب ؛گفت می  راستب ك گ

ه با چوب ک ییپرهاکپر بود از ، ی و گلی خانه خشتدو تا یکی از ری به غ،روستا
  .  نخل ساخته شده بوديها  و علف و شاخهریو حص
  بودند و به من نگاهستادی اها پرک ي آمده بودند و جلورونی بها  و دخترها زن
ه فقط ک را گرفته بودند شانیها  صورتي با چادر جلويطور. ندردک می

 .  معلوم بودشانیها چشم
 
 اي که یک موتور جلویش پارك بود،  از توي خانهب ك گ ،قهی از چند دقبعد

 :  گفتها بچهبه ماشین که رسید به . بیرون آمد
 . نمی ببنیی پادی برو- 
 :  پسربچه و گفتکیگردن  ف دستش زد پشتک با و
 . يتر بشوک ددیتو با ، را بخوانتیها درسخوب  - 

 : گفت  ودیوبکم به هم ک را محنی شد و در ماشنی ماشسوارو بعد 
 .  داشتميزی چه آب تمنیبب ، بچه من استنی ا- 
 :  گفتب ك گ. ردنکردند به هو ک بنا ها  بچه،ردکه روشن ک را نیماش

 ؟ ینک را بیسک یخواه نمی ی مطمئن- 
 :  دادمجواب

 .  شدهرمانید ،می برگرد- 
 :  برد و گفترونی را از پنجره بسرش
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 . نارک دی برو- 
  :گفتم.  بلندتر شدها  بچهيصدا.  پدال گاز فشار دادي را تا آخر روشی پاو
 ؟ ارت تمام شدک ي زودنی به هم- 

  :گفت
 . ام امدهی نینک می رکه تو فک يزی آن چي برا- 
 ؟ شود نمی دای پی خود بزمرگيمگر تو ،يریگ می جا اینه از ک ییزهای چنی ا- 
 ؟  به گوشت خوردهی محلكای تو تا حالا اسم تر- 
 ؟ خوب - 
 ؟ درست است ،يردک امتحان نی ول- 
 .  نه- 
 . ردهکه خدا خلق ک است يزی چنیبهتر ،كایتر ، بر سرتك خا- 
 :  گفتمیه افتادک راه
صا اگر مخصو.  دوست دارمیلی را خفیثک شلوغ و ي جاهاي توی من زندگ- 

 . ضندی مرشانیها یلیه خک است نی اجا این يبد.  پر از زن باشد،دور و برم
  : پرسیدم

 ؟  دارنددزیشان ا  همهندیگو می  راست- 
 . شان نه  همه- 
 ؟ ، نهشود نمی دای روستاها مرد پنی اي واقعا تو- 
 ؟ یزن می ی خودت را به خنگای ی تو خنگ- 
  .نک از خودت درست صحبت تر  با بزرگ- 
 . تر  بزرگزی هر چي توریک - 
 . دار نگه احترام خودت را - 
 .  باشدادتی نیا ،فهیادر هستم و تو وظکمن . دار نگه تو احترام خودت را - 
 ؟ ، هايادر قراردادک گروهبان - 
 .  هستمیچون من رسم ، من را بخورریک ای ب- 
 .  را خودت بخوررتیک - 
 .  نداشتمیلک مشگریه دکنم ک بيارک نی چنتوانستم می  اگر- 
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 . ي جواب من را نداد- 
ار ک چه جا این بمانند ی قحطنی ايمردها تو ،ندازیار بکرت را به ک فکم یک - 

 ؟ نندک
  
 و ردک می ورک را مان  چشمك گرد و خا،میداد می نییه پاک را نی ماشيها شهیش
  . ساخت می ارمان راک گرما ،میداد می هکبالا 

 بود ی بزمرگابانی خي موازیک جاده خاکی میرفت می  در آنمیه داشتکاي  جاده
 و از دیرس می  اعدامدانی طرفش به مکیاز  ؛ راه داشتی طرف به بزمرگهردوه از ک

 . ی بزمرگابانی به اول خ،گریطرف د
 
 بغلش يرا تواي  ه بچهک یزن،  معروف بودومیوه اورانکه به اسم کاي   تپهکینزد

 را به مان دوتایی كگرد و خا. ردک ترمز ب ك گ. ادان دک دست تمانی برا،گرفته بود
 :  داد و گفتمان  بغلش را نشاني و بچه تونینار ماشکزن آمد . سرفه انداخت

 . ابانی بي تودیندازی بتان  را سر راهنی ا- 
 :  گفتب ك گ
 . نمک می ات ادهی پی هرجا خواست، سوار شو- 
 . شوم نمی سوار ، نه- 
 :  گفتب ك گ
 .  شو گفتم سوار- 
نارم ک را از ها مجبور شدم نان. ردک را باز نی خم شد و از طرف من در ماشو

  .  زن جا باز شودي بچسبم تا براب ك گبردارم و به 
 :  بغلش انداختم و داد زدمي به بچه توینگاه

 .  مردهاینکه - 
 :  گفتزن
 . انداختم نمی ه دورشک اگر زنده بود - 
 :  گفتب ك گ
 ؟  چرا مرده- 
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 : واب داد جزن
 .  خوردهكای تر- 

 : پرسیدم
 ؟  بخوردي دادكای چرا تر- 

  : زن گفت
 .  بودضی مراینکه ي برا- 
 : دی پرسب ك گ
 ؟ ینکار را بک نی شوهرت گفت ا- 
 .  شوهر ندارم- 

 : گفتم
 ؟ يردکش نک چرا خا- 
 . نمکش ک قبرستان خاي توگذارند نمی - 
 ؟  ندارندها  بچهنی از اگری ديها مگر زن؟  استیی چه روستانی ا- 
 .  شوهر دارندها  آن- 
 : دی پرسب ك گ
 ؟ ي تو چرا شوهر ندار- 
 . مرد ، داشتم- 
 ؟  مرديطور چه - 
 .  سم خورد- 
 ؟  بخوردي چرا سم داد- 
 .  دادگرشی زن د، من ندادم- 
 ؟ یدان می جاک از - 
 .  خودش گفت- 
 ؟  چرا- 
 . داد نمی  طلاقشاینکه ي برا- 
 ؟ خواست می  چرا طلاق- 
 . ندک ازدواج گری دیکی با خواست می - 
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 : دمیپرس
 ؟  نهایرد ک آخر باهاش ازدواج - 

  : زن گفت
 .  نه- 
 ؟  چرا- 
 .  او هم سم خورد و مرد- 
 : دی پرسب ك گ
 ؟ سم داد ش به یک - 
 .  من- 
 ؟  بودمدهی چرا من قبلا تو را ند- 
 . دانم نمی - 
 ؟ ي بوددهی تو من را د- 
 .  بله- 
 ؟ یشناس می  راجیک جیک - 
 .  نه- 
 ؟ یستی روستا ننی مگر مال ا- 
 .  چرا- 
 

به زن .  شده بودمرهیخوردن برداشته بودم و به صورت بچه خ  از ناندست
 : گفتم
 ؟ يریگ نمی  راشی خوب چرا جلو- 
 : دی پرسزن
 ؟  رای چي جلو- 
 . آوردن را  بچهي جلو- 
 . دیآ نمی خدا خوشش ، گناه دارد- 
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 : زن گفت. ومیوه اورانک نارک می بوددهیرس
 .  مواظب بزم باشدستی نیسک ؛ برگردمدیبا ،دینک ادهی پجا نی من را هم- 
رد و دست زن کرا باز طرف من  شد و در ادهیداشت و پ نگه را نی ماشب ك گ

 : را گرفت و گفت
 . ارت دارمک ،ای ب- 
 :  گفتزن
 .  نه- 
 .  بابايا ،ارت دارمک ای بمیگو می - 
 .  است موقع عادتم- 
 . ای ب، نداردبی ع- 
  .  تپهطرف رفت ب ك گنار من گذاشت و با ک بچه را زن
  

 می پاهاي را روها نان. خورد می  فاصله به صورتمهمان از ومیوه اورانکحرارت 
 را باز شیها  منتظر بودم بچه چشمهرلحظه. خوردم می گذاشته بودم و تند و تند

انگشتم را گذاشتم ، نمک می ار دارمک چهم  بفهماینکهبدون . هی گرریند و بزند زک
  .  بودمدهیترس. اش  گونهيرو

  
 یتا چند قدم.  شددای پب ك گله ک گذشت تا بالاخره سر و قدر چه دمینفهم

. ردک می  و لباسش را مرتببست می  رااش  داشت فانوسقهطور همان ،نیماش
 ك خاهیلا کی عرق و هی لاکی تمام صورتش ي شده بود و روسی خشیها لباس

 : گفت. نشسته بود
 . ستی ني بدزیچ ، تو هم بروای ب- 

  : گفتم
 . می برگرد، سوار شو- 
 . گفتم منتظر بماندش  به - 
 . نمک می خواهش ، زود باش- 
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از پشت ، لختش را بپوشاند نیمه داشت با چادرش بدن یه سعک طور همان ،زن
ان ک دست تشی بوق زد و برادو تا ،ب ك گ. ردک می مان ه آمده بود و نگارونیتپه ب

 :  گفتب ك گ.  را برداشتنی دوباره ماشكگرد و خا. داد و راه افتاد
 .  اوشی پبردم می دیتو را با ،ي آزادي روستاي هست تویکی - 

  : پرسیدم
 ؟ یه چک - 
 .  نهای يدار نگه خودت را یتوان می  باز همنمیه ببک - 
 ؟  چهیعنی - 
 مثل ،اندامش .رسد می شی تا پشت پا،شیها وم . استجا این زن نیتر  خوشگل- 

 . فقط کافی است ببینیش تا آبت بیاید. ماند می ییاکی آمريها  دخترنیا
 . يدیی تو امروز من را گا- 
 . ششی بروم پتوانم نمی گریه دک فیح.  داردییها  چه پستانی اگر بدان- 
 ؟  چرا- 
 . جیک جیک دادمش به - 
 ؟ جیک جیک به شی داد- 
 .  گرفتمگری ديها زی چیلی خشی جا- 
 ؟ ، هادیگو نمی يزیچ ت به نی سر همجیک جیک - 
 . نمکپا  لهک را جیک جیک توانم می نمک من اگر اراده - 
 . ندکپا  لهک تو را تواند میتر  که راحت او - 
 . ه از دست بدهدک دارد يشتری بيها زی چجیک جیک - 
 ؟  خبر ندارندشانی از شوهرهاها  زننی ا- 
 ؟  خبر داشته باشندورط چه - 
 . دمی فقط پرس- 
 گری دیکی زن روند می ، نشدياگر ازشان خبر ،مانند می  چند سال منتظرشان- 
 . شوند می

 ؟ ی اگر شوهرشان برگشت چ- 
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 يبرا،  خبر ندارندشانیه از شوهرهاک را يگری ديها  زنروند می  همها  آن- 
ار ه چهر نفر بچه دارد و ه از چهارک زن هست کی جا این. نندک می خودشان عقد

 . تا شوهرش هم زنده هستند
 : رد و ادامه دادک ثکم
 .  بچه هم از من داردکی - 
  
 : رد و گفتکداشت و به بچه اشاره  نگه ینار گودال بزرگک را نیماش

 . رونی بندازشی ب- 
 : گفتم

 . زنم نمی دست ش به  من- 
  .  افتادرونینداق بچه ب قي از تولچهی بکی، نار من برداشتک بچه را از یوقت
نار گودال ک شد و بچه را برد ادهیپ  و مني پاریزانداخت  را لچهیب ،ب ك گ
  . گذاشت
ه زن بچه را ک ییجا،  گذاشتمی صندليم برداشتم و روی پاهاي را از روها نان

 پرت رونیشان را از پنجره به ب همه، ردمکار ک چه دمی فهماینکه از عدب. گذاشته بود
 :  گفتب ك گ. ردمک

 . خوردم می  داشتم- 
 :  گفتب ك گ.  انداختمرونی برداشتم و بمینار پاک را هم از لچهیب

 ؟ اي  شدهوانهی د- 
 .  شد و دوباره راه افتادمانی پش، اما را برداردلچهیه برود بک در را باز کرد

  
 قهی بخواهم چند دقب ك گه از ک دادم می  به خودم حق،ری از آن همه تاخبعد

 . ندازدی را عقب بمان  برگشتن، منخاطر بههم 
  
  
ردم ک خواهی معذرت، رده بودمک دارشی از خواب باینکه خاطر به ناظم ي آقااز

 : گفتم ان مشروب خوردم وک با عجله چند است،اورمدربی را میها نی پوتاینکهو بدون 
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 . زنم می سر ت به  زودیلی خ- 
 .  شدمب ك گ يوتای برگشتم و سوار توو
  
 .  انگشتم مانده بودي رو، صورت بچهيماسر

 

 

4 
  
  
  
  
  
  
 
  :پرسیدمزاده  خلیلاز 
  معظمی کو؟پدر  - 

  :گفت
  . با شاهی رفت طرف بازداشتگاه- 

  : گفت را انداخت وی در دژبانریزنج
  . که اناري را ببیند- 

  :پرسیدم
   با اجازه کی؟- 
  . سرهنگ- 
 

 : داد زد، دی تا ما را دجیک جیک
 ؟ دیرد مگر نگفتم زود برگ- 
 : داد و گفت  اوبه  راچی سوئب ك گ
 . سروان جناب جوش آورده بود - 

 : رد به من و گفتک رو جیک جیک
 . رسم می  به حساب تو بعدا- 
 آورد و به رونیسرش را از پنجره ب  وردک را روشن نیماش.  شدوتای سوار توو

 : من گفت
 . نمی ببجا این ای ب- 
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 :  رفتم و گفتمجلو
 .  بله قربان- 
 ؟  شاش گرفتهي چرا بونی ماشنی ا- 
 . سروان جناب می چون باهاش شاش برد- 
 ؟ ، نهردک شاشش را عوض - 
 .  بله- 
 ؟ ي چرا اجازه داد- 
 . سروان جناب رمی را بگشی جلوتوانستم نمی هک به زور - 
 .  زندانفرستم می  تو را، اوي جا،دیای دربی اگر جوابش منف- 
  
 : دی به طرفم آمد و پرسب ك گ ،قه خارج شد از منطجیک جیک اینکه از بعد

 ؟ گفت می ی چ- 
 : گفتم

 .  نهای يردک شاشت را عوض دی پرس- 
 ؟ ی گفتی تو چ- 
 . يردک گفتم عوض - 
  . دانستم تو عجب خري هستی و من نمی - 
 مطمئن بود تو شاشت را عوض ی وقتردمک می  خودم را خرابدی چرا با- 

 ؟ اي ردهک
 . آورم یم را سرت دراش ی تلاف- 
 مال تو ، اصلايردکعوض تو ه ک یشاشآوري؟ آن  میتلافی چی را سرم در -  
 . نبود

 ؟  چهیعنی - 
 . رده بودک عوض گری دیکی تو را با از قبل شاش - 
  چرا زودتر نگفتی؟ - 
 .فهمیدم الانمن هم  - 
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بگذار بداند تا مادرش . خواهرش کس. یگفت ش به يردک يارکخوب اصلا  - 
  .  شوددهییگا

 
 با ،بار هر. آمد می رونیثافت بک تعفن و ي بوشهی همها ینظامغیر بازداشتگاه از

 مجبور بودند ها وقت یلی خ،ها یبازداشت. اورمی تا بالا نشدم می  ردشیعجله از جلو
  هم،نی هميبرا. نندک استفاده یی به عنوان دستشو، گوشه از بازداشتگاهکیاز 
 . رده بودندک ی خودشان نوبتنی را برونی بيوا از هدنیشک  در و نفسي جلوستادنیا

 
صاحب ،  بودنددکتر خانم يها  طلادنیه متهم به دزدک ي از شش نفرری غبه

ه ک بود یسک او تنها ،ی بزمرگيتو.  بازداشتگاه بودي توروز آن هم سازي یخارگاه ک
داند  می هک است و فقط اوست باباشریفدوست  ندگفت می. ار و بارش خوب بودک
 ، شده بودری دستگعهی شانی همخاطر بهه ک بود يبار نی چندمنیا. جاستک اباشریفب

 ناراحت شاهی. آمد می دريزی او وجود داشت و نه از خودش چهی علیکاما نه مدر
ه ک ندارد ک شگفت می. ردی او ازش اعتراف بگدهد نمی ه چرا سرهنگ اجازهکبود 
 .  استباباشریف کیاو چر
 

 سرش گذاشته ي برای بزرگزهی بود و جای بزمرگیاغی نیتر  بزرگ،باباشریف
.  ازش وجود نداشتیسک عچی بود و هدهی او را ندروز آنس تا ک هیچ. شده بود

  . درباره او خیلی زیاد بود عاتیشا
 يها پاسگاه یکی از  فرماندهکه شده بود عیشا، ی بزمرگی با شروع قحطزمان هم

 به او هر روزکرده بوده و  یاهش زندان پاسگي را به مدت شش ماه تویزن، ورد
  .  را سوزاندهاش شته و لاشهکآخرسر هم او را  ،ردهک می تجاوز
ار و ک،  موضوع خبردار شدهنیه از اک يروز همان از باباشریف ندگفت می
 ،ه آن زنک داشتند دهی عقها ی بعضیحت. رده و با نظام درافتادهک را رها اش یزندگ
 . ده بوباباشریف خود هرخوا

 ي که تویتنها کس. را کشته بود ی نظامچهارده ،نیکم یک ي فقط توباباشریف
  . دستان بود،  کندي برابرباباشریف با توانست می ها کشتن آدم
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بود دستان قسم خورده .  بودندگری همدی خونيها  دشمن،باباشریفدستان و 
 ي را تواش د و مرده را بزنباباشریف روز یک تا بالاخره ماند می ی بزمرگي توقدر آن

  :گفت می شاهی. شهر بچرخاند
 . از کار انداختهباباشریف ری دستان را تيپا - 

 یکی یکی سر راهش را يها افتاد و پاسگاه می  دوره،هرچندوقت باباشریف
ه خودش ک شود می اي ی نظاميها نی سوار ماشاو که ندگفت می. ردک می سلاح خلع
 با تواند می هک ییها  پر است از اسلحهنشی ماشی صندلری گرفته و زمتی را غنها آن
 .ندازدیوپتر را هم بکی هلها آن

 ي برايادی زيها  و افسانهها  داستان، نداشتندنظام از ی که دل خوشی بزمرگمردم
 ندگفت می.  استيدار  شهر پولی معتقد بودند بزمرگها آن.  ساخته بودندباباشریف

 اما دولت عمدا ،ت بسازدبهش کی ی از بزمرگندتوا می یی به تنهاومیوه اورانکفقط 
 .  بمانندباقی گرسنه و گرفتار ها  آنخواهد می

 
 : رد و گفتک می صدافرهاد ،شدم می ه ردک ها ینظامغیر بازداشتگاه ي جلواز
 ؟ ي به برادرم زنگ زد- 

 : گفتم
 . دارد نمیر را بی گوش- 
 ؟ ي دارگاری س- 
  

. رده بودک اعتراف ندکتر خانم يطلاها دنیه به دزدک بود یسک تنها فرهاد
 پنجره ي برود پاها شب نصفهعادت داشت  ؛رده بودک فی من تعريداستانش را برا

 ها شب نصفه همان از یکی ي توجیک جیک. ندیبنش، ه عاشقش بودک ياتاق دختر
  .  و او را به منطقه آورده بودرده بودک شری شده بود و دستگكوکمش ش به

،  نداشتندی بودند و لباس مرتبری که فقها آن.  نداشتلی به دلاجیاحت ها يریدستگ
  به شماریقاچاقچ،  خوب بودشان  که سر و وضعییها  بودند و آنادیمظنون به اعت

 . آمدند می
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 دادم فرهاد به گاری نخ سکی.  برسمی و پدر معظماناري داشتم زودتر به عجله
 : و گفتم
 . زنم می  امروز باز هم زنگ- 

پشت سر .  خواستگاری هم ازم سسازي یخارگاه که صاحب ک رفتم می مداشت
 :  دادم و گفتمگاری نخ سکی شان دامکبه هر.  خواستندگاری هم سگری ديها  متهم،او

 .  خلوت شوددیبگذار ،دینک الان روشن ن- 
ف ک را شیها توتون، دادم می گاریس ش به هک هربار سازي یخ گاهارک صاحب
 . دیجو می  وختیر می  دهانشيتورا  ها  و آنردک می یدستش خال

 
 :  گفتی به پدر معظمدی تا من را دشاهی

 من دردسر درست ي برا،می بروایب ؟فرستد می  رایکی نگفتم الان سرهنگ - 
 . نکن

 :  پرسیدشاهیاز .  بودسی خهی از گری پدر معظمصورت
 ؟ ی وسائل پسرم چ- 
 :  گفتشاهی 
 . بدهم ت به  تامی بروای ب- 

 : دیاز من پرس،  را گرفته بودی پدر معظميه بازوک طور همان شاهی
 ؟  چرا صورتت سرخ شده- 

 : گفتم
 .  مال گرماست- 

 :  گفتی به پدر معظمشاهی
 . میآ می من الان ، باشرونی بقهی دقکی شما - 
 :  گفتشاهی، ه رفتک ی معظمپدر

 ؟ ییگو می  چرا دروغ- 
 : گفتم

 ؟ می در جوابش دروغ بگودیاه بک یپرس میرا  يزی چرا چ- 
 ؟ ستتیمونک قی آن رفشی پی باز رفت- 
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 . ستی نستیمونکاو ت گفتم که  صدبار به - 
 .  بدهگاری چند تا س- 
 .  نماندهادی ز- 
 یخواه می تو عمدا ؟ ندهگاری سها ی بازداشتنیبه ات نگفته بودم که  مگر به - 
 . ینک خودت دردسر درست يبرا

  
 :  و گفتيبودکرد به ک رو شاهی

 . آدم باش ،ینک سرباز را بدبخت ننی ا- 
 :  گفتاناري به و
 . ی تو مقصر هست، دست خودش بدهديارک جا این اگر این - 

 :  جواب داداناري
لباسم را .  بیروناوردیبه سرهنگ بگو من را ب.  ندارميارک جا این گری من د- 
 . نکنگاه 

 :  گفتشاهی.  شده بودسی از عرق خشیها لباس
 . ه گفتمک نیهم - 

 :  اشاره کرد و گفتي به کبوداناري
 .  نداردی به من ربط،ندک بيارک هر نی ا- 
 :  گفتيبودک
 . ت را بخورا  گهنی بنش- 

 :  گفتاناري
 .  باشمنی مواظب اتوانم نمی  من- 

 :  گفتشاهی
 . نکش کمک تو هم ،شدک پس اگر باز هم خواست خودش را ب- 
 

 : دمی پرساريان و يبودکه رفت از ک شاهی
 ؟ دیگفت ش به ی چ- 
 :  گفتيبودک
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 . حساب پس بدهموظیفه ه به تو ک مانده نی فقط هم- 
 : دمی پرساناري از
 ؟ دیگفت ش به ی چ- 

  : اناري گفت
 . را استوار زلفی هی قض- 
 ؟  رااش ی چ- 
 :  داد زديبودک
 . نگو ش  بهيزیچ ، نداردی به او ربط- 
 : دمی پرساناري از
 ؟ شناسد می جاکتو را از  ی پدر معظم- 

 :  گفتاناري
 . میرفت می  به خانه همادی زمانیها ی مرخصيتومن و معظمی  - 
 
 دوتایی ،روز آن ؛ را گرفته بودمی و معظماناري مچ ، سر فروختن اسلحه،بار یک
 سازي یخارگاه که به صاحب ک برده بودند رونی اسلحه بکیها خاردار سیم ریاز ز

  . ها به منطقه برگردانندخاردار سیم ریردم اسلحه را دوباره از زکمجبورشان . بفروشند
 ی سه روز مرخصها  به آنهنگسر،  دادندلی تحوخانه اسلحهه به کاسلحه را 

 از من اناري موضوع نیسر هم. ردک هی را تنبخانه اسلحه داد و مسئول یقیتشو
  . برد می حساب

  
 : دی پرساناري

 ؟ ي را بردها  شاش- 
  : گفتم

 ؟ طور چه - 
 : دمیپرس. دیخند

 ؟ ی خوشحالقدر اینه ک ینک می  مصرفيزی مگر چ- 
 : گفت
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 . اما مثبت درآمد، ردمک نمی  مصرفيزی هم چشی دفعه پ- 
 . نمین ببک فیتعر؟  شدی چی پدر معظم- 
 .  گرفتاش هی گردیه دک من را - 
 ؟ یگفت ش به یچ؟ دی پرسی چ- 
 ؟ ردهک یشک بداند پسرش چرا خودخواست می - 
 ؟ ی گفتیچ ش به تو. دانم می  رانی ا- 
 .  گفتيبودک ، من نگفتم- 
 :  گفتيبودک
 ؟  داردی به تو چه ربطزهای چنیا؟ یپرس می  چرا- 

 :  گفتاناري
 . است استوار زلفی سر ری ززیچ همه داند می گری الان د- 
 ؟ نی هم- 
 . ردهک يراندازیت استوار زلفی خبر نداشت پسرش به - 
 : رد و ادامه دادکه  نگايبودک به
 . دانست نمی  صورتش را همی سوختگ- 

  : پرسیدم
 ؟ ش گفتی  درباره سوختگی چی به- 
 .  گفتيکبود ، من نگفتم- 

 : گفت يکبود
 . میگو اش را هم می که ببینمش، باقیدفعه بعد .  کردمي خوب کار- 

 : پرسید اناري
 ؟  بودهدی را ندشمگر جسد؟  صورت پسرش سوختهدانست می نطور چه - 

 : گفتم
 . ي بوددهیه دکخودت .  نبودصی صورتش قابل تشخ- 
 . نمی ببخواستم نمی ؛دمی من ند، نه- 
 ؟ یی را نگوی چ،یی را بگوی سرهنگ نگفت چ- 
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ه باهاش حرف ک جا ایناز صبح من را انداخته . آورم از کارهایش سر درنمی - 
 .  خودش او را فرستاده سراغ من، حالانزنم

  : گفتم
  .  بکنددیکار با  چهداند  هم نمیشخودنگ  سره- 
 :  گفتيبودک
 ؟ ي دارگاری س- 

  : گفتم
 .  ندارمشتری بدو تا - 

 :  گفتاناري
 من را تا آخر ، ماجرا را بفهمدی اگر پدر معظمگفت می صبح به منسرهنگ  - 

 . نگفتم ش به يزیه من چکتو شاهد باش . دارد می نگه بازداشتگاه يخدمتم تو
 :  گفتيبودک
 . بده گاری سکی - 

 :  گفتاناري
 .  هم به من بدهیکی - 

 : گفتم
 ؟ نمکار ک چه خودم - 
 :  گفتيبودک
 . ری خودت بگيبرو برا ،یستیه بازداشت نک تو - 
 :  گفتاناريه ک گشتم میرداشتم ب. آمد می  گرما داشت نفسم بنداز
 . افتد می اغذت داردک - 
  
 

ها وارد خاردار سیم ریاز ز،  بودمدهیه د منطقرونیه چند ساعت قبل بک ي بزدو تا
هرچه نار آشپزخانه و ک سطل آشغال يرده بودند توکمنطقه شده بودند و سرشان را 

 . خوردند آمد، می شان می به دهان
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 پست صندوق را از آشپزخانه گرفتم و از منطقه خارج شدم و به طرف ناهارم
 . رفتم

 . دادن انکرد به دم تک  بلند شد و شروعشی از جادی تا من را دسگ
  
  . نارش نشستمک صندوق انداختم و يرا توام  نامه
 شیه براک را یمرغ تخم دو تا یول، دادم نخورد ش به را کهاي  زمینی سیب ،سگ
 . ردک لقمه کی، ندمکپوست 

  
سرش را به ،  نشسته بودنشی ماشي توی پدر سرباز معظم،تر طرف آن یمک
 و دیمال می  و به صورتشکرد می  پسرش را بويها و لباس  داده بودهی تکیصندل
 . ختیر می اشک
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 او را بعدازظهر سرهنگ گفت می يبودک.  را سوزانده بوديبودک صورت آفتاب
 گریه دکازش خواسته  و  ساعت تمام باهاش حرف زدهکیبه اتاق خودش برده و 

بعد از برگشتن ، گری دقول داده چند روز ش  به سرهنگگفت می. ندکارها نک نیاز ا
 . فرستد می یاو را به مرخص، کوهی میش
 

 با اینکهاي نداشت جز  چارهم داشت و ک روی ن،ینترل بزمرگک ي برا،سرهنگ
 و اگر هم فرستاد نمی  را به بازداشتگاهیسک شد نمی تا مجبور. ندک مدارا ها همان

   .ردک می معمولا بعد از چند ساعت آزادش، ردک می  رااین کار
 يروهاینصف ن. شد به بزمرگی نیرو بفرستد می ی سخت راضیلی ختختیپا
ه ک یعاتی شادنیبعد از شن،  اولشب همان ،آمدند می ی هربار به بزمرگهک يدیجد

. ردندک می  و فرارردندک می ها را پارهخاردار سیم،  وجود داشتیدرباره بزمرگ
  . یروهاي قدیمی بودهاي ن ترساندن نیروهاي جدید، یکی از بهترین سرگرمی

 : گفت می شاهی
ما . ماند نمی جا این سک هیچ، ندک گیري سخته اگر بخواهد ک داند می  سرهنگ- 

 تی وضعقدر آن. ندک سقوط نیه بزمرگکاند   فرستادهجا این به نی ايرا فقط برا
 یک چاقو بردارد و برود ،نفر کافی است یکه ک خراب است ها پاسگاه
  . شان کند سلاح خلع

  
 : دمی پرسيبودک از



 68    بزمرگی       

 

 

 ؟ نیی پاینک خودت را پرت یخواست می  واقعا- 
 :  گفتيکبود

 . ردمک می ار راک نی ادی شا،ردک نمی را امضاام   اگر برگه- 
 .  بوددی از تو بعاین کار - 
 . فتمی بود بکینزد،  در رفتمی پابار یک - 
 . ي شانس آوردیلی پس خ- 
 .  وسوسه شدمیلی هم خبار یک - 
 ؟ یه چک ي شد وسوسه- 
 یمرخص، نپرم،  بپرماینکه.  شدتیاهم بی می برازیچ  همهدفعه یک ،دانم نمی - 
 .  بودیاحساس قشنگ. ندهند، بدهند
 . يردک می  را هم عوضدکللامپ ، يه تا آن بالا رفته بودک تو - 
 . ردمک عوض - 
 . یزن می  زر- 
 . رفتم آن بالا راست یک ، به بهانه لامپ، آمدمرونیه بک از بازداشتگاه - 
 ؟  چهیعنی؟  به بهانه لامپ- 
 .  نهای دهد می دست م به  آن احساس دوبارهنمی ببخواستم می - 
 ؟  دست داد- 
 .  نه- 
  
  
  بود و ازمدهیشک شاهی موتور ك از بانی بنزیمک.  آمده بود دنبالمب ك گ
 دنی و شاشدنیشک شی حشي جا،پشت حمام.  باهاش بروم پشت حمامخواست می
  . زها بودسربا
 اي ظرف شیشه بود و سه تا ستادهی اب ك گ منتظر ،ر آبکنار تانک ، سربازکی

. بودتویشان  قورباغه کی عقرب و کی و ک مارمولکیه کدستش گرفته بود 
 : گفتش  به را از سرباز گرفت و ها شهی شب ك گ

 .  ندارميارک باهات گریدبرو،  - 
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 و کشید رهی داکی ك خايو ر،چوب تکه کیبا روي زمین نشست و  ب ك گ
رد و ک را باز ها ظرفدر بعد  و آن را آتش زد و ختی ررهی داي گودي را تونیبنز

 شان دنمان ه سر زندخواست می.  را انداخت وسط آتشکقورباغه و عقرب و مارمول
 . نمک يبند باهاش شرط

 
 دهی دزدکوچک شهی شکی، شده  قاچاق ضبطيالاهاک ي از توب ك گ ،روز آن
ند ک هوشی را بشمشیري با آن خواست می .ننده استک هوشی بعیما گفت می هک بود

 . دیو او را بگا
  

. ش تمام نشده بودسال ستیهنوز ب  و درآمده بودظام تازه به استخدام نشمشیري
 به یاز وقت. شد می  گذاشتن با اوسر سربه صرف ،شگاهی آساي تومان  وقتشتریب

  .  بوددهیردنش را ندک عوض  لباسیسک ، آمده بودیبزمرگ
بعد از آن .  داردتیاس حسيزی به چیکیه ک بو ببرد یسک بود یافک منطقه يتو 
  . ندی محال بود آن شخص روز خوش ببگرید

 یکی تاري او تودی فهمشاهیه ک بود ی شبشمشیري ي برامان گرفتن شروع دست
رفتند و متوجه  نظر گری او را زها بچهاز آن شب به بعد، . ندک می لباسش را عوض

 با شمشیري ، بودروشن شگاهی چراغ آسایتا وقت؛  شدندگرشی ديرعادی غيارهاک
 شهیهم،  لخت نشودهی بقي جلواینکه ي باز برا، همها صبح. گشت می یلباس نظام

 را انتخاب وارینار دکعمدا تخت . شد می  خارجشگاهیه از آساک بود ي نفرنیآخر
  تنها به حمامشهی هم،ها این بر علاوه.  بخوابدروایه بتواند پشت به دکرده بود ک
کردند  قدر او را اذیت می ها آن بچه. ردک می  قفلودر حمام را از تهمیشه  و رفت می

 .گشت توانست دیر به آسایشگاه برمی تا جایی که میها  شبکه او، 
 
 و ی را به چشم شوخشی و کارهاشمشیري دی تن سف،هی و بقشاهی و من
  نداشت و واقعایشوخباره  این در ب ك گ ، امامیردک می نگاه یگذران وقت
 : گفت می. دی او را بگاخواست می

 ی حتنندیلازم بب. شناسم می  را من خوبها  آدمجور این. نشی نبيطور این - 
  . اند  دادهییدن نظام را به گا،مادرقحبهشمشیري این امثال . فروشند می مادرشان را هم
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 و آن را ختی رياغذک  دستمالکی ي رویمک اش کننده وشهی بعیاز ما ،ب ك گ
 آتش بپرد و خودش را يه توانسته بود از روکگرفت اي   دهان قورباغهيجلو

 : دمیپرس. نجات بدهد
 ؟ ندیآ می جاک از یآب بی نی اي توها  قورباغهنی ا- 
 :  گفتب ك گ
 .  به من هم بگويدی اگر فهم- 
 . داردهم اي  م گندهک چه ش- 
 . مله است حا- 
 . دیبار می  بارانجا اینه ک باشد ها موقع همان مال دی شا- 
 هر شب ،شیچند ماه پ.  استادی زیلیتعدادشان خ. ستندی ندو تا یکی ، نه- 
 .  اپرا داشتندجا این

 . زندیر می تخمهم ر ک تاننی هميلابد تو - 
 . ستی ندی بع- 
 ؟ ، هاگری دینک می ی را شوخشمشیري هی قض- 
 من ي نشود جلوشیرو، شداي  ارهکفردا   پسه اگرکنم کار را بک نی ادی با- 

 . ردیسرش را بالا بگ
 . نکنگاه  ،قورباغه مرد ؛ندک نمی ارک معجونت درست نی ای ول- 
ان ک قورباغه ت، امام قورباغه زدک شری دستش به زي توك با چوب نازب ك گ
 : گفتم. نخورد
 . یده می ار دست خودتک ،ولش کن - 
 :  گفتب ك گ
 . افتد نمی ی اتفاق- 
 ؟  چهبمیرد قورباغه نی هم مثل اشمشیري اگر - 
به همین  ،شود گیرم، او هم بیهوش می می دماغش ي دستمال را جلوهی چند ثان- 
 . راحتی
 ؟  قورباغه بدبختنی مثل هم- 
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 .  زنده است- 
 . خورد نمی انک تگریمش دکش ،شدک نمی  نفس- 
 .  شدههوشی ب- 
 ؟ يزیر می  به سرتیک چه خا،ردیبم شمشیري اگر - 
 و دیرد و به قورباغه پاشک مشت یمک ،ر جمع شده بودک تانری شریه زک ی آباز
 : گفت
  .  زنده است بابا- 

 :  و گفتدیخند. خورد می انکدست قورباغه داشت ت ؛گفت می راست
 .  بماندادشیه تا عمر دارد کارش را بسازم ک چنان - 
  

 توانست نمی ، اما راه برودردک می یشده بود و سع بلند شی از جا،قورباغه
 : دی پرسب ك گ. افتاد می نیند و به زمکتعادلش را حفظ 

 ؟ يداراي   چه رابطهستیمونک تو با آن آدم - 
 را میرو. دیوبک قورباغه يم روک محنشیف پوتکرد و با ک را بلند شی پاو

 : برگرداندم و گفتم
 ؟ يردکار ک چه ، بر سرتك خا- 
 . دی نفهميزیچ،  بودهوشی ب- 
  
 : دمیپرس. شگاهی به سمت آسامی افتادراه
 ؟ ییگو می  رایک - 

  :گفت
 . ي مشروب خوردششی پیه امروز صبح رفتک همان - 
 ؟  چهیعنی ستیمونک - 

 :  گفتدیمال می نی را به زمنشیف پوتکه داشت ک طور همان
 .  چهیعنی ستیمونک دانم می  من چه- 
 ؟ ییگو می  پس چرا- 
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  پدر و مادر خودشان راها ستیمونک گفت می مان  معلم،ه بودمک بچه - 
 را شانیها  و بعد بچهخوابند می ها  با سربازها  پادگاني توروند می ها زن. شناسند نمی
 نی هميبرا. ندک می  خودش بزرگي را براها  آن همارتش ،دهند می  ارتشلیتحو
 .شان با هم خواهر و برادرند ه همهکست هم ه
 ؟ گفت می تان  معلم- 
 . ستی نادمی - 

و خارانده نده کاز بس آن را . خاراند می  رااش  چانهری جوش بزرگ زداشت
 : گفتم.  زخم شده بودشیجا، بود

 . ستی نستیمونک او - 
 .  مواظب باشیلی خهرحال به - 
 ؟ طور چه - 
 ؟ هک یدان می ، استيدی او تبع- 
 . دانم می ، بله- 
 . نندک می  آدم حرف درستيبرا زود یلی خ،جا این - 
 . نندک نمی هیبق، ینکار را نک نی تو اگر ا- 
 : دمیپرس.  خندهری ززد
 ؟ ینک هوشی را بشمشیري یخواه می  امشبنی هم- 
 .  داردی بستگ- 
 : دی بعد پرسو
 ؟ خواست می  چهي را برانی ماشجیک جیک صبح يدی فهم- 

  : گفتم
 .  نه- 
 . کوهی میش زن شی پ برودخواسته می ؛ه گفتمک بود همان - 
 ؟  چرا زنش را با خودش نبردهکوهی میش - 
 ؟  ببردبار اینه ک برده یک - 
 ؟  چرا- 
 . هی و بقجیک جیک يگذاشته برااو را  - 
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 او يارهاک از یسک. شد می صحبت  همیسک با ندرت به ،کوهی میش
 چیه. داد می  را جوابها نترل بود و تلفنک اتاق ي توشهی همبایتقر. آورد نمیسردر
 ماند می  ماشی پآمد می ، ما خلوت بودشگاهیاگر آسا ؛گشت نمیر باش  به خانهیشب

 دایپ ی تخت خالکی سربازها و شگاهی آساي تورفت می ،صورت نی اریو در غ
  . دیخواب می جا همان و ردک می

 درباره يزی چکی. میشد می جی گمان همه ،آمد می شی پکوهی میشهربار حرف 
ه ک بود جیک جیکفقط . می از آن خبر نداشتمان دامک هیچه کش وجود داشت او و زن

 جیک جیک کمک به کوهی میشگفتند  می ؛ او را بدانديارهاک لین بود دلکمم
 . ردی بگیتوانسته خانه سازمان

 
 ی و من گوششگاهی آساي رفت توب ك گ. زد می  راهرو داشت زنگي توتلفن

 طبق ، اماار داشتک يط بود و با محمود پشت خيخواهر محمد. را برداشتم
  . ردک ی معرفيمعمول خودش را خواهر محمود

 روز یک توي ، با همهردو. بودند هی و همساي همشهر،ي و محموديمحمد
 نسبت يطور.  برادر بودنددو تا مثل گریبا همد. ندیای بم گرفته بودند به نظامیتصم

 حرف يگری پشت سر د،یکی ي جلوردک نمی  جرئتیسکه کبه هم تعصب داشتند 
  . ردندک می  با همردندک می هک يارک و هر رفتند می  با همرفتند می هکهرجا . بزند

 موضوع را به نی اردندک نمی اما جرئت ، بودنددیگرهم عاشق خواهر شان دوتایی
 و خواست میراهنمایی  و ردک می  من درددلشی پآمد می يمحمود. ندیهم بگو
  . نندک بدیار باک چه دانستند نمی شان دامک هیچ. اهیش شی پرفت می يمحمد

ه ک میدیترس می اما ،مینک ی موضوع را علنمیخواست می بار  چند،شاهیمن و 
 : مه بوددی پرسي از محمودبار یک. شان به هم بخورد رابطه
 ؟ ینک می ارک چه ، عاشق خواهر تو بشودي محمدروز یک اگر - 

 :  گفتيمحمود
 . افتد نمی یتفاق انی چنوقت هیچ - 
 ؟ فتدی اگر ب- 
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ام، به خاطر این است  مان راه داده اگر او را به خانهمن .  نداردی حقنی او چن- 
 ؟ ندکه استفاد سوءاز اعتماد من  تواند می طور چهاو . ش اعتماد داشتم که به
 ؟ ي تو عاشق خواهرش شدطور چه - 
 .  خواهرش عاشق من شد- 
 ؟ ه چ،د اگر خواهر تو عاشق او بشو- 
  . عاشق او بشود گه خوردهنم خواهر - 
  ؟  اگر بشود- 
 ؟ یپرس می ی چي را برازهای چنیا - 
 ؟ يردک می ارک چهموقع  تو آن بدانم همخوا می  فقط- 
 از بهتر او را ،من.  خواهر او است،خواهر من هم. برادر من استمحمدي  - 

 .  باشدمحال است بخواهد با خواهرم رابطه داشته ،شناسم می خودش
 

  رایگوش.  آمدرونی بشگاهیه خودش از آساک را صدا بزنم ي محمودخواستم
  . ستادمی اکولرگازي يجلو، ب ك گنار ک شدم و رفتم شگاهیدادم و وارد آسا ش به

 يافتاده بود و بو  دري جلو، فرچهکیس و ک واکی و ي محموديها نیپوت
 تابک بود و دهیشکدراز  تختش ي رو،دیحم.  را برداشته بودشگاهی آسا،سکوا
  . خواند می

 را دور شیها  تخت انداخت و آمد دستي را درآورد و روشیها  لباسب ك گ
 :  و گفتگره زد کولرگازي

 ؟ قدر تو را دوست دارم آخر من چه - 
 جلوي کولر بار چندرد و ک را از هم باز شیها  و دستدیشک نییشورتش را پا

 ،هم دعا کی و رده بودک نقاشی ی سرهنگ درجهدو تا ،شیها  شانهيرو. دیچرخ
 زرد ، از عرق و کثافت، بغل و دور و بر آلتشری زيموها.  بسته بودشی بازويرو

 . شده بود
 :  گفتمش به
 ؟ ی پلشتقدر چه آخر تو - 
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  :  را پوشید و به طرف حمید رفت و ازش پرسیدششلوار ب ك گ
 ؟ ردهکت باد کچرا خشت - 
 : دی پرسب ك گ. ردکجا  ه آلتش را جابش نگفت و با دستيزی چدیحم
 ؟ يردک می رک فتیعمو  به دختر- 
 :  گفتدیحم
 . ثافتک خوانم می تابک دارم - 
 :  و گفتستادینارش اک به طرفش رفت و ب ك گ
 .  نوشتهی چنمی بب، نشانم بده- 
 :  گفتب ك گ. داد ش به تاب را بست وک دیحم
 ؟ صفحه چند بود؟ شی چرا بست- 

  : دادحمید جواب 
 . ی از اول بخواندی با- 
 : رد و گفتکپنجره را باز و بلند شد از جایش  و
 . يدیشک گاری از بس سيردک مان ه خف!شاهی - 
 
  

 :  به محض ورودش گفتشمشیري
 . ندک می سرم درد ، امشب حوصله ندارم- 

 :  گفتشاهی.  گرفتمان ه خندیهمگ
 . ندکرش را عوض شلواخواهد  می شمشیري ،دینک را خاموش ها  چراغ- 

 :  گفتشمشیري
 . ام  خستهیلیخ ، بودادیارم زک امروز شاهی - 
 آورد و رونیش را از آن بکوچک يویراد ؛دیشک رونیش را بک تختش ساری از زو
 :  گفتشاهی.  ویرد به چرخاندن موج رادک و شروع دیشک تختش دراز يرو

 . نمکناز   برایت تا سرت رانی من بنشي پاهاي روای ب- 
 :  گفتدیمال می  صورتش پماديها ه داشت به جوشک طور همان ب ك گ
 ؟ ینک شلوارت را عوض یخواه نمی  امشب هم- 
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 :  گفتشاهی.  جواب ندادشمشیري
نار من دراز ک ییآ نمی اما، ینشست می استوار زلفی ي پاهاي تو روطور چه - 

 ؟ مگر مال من خار دارد؟ یشکب
 : پرسید شمشیري از ب ك گ
 ؟ ، نه استبهترداشته باشد خار  - 
 :  گفتشاهی به يبودک
 ؟ یده می یچ ش به تو ،داد می انبه ش به در عوض استوار زلفی - 

 :  گفتشمشیري
 .  نشستماش ی صندليرو ، ننشستمشی پاهاي من رو- 

 :  گفتشاهی
 . ینی بنشاش ی صندلياجازه داده رو ت به ه بعدکاي   نشستهشی پاهاي اول رو- 
 :  گفتب ك گ
لااقل تا  ،خورند می  آن راها  و مورچهك خاری زرود می فردا  پسونتک نی ا- 
 . میبده بکن، اي زنده

 :  گفتشمشیري
 شود می  فردا خدمتش تمام،نیا، دینک خراب نوظیفه ستوان نی اي من را جلو- 
 . ندک می فی دوستانش تعري را برازهای چنی ارود می و

 
ه بعد از ک بود و ازم خواسته بود دهیشکنار ک  من رابار  چندروز آن تا ،شمشیري

 ی شوخردمک می رک فلیاوا. می نگواین و آن به يزیدرباره او چ، شدن خدمتم تمام
 این کار را قسم بخورمکه  خواست می  از منیحت.  بودي جدیلی او خ، اماندک می
 ش به. رمیگرا بام   خندهي جلوتوانستم نمی ،زد  میحرفباره  اینه در ک بار هر. نکنم
 : مگفت می

.  تو راها  و نه آنیشناس می  راها نه تو آن؟ ندک می ی تو چه فرقي آخر برا- 
. آورم نمی اصلا اسم تو را؟ نمک نفی تعریسک يه من براک ستی نزهای چنی افیح

 . نمک می فی تعرگری نفر دکیبه اسم 
 : گفت می  وشد می ی او عصبانو
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 . ت من هستم منظور،ینک فی تعری به هر اسم- 
 نظرم نسبت، زند می یلی سفرهادصورت  به طور چهه او ک بودم دهی دی وقتاز
ش سر سربه شتری تا بردک می مکی تحرشیارهاک طور این. عوض شده بود ش به

 . بگذارم
 
 :  گفتمشمشیري به
 مهیونت را بک نیبرو ا بیا .دار دارد  طرفقدر چه نیبب ،ون تو استک فی ح- 

 . نک
 :  گفتهی شد و به بقیبان عصشمشیري

 کی دارد فهی وظکی. اید ردهک شیشماها پررو. ارتانک جهی هم نتنیا. بفرمایید - 
 . اگر همین کار را با خود شما نکردفردا  پس. ندک می ادر را مسخرهک

 : رد به من و گفتک حالتش عوض شد و رو دفعه یک ب ك گ
 کی به ینک می  جرئترطو چه. اي  پررو شدهيادی زگرید ،دیگو می  راست- 

 ؟ یی بگوکادر متلکگروهبان 
 ، آن را قرصتادو بسته قرص درآورد و کی بشی جياز توبلند شد و  بعد و

 :  داد و گفتشمشیري به ، آبوانی لکیهمراه 
 ایب؟ گرینم دکار ک چه ، اما خودم برداشته بودميبرا ، امروز بودهاتیشفک - 
 . شود می سرت خوباي  قهیدق کی ،بخور

 :  را به او برگرداند و گفتها  از قرصیکی شمشیري
 .  بس استیکی - 
 : داد و گفت ش بههم   قرص دوم راب ك گ
 .  را بخورشیتاهردو - 

 :  گفتشمشیريه ک نگذشته بود قهی چند دقهنوز
 . ندکدستت درد ن ، بودی عجب قرص خوب- 
 : دیپرسازش  ب ك گ
 ؟  شدبهتر سرت - 
 .  خوب خوب شد- 
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 را به طرف مانی رویهمگ.  سرخ شدشمشیريصورت  .هقهه زد قب ك گ
 رونی بی بسته قرص ضدحاملگکی بشی جي از تو،ب ك گ. می برگرداندب ك گ

 : رد و گفتک پرت شمشیريبعد آن را به طرف . آورد و به ما نشان داد
 .  را هم بخوراش یقاب ای پس ب- 
 ينتوانست جلو، درک می  راشمشیري تی رعاها وقت یلیه خک هم دی حمیحت
و  اوردی طاقت نشمشیري. زد می  غلطنی زمي از خنده رويبودک. ردی را بگاش خنده

 :  گفتدیخند می ه داشتک طور همان دیحم.  رفترونی بشگاهیاز آسابلند شد و 
 ؟ دینک می تشی اذقدر اینچرا  ،دیشک خجالت ب- 
 :  گفتب ك گ
 از یبرخورده بود و وقت ش به  بود تا حالايگری دهرکس.  خودش مقصر است- 
  . ردک می لباسش را عوض ، مثل بچه آدم،دیرس می راه

  :  گفتشاهی
 یلباس نظامهمان  و با ندک نمی  اصلا لباس عوضگریه دک اید ردهکدقت  - 
 ؟ خوابد می

 : رد به من و گفتک رو دیحم
 . ندیب می  را از چشم توها این همه - 

 : گفتم
 ؟  داردی به من چه ربط- 
 .  بعد از آمدن تو شروع شد،ها  داستاننیمام ا ت- 

 :  گفتشاهی
 .  بچه استیلی هنوز خشمشیري - 
 :  گفتدیحم
 . دیردک نمی تشیاذ، ردک می ه سرش دردک لااقل امشب - 
 :  گفتب ك گ
 ساده قدر چهتو . شد نمی  خوبی با قرص ضدحاملگ،ردک می  اگر سرش درد- 
 . یهست

  : کبودي با خنده گفت
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  ؟ دانیم ما از کجا می ،واقعا سرش را خوب کرده شاید - 
  
  و موج ثابت مانده بودکی ي روشمشیري يویراد. ها ساکت شده بودند بچه

  . زدم ا ورق می ردی حميها  از مجلهیکیداشتم . گفت می  زن داشت اخبارکی
 ي شباهت صداتوجه مشتریب، ردمک می  دقتوی رادندهی گوي به صداشتریهرچه ب
رده بودم و کان را فراموش ک زمان و م، چند لحظهيبرا. شدم می ندا ياو با صدا

 : دی پرسشاهی.  بودمیها  چشميجلو ندافقط 
 ؟  شدهی چ- 
 : رد و گفتک دستم اشاره ي توگاری به سشاهی.  نگفتميزیچ
 . یکش می  رالترشی في دار- 
 يارک کی دی باردمک می ه احساسکتنگ شده بود  ندا ي دلم براقدر  آندفعه یک

 :  گفتمشاهیبه . نمکب
 ؟ موتورت را ببرم ، تلفن بزنمکیبروم  خواهم می - 

 :  گفتشاهی
 . میآ می من هم - 
 

ه حس ک بود وی رادندهی گوي صدادنیتازه بعد از شن.  داشتمیبی عجاحساس
  . خواهد می  دلم او راقدر چهدور هستم و  ندا از قدر چهردم ک می

  . شد می دهی شنیه در تمام بزمرگک بود یی تنها صدا،شاهی موتور يصدا
 احساس. ت شدکجا سا همهدوباره  ،ردک موتور را خاموش شاهی اینکهبعد از 

 . ندک می داریاز خواب ب یکی یکی را یدارد مردم بزمرگهایم   قدمي صداردمک می
  
  .  بودك تلفن پاريها باجهنار ک ،ی پدر معظمنیماش

 يرو، رده بودک پسرش را مشت دیف سرپوشیه زک طور همان ،یپدر معظم
 ي رو،دهانش دهانش باز مانده بود و آب.  خوابش برده بودنی ماشیصندل
 :  گفتشاهی.  بودختهی رشیها شیر

 ؟  آمدهی به بزمرگنی احمق چرا با ماشنی ا- 
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 بود نیحدسم ا. داشت نمیر را بیگوش ندا زدم می  زنگقدر چههر.  بودروقتید
  .  پدر و مادرششیند و رفته پکا تحمل  رییه نتوانسته تنهاک

  . دیشک می گاری داده بود و سهیکرده بود و به موتورش تک تلفنش را تمام شاهی
  . اما دروغ گفته بودم ام،  به برادرش زنگ زدهبار  گفته بودم چندفرهادبه 

 : م گفت را برداشتیه گوشک يداده بود گرفتم و به مرد م به هکرا اي  شماره
 .  بازداشتگاه منطقه استي شده و توری دستگ برادرت- 
 : دی پرسمرد

 ؟ دی هستیک شما - 
  : ش گفتم به. ام  کردهدارشی معلوم بود که از خواب بشیز صداا

 . ینکه آزادش ک اریبو  سند بردار کی - 
 ي رفتم و ازش خواستم من را به خانه آقاشاهی طرف به و  را گذاشتمی گوشو

 . ناظم برساند
 
 : گفت می شاهی.  نبودیشده به بزمرگدی تنها فرد تبع،م ناظيآقا
 و حق ندارد ستجا اینه پنج سال است ک هم هست رزنی پکی ، از اوری به غ- 

 .  خارج شودیاز بزمرگ
با وجود .  بودمدهی ددی اعدام در حال خردانینار مک بار  چند،گفت می هک را یزن

 ریس ش به ردنک ه آدم از نگاهکبود لباس   و خوشبای زقدر آناینکه سنش زیاد بود، 
  . بست می  پشت سرششهی را هماش ردهک  بلند و مشيموها. شد نمی

طرز  خاطر به. ندکمجبور  ي روسرای چادر دنی نتوانسته بود او را به پوشسک هیچ
آمدن از  رونی بعد از ب، امارا توي زندان گذرانده بود یک سال ،دنشیپوش لباس
 دادگاه او را به ،آخرسر. دیپوش می ه دوست داشت لباسک يطور همانباز ، زندان
 : گفت می شاهی. رده بودک دی تبعیبزمرگ
 ه دلش بخواهدکهروقت ،  لباس بپوشدهیو مثل بقروسري سرش بگذارد  اگر - 
 . ندک نمی ار راک نی ا، اما برودی از بزمرگتواند می
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 ناظم يآقا ؛زنمب را  ناظمي در خانه آقا، شبایمن چه وقت روز که  نبود مهم
 به هم یلیخ، گذشت می مان ییه از آشناک یوتاهک مدت هماندر . شد نمی ناراحت

 داری صبح بيها یکی تا نزدهر شب ناظم يآقا،  آنبر علاوه. می شده بودکینزد
 . نوشت می  وماند می

 
 کی هماندر .  بودمدهی ندزده هیجان خوشحال و قدر  ناظم را آني آقا،شب آن تا
 : گفتم  به بار نیچند،  بودمششیه پک یع ساعترب

 . دیآ می  دخترم دارد- 
ش بگویم که چرا  به ازم خواست تا بار چند. ستمی نشهیه مثل همک بود دهیفهم

 شی را برایداستان پدر معظم،  دست از سرم بردارداینکه يبرا. حالم بد است
 : ردم و گفتمک فیتعر

 .  بوددهی خوابماشینشتوي  ،آمدم می ه داشتمک الان هم - 
 لحظه بروم دنبالش و او را به خانه همانه ازم خواست کثر شده بود ا متقدر آن

 . نمکوقت بدهد تا با او صحبت  م به هکردم ک اش یراض ،اورمیب
 

 ، ناظمي با آقایبعد از خداحافظ. بود راه قهی ده دق، ناظم تا منطقهياز خانه آقا
ه ک نبود يطورام  یدلتنگاما  ، حرف بزنمیکی داشتم با دوست . سگمشیرفتم پ
 : گفتم  سگبه قدر همین. ندکم ک سب،زدن حرف
 . تنگ شده ندا ي دلم برا- 
اي  زمینی سیبدادم و  ه سگب ، ناظم برداشته بودميه از خانه آقاک را یگوشت تکه

 . ندم و خوردمکبرداشتم و پوست روي زمین  از ، انداخته بودمشیه ظهر براکرا 
 ردمک می  وجودم احساسي توی حفره خالکی ،ام  معدهيجابه  هفته بود چند

 . سوخت می هک



 

 

6 
  
  
  
  
  
  
  
 را یپدر معظم،  تا سگم را نشانش بدهمبردم می را جیک جیک داشتم پسر یوقت

  . ستادهی در ايه جلوک دمید
 فیثک  و نداشتخوبیسر و وضع . دمید می  دستشگاریدفعه اول بود که س

،  بدون آب و حمام مانده بود،ی بزمرگي گرمايدو روز تو، ست لباس دکیبا . بود
  . ی ساعت رانندگبیست بعد از کم دستآن هم 

 عهی شا، بوددهی شن معظمیسرباز یشکدرباره خودرا که  هرچه ،سرهنگ
 ثابت ها آن حرفوقتی که راست و دروغ  دستور داده بود تا ه و به همدانست می

دادن به او   از جواباینکهنداشتم جز اي  من هم چاره. ندی نگويزی چبه کسی، نشده
  . طفره بروم
 بازداشتگاه درباره ي جلوشاهیه ک یبود و با حرفام   شانهيه روکاي  با درجه
دست داد باهام رد و کسلام . هستماي  ارهک من ردک می رک فیپدر معظم، من زده بود
 : و گفت

 ؟ دهیدتان را به من ب ید یک دقیقه وقتتوان می - 
 : گفتم ش به سپردم وزاده  خلیل را به جیک جیک پسر

 .  بمانجا همین قهی چند دق- 
  

 :  ازم پرسیدیپدر معظم
 ؟ دیشناخت می  شما پسر من را- 

  :جواب دادم
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 .  نهادیز - 
 :  گفتیپدر معظم.  را بشنودمیصدازاده  خلیل تا زدم می بلند حرف

 ؟ ست استدر ،مسئول مرگ پسر من است استوار زلفی - 
 : گفتم

 . دانم نمی  من- 
 . جواب بدهید نمک می  خواهش- 
 .  خبر ندارمزهای چیلیاز خ ؛ام فهیوظ ،ی معظمي آقاستمیادر نک من - 
 ؟ داشته استوار زلفیبا اي  ی پسر من چه دشمن- 
 . دانم نمی  من- 
 ؟ دی ندانشود می  مگر- 
 به شما تواند می هک یسکتنها . داند نمی را سئوالاین  منطقه جواب ي تویسک - 

 . ستی نجا اینالان او هم ه ک ،است استوار زلفیند خود ک کمک
 ؟ مگر زنده است؟ ستی نجا این چه الان یعنی - 
 ؟ دیدانست نمی  مگر شما- 
 ؟  به من نگفته بودیسک چرا - 
 :  گفتیپدر معظم.  بودجیک جیک پسر شیحواسش پ ،ردمکنگاه زاده  خلیل به
 ؟ زده ری تشیجاک به - 

 :  آوردم و گفتمنیی را پامیصدا
 . مشک به ش- 
 ؟ نمک شیدای پتوانم می جاک - 
  . دینک شیدای پکنم بتوانید فکر نمی - 
 .  باهاش حرف بزنمدی من با- 
 ه شماک دانستم نمی من ،دیری بگدهی حرف را از من نشننی انمک می  خواهش- 
 . زنده است استوار زلفی دیدان نمی

 
گرفتار دو احساس متضاد .  حالم بد شده بود،مگفت می ش به هک ییها  دروغاز

 را درباره پسرش بداند و زیچ همهه ک دانستم می  حق او، طرفکیاز . شده بودم
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 گفتن آن ردمک می  احساس،گری و از طرف دمیبگو ش به  رازیچ همهدوست داشتم 
  . ندک می درد و رنجش را زیادفقط اي ندارد و  فایده زهایچ

  
 :  گفتیعظمپدر م

، ستیک استوار زلفی نیا. دینک می  را از من پنهانيزی چکی دی همه شما دار- 
 . شدکدانم پسر من محال بود خودش را ب می قدر همین. دانم نمی من

 : گفتم
. آورند نمی  طاقتها یلی خجا این. دینیب میوضعیت ما را  دیدارکه  خودتان - 
 ؟ شدکب خودش را خواست می يبودک روزی ددیدیند

 ؟  استيبودک اسمش - 
 ؟ طور چه ، بله- 
  . گفت می ه راستک شما فقط او بود نی ب- 
 .  بودی عصبانروزی او د- 
 ؟ نداشت ، داشتقتیحقکه  شیها  حرف- 
 . ردک هی تنبها حرفآن  خاطر به او را روزی سرهنگ د- 
 ؟ گفت نمی هک دروغ - 
 نداشت یلیدل، رست بود دشیها  اگر حرفیول ، به شما چه گفتهدانم نمی  من- 

 . ندک هشیسرهنگ تنب
 ؟ دییگو نمی  راتی چرا به من واقع- 
 .  به شما گفتمدانستم می  من هرچه- 
 . دیا ه نگفتيزیچهنوز ه ک شما - 
 : رد و گفتک روشن گارشیس  ته بايگری دگاریس
 . یشک الا خود،ندکن بود بک مميارک پسر من هر - 

  : پرسیدم
 ؟ دیمطمئن قدر اینجا ک شما از - 
 را شان  جان،او و دختر خواهرم.  بگذردعشقشاز  هک نبود یسک پسر من - 
 اتفاق نیه اک ياز روز. میگو می  من چهداند می اناري. دادند می دیگر هميبرا
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خوابد و نه چیزي  زند و نه می میحرف   نهگرید ؛ دختر خواهرم لال شده،افتاده
 . مینک می وصلم رُس ش به می دوبار داريروز ؛خورد می

 : ردم و گفتمکاما حرفش را قطع ،  حرف بزندخواست می  همباز
 . نمکبان ت به یکمک توانم نمی من ،خواهم می  معذرت- 
 من را در حال یسک از آن شتری بخواستم نمی. رفتمزاده  خلیل به طرف و

 . ندیصحبت با او بب
 
 ش به. می رفتپست صندوق با هم به طرف دوتایی را صدا زدم و جیک جیک پسر

  .  سگمشی پبرمش می هکقول داده بودم 
 : گفت می جیک جیک ؛جا آمدهک گردنش از ي رويبودکلازم نبود ازش بپرسم 

 . ش نزندکتک، شنود می ه از اوک ییها  فحشخاطر بهه مادرش ک ستی ني روز- 
  

ه ک نبود ای دني تویاما فحش، ش تمام نشده بودسال  هنوز پنج،جیک جیک پسر
 خوششکسی اگر هم از . داد می فحشش  به، دید می کهرا  هرکس. د نباشدبل

 من را خواسته می ونم زده وک او دست به گفت می  پدرش وشی پرفت می ،آمد نمی
 آن را نشنیده گری دجیک جیکه کرار شده بود ک از بس ت، ماجرانیا .ندکب

 : گفت می شاهی. گرفت می
 . دیفهم نمی جیک جیکاما  ،زد می ونشکواقعا دست به  استوار زلفی - 
 : گفت می
 دیبگو،  جندهدی برود به مادرش بگوگفت می جیک جیکبه پسر  ،زلفی استوار - 
 .  را بخورمزتیچ

  .  شده بودها  و سربازب ك گنوبت  ،استوار زلفی از بعد
 جهینت بی، دادن بردارد  دست از فحشاش ه بچهکرده بود ک يارک هر ،جیک جیک
 دی به ام،آخرسر. شنید می ي بدتريها فحش، زد میکتکش  شتریهرچه ب .مانده بود

  .  بودشتهاو را به حال خودش گذا، فتدی از دهانش بها زی چنی ا،شدنش  با بزرگاینکه
 ،وردبیاپسرش را به منطقه مجبور است   زنشخاطر بهگفت   میجیک جیک

  : گفت می .ردی بگادی يتر  تازهيزهای چ،ه بچهک دوش می  هم باعثنیهم
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 حمام يخودش را تو ،از دست اوزنم  نمیب می ،گردم میره به خانه بک هربار - 
 . ندک می هیرده و دارد گرک زندانی
 : گفت می جیک جیک ؛ داشتی روانيماری سابقه ب، از قبلجیک جیک زن
حالش بد  قدر زنم آن. ما یک بچه چهارساله داشتیم که توي حمام خفه شد - 
: گفت می م به رفتم،  ملاقاتش میهبهربار . کنم اش يبسترور شدم مجب که ،ودشده ب
که از دستش دادیم، ي دخترهمان  ،حامله شود اگر ردک می رکف ؛».می با هم بخوابایب«

 . آید به دنیا میدوباره 
 
هربار او را . جیک منع شده بودند کردن با پسر جیک ي از باز،گری ديها بچه

. کردند  میي بازيگری دي جارفتند  میای گشتند  برمیانشیها  به خانهای ،دندید می
 : گفت ش می دید، به اي را که می  هر بچه،جیک پسر جیک

 ي باباری کدیای بدی با، تويبابا.  استشتری تو بي از درجه بابا، مني درجه بابا- 
 . من را بخورد

 .  به پسر سرهنگ هم زده بودی حرف را حتنیا
  
من را خیلی دوست   و او بودمجیک جیک پسر يباز  تنها دوست و هممن
 از جیک جیک. گرفت می  اول سراغ من راهمان ،آمد می  به منطقهبار هر. داشت
 باعث شده او کمتر فحش بدهد، ،اوگذراندن من با  وقتشده بود  متوجه یوقت
  .  بوددهرک محول گرانی بودم به دشان انجامه من مسئول ک را ییارهاک

 
، چه اوبلد نبودم که به  ؛ها بود بزرگ  مثل آدم،جیک ر جیکرفتار من با پس

 و ها ارک همه ،ها همه اینبا .  و با او چه رفتاري باید داشته باشمهایی باید بزنم حرف
 ایکردن  جمع پوکه و يباز لهی صرف تمان  وقتشتریب. گانه بود چهبان میها یسرگرم

  . شد میار ملخ و پروانه کش
  

رد سگ را ک و جرئت ختیه ترسش رک قهیز چند دق بعد اجیک جیک پسر
 : دیازم پرس، ندکنوازش 

 ؟ برد نمی  چرا زبانش را تو- 
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 :  دادمجواب
 . ستا گرم هوا اینکه خاطر به - 
 . آورم نمی رونیاما زبانم را ب ، من هم گرمم است- 
 .  نه از پوستشندک می  از زبانش عرق، سگ- 
 ؟ ام  من بچهینک می رک ف- 
 . دست بزن ش به ؛ باشدسی خدیند باک پوستش عرق  اگر از- 
 :  و گفتدیشک پشت سگ دست به
 ؟ ردهک خدا را خلق کی ی اگر گفت- 
 . دانم نمی  من- 
ها  فقط سگ. يری بگادی را ها  زبان سگدیاول با ،ی بفهمیخواه می گرا - 
  ؟ اصلا تو خدا را قبول داري. کی خدا را خلق کردهکه دانند  می

   .دانم نمی - 
 . روي به جهنم  تو می- 
 ؟  دادهتادی یک را زهای چنی ا- 
 ؟ شی بکنيدوست دار ، مادرم- 
 .  خجالت بکش- 
 . خواهی ببینیش می - 
 ؟ یزن می  است کهی چها  حرفنی ا- 
  
 

زاده  خلیل. رفت می  به آن اتاق، اتاقنیداشت از ا، توي منطقه بود و فرهاد برادر
 : گفت
 . وده در منطقه بي جلوشبی از د- 

اما  ،چهار تا زن داشت ؛ بودی دور و بر بزمرگيها  از روستایکی اهل ،زاده خلیل
 : گفت می.  مطمئن نبودشیها از تعداد بچه

 .  هشت تاای هفت - 
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 چند ماه ،بار هر.  بودشردن دوره خدمتک ه مشغول تمامک سال بود سه چهار
ه به او و ک یحقوق. دیای نظام ب تا بتواند دوباره بهردک می  خدمتش فرارانیمانده به پا
 ی هم راضهمانبه زاده  خلیل ، ولی معادل صفر بودبایتقر، دادند می گری ديسربازها
 : گفت می بود و
 . آید هم گیرم نمی نی همگری دي جا- 

. کرد هایش تقسیم می ین زن و آن را بردک می  حقوقش را جمع، ماه چند ماهچند
 : گفت می

 .  خوردن دارنديلااقل نان برا ، استمتی هم غننی هم- 
اندازه سه نفر  ،ر وعدهه ،زاده خلیل ؛ شام منطقه چه باشدای ناهار ردک نمی یفرق
 : گفت می ب ك گ. خورد می  وگرفت می غذا

 .  بودلاغرتر از تو هم دیدمش،ه ک ی روز اول- 
 
 : دمیپرسزاده  خلیل از
 ؟  بودیک آن دختر - 

 :  گفتزاده خلیل
 . ود غذا آورده ب- 
 ؟ یک ي برا- 
 . فرهادیکی به اسم  - 
 ؟ يداد ش به - 
 . بخورندکه  شگاهیبردند آسا را غذا ها بچهنه،  - 
 ي چه انتظارهی از بقگری د،ینک می تیها يار را با همشهرک نی تو ای وقت- 
 ؟ يدار

 غذا به دانستند چون میهم ها  بچه. سروان من از آن غذا چیزي نخوردم جناب - 
بار دیگر هم  این دختر یک.  خودشانيبردند براآن را  ،رسد میدست صاحبش ن
 . اش را خوردند ها همه اما گروهبان، غذا آورده بود

 

 

7 
  
  
  
  
  
  
  

 از ریبه غ. گرفت می  از گرما داشت آتشیبزمرگ.  بودبعدازظهر سه ساعت
 بایتقر، داد می آب ش به هر روز يه شهردارک اعدام دانیدرخت انبه سبز وسط م

که توانسته بود  را زیچره دیخورش ؛اهی سای زرد بود ای ی بزمرگي توزیچ همه
  . رنگ خودش کرده بود و باقی چیزها را سوزانده بود هم

  
 اشتر شی رهایش را واکس زده بود و با ه خودش عطر زده بود، پوتین بدیحم

  . رده بودکوتاه ک را شیها شی ر،يبودک
 :  گفتش  و بهدیند خب ك گ، میه شدک ب ك گ يوتایسوار تو

 ؟ ی عروسيرو می ي مگر دار- 
 :  گفتب ك گ.  نگفتيزی چدیحم
 . ینک رفتار ها  با زنطور چه دهم می ادتی بالاخره روز یک - 
 :  گفتمب ك گ به میه خارج شدک منطقه از
 .  باشديدزیمثل خودت ا، يردک دای پدی حميه براک ی زننیند اک ن- 

 س بدونکبا آن همه س. برد نمیوره درکرا از  ب ك گ ، جملهنی مثل ازیچ هیچ
 نگرفته دزی بود ادیبع، ردک می فی تعردی من و حمي براهر شبه ک، تابشکو حساب
  . باشد
  
 :  گفتب ك گ
 . ردک منطقه درست ي را توعهی شانیه اک دمیی را گایسک مادر آن - 
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 : گفت ش به ب ك گ. ردک می  نگاهرونی ما نبود و داشت به بشی حواسش پدیحم
 . می حالا برگردنی بگو تا هم،ي دارک اگر به من ش- 
 :  گفتدیحم
 . نمک بدیار باک چه دانم نمی  من- 
 :  گفتب ك گ
 نی اها فرق تو با آن؟ شوند می  هم سواري روطور چهه کاي  دهی را دها  خر- 
 ؟ ینک تف يبلد ؛ینک سی را خشیجا آن دیه اول باکاست 
 : رد به من و گفتک رو دیحم
 ؟ دیگو می  راست- 
 :  گفتب ك گ
 . شود نمی هک کخش کخش؟ دیگو می  چه راستیعنی - 
 : دی رو کرد به من و پرسو
 ؟ شود می - 
 : دمی پرسدی حماز
 ؟ ی مطمئنینک بیخواه می هک يارک از - 
 :  گفتدیحم
 . رمی بگادی خواهم می - 
 :  گفتب ك گ
 . نیهم ،نکارت را بکن و ک شیدولا ، ندارديارک - 
 : دی پرسدیحم
 ؟  مثل سگ، دولا دولا- 
 :  گفتب ك گ
 .  مثل سگ،دولا دولا ، بله- 
 : دی از من پرسدیحم. دی خندو
 ؟ دیگو می  راست- 
 :  گفتب ك گ
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 خودش میبگو  آن زنبه یخواه می؟ یپرس می  از اومیگو می  چرا من هرچه- 
 ؟  بدهدادتی

 :  گفتدیحم
 . نمک می خواهش ، نه- 
 
 ك خاي را از رونی خارج شد و ماشابانی خي از توب ك گ، اندی ميها یکینزد

  .  خرابهکیرد و ما را برد پشت کو سنگ رد 
 نشسته ، خرابهواریوتاه دک هی ساریز، ك و نازاهی سي با روبندها،چهار تا زن

 ، اما هستندجا آن یتصادفو  به ما ندارند ی ربطها ه آنکردم کر کاول ف. بودند
  .  را آورده بودها  آنب ك گ ؛د نبوطور این

 : دمیپرسب  ك گاز . ردکسلام ان ش به ب ك گ. می شدادهی پنیاز ماش
 ؟  چرا چهار تا- 

 : گفت
 ؟ م استک - 
 ؟ اي ردهک دایجا پک را از جا این - 
 .  پاتوق من استجا این - 
 ؟ ي آوردنی ماشنی را با همها این - 
 . ردم و آوردمک شان ولک،  نه- 
 ؟ يردک جرئت طور چه - 
 . ی گرفتکم دستمن را تو  - 
 
زیر سایه کردیم  کنار یک نخل سوخته ایستاده بودیم و سعی می ،دی و حممن
  : گفت ب ك گ .ش قرار بگیریمنازک

 . دوتاشان مال شما ، دوتاشان مال من- 
 : گفت  رفت وها به طرف زنو 
 . دی را بردارتانی روبندها- 
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رده بود ک شیه آراک را ی دست زنب ك گ.  را کنار زدندشانی روبندهاها زن
 : رد و گفتک بلند شیگرفت و او را از جا

 . دیای از شما هم خوشش باینکهمگر  ، مال من استنی ا- 
 : دی زن پرساز
 ؟ دیآ می - 
 :  گفتدی به حمب ك گ. جوابش را نداد زن
 . نک اول تو انتخاب - 

 : دوباره گفت. حمید ساکت بود
 . میوقت ندار ، زود باش- 

 :  داد و گفتدی را گرفت و به دست حمها  از زنیکیدست و بعد 
 .  خوب استنیهم ،ای ب- 
 : رد به زن و گفتک رو و
دفعه اولش  این.  اتاق سمت چپدیشما برو ، اتاق سمت راستمیرو می  ما- 
 .  بدهادشی ، خوباست
 :  به من گفتو
 .  نداردشتری اتاق بدو تا ، شرمنده- 
  :ش گفتم به
 . بده ش بهداري، یکی دوم انکاگر  - 
 : ب گفت ك گ
 . ه مال خودم استک دارم دو تا - 
  . رده بود به خرابه رفتک شیه آراک ی با زنو
  
 : به طرف من آمد و گفت  وردک دست زن را ول ،دیحم
 ؟ نمکار ک چه - 

 : گفتم
 . سئوال ندارد که دیگر اي  را گرفتهمتی اگر تصم- 
 . رمی بگادی مخواه می ،ام  را گرفتهممی تصم- 
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 . ری بگادی خوب برو - 
 

مجبور . ردمک روشن يگاری نشستم و سنی ماشهی ساریزبعد از رفتن حمید، 
  . ماند می  آفتابيوتاه بود و سرم توک نی ماشهیسا ،نمکج کبودم گردنم را 

از .  انداختندشان  صورتي را روشانیدوباره روبندها، ه مانده بودندک ی زندو تا
 و ریزریز ردندک می پچ پچ گوش هم يتو  وردندک می  به من نگاهشانی روبندهاپشت
  . سوخت می گاری داشت از دود داغ سمیها هیر. خندیدند می

  
 رونیزن هم از خرابه باو، بعد از .  برگشتدیه حمک نشده بود قهیهنوز دو دق

 يزی چشان  گوشي نشست و توگری زن ددو تا آن نی رفت براست یک و آمد
 . خندیدند گری زن دتادو . گفت

 : دمیپرساز حمید 
 ؟  تمام شدي زودنی به هم- 
 : دمیپرسدوباره .  نگفتيزی چدیحم
 ؟ ي موفق شد- 
 :  گفتدیحم
 .  بدهگاری سکی - 
 ؟  چراگاری س- 
 .  بدهگاری سکیگفتم ؟ يار دارک چه - 
م  دستي روشن توگاریبرگرداند و س م به ت راک پا، امادادم ش به  راگاری ستکپا

 .  آفتاب نشستي تو،نیرا ازم گرفت و رفت پشت ماش
 
 يصدا.  را گرفتدی آمد و سراغ حمرونیارش تمام شد و از خرابه بک ب ك گ
و به طرف  ردک روشن يگاری سب ك گ. آمد می نی از پشت ماشدی حميها سرفه
 : دی رفت و پرسدیحم

 ؟  شدی چ- 
 : دی پرسب ك گ. جواب نداد دیحم
 ؟ ، نهی نتوانست- 
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 يزی گوشش چي آمد و توب ك گبه سمت  ، به خرابه رفته بوددیه با حمک یزن
 : گفت ش به  ودی خندب ك گ. گفت
 . گفتم دفعه اولش است ت به هک من - 
 :  گفتدی به حمو
 . نک برو دوباره امتحان ای ب- 
 :  گفتدیحم
 . نکولش  ، نه- 
 ؟ میای من هم باهات بیخواه می - 
 ؟ ینکار ک چه ییای ب- 
 .  بدهمادتی میای ب- 
 . شو کثافت برو گم - 
 پررو يری بگادی دیارها باک نی ايبرا. کنی، مشکلت این است تو زیاد فکر می - 
 . زدیر می  ترستینکه بکشروع .  امتحان کنگری دبار یک برو ایب. یباش

ه تازه روشن ک را يگاری را انداخت و به طرف من آمد و سگارشیس  تهدیحم
  . دستم گرفتاز ، رده بودمک

  
 :  گفتدی را گرفت و به طرف خرابه برد و به حمگری زن دکی دست ،ب ك گ
 .  زود باشینک بیخواه می يارک هر - 

 : به حمید گفتم
 . يریگ می ادیبه موقعش  ، نداردبی ع- 
 :  گفتدیحم
 .  استسالم ودو ستی من ب- 
 . نکبرو باز هم امتحان  پس - 
 . نوبت تو است.  تو برو، نه- 
 
چند . چشم من را گرفته بود،  با خودش به خرابه برده بوددیه حمک یزن
تمام انحنا و محکم دور خودش پیچیده بود و چادرش را  بود که اي دقیقه
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.  شده بودمکیه تحرکرده بودم کنگاه  ش به قدر آن.  بودپیدا ، بدنشيها یبرجستگ
 . جلو رفتم و دستش را گرفتم و با خودم به خرابه بردم

 
رده ک شان که آفتاب خشک بود ی مدفوعيها  پر از تپه،ف خرابهک وجب به جبو
 . دادند می  و صداشدند می خرد، میگذاشت می شانیه روک را مانیپاها. بود

 
 رونی و آلتم را بدمیشک نیی شلوارم را پاپیز. ستادی اهی ساي تووارینار دک ،زن
 نییم و شلوار گشادش را پاردکنار زدم و چادرش را باز ک را  زنروبند. آوردم

  .  چسباندمواریردم و به دکبلند او را  م ودیشک
. نار زدمکدوباره روبندش را  ؛ صورتش انداختي دوباره روبندش را رو،زن
 ي را گرفت جلوراهنشیزن پ.  و آن را بالا دادمراهنشی پری بردم زرادستم 
 : گفتم. صورتش

 ؟ یپوشان می  چرا صورتت را- 
 : گفت

 . گناه دارد ،ندیب می  خدا- 
 ينگاهم رو. ان بخورمک تتوانستم نمی  بودم وستادهیت اکحر بی طور همان

 میها  داشت به چشممی مستق،آفتاب.  مانده بودرهیخ،  زنهیلا هیم لاک و شها یچرب
 نیی پامی و از پهلوخوردند می  بغلم قلری از زهم سر پشت ، عرقيها دانه. دیتاب می
  . شدند می باسم و جذب لرفتند می

 نگاهم را از ردمک می یسعهرچه . رده بودک خرابه را پر ،ب ك گ آه و ناله يصدا
 ياز لا. ردمک می  نگاهشيشتریبا دقت ببرعکس  و توانستم نمی، م زن بردارمکش

مش ک شيها ی چربي و لاخورد می  عرق قل،اهشی شده و سسوز عرق يها پستان
  . شد می جمع
 دفعه یک. شمک درست نفس بداد نمی اجازه ،ام ی نظاملفت لباسک تنگ و قهی
از دماغم خون راه  ؛ردمک و نگاهش دمیشک لبم يانگشتم را به بالا.  شدسی خاغمدم

زن . دست داده بود م به  و تهوعیحالت خفگ.  خسته شده بودمیها دست. افتاده بود
 را بالا مپیز شلوارم و يرا دادم توام  شده کوچک گذاشتم و آلت شل و نییرا پا
 . دمیشک
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 را شیه آفتاب روک ی مدفوعي رفت رومیه پاکآمدم  می رونی از خرابه بداشتم
 .  هنوز تر و تازه بود،رشیاما ز، رده بودک کخش

 
 :  گفتدیه دک من را دیحم
 ؟  تمام شدي زودنی به هم- 
 يزی چبار این ، اما نشستگری ديها نار زنک آمد و رفت رونی پشت سرم بزن

  .  صورتش انداخته بودي روبندش را رودوباره. دینگفت و نخندان ش به
 يها سنگ تکه نشستم و با نی ماشهی ساریز.  شده بودنی از عرق سنگمیها لباس

  ولم،ها  و زنبورها مگس. نمیف پوتکردن ک زیردم به تمکدور و برم شروع 
.  وجود داشتاه  زنبوري برای بزمرگيه توک بود يزی چنیبهتر ،مدفوع. ردندک نمی
 :  گفتدیحم

 . يردک می  را نگاهتی پاي خوب جلو- 
 

 :  به من گفتب ك گ.  آمدندرونی و زن دوم از خرابه بب ك گ بعد قهی دقچند
 . شدکمن طول بکار  از شتری ب،وت ارککه  ردمک می رک ف- 

 : گفتم
 . ردمک نيارک - 
 ؟  چهیعنی - 
 .  نتوانستم- 
 : دیپرس دیحم
 ؟ ییگو می  راست- 
 : دیرد به زن و پرسک رو ب ك گ
 ؟ دیگو می  راست- 
.  دادنیی را پااش چانه،  شده بودرهی روبندش به من خریه از زک طور همان زن
 :  گفتب ك گ

 . دی دوباره برو حمایب ،ام  شما آوردهي را براها اینمن ؟ تان شده  شما چه- 
 :  گفتدیحم
 . نکولش  ، نه- 
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 :  گفتب ك گ
 . روم می خودم ،ورده نخلیه بکمرم ک - 
 .  دست زن سوم را گرفت و با او به خرابه رفتو
 
 و دمیمال می ك را به خانمیف پوتکداشتم . ردک روشن گاری دوباره سدیحم

 : گفت م به به طرف من آمد و، ه با خودم به خرابه برده بودمک یزن. ردمک می زشیتم
 ؟ امدی از من خوشت ن- 

 : رد و گفتک كپا لبم را ي خون بالا،با چادرش
 . شستم میبرایت  و الا خودم را ، آب نبودخدابه  - 
 . میبگو دیرس نمی  به ذهنميزیاما چ ، شدمرهی خشیها  چشمبه
 
 نشست دینار من و حمک آمد ب ك گ . آمدندرونی از خرابه ب، و زن سومب ك گ

 :  گفتدیبعد به حم  وردک روشن گاری سکی داد و هیک تنیو به ماش
 ؟ ي نبوديگاری سهک تو - 
 :  گفتب ك گ.  جواب نداددیحم
 ؟ دیحم؟ دینک دوباره امتحان دیخواه نمی ، نماندهشتری بگری دیکی - 
 :  گفتردک می ه سرفهک طور همان دیحم
 .  نه- 
 :  من گفتبه ب ك گ
 ؟ ی تو چ- 

 : گفتم
 . می است برگردبهتر ،گری نه د- 
 :  گفتب ك گ
 . خوب خیلی - 
  ؟ بخو خیلی چه یعنی - 
 :  گفتب ك گ
 . ارم تمام نشدهک هنوز - 
 . خرابه رفت با زن چهارم به و
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 رونی سرش را از پنجره بب ك گ. می شدنیسوار ماش ،ه تمام شدک ب ك گ ارک

 : گفت رده بودک شیه آراک یبرد و به زن
 .  برستیجا آن به کم یک ،ی به سر و صورتت برسقدر این اینکه ي جا- 
 :  گفتب ك گ. هاي دیگر خندیدند زن
 . نک شان وتاهک کم یک لااقل - 
 . ان داد و راه افتادک دست تشانی بوق زد و برادو تا و
  
 
 :  گفتمدی حمبه
 . يغصه بخورخواهد به خاطر این چیزها  نمی ، نداردبی ع- 
 ب ك گ. ردک می ي برده بود و با باد بازرونی بنی دستش را از پنجره ماش،دیحم
 : دیپرسازش 
 ؟  آن زن بدبخت رامارستانی بشی بفرستیاستخو می - 

 : گفتم
 ؟ ردهکار ک چه مگر - 
  : ب با خنده گفت ك گ
 .  شاشدانشي گذاشته تو- 
 : گفتم.  من را ازم گرفتگاری سدیحم
 . يردک خودت را خفه - 

از .  و پسش نداددیشکنار کاما دستش را ، رمی بگ پس را ازشگاری سخواستم
 : دمی پرسب ك گ

 ؟ یس داشته باشک سهم سر پشت بار  چهاریتوان می ورط چهتو  - 
 :  گفتب ك گ
 . بار  پنج- 
 ؟ بار  پنج- 
 . دمیی را دوبار گای اول- 
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 .  بدهادی به ما هم - 
. شمک می گاریسهم یک  و شاشم می ، همسمک سدو تا نیبهمیشه  من - 
 . شوم می کی زود تحریلیبعدش دوباره خ ؛ندک می کمک یلی خدنیشاش

 ؟ يان پول دادش به درق چه - 
 . یافک به اندازه - 
 ؟ می پول بدهستیه لازم نک ما - 
 .  استیافک ،دی خودتان را بدهيدوتا همان پول - 
 . يردکشان را خودت   همهی ول- 
 . دینک بدیخواست می ، شما آورده بودمي را براها  من آن- 
  
 ش به نکهای دستش نگه داشته بود و بدون ي را توشگاری سطور همان ،دیحم

 . ردک می نگاهش،  بزندکپ
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  . ردک می  پارههاخاردار سیم ي را روها  سربازيها  داشت لباسباد
 يسوراخم را رو  و حوله سوارخها لباس.  حمام بودي هنوز توب ك گ
 .  برگشتمشگاهیردم و به آساک پهن ها خاردار سیم

 
 شیعمو ه از دخترک را ییاه يادگاری، شد می  تنهاشگاهی آساي هروقت تودیحم
نشان داده بود و داستان  م به  رااش  همهبار یک. ردک می دور خودش پخش، داشت
 شان بزرگ نگهپستی  تک پاکی يتو. رده بودک فی تعرمی را براشان دامکهر
، چهاردر  سهدی و سفاهیس سک عکی، گردو کی، اغذ آدامسکچند تا  ؛داشت می

پنج تا سنگ گرد ، چهار تا صدف،  دکمهکی، ه ناخن شکستکی، ویچند تا نگات
 چند.  شعر نوشته بودتی آن چند بي روشیعمو ه دخترکاغذ ک برگه کیکوچک و 

 : گفت می هکتار مو هم داشت 
 . ام  بالشش برداشتهي از رو- 
 

هنوز . شیها يادگاریردن ک به جمعکرد  شروع دیحم، ه شدمک شگاهی آساوارد
 م به. ندادم ش به گری دبار ایناما ،  خواستگاریازم سدوباره . ردک می داشت سرفه

 : گفت
 .  باهات حرف بزنمخواهم می. رونی بمی بروای ب- 
 : متگف
 .  حرف بزنجا همین - 
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 .  حرف بزنمها  آني جلوخواهم نمی ،گردند میر الان بها  بچه- 
 
 ازدواج شی با دخترعمو،اش ي بعديها ی از مرخصیکی ي قرار بود تو،دیحم

او قول یک خانه رده بود و از کبا سرهنگ صحبت . اوردی بی و او را به بزمرگندک
  . سازمانی را گرفته بود

 خانواده يها  مجلهی عشقيها یاز پاورق.  در حال خواندن بودها  وقتشتریب
 مربوط به ازدواج يها تابکو اي   چهارصدوپنجاه صفحهه عاشقانيها گرفته تا رمان
 خود  بی ومیخوان نمی تابکه چرا ک گرفت می رادیز ما ا اشهیهم. یو مسائل جنس

 :  به من گفتبار یک. مینک می  را تلفمان وقت
 اند،  نوشتهزیچ همهدرباره . دهند نمی ادی به آدم يزی چها این از دامک هیچ - 
 . ستمیه من بلد نک يارک  اصلهمانجز  اند،  دادهحی را خوب توضزیچ همه

 
 يه توک يری تصونیزتریآم کیتحر.  بوددهی را لخت ندی زنچی هروز آن تا دیحم
با . بودشیشه حمام  ي رو،شی لخت دخترعمويها  پستانهیسا،  بوددهی دشیزندگ
چند وقت بود . دیپرس می مان ی خاطرات و مسائل جنساز، شد می ه تنهاک مان دامکهر
 ؛ شده بودلیتبد ی بحث عمومکیبه ، ی صحبت خصوصکی از ، موضوعنیه اک
. ردک می اش ییراهنما، شد می شیه روک و هر اندازه دانست می هک هر اندازه ،رکسه
، گفت میباره  اینهرچه در شمشیري . ردک می اظهارنظر ی هم گاهشمشیري یحت

 : گفت می ب ك گ.  بوددهی شنگرانیه از دک چیزهایی بود
 ادی را اه اینبا دادن ، چون  بلد استبهتر را از همه ما زهای چنی اشمشیري - 
 . ردنک نه با ،گرفته
 
 و رابطه با ی را درباره مسائل جنسزیچ همهه ک قول داده بود دی به حمب ك گ
 : گفت می ش به. هدبد ادیبه او  ها زن

 ادهی پتی زندگيتو اند،  نوشتهها تابک نی ايه توک را ییزهای چی اگر بخواه- 
 ،نندک زن لی مرد را ذلخواهند می ها تابک نیهمه ا. تیزندگتمام  به یزن می گه، ینک
 .  دورندازشانیب
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 را با خودش ها لاغک ، باد،ها موقع همان هر روز. شد می کی داشت تارکم کم هوا
 برگشته ی به بزمرگها لاغک دوباره همه شد می هکاما صبح  ،برد می به سمت جنوب

  . بودند
 ملخ کی خواست می سگ. می نشسته بودپست صندوقنار سگ و ک ،دیمن و حم

 هک نیاما هم ،رفت می به طرف ملخآرام  آرام. توانست نمی اما، ردیرا بگسیاه 
 و چند متر ردک می ملخ دوباره پرواز،  بگذاردشی دستش را روخواست می
 :  گفتدیحم. نشست می تر طرف آن

 .  خراب شدمها  آن زني امروز جلو- 
 : گفتم

 . نک فراموشش - 
 . ستمی را بلد نها زی چنیه هنوز اکشم ک خجالت بدی با- 
 يگریس دک با ، قبل از او، بفهمد توی وقتشود میهم   خوشحالتی دخترعمو- 
 . اي نبوده
 . شود نمی اصلا زنم ام،  بودهيگریس دک اگر بفهمد من با - 
 ؟ ی خوب پس چ- 
 و دیشکه دراز ک مبل نشسته بودم ي روبار یک. نمک کاري خراب خواهم نمی - 

 .  زود بلند شد، امامیپاها يسرش را گذاشت رو
 ؟  چرا- 
 . دی شد و او فهمکی چون آلتم تحر- 
 .  استیعی طبزهای چنی ا- 
 . شود می سیآلتم خ، رمیگ می  هربار دستش را- 
 را دوست داشته گری همدتیاگر تو و دخترعمو. شود می درست ، نداردبی ع- 
نه از  ،يری بگادیخودش  را از زهای چنی است ابهتر.  نداردیتی اهمزهای چنیا، دیباش
 . ب ك گ

 . شود نمی می من رو- 
 . شود می  درستزیچ همه ،یه باهاش حرف بزنک بار  چند- 
 .  ترسم از دفعه اول است- 
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 . ینکار ک چه دیگو می ت به  خودش- 
 . ندک صحبت زهای چنی درباره اشود نمی شی او هم رو- 
 .  نباشزهای چنیان انگر. شوند می يگری ديها  آدم، تختخوابي توها  آدم- 
 .  بشوديگری آدم د، تختخوابي تومی من دوست ندارم دخترعمو- 
من ؟ ینک می تی خودت را اذقدر اینچرا . نک تلف نزهای چنی وقتت را با ا- 

 . دانستم نمی  رازهای چنی ا،رده بودمکخودم تا ازدواج ن
 . ییگو می  دروغ- 
 ؟ می دروغ بگودی چرا با- 
 . ییگو می طور این ي من دارخاطر به - 
 يزیاو هم چ.  مثل من بود،زنم هم. میبگو ت به  ندارمی دروغچی من ه- 
 . دانست نمی

 ؟ دی گرفتادی طور چه پس - 
 . من درباره خودم حرف زدم و او درباره خودش ؛میردک کمک گری به همد- 
 ؟ ییگو می  راست- 
  .ردمکمن ن، ینک می ه توک را هم ییارهاک نیدام از اک هیچ - 
 ی خداحافظمی داشتیوقت.  خوب بودم، به خرابه بروماینکه قبل از ، ظهر- 
، ه آن زن به آلتم دست زدک نی هم، ولیمیای از پسش بربتوانستم می ، هممیردک می
 .  خراب شدزیچ همه

 . شود می طور این ها  وقتی گاه- 
 . میای برباش  از عهدهتوانستم می ، بودجا این حالا هم اگر آن زن نی هم- 
 ها  آنمیدانست می جاکمن و تو از . میردکار را نک آن مان دامک هیچه ک بهتر همان - 

 ؟ میختیر می  به سرمانیکوقت چه خا آن، میگرفت می كاگر سوزا؟  نهایسالم هستند 
 نی اگریه دک شده بودم کی تحرقدر  آن، اماردمک می رک فنی من هم ظهر به هم- 
 .  مهم نبودمی برازهایچ

 باهاش گرید. نه من و تو، خورند می ب ك گ همان به درد ها  زنجور این - 
 .  نروییجا

 .  را به من بگويزی چکی - 
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 ؟ ی چ- 
 ؟ يردکار را نک تو چرا ظهر آن - 
 . ینکار را بک نی اتی است تو هم فقط با دخترعموبهتر - 
 . رمی بگادی خواهم می  من فقط- 
 . یزن می  تو حرف خودت را بازمیگو می هرچه من ،يدیی تو من را گا- 
 .  جواب من را بده- 
 . يردکتو اصرار  ،میای بخواستم نمیهم   اولهمان من از - 
 ؟  نه، زنت بودخاطر به - 
 .  اوهوم- 
 . ردمک می رک فمیعمو  داشتم به دختراش  من هم همه- 
 

 . نمکباور  میگو می دیه به حمک را ییها  داشتم خودم هم بتوانم دروغدوست
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 ی آمده بود و داشت همراه برادرش به سمت در دژبانرونی از بازداشتگاه بفرهاد
  . شد می  آزادروز آن هم سازي یخارگاه کصاحب ، فرهاد از ریبه غ. آمد می

  
 در يجلو،  با خودش به خرابه آورده بودب ك گه روز قبل کاي  ردهک شیزن آرا

 : نار زد و گفتک اروبندش ر به طرفم آمد و دیتا من را د.  بودستادهیا
 . نمی برادرم را ببدهد می ه اجازهکقول داده بود  م به سروان جناب - 

 : دمیپرس
 ؟ سروان جنابدام ک - 
 ؟ برادر من زنده است. دی باهاش آمده بودروزیه دک همان - 
 ؟ ياوری را هم او گفته بود بگری آن سه تا زن د- 
 .  بله- 
 ؟ داد ت به  پولقدر چه - 

 :  صورتش انداخت و گفتي را رودشروبن
 . نمی برادرم را ببخواستم می ،خواستم نمی  من پول ازش- 

 : را نشانش دادم و گفتمزاده  خلیل
 . يار دارک ب ك گه با ک برو به او بگو - 
 : دی دوباره پرسزن
 ؟  برادر من زنده است- 

  : گفتم
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 .  خانمدانم نمی  من- 
 
 برگه ،فرهاد ؛رفت میزاده  خلیلت به طرف  از من فاصله گرفته بود و داش،زن

. آمد می داده بود و داشت همراه برادرش به طرف منزاده  خلیلخروجش را به 
 چند فرهاد رفت و برادر اش یبا عجله به اتاق نگهبانزاده  خلیله ک دمی ددفعه یک

 با ، سگدمی دردمکه نگاه کپشت سرم را .  فاصله گرفتفرهادقدم از من و 
  . دود می  دارد به طرف ما،نک سرعت ممنیشتریب

 بغل ي تودیپر، دیه رسکسگ به ما  ؛ اتفاق افتاده بودمین براک ممزی چنیبدتر
 هم سر پشت بار چند.  افتادنی زميند و روک نتوانست تعادلش را حفظ فرهاد ؛فرهاد

 :  زدادیسر سگ فر
 . نی بنش- 
نترلش ک توانست نمیاد فره هک بود زده هیجان قدر آن. ردک نمی  سگ گوشاما

 گذاشته بود فرهاد يها  شانهي را روشیها  بلند شده بود و دستشی پاهايرو. ندک
  . زد می سیرا ل او و سر و صورت

م کند و او را محکم سگ رد ک شری را از زشیها  توانست دستفرهادبالاخره 
 : دمی پرسفرهاداز . ردیدنش را بگی پرنیی بالا و پايبه خودش بچسباند و جلو

 ؟  مال تو است- 
 : گفت

 .  بله- 
 ؟ ي چرا نگفته بود- 
 ؟  را نگفته بودمی چ- 
 ؟  منطقه استرونیه سگت بک - 
 ؟  بودجا این مگر - 
 . يه بازداشت شدک یاول روز همان از - 

 : رد به برادرش و گفتک رو فرهاد
 ؟ ياوردی را ننی مگر تو ا- 

 :  گفتبرادرش
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 ؟ ار دارمک هچمن به سگ تو ؟ حالت خوب است - 
 ؟  هستمجا این من دهی فهمطور چه؟  آمدهجا این تا طور چه پس - 
 ؟دانم می  من چه- 
 ؟ خورده می  مدت چهنی ا- 
 .  را از من نپرسزهای چنی ا- 

 : گفتم
 . دادم می غذا ش به  من- 

 : گفتاي  گانه چه و با لحن بدی سگ را بوسیشانی پفرهاد
  ؟، هاي غذا خوردها بهی از دست غر- 
 : رد به من و گفتک رو و
 ؟  شهريرو می يدار. يردک تو واقعا من را شرمنده خودت - 

  : گفتم
 . مارستانی بروم بدی با- 
 . متیرسان می  ماای ب- 

 :  گفتفرهاد برادر
 . ینک نی سگ را سوار ماشگذارم نمی  من- 

 :  گفتفرهاد
 . دارم می ش  نگهمی پاهاي رو- 
 . ودش می  نجسنیماش ،ردهک لازم ن- 

 : گفتم.  گفتيزی به برادرش چی به زبان محلفرهاد
 . شوم نمی  من مزاحم شما- 

 :  گفتفرهاد برادر
 . یستیل شما نک مش- 
 : دیازم پرسبعد  و
 ؟ يردکه به من تلفن ک ي شما بود- 
 . من بودمبله،  - 

 :  گفتفرهاد
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 میتوان می هک است يارک نیمترک نیا. تا میرسان میما  ،ایب. نمک می  خواهش- 
 . مینکب

 
 مال من ردمک می رک قبل از آن فقهیه تا چند دقک یسگ.  شده بودمی و عصبجیگ

 رک فاینکهاز . رده بودک دایحالا صاحب پ،  استی بزمرگي دوستم تونیبهترو 
، خورد نمی انک منطقه تيه شب و روز از جلوک دوستم دارد قدر  آن، سگردمک می

  . ه بودسوخت  دلم به حال خودم
اما  ، ناظم برده بودميدوبار او را به خانه آقا ؛بودم دهی رفتارش را فهملیازه دلت
 شیه براک ییها نقشه.  منطقهيرده بود و دوباره آمده بود جلوک فرار بار هردو ،او

داشتنش   بردن و نگهي براممی تصمقدر آن. م چشميآمد جلو می یکی یکی ،داشتم
ه او کند و آماده باشد ک اسم انتخاب کی شیانوشته بودم بر ندا يه براک بود يجد

 . را به خانه ببرم
 
 : گفتمزاده  خلیل به
 . روم می من خودم ، بگو دنبال من نگردداناري به - 
 .  راه افتادمنی و برادرش به سمت ماشفرهاد با و
 

 اینکهبا وجود . ندکلطف من را جبران ، ه شدهک يهرطور خواست می فرهاد
قبل . ردک دعوت اش  به خانه،ی محلكای تردنیشک يمن را برا ،خودش معتاد نبود

 یکی ،زاده خلیل. رده بودندک دعوت شانیها من را به خانه ،دیگر هم چند نفر او،از 
 ی محلكای با ترشانیها همانه از مک بود ی رسم مردم بزمرگنیا.  بودها از آن
 شتک ی بزمرگيها ستا از رویه در بعضک بود یکای تر،ی محلكایتر. نندک ییرایپذ
. بودند ها وهک نیان سخت بود و اغلب بش به یه دسترسک ییها روستا ؛شد می
 : گفت می ب ك گ

 چند ي جااش ی نشئگ، امامیشک می ه ماک ماند می ینی مثل هروئ،ی بزمرگكای تر- 
 نیه بک ییها  به تعداد واسطه،گری ديها كایتر. شدک می چند روز طول، ساعت

قوروت گرفته تا   و قرهکاز لواش ؛ داردی قاطيزی چکی،  هستيشاورز و مشترک
 . نی و هروئشی حشیلات و حتک و آرد و شازپامید
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 او توانستم نمی ، مثل قبلگری د، اما تمام مدت چشمم به سگ بود،نی ماشيتو

  . آمد می بهیبه نظرم غر. را مال خودم بدانم
 :  گفتمفرهادبه . زد می سی را لفرهاد هنوز هم داشت گردن و صورت ،سگ

 . یک دانم نمی یول ،نمک می  و امتحانمیآ می بار یک - 
 :  گفتفرهاد برادر

 ؟  استی چي بونی ا- 
 :  گفتفرهاد

 . ماند می  سگ مردهي مثل بو- 
 :  گفتفرهاد برادر

 .  دماغم استي تو، بونی اروزی از د- 
 . ه بود تعفن برداشتي را بویتمام بزمرگ ؛ متوجه بو شده بودمتازه
 

 : گفتمش  به. می راه افتادمارستانی را نشانم داد و به سمت باش  خانهفرهاد
 ای ب،يردک وقت موقعهر. يری را پس بگتیها  ظرفمی رفت بگوادمی ،ی راست- 
 . ری بگی را از دژبانها آن

 : دی پرسفرهاد
 ؟ ها دام ظرفک - 
 . ه خواهرت آورده بودک یی غذايها  ظرف- 
 . م من خواهر ندار- 
 .  خوردندها اما بچه ، غذا آوردتی برابار  دختر چندکی - 
 ؟ ییگو می  رایک - 
 . شناسم نمی  من- 
 ؟  بودیلک چه ش- 
 . دمشی ند- 
 : دی برادرش پرساز
 ؟  من غذا آوردهي زنت برا-  

 :  گفتبرادرش
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 ؟  حالت خوب است- 
 :  به من گفتفرهاد

 . اوردی غذا بمی براهک را ندارم یسک من - 
 :  گفتدرشبرا
 .  بودهگری نفر دکی مال - 

 : دمیپرس
 ؟  بازداشتگاه بودي هم تويگری دفرهاد ، از توری مگر به غ- 

 :  گفتفرهاد
 . ینک می  اشتباه، امافقط من بودم،  نه- 

 : گفتم
 ها  غذا آورد و بچهتی برابار  دختر چندکی ، امانمک می  اشتباه،خوب خیلی - 

 . ری را پس بگشیها ظرف ای بیاگر دوست داشت ،خوردند
باز تا خود ، اوردی غذا بشی را ندارد برایسک مطمئن بود فرهاد اینکه وجود با

  . بدهم ش به از آن دختراي   نشانهخواست می  ازممارستانیب
 
 :  گفتفرهاد.  شدمادهی پنیردم و از ماشک سگ را نوازش ي گلوریز
 . نشی ببای بی هروقت خواست- 
 
  

 :  گفتدکتر خانم
 ؟ دی هستییها سیجور پل چهآخر شما  ؛دیا  چهل نفرتان مثبت، از پنجاه نفر- 

ه من ک ي سربازشی درآمده بود و جواب آزمای منفب ك گ شی آزماجواب
 :  گفتدکتر خانم. مثبت،  بودمدهی شاشجایش هب

 ؟ دیزن می  و شلاقدیریگ می  راچاره  بیيها  چرا معتاد، وضعنی با ا- 
 : گفتم

 . اند  معتاد شدهی بزمرگيشان تو همهها این سرباز - 
 . فرستم نمی يرا به سربازام   بچهوقت هیچ من - 
 ؟  هستي مگر خبر- 
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 : با خنده گفت
 ، نه؟دیای از پسش بربیی تنهاشد که آدم می اشک - 
 :  ادامه دادو
چه برسد به ، آورد نمی  دوامجا این يآدم عاد ؛ هم حق داشته باشنددی شا- 
 . سرباز
 .  است درست- 
اگر .  مطبي و چه توجا اینچه  ؛ارم گرم استک تمام مدت سرم به ، من هم- 

 ؟ ینک می  را تحملی بزمرگطور چهتو . شدم می وانهی د،ار نبودک نیا
 . نمک نمی رکف ش به ادی من ز- 
 ؟  نشدهي من هنوز خبري از طلاها- 
 .  هنوز نه- 
 ؟ اند ردهک نری را دستگيگریس دک - 
 .  خبر ندارم- 
 ؟ ، نهنندک می شان تی هنوز اذ- 
 .  استي منطقه عادي توزهای چنی ا- 

 : نشان دادم و گفتم ش به ، بودمدهی شاششیجابه ه ک را ي سربازشی آزمابرگه
 ؟ ینک را عوض شی آزمانی جواب ایتوان می - 

  : پرسید
 ؟ نمک را باین کار دی چرا با- 
 . ستی معتاد ننی ا- 
 ؟ یدان می جاک تو از - 
 . دمی شاششین خودم به جا چو- 
 . يمعتادتو  پس - 
 . ستمیمعتاد نهم من  ، نه- 
 ؟  پس چرا مثبت درآمده- 
 .  اشتباه شده- 
 ؟  سئوالری زيبر می ار ما راک ي دار- 
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 .  نداشتمي منظورنیچننه،  - 
 ؟ ی پس چ- 
 ؟ ینک می  عوضش- 

 : گفتو برداشت اي  ی خالبرگه
 به منطقه گزارش، خواست می يزی چنی چن،ز تور ایغ به يگری دهرکس - 
 . دادم می

 : گفتم
 .  ممنونیلی خ- 

 : رد و آن را مهر زد و گفتک را پر برگه
 . نمکت کمک توانم می قدر همین فقط - 
  ». مجددشی به آزماازین ،ادی به اعتكوکمش«:  برگه نوشته بودنییپا
 : دی پرسازم
 ؟ دینکار ک ه چدیخواه می  سرباز معتادهمه این حالا با - 

  : گفتم
 . متر استک يریگ  سخت، باشدشتری هرچه تعدادشان ب- 
 ؟ رندیگ می  باز ازشان تعهد- 
 . بله - 
 ؟ يردک دای سگت قفس پي برا- 
 . يریسن بگک واشی براستی لازم نگری دی راست- 
 ؟ ردهک فرار - 
 .  شددای صاحبش پ- 
 ؟  مگر صاحب داشت- 
 .  بله- 
 . ستجا این الان ها سنکوا - 
 .  باباي ا- 
 . گردانم می برشان ، نداردبی ع- 
 . شود می لازمش ،بده تا بدهم به صاحب سگ. شود می  سختت، نه- 
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 ؟ ی مطمئن- 
 ؟  شدقدر چه پولش ییگو میم  به - 
 . مینک می بعد با هم حساب ،برو - 
  .  آمدمرونی بمارستانیردم و از بک ی خداحافظشاز

 ،وقت آمدنباید  چرا فهمیدم کهه تاز، دمیه رسک مارستانی تند راه ببیبه ش
 . ماندم می اناريمنتظر 
 
  

 : گفت م به فروخت می  نان،دانینار مکه کاي  دختربچه
 ؟ يدی گوشواره خرمی برا- 

 : گفتم
 . خرم می اما ، نه- 
 . ي بخرخواهد نمی گری د- 
 ؟  چرا- 
 . نمک با تو ازدواج خواهم نمی گری چون د- 
 ؟  شدهیمگر چ؟  چرا- 
 . نمک با آن دوستت ازدواج همخوا می - 
 ؟ دام دوستمک - 
 . ه صورتش جوش داردک همان - 
 ؟ ییگو می راام   راننده- 
 مال خودش نیماش ،ستیاو راننده تو ن. ی را هم به من دروغ گفتنی تو ا- 
 . است
من به تو دروغ  ؛ راننده استکیاو هم فقط  ، استسی مال پلنی آن ماش- 
 . نگفتم
 . دست او است نی ماشهرحال به - 
 ؟ ي باهاش حرف زد- 
 .  باهاش حرف زدم، بله- 
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 ؟  خوب- 
 .  هستمی دختر خوبیلیگفت من خ - 
 . میگو می  رانی من هم هم- 
 .  دوست داردیلیگفت من را خ - 
 .  من هم تو را دوست دارم- 
 . ندک می گفت با من ازدواج - 
 .  دروغ گفته- 
 . گفت او دروغ ن، امايه زن دارک ی تو دروغ گفت- 
 . من هم به تو دروغ نگفتم ، خوب او زن ندارد و من زن دارم- 
 . نمک با او ازدواج خواهم می - 
 . خورد نمی به درد تو ، استتر  از تو بزرگیلی او خ- 
 .  استتر  جوانیلیخ شوهر خواهرماز هم او  ،ستمی بچه نگری من د- 
 . ستی نی او آدم خوب- 
 .  هم خوب استیلی خ- 
 ؟ ي من را دوست ندارگری دیعنی - 
 . شوم نمی زنت گریاما د ، دوستت دارم- 
 ؟ ، هایده می م به هک نان - 
 . شوم نمیزنت  گریاما د ،دهم می ت به  نان- 
 
  
 چند روز ب ك گه کبود اي   لاشه بچهيبو،  را برداشته بودیه بزمرگک ییبو

متوجه ، شد می دتریه بو شدک ومیوه اورانک کینزد. انداخته بود ابانی بي تو،شیپ
 روز آنخودم ه چرا کبدهم به خودم  سئوال را نی جواب اتوانستم نمی. دمشموضوع 
  . ردمک نكبچه را خا

،  گفتمشاهی را درباره لاشه و بو به زیچ همه و دمیرس به منطقه اینکهبعد از 
 . می راه افتادومیوه اورانک موتورش را برداشت و با هم به طرف شاهی
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  لاشهي بالا،لاغکچند تا .  بودجا همان هنوز ،ورش انداخته بودمه دکاي  لچهیب
 :  گفتشاهی. ردند و رفتندکپرواز ،  شدمکیه نزدکان ش به ؛ نشسته بودندبچه

 . زنم نمی ش به من دست ،نک خودت ب،ینک بیخواه می يهر کار - 
 

د و رده بوک باد ،لاشه بچه. باز شده بود،  شده بوددهیچیه دور بچه پک یقنداق
 شتری ب،ها لاغک.  بچه نداشتکی به ی شباهتچی هگرید  وچند برابر شده بود

 بالا، نمک نگاهش شتری بیمکه اگر کمطمئن بودم . صورتش را خورده بودند
 لباسم بردم و چند قدم يوردم و سرم را تک لباسم را باز يمه بالاک ددو تا. آورم می
 . نیردن زمکردم به گود ک شروع ،تر طرف آن

 
 بدون کهنم ک دای پيزیه چک دور و برم را گشتم تا بل،ه تمام شدک گودال ندنک

 . ردمک ندایاما پ ،نمکجا  ه را جابآن،  با لاشهتماس دستم
ه آن را ک جا همانتا   ومش باز شدکش، ردمک بلند نی زمياز رولاشه را  یوقت

زدن   عقبار دبالاخره بعد از چن. ختیر رونیرم بکمش ک از ش، گودال گذاشتميتو
  .  بپوشانمك لاشه را با خاي توانستم رو،و بالاآوردن

 . رفت نمی رونی بغم تعفن از دمايبو، روز آنتا چند هفته بعد از 
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.  شدممانیاما پش، خواستم به خانه پدرش زنگ بزنم. داشت نمیر را بیگوش ندا
 ی بردارد و با من آشتيازب بالاخره دست از لجبلکه  گرفتم منتظر بمانم تا میتصم
 .  را بدهدمیها ند و جواب نامهک

 
 نشسته بود ابانینار خک ، لبه جدولي رو، ساختمان مخابراتي جلوی معظمپدر
 هنوز سر و ، اما بوددهی خودش خري دست لباس تازه براکی. دیکش می گاریو س

  .  بودفیصورتش آشفته و کث
همراه من ، نی ماشي تودنیاب خويجابه ردم ک اش ی و راضحرف زدمباهاش 
 . دیای ناظم بيبه خانه آقا

 
 سیرئ، 36سروان جناب.  بودمدهی بازداشتگاه منطقه دي توبار نی ناظم را اوليآقا

او را به بازداشتگاه منطقه ، يلانترک پر بودن بازداشتگاه خاطر به، ی بزمرگيلانترک
رود و برگه اعلام  بيلانترک به هر روز ناظم موظف بود يآقا. فرستاده بود

 .  بودردهکنار را ک ایناما  ،حضورش را انگشت بزند
رده بود و کوم ک به دو سال زندان محشیها  نوشتهخاطر به ناظم را ي آقا،دادگاه

 هم منع شیها  و نوشتهها تابکاو از چاپ ،  آنبر علاوه. ی در بزمرگیده سال زندگ
 . شده بود
 دای مشروب پی بزمرگيتو. دمی دیه بزمرگ داروخاني ناظم را توي آقا، دومبار
ه ک ییها آن.  بودنی سنگیلیمشروب خ وفروش و خوردندی خرمجازات. شد نمی
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 به مان ه دستک و امثال من ردندک می هیوسائلش را داشتند خودشان مشروب ته
  . میاشتند شده قی رقطبی الکلجز خوردن اي  چاره، دیرس نمی ییجا

 م به روز آن. ل بودک ناظم درباره مشروب و الي من و آقايها  صحبتنیاول
 : گفت
معلوم  ،اندازند کبدت را از کار می ،اند ی صنعتها این ؛ي را بخورها این دی نبا- 

 . شوند می  و چندروزه درستی با چستین
 
 م به. نداد یجواب درست، ندک می ارک چه ی بزمرگي تودمیه ازش پرسک اول بار
 : گفت
ه ک وجود ندارد زیچ هیچ جا این ؛ نوشتن استي براای دنيا جنیبهتر ،ی بزمرگ- 

جز نوشتن اي   چارهجا اینآدم  ،ماند می مثل خلاء ،ندکگرم  ش به آدم سرش را
 . ندارد
 باز هم سر حرفش بود و اند، ردهک دی تبعی او را به بزمرگدمیه فهمک بعد

 : گفت می
 چیه آدم هک دهد می  به آدمیبیحس غر.  استای دني جانیبهتر ی بزمرگ- 

.  دوستش دارمیلیاما خ ،ستی چدانم نمی. ندک آن را تجربه تواند نمی گری ديجاک
 جا ایناز ، نندک هم برونمی اگر ب،اما حالا ، شدمتی اذیلی اول خیک سال ،من
 . روم نمی

 : دمی ازش پرسبار یک
 ؟ ی هستستیمونک تو ندیگو می  چرا- 
 :  او جواب دادو
 یقاض.  استستیمونک ندیگو می، دیآ نمی شان ه خوشک هرکس از ها این - 
  .  هستمستیمونک من گفت می ،رد همک دی تبعجا اینه من را به ک یدادگاه
  ؟ هستی یا نه حالا واقعا - 
  ؟  بروم دنبال این چیزهامبیکارمگر من ؟ اي دیوانه شده - 
 
  مشروبردنک  درستماله ک ی و وسائلها  پر بود از ظرف، ناظمي خانه آقايتو
 . گرفت می لکال، ردک نمی رش راکه آدم فکاي  وهیاز هر م. بود
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 ناظم ي آقايها  از دوستیکیبا .  بودامدهی نی همراه او به بزمرگ آقاي ناظم،زن
  . داد نمی  ناظم او را طلاقي آقا، اماردی طلاق بگخواست می  بود وختهی هم ريرو

.  درباره زنش حرف نزندظمآقاي نا و می مشروب بخوربار یککه محال بود 
 : گفت شب یک

 از او جدا ،ندک با من ازدواج اینکه خاطر بهزنم .  بود زنم شوهر اول، دوستم- 
گفته بودم  ت به. ردی از من طلاق بگخواهد می  او وشی دوباره برگشته پ، حالاشد

 ؟ استحامله 
 .  نه- 
 ی هم زندگ بایتا وقت ؛ حق داشت از من متنفر باشدنمک می رک فی گاه- 
ه به کبعد از آن هم  ،بردند می یی بازجوي و من را براآمدند می هر روز، میردک می

 است تر او ده سال از من جوان.  فرستاده شدمجا اینه به کزندان رفتم و بعدش هم 
 . شوم می ری دارم پگریمن د ،ندک ی زندگخواهد می و

 :  و گفتدیشک نیی بلند شد و شلوارش را پااش ی صندلي بعد از روو
 ؟  نه، شدهکوچک و اهی سیلیخمال من  - 
 : گفت.  را برگرداندممیرو
 . ن و جواب من را بدهک نگاه - 

ار ک از باز همجنسردم کآرزو . دست هم بزنم ش به بخواهدکه ازم  بودم دهیترس
مورد  بی ترسم ، ولیشمک بنییشلوارم را پا،  و نخواهد من هم در عوضدیایدرن
 و دیشکشلوارش را بالا . پرده بود بی و ك از حد معمول رشتریاظم ب نيآقا ؛بود
 : گفت
تا  ».ار استکشاه«: گفت می، خواندم می شیه براک را میها  از نوشتههرکدام - 
 خاطر بهه او ک دمی بعدا فهم، امافهمد می  رامیها  نوشتهي معناردمک می رک فمدت یک

 من دوستش داشته باشم، اینکهطر به خا. ندک می فی من تعرزیچ همهاز ، خودش
 الان کنم همین احساس می ،افتم می ادشیهروقت . ندهایم شاهکار گوید نوشته می
 تیها نوشته«: دیگو می ش به  وبوسد می  او رادارد بغل دوستم است و يتو
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مال من . ره برگشته پیش اواشوهر سابقش بهتر بوده که دوبلابد مال  ».ارندکشاه
 ؟ ، نه شده و زشتری پیلیخ

 : گفتم
 . ردمک نمی  من نگاه- 
 ؟ ینی دوباره ببیخواه می - 
 . نمک می خواهش ، نه- 
، خواهد می  را از مننیخودش هم هم، ه ازش متنفر باشمک دارم لی هزار تا دل- 
م  به  باشد وجا ایندوست دارم او ، سمینو می  تازهزی چکیه کهربار . توانم نمی اما
 توانم نمی  باز، اماردمک می اش  بود خفهجا این اگر دیشا ».ار استکشاه«: دیبگو

 ؟ نه ،ام وانهید. دوستش نداشته باشم
 . ستی نی منطقییگو می هک ییزهای چنیا ، بله- 
 . مگفت می ت به دی نبادیشا ،ینکر ک فطور اینه تو هم ک زدم می  حدس- 
  
  
 با پدر ،یمی دوست قدکی مثل ، ناظميآقا. می بوددهی ناظم رسي خانه آقابه
  . ردک پرسی احوال و ی روبوسیمعظم

ردن شام ک  درستي ناظم برايمن و آقا  و به حمام رفتیپدر معظم ،کمی بعد
  . میبه آشپزخانه رفت

.  بودزده هیجان، دیای بی دخترش قرار بود به بزمرگاینکهاز هم  ناظم هنوز يآقا
 : گفت. م برواش  به خانهشب آن يه فرداک گرفتازم قول 

. ام ردهک دای دوست پکی جا این من ندی ببی وقتشود می  خوشحالیلی دخترم خ- 
ه من نتوانم ک ترسد می نی از اشهیهم. شود می مترک اش ی نگرانگری ديطور این
 . شمکنم و خودم را بک را تحمل ییتنها

 
 را به حمام شیها همه لباس.  آمدرونی از حمام بساعت یک بعد از ی معظمپدر

 پهن اطی حيرخت تو  بندي را روشیها  لباساینکهبعد از .  شسته بودبرده بود و
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 يها  و لولهها ریرد به ور رفتن با شک ناظم چند تا آچار گرفت و شروع ي از آقا،ردک
 .  و آشپزخانهییحمام و دستشو

 
  
 تمام مدت یپدر معظم. زد می  ناظم باز هم از دخترش حرفي آقا، شامزی مسر

 يها چشم، گفت می  از دخترششتری ناظم بيهرچه آقا. ردک می ت بود و گوشکسا
  . داشت میر نم بشتری ب،یپدر معظم

لمه ک کی یحت،  بودمدهی ساختمان مخابرات ديه او را جلوکاي   لحظههماناز 
 يزهای و از چی بزمرگي از گرمااش  همه، راهيتو.  بوددهیهم درباره پسرش نپرس

، ان مشروبک استنیبا سوم. زد می حرف  بوددهیه در آن چند روز دک یبیعج
 : گفت  وردک سی صورتش را خ،شیها کطاقتش تمام شد و اش

 . ردک نمی  از من فراریسک، ردن نبودک  پنهاني برايزی اگر چ- 
  

او . ردک می  ناظم داشت به من نگاهيآقا.  نهای میبگو ش به هک داشتم ک شهنوز
  . هم منتظر بود من حرف بزنم

ه او از آن ک تا بلمی بگوی را به پدر معظمزیچ همه گرفتم میبالاخره تصم
 شروع دیطور با چهکه  دانستم نمی اما ، برگردداش  خلاص شود و به خانهتیوضع
 . نمک
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 : گفت می شاهی
مثل .  بودمدهی دمی زندگيه من توک بود ی آدمنیتر بهمادرقح ،استوار زلفی - 
 . گرفت می  مادرش را گازيها پستان، شد می مامه تکخوردنش ریه شک بود یسگ توله

 
ه ک يدی جدي سربازهانیب. بود فهی وظي سربازهاشگاهیمسئول آسا ،استوار زلفی
ه ک شدند می دای دو نفر پیکیمعمولا ، شدند می  فرستادهیهربار به بزمرگ

 سربازها طور اینردن کدای پي برايادیاستعداد ز ،استوار زلفی.  باشندباز همجنس
  . ردک می حماممسئول همان اول  را ها آن  وداشت
  :گفت می اناري.  نبودباز همجنس ی معظماما
 پرونده شیبرا . نظر گرفته بودری را زیه معظمک وقت بود یلیخ استوار زلفی - 
 پست و نوشتن ك گرفته تا ترشی و حشگاریس دنیشکاز  ؛رده بودک درست يقطور

  .  پشت حمامدنیش و شاشگاهی آساواری در و ديفحش رو
 : گفت می
 . رده بودک دشی اسلحه گذاشته بود و تهدی معظمي گلوری زبار یک - 

 ياو طور.  بودتر  از او بزرگیلیخ استوار زلفی داشت و سال  فقط هجدهیمعظم
 ی فرقشی براگریه دکفرو رفته بود  داده بود ش به استوار زلفیه ک ی نقشيتو
و  سر بردن او به حمام، با هم بازي ،سربازها.  به حمام برودیسک با چه ردک نمی
 : گفت می اناري. کردند میبندي  شرط
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 ییار به جاک. ندک می ار داردک چه دیفهم نمی  خودش همگرید ؛ شده بودوانهی د- 
 . داد می شنهادی و آن پنیه خودش به اک بود دهیرس

 
دادن اسلحه   پس سراینکهبعد از  ؛ را به من هم داده بوديشنهادی پنی چنیمعظم

، رده باشدکر ک از من تشاینکه يبرا،  گرفتیقی از سرهنگ تشوخانه اسلحهبه 
 : گفت می اناري. خواست با او به حمام بروم

 يگری دتیه مسئولکخواسته بود از او و  استوار زلفی شی رفته بود پبار  چند- 
 . رده بودکقبول ن زلفیاستوار  ، امابدهد ش به

 از یکی ؛ چند نظر متفاوت وجود داشت،یت معظم سوختن صوردرباره
 : گفت می سربازها

اند  ردهک ی اتصالها میاما س، ندک شان نترل برق تا درستک يدهایلک رفته سراغ - 
 . اند و صورتش را سوزانده

 : گفت می کبودي
 . ندک دی تبعکاهان او را به جیک جیکند تا ک کاري خراب خواسته می - 

 : گفت می اناري
ه کرا  استوار زلفیند تا ک آب وصل يها  را به لولهفاز سه برق خواست می - 
چنین تصمیمی  شی وقت پیلی از خ،یمعظم. شدک حمام بود بي لحظه توهمان

 يرده بود توکول ،  درری هم چند تا عقرب گرفته بود و از زگری دبار یک ؛گرفته بود
 . استوار زلفیار کاتاق 
 
 دیلک استوار زلفی.  به سراغ او نرفتیسک گرید، ی از سوختن صورت معظمبعد

  .  دادگری سرباز دکیحمام را از او گرفت و به 
 به او دو ماه شی مداوايه سرهنگ براک سوخته بود ي طوریصورت معظم

 شیها  رفته بودند و چشمنیاملا از بک شی و ابروهاها مژه.  دادی استعلاجیمرخص
ه همه ک ردک می دای پی چهره زشترقد آن، دیخند می یوقت. ند شده بودفیضع
  . گرداندند میر را بشانیرو

  
 : گفت می اناري.  نتوانسته بود زیاد توي مرخصی بماند،معظمی
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پاي  تا صبح شبرفته بود و . آید مرخصی کس نگفته بود که دارد می به هیچ - 
ه بسوار اتوبوس شده بود و  دوباره ،شیفردااش نشسته بود و  پنجره اتاق دخترعمه

 .  برگشته بودیبزمرگ
 : گفت می
 را استوار زلفیه ک من و قسم خورد شیاول برگشتنش آمد پ روز همان - 
 بکشاند و خودش و او و خانه اسلحهرا به  استوار زلفیتصمیم گرفته بود  ؛شدک می

 .  را با هم منفجر کندخانه اسلحه
 
خودمان را به ، ری تي صدادنیه بعد از شنک می بودیسانک نی اول،شاهی و من
 مجبور شد با لگد در را شاهی  ودر اتاق قفل بود. میرساند استوار زلفیار کاتاق 

  . شکندب
 سرش هاسک ،گلوله. زد می  وسط اتاق افتاده بود و از سرش خون فوارهیمعظم

 کارش زینار مک ،استوار زلفی.  بوددهی پاشواریرا برداشته بود و مغزش به در و د
 يجلو ، خورده بود و شکاف برداشته بودواری سرش به د؛ود افتاده بنی زميرو

رده بود و بعد ک کیشل استوار زلفی اول به آلت ،یمعظم. شلوارش پر از خون بود
 يها  انگشتيلا.  بوددهیشک را شه دهانش و مايلوله اسلحه را گذاشته بود تو

،  بودبیج عمانی موضوع برانیا ؛ردک می  نصفه داشت دودگاری سکی استوار زلفی
  .  نبوديگاریس استوار زلفیچون 

ه دستور داد قفل ک بود نیرد اک یه بعد از مردن معظمک يارکسرهنگ تنها 
 . حمام را بردارند

 
 يبرابا چند جمله ، افتاد بود استوار زلفی و یمعظمسرباز  نیه بک را یاتفاقات
  .  نزدمی حرفاتیردم و از جزئک فی تعریپدر معظم

 ي از پا،کاش. دی ازم نپرسيزی چگرید.  قرمز شده بودیصورت پدر معظم
 . شد می  گمشیها شی ري و توخورد می  قلشیها چشم
 

 ناظم و پدر ي سگم برداشتم و از آقاي گوشت برایمکشامم را که خوردم، 
  . ردمک ی خداحافظیمعظم
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 . ستی نپست صندوقنار ک گری د،ه سگک نبود ادمی ، راهيها  وسطتا
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  : گفت هادفر
ها افتاده   هار شده بودند و به جان آدمی بزمرگيها  سگ،شی چند سال پ- 
 کی ، محله مايتو. کشت شان را می  هم دوره افتاده بود و همهيشهردار. بودند

هربار که او را  ؛کردند  میتشی اذیلیها خ بچه . دست نداشتکیسگ بود که 
 که دمی دیوقت. دود طور با سه تا پا می  او چهنندی تا ببزدند ش سنگ می  به،دندید می

گرفتم و با خودم به خانه سگ را رفتم کند،   میهی گرشی دارد برامان هیدختر همسا
شان را  جا و همه  آمد اینشب یکبرادرم . دیی ماه بعدش شش تا توله زاکی. آوردم

  که توانستیکی نی جز ا،شان را کشت  هم همهيشهردار. رونیاز خانه انداخت ب
 . فرار کند

  
 رکففرهاد اول . میزد  و حرف میمی نشسته بوداطی حيتو،  کنار سگ،دوتایی

 و ها  ظرفدی فهمیوقت ، اماام  رفتهاش  به خانهكای تردنیشک ي براه بودردک
 :  گفتنمیسگش را دوباره ببتا ام  ردهک را بهانه ها سنکوا

 .  به تودهم می را سگ نیا، نمک ازدواج مان هی با دختر همساروز یک اگر - 
 

 پاي کوچک ناخن انگشت ، زده بودفرهاد يف پاک از بس کابل به شمشیري
 : گفت می فرهاد.  شده بود و افتاده بودک خشفرهاد
  .  باشديزی چي سربازکردم فکر می ، کم بودیلیسنش خ - 

  :گفتم
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 . گروهبان است ، نه- 
. اي با من دارد کشتگی فقط نفهمیدم که چه پدر.هایش را دیدم  درجه،دانم می - 
 دوستت است؟. کند گوشم هنوز درد می ، بودنی سنگیلی خشیها دست
 . ستی دوست من ن، ولی استشمشیري اسمش - 
 دوباره دمی ترس، امامان هی پنجره اتاق دختر همساي بروم پاخواستم می شبید - 
 . نندک رمیدستگ
 ؟ آورده می  غذاتی دختر براینهمند ک ن- 
 يروستاتوي  او شب آن ؛اند ردهک ریه من را دستگکنداشت خبر اصلا  او - 
 .  بوديآزاد

 ؟  چراجا آن - 
 ي روستاي تواش یکیست و  ا ماهی همسااش یکیه ک خواهر دارد دو تا - 
 . جا این دیآ می ی و گاهجا آن رود می یگاه.  استيآزاد

 ؟ يردک می ارک چهوچه ک ي توشب آنتو پس  - 
 . گردانم می  ورونی بمبر می سگم را هر شب من - 
 . گفته ش به  ودهی لابد خواهرش د- 
او از من . نندک ری من را دستگندیایه بک هم اصلا خواهرش زنگ زده دیشا - 

 . دیآ نمی خوشش
 ؟  چرا- 
 . ردمک من قبول ن، اما ازم خواسته باهاش بخوابمبار  چند- 
 . بخواب باهاشبرو  خوب - 
 . را من خواهرش را دوست دارم نه او - 

 :  سگ و نوازشش کرد و گفتي گلوری را برد زدستش
 ی بزمرگي توجا اینمن .  دوست داشتم بروم دانشگاه و درس بخوانمیلی خ- 

 یاز بچگ.  دختر استنی همخاطر بهفقط ام   ماندهجا ایناگر . نمک ندارم بيارک
 . دارده سواد نک فی ح، اماام  نوشتهشیتا به حال هزار تا نامه برا. عاشقش بودم

 .  باباي ا- 
 . ردک را خراب زیچ همه خواهرش ، اماندک باهام ازدواج خواست می  اول- 
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 .  نهای غذا آورده تیه او براکشان را بزن و بپرس   برو در خانهای ب- 
  ؟ گویی  راست می- 
 
  . می رفترونی از خانه بدوتایی را برداشت و ها رد و بعد ظرفکر ک فیمک

شان را به صدا  هی زنگ در خانه همسافرهاد و ادمستیمن چند قدم دورتر ا
  . رددرآو

رد و بعد بدون ک شنگاه یمک ؛ستادی افرهاد يرد و جلوک در خانه را باز ،دختر
 خانه و در را ي گرفت و رفت توفرهاد را از دست ها ظرف، دی بگويزی چاینکه
 . بست
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 ندا خود يصدا،  بودمدهی شنشمشیري يویه از رادک یی صدادمیه فهمک یشب

  .  شروع شدمی در زندگگری دوره دکی، ستا
. رده بودک را بلند شی گذاشته بود و صدااش نهی سي را روواشی رادشمشیري

 بودند و مگس ینار لامپ مهتابک، یمانی سواری ديه روک یک مارمولدو تاداشتم به 
دش را با اسم و خو ندا تمام شد و وی رادکیموز. ردمک می نگاه، ردندک می ارکش
 کیشدن صدوچهل نفر در  شتهک ؛رد به خواندن خبرکرد و شروع ک ی معرفلیفام

  . ییسانحه هوا
اما دهان و زبانم را ، ندک موج را عوض نمی بگوشمشیري به خواستم می
  را احساسمی و پاتاما دس،  بلند شوممی از جاخواستم می. ردمک نمی احساس
قلبم دوباره   بودند و منتظر بودندستادهی امیها  رگي تو، خون بدنممتما. ردمک نمی
 و ردندک می تیشور فعالکه خارج از ک ییوهای از رادیکی يتو ،بود نداخود ؛ بزند
 .  داشتینی مجازات سنگها  با آنيارکهم

 
ام   و خانهنمک می ارک چه ی بزمرگي توجا آنآمد  نمی ادمی، ردمک می رک فهرچه

  . با من دارنداي   هستند و چه رابطهیک و برم  دوريها  آدمنیجاست و اک
وجودم را ،  را نسوزاندمیها  انگشتي تمام نشد و لاگارمیه سکاي  تا لحظه
  .  افتادهمی برای بودم چه اتفاقدهیبودم و نفهمنخودم متوجه حالم . ردمک نمی احساس

 دارد آب شاهی هستم و روي زمین ،کولرگازي يجلو دمی د،ه آمدمکبه خودم 
 : دیگو می  وپاشد می به صورتم

  . فشارش افتاده ،نک درست شی براقند آب کی دی حم- 
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.  پله نشستمي و رورفتم رونی بشگاهیاز آسا،  بلند شوممیه توانستم از جاک یوقت
که پشت  شاهی. دیلرز می  داشتمی اما هنوز دست و پا، آمده بودمرونی بكاز شو

 : دیپرسم سرم از آسایشگاه بیرون آمده بود، از
 ؟ اي دهی کشزيی چ- 

 : گفتم
 .  تلفن بزنمکی دی من باشاهی - 
 موتورش را برداشت و من را به سوئیچ برگشت و شگاهیبه آسا ؛دی نپرسيزیچ
 .  تلفن مخابرات رسانديها باجه

 
 را مان ه باز اول شماره خان،ستیخانه ن گرید ندا دانستم می اینکه وجود با
 را بسته بودم و میها چشم. داشت نمیر را بی گوشیسک  وزد می تلفن بوق. گرفتم

  . دادم می  فشارمیها  دندانيلبم را لا
 بار یکردم ک یسع، نمک را باز میها  چشماینکهقبل از ، قهیبالاخره بعد از چند دق

ه ک يزی و چستیار نکدر اي  ه معجزهک به خودم بقبولانم ،می زندگي توشهی هميبرا
 . فتادهاتفاق ا، اتفاق افتاد

 
. دمیچند جمله اولش را نفهم ؛هی گرری زد زدی من را شني تا صداخواهرم
 هک دمیشن،  بدهمصی تشخشیها هی را از گرشیها  توانستم حرفیبالاخره وقت

 : گفت می
 ؟ ی تو زنده هست- 

 : دمیپرس
 ؟ ه زنده هستمک چه یعنی - 
 ؟ یجا هستک - 
 . ی بزمرگ- 
 ؟ جاستک ی بزمرگ- 
 ؟  شدهی چ- 
 ؟ ي خبر ندادکیچرا ؟ ي زنگ نزدکیچرا ؟ يجا بودکتو  ،رفته دان - 
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 ؟ جا هستمکبه شما نگفت من  ندامگر ؟ ي چه خبر ندادیعنی - 
 . رفته داداش ندا - 
 ؟ جا هستمک چرا به شما نگفت من ، اماه رفتهک دانم می - 
 . اي  تو مردهمیردک می رک فمان همه - 
 . نوشتم ندا ي من هزار تا نامه برا- 
 ؟ ی من ننوشتي برایکیچرا  - 
 ؟ جاستک من يها  نامه- 
 .  را بخواندتیها ه نامهک ستیتان ن  خانهي تویسک - 
 ؟  رفتیک ندا - 
 . شی ماه پکی - 
 . سمینو می  نامهشیدارم براکه  من سه ماه است - 
 ؟ یجا هستکتو الان . گشت نمی  دنبالتقدر الا آن و، هم از تو خبر نداشت ندا - 
 . یبزمرگ ،هک گفتم - 
 ؟ ینک می کار چه جا آن؟ جاستک ی بزمرگ- 
 .  من سربازم- 
 ؟ يردک تلفن نکی خوب چرا - 
 . نامه نوشتم ،هک گفتم - 
 ؟ يردک  بوديارک چه نی ا- 
 داشت من را هم شیها هیگر. ردک می رارک را تها حرفهمان مدام  ؛ بوددهیفا بی
 : گفتم. انداخت می هیبه گر
 . زنم می زنگ ت به  بعدا- 

  : گفت
 . بگذار باهات حرف بزنم ،ن داداشک قطع ن- 
 .  برومدیالان با ،میآ میو  افتم می  فردا راهنی هم- 
 

ه ک بود نی ادیه ازم پرسک يزیتنها چ ، اما بوددهی من را شنيها  حرفشاهی
 : گفتم.  نهای دیآ می از دستش بريارک
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 . ستمیمونکدوست  آن شی پروم می شب هم.  راه برومکم یک روم می  من- 
 : دیپرس

 ؟  بگذارمتی موتور را برایخواه می - 
  :گفتم

 . تو برو ، نه- 
 

بار اول، بعد از چند ماه خدمت، یک . این بار دومم بود که به نظام آمده بودم
هایم را پوشیدم و از خانه بیرون آمدم؛ اما بعد از  ها و پوتین روز صبح زود، لباس

شت سرم را نگاه کردم و دیدم به غیر از رد پاي من، اینکه به سر کوچه رسیدم و پ
  .محاضر نشدهیچ رد دیگري روي برف نیست، به خانه برگشتم و دیگر سر خدمتم 

. دوره خدمتم را تمام کنم، هرطوري که شده،  گرفته بودممیتصماما، بار  این
 يرو ،نما ی همه بار زندگ تامشغول به کار شومجایی  بتوانم ،بعد از آنخواستم  می

خاطر ندا   به، را تحمل کنمیروز توانسته بودم بزمرگ تا آنهم  گرا. باشدندوش ندا 
 اما، گردم  و به خانه برمیشود جا تمام می  کارم آنروز یک بالاخره کردم فکر می ؛بود
  .ند را از دست داده بودانشیمعنا ،هایم  و تصمیم رفته بود و کارهاگریدندا 

 گرید .بین رفته بود از ،داشتمام  یدادن زندگ  ادامهيه برا کییروی تمام ندفعه یک
 .  برومجا آن لحظه از هماندوست داشتم بتوانم .  نداشتمی بزمرگي تويارک

  
. ردمک می رکل فک و به ديبودک ناخودآگاه داشتم به ، تمام راه، ناظمي خانه آقاتا

چند ، نمکپرت ین به پایل ک ديه اگر خودم را از بالاک ردمک می با خودم حساب
  .  برسمنی به زمشدک می  طولهیثان

 ،حال نیبا ا. آمد می ادمی کیزی فيها ل مطمئن بودم و نه فورمولکنه از ارتفاع د
 شوم و اگر کی نزدنی متر به زمستیب، هیه اگر هر ثانکردم ک ب خودم حساشیپ

  .  وقت دارمهیده ثان،  متر باشدستیل دوکارتفاع د
 ،به خودم ؛ استبهترنم کر ک فيزی به چه چ،هیه در آن ده ثانک خواستم بدانم می
 ای را ببندم میها  چشمدمیپرس می از خودم.  به مرگای ،یبه بزمرگ ،میبه زندگ ،به ندا

 نیبا سر به زم؟  نهای نمک می  احساسيزیچ،  را ببندممیها اگر چشم؟ رمباز بگذا
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از ، نمی ببهیت دارم در آن ده ثانه دوسک را ییرهای تصوستی نبهتر؟  با پاای رسم می
 حرامم شود و ،ما ی مثل تمام زندگ، همهی آن ده ثاندمیترس می؟ نمکقبل آماده 

ر کف ش به  قبل از مرگارمه دوست دکنم ک يریردن تصوکدای را صرف پاش همه
 . نمک

 
 يآقا. دیای بی ناظم به بزمرگي قرار بود دختر آقاروز آنه کرده بودم ک فراموش

 :  اول گفتهمانناظم 
 . نک رونیر دختر من را از سرت بک ف- 

 : گفتم
 .  من زن دارم- 
 . دی بدترهی از بق،دیه زن دارک شماها - 
 ؟ جاستک - 
 ریه رفته زکاز ظهر دفعه سومش است  ، حساس استیفی به کثیلیخآذر  - 
 . دوش
 ؟ جاستک ی معظم- 
 .  تا مزاحم من و دخترم نباشدرود می گفت می شبی د- 
 .  مخابرات نبودي هم جلونشیماش - 
 . لابد برگشتهپس  - 
 

 : گفت م به.  ناظم خوشحال نبودي آقا، شب قبلبرخلاف
 .  زنم حامله است- 

 : دمیپرس
 .  حامله استگفته بود ت به قبلاکه  خودش - 
 . دیگو می  دروغردمک می رک ف- 
 :  روشن کرد و گفتيگاریس
 ؟ شود می اورتب پیش اوست، هر روززنم  دیگو می  آذر- 
 ؟ می چه بگو- 
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اي  ردهکخوش ان ش به ه دلت راک ییزهای از چدامک هیچ ی بفهمروز یک تو اگر - 
 ؟ ینک می ارک چه،  ندارندتیواقع

 ؟  چی شدهدیگر. نیی پاکنم پرتبالاي یک دکل از  خودم را دیشا ،دانم می ن- 
 .  من آمدهدنی دي آذر براردمک می رک ف- 
 ؟  چهیعنی - 
 . ندک می ه دارد ازدواجک دیبگو  آمده- 
 ؟  مگر چند سالش است- 
 ش به یچ .ندک خبر خوشحالم نیمثلا آمده با ا. ودو ستیب ،کیو ستی ب- 
 ؟ میبگو

 . دانم مینمن  ،ی تو پدرش هست- 
 . شناسمش نمی  اصلانمک می  احساس- 
 
 دهی به گونه و گردنش چسب،سشی خيموها.  آمدرونی آذر از حمام ب، بعدیمک
  . ه دوست نداشتم ازش چشم بردارمک آمد می بای به نظرم زقدر آن. دبو

رده بود و تمام ک و مرتب زیتمام خانه را تم، ه آمده بودک ی چند ساعتهمان يتو
 نفر بتواند آن همه کیه ک شد نمی باورم.  را شسته بودها  و ظرفها  و پردهها لباس
 . باشدداشته  يانرژ

 
اس کعنامزدش . ردک می فی را تعرنامزدش با ییشنا آي آذر ماجرا، شامزی مسر
 : گفت می آذر ،بود

قاب گرفته بود ، ه از من گرفته بودک را یسکع ؛ما با دعوا شروع شد دوستی - 
جا  من را از اینعکس « :ش گفتم من رفتم و به. اش  مغازهشیشهو گذاشته بود پشت 

دفعه بعد که از جلوي . ه منبهدیه داد  عکس را برداشت و با قابش او هم ،».بردار
 . اش رد شدم، دیدم دوباره عکس من را قاب گرفته و گذاشته پشت ویترین مغازه
  
 
ردم و به طرف منطقه ک یخداحافظو آذر  ناظم يقاآ از ، از خوردن شامبعد
  . برگشتم
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 داشتم اجیاحت. رفت نمی رونیرم بک از فهی آن ده ثان،ردمک می يهر کار
 شانی دستم رويها هکه تک يجور ؛نم و رد شومکقه را مشت  منطيهاخاردار سیم
 .  برداشتمشانیونم و دستم را از رک نتوانستم دردش را تحمل ، امابماند
 
 دوست اش همه ؛دادم نمی صی بودنم را تشخداری بیا خواب ، تا صبحشب آن

م  بخواهش کنم و ازدای آن پيرا تو ندا را بردارم و شمشیري يویداشتم بروم راد
 . با من حرف بزندکه 

 

 

14 
 
  
  
  
  
  
 

 ی جواب منفخاطر به طرف کیاز  ؛ بدهدیمرخص م به خواست نمی جیک جیک
 چرا پسرش گفت می ،گری بود و از طرف دعصبانی از دستم ب ك گ ادی اعتشیآزما

 : گفتم. خودش را نجس کندام   سگ و گذاشتهکی شیپام  را برده
 .  و چه نهی بدهیصمرخ م به چه ،روم می هرحال به من - 

 : گفت
 . نک ی حالا خودت را به بازداشتگاه معرفنیبرو هم ،طور است اگر این - 
 . لک دي حق داشت برود بالايبودک - 

  :خندید و گفت
 .  برو،دهد می  جوابیکن می  تو هم اگر فکر- 
 نیی شلوارم را پاپیردم و زک برداشتم و پشتم را به او زی مي از رووانی لکی
 :  گرفتم و گفتمشیها  چشمي را جلووانیبعد ل. دمی شاششی تو ودمیشک

 .  لازم دارمیمرخص ،ام  شدهضیمر ،میگو نمی دروغ ت به  من- 
 :  گفتجیک جیک

 ؟  استی چها این ، بر سرتك خا- 
 .  شدهطور این جا این - 
 
 خون ، ادرار و مدفوعمی قاط، آمده بودمیه به بزمرگک ی چند هفته اولهمان از
 خون يها لخته. شد می شتریب، گذشت می کههم  هر روز. آمد می رونینم باز بد
 پر از میها  و چشمسوخت می  آلتمي که مجراگرفت می  ادرارم راي جلويطور
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 را دنم بيجا همه ،و خوناند   پاره شدهمیها  رگردمک می احساس. شد می کاش
  . گرفته

 گرما را دیه باک طور همان ؛ شده بودلینجه تبدک شکی به می برا، رفتنییدستشو
 از قدر  آنیگاه. دادم می رونیبآرام  آرام ادرار و مدفوعم را دیبا، ردمک می تحمل

 دستم را به شدم می  و مجبوردمیرس می یهوشیه به مرز بک آمد می رونیبدنم خون ب
 .  و راه برومرمی بگوارید

 
 :  گفتجیک جیک

 ي جايگری دهرکس ،نگفتم ت به يزیه چکداشتم  نگه احترام سن و سالت را - 
 . ردمک می دشی تبعکاهانبه ، تو بود
 : دمیپرس

 ؟  نهای یسینو می - 
 . ي سر وقت برگرددیبانویسم، ولی  می - 
 .  برنگشتمگری ددی شا- 
 . ي برنگردیتوان نمی ، تنت نشستهي روی بزمرگك خا- 
 

تا رفتم  شاهی به سراغ روز همان ، اماشد می  شروعگریدو روز دام  یمرخص
 .  برساندی بزمرگنالی من را به ترمازش بخواهم

سند و   بدونيشده و موتورها شفک ي دزدي پر بود از موتورها، منطقهيتو
 موتورش را از قطعات آن موتورها ،شاهی.  و آن گرفته شده بودنی که از ایصاحب
 : گفت می رده بود وک سرهم
 . نیحالا بب ،رمیگ می  سند همشی برا- 
 
  عوض،گری موتور دکی با باك ، داشت باك موتورش راشاهی ،دمیرس یوقت
 :  گفتدیمن را که د. کرد می

 ياز اگزوزش بو ؛ختهی رینبات ش روغنک بايتواي  دام مادرقحبهک دانم نمی - 
 . شود می  و خاموشندک می پت  پت،روم می هک يهر صد متر ،دیآ می بابک
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ردم و رفتم ک یخداحافظ. نمک  صبرشاهی شدن موتور  نداشتم تا درستوقت
  . ستادمی ایسک منطقه منتظر تايجلو

  
 فرار شیها ه از دست بچهک بود يدار ارخانهک رمردی پ،ی بزمرگیسکراننده تنها تا

 ،هر روزه عادت دارد ک سال است چهل گفت می.  آمده بودیرده بود و به بزمرگک
  . ارکسرشد و برود ک بكای شود و ترداری بوابساعت شش صبح از خ

 ،باز او، شود یسکسوار تاشد  پیدا می یسک ندرت به ی بزمرگي تواینکهبا وجود 
 ي توی محل اكی ترخاطر به فقط گفت می. ردک می ارش را شروعک اول صبح هر روز
 .  ماندهیبزمرگ
دو نفر از پرسنل  ؛دمی را دي وانت شهردار،میشد می  اعدام که رددانی کنار ماز
 دانی و دور مآوردند می گلدان دري خرزهره را از تويها  داشتند گليشهردار

 . اشتندک می
  
 
  . و زنش مطلق  را داشتم الایهرکس دنی انتظار د، اتوبوسيتو
 مطلق ،خوابش برد مطلق  اتوبوس راه افتاد و زناینکه دو ساعت بعد از یکی
 و از  را برگردانده بودممی رو،زد می ه حرفک یتمام مدت. نار من نشستکو آمد 

 تمام اتوبوس ، گند دهانشيبو ؛نداشتاي  دهیفا ، اماردمک می  نگاهرونیپنجره به ب
 : دی پرسازم. را برداشته بود

 ؟ اي  گرفتهی چند روز مرخص- 
 :  دادمجواب

 ؟ یشما چ.  پانزده روز- 
 .  ماهکی - 
 ؟  ماهکی - 
 .  دخترمی عروسمیرو می می دار- 
 . یستی اما به نظر خوشحال ن- 
 .  هم باشمدیا نب- 
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 او اعصاب کسی را اینکهبراي سرهنگ .  منطقه بودی مسئول دستگاه کپمطلق
 عادت مطلق. ش داده بود خرد نکند و کسی را از کار نیندازد، چنین مسئولیتی به

 مشتش يها و آلتش را تو ضهیبتوي جیبش کند و  را شیها  دست،تمام مدتداشت 
  . و بیاید برود ،بگیرد و توي طول و عرض اتاق

.  از آن خبر نداشته باشدیسکه ک وجود نداشت مطلق ی درباره زندگيزیچ
 ، راشی مسائل زندگنیتر ی تا او خصوصردی باهاش گرم بگیمک نفر کی بود یافک
  را به زنشها ک متلنی بدتر، اوي رويپرسنل جلو. ندک فی تعرشیو برا مه بمو
 : گفت می و دیخند می ها ه همراه آنکبل شد نمی نه تنها ناراحت، مطلق ، اماندگفت می

 .  اگر زنم بفهمد- 
گفته  ش به ب ك گه ک بود یوقت،  شودیعصبان مطلق می بوددهیه دک ي بارتنها
 : بود

 . مالد می ونشکس نامزدش را به ک عهر شبرده و کدخترت نامزد ام  دهی شن- 
 تعصب یلیخ ،رشختو تا دد يرو ،مطلق.  شده بودقهی به با او دست مطلق  بعدو
 . داشت
 
 : دمیپرس

 ؟ یستی چرا خوشحال ن- 
 : گفت

 ؟ ندک می  ازدواجیک دخترم دارد با دانم نمی یه من حتک شود می  باورت- 
 ؟ طور چه - 
 . ندک می یدارد تلاف ، سر زنم استری زاش  همه- 
 ؟ ی چی تلاف- 
 مخواست می يهر کار ،از ترسش هم که بود.  هنوز بچه بود، گرفتمشی وقت- 
 ي من را توگری دیحت. شود نمی ارهاک به آن ی راضگریالان د. ردک می میبرا
 . دهد نمی خواب راه اتاق

 ؟ دهد نمی  راهخواب اتاق ي تو را تو- 
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نار ک شی که من ملافه را از رودی صبح زود بلند شد و دبار یک ،شی دو سال پ- 
اي  فقط هفته ،روز به بعدآن از . روم می  و با خودم ورکنم می و دارم نگاهشام  زده
چون من  ؛از دست من خسته شده.  بخوابمششیبروم پدهد  م اجازه می به بار یک

 ؟ ستمیا می کار اضافه همه این چرا یکن می فکر. شوم می کی تحر،نمیب می هربار او را
 ؟ شینی کمتر بباینکه خاطر به - 
 شیدکتر ازم آزما. را بستم میها  رفتم لوله، آمدای به دن دختر دومماینکه بعد از - 

 چند تا مجله و یی دستشويتو. یی دستشوکی يخواست و پرستار من را برد تو
پرستار را . شدم نمی کی تحر،کردم می شان  من هرچه نگاه، اماعکس گذاشته بودند
 من ي براي کارکی شما شود نمی ،شوم نمی کی تحرها اینمن با «: صدا زدم و گفتم

 ؟ کار کردم چه آخرش یکن می فکر ».نه«: گفت »؟دیبکن
 . دانم نمی - 
 روز هماناز . نمشی تا من ببدیای آخرش زنگ زدم به زنم و ازش خواستم که ب- 

 . خارد می میها ضهی ب، کردمیکه وازکتوم
 ؟  داردی چه ربط- 
 خارد می اما.  نداردیربط دکتر هم گفت که ، نداردی که ربطدانم می  من هم- 

 ؟ يخند می  چهيبرا ؟کار کنم چه ،گرید
 ؟ آورد می را سرت دری چی زنت دارد تلاف- 
 ییکار به جا. دمیخواب می شها  بابار  ده پانزدهي من روز، اوليها  آن سال- 
 شوهرم«:  طلاق کرده بود و گفته بودي بود که رفته بود دادگاه و تقاضادهیرس
 هم ی قاضیحت ». بروم حمامدیباپشت سر هم  ،برسم میها  من به کارگذارد نمی
ه ک بودم یمن آدم ؛نی نبيطور اینمن را .  بکنمي کارنیمن بتوانم چن کرد نمی باور
 و از دندیشک را میها ناخن ؛ردندکنجه ک شیلیمن را خ. شد نمی فمی حرسک هیچ
  . ردندک زانی سنگ آومیها ضهیب

 ؟ یک - 
.  جلسهکی من را با خودش برد به میها  از دوستیکی ،ه بودک سالم ستی ب- 

 ستادهی وسط اتاق اطور همانمن .  خانهي توختی رسی پلدفعه یک ،وسط جلسه
 موقع آن. نندک می ه دارند از در و پنجره فرارک ردمک می  نگاههیبودم و به بق
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 نبود ها نجهک آن شخاطر بهاگر . ند بودستیمونک ها ه آنک دمی فهمها بعد ،دانستم نمی
 سال ستی باینکهنه  ،بودم می  شهردارای ری وز،میها يا دوره  مثل هم،دیمن هم حالا با

 ؟ یتو متاهل.  بمانمییدو  درجه ستواننی هميتو
 .  بله- 
 ؟ ینک نمی هک يرو ادهی ز- 
 .  نه- 
 ها  آني موضوع برانیه اکرده ک ریتحقدخترهایم  ي من را جلوقدر  آن، زنم- 
، ندک می م دارد ازدواج بزرگدختر. کنند می مسخره هم من را ها آن و  شدهيهم عاد

و از من فقط پولش را اند  ردهکارها را خودشان کهمه . اند دهی از من نپرسزیچ هیچ اما
جلوي ند که نکنگرانم ،  دخترم خوشحال باشمی از عروساینکه يحالا جا. اند گرفته

 ؟ يتو بچه دار. م متلک بگویند این و آن به
 .  نه- 
من را مسخره کنند، امثال تو اگر . میگو می ه من چیفهم نمی ،يدار نشو چه تا ب- 
،  سال دیگر توي زندگی من هستیدیکی دوشماها حداکثر تا  ؛ستی من مهم نيبرا
 ؟  استطور چهبا زنت ات  تو رابطه.  من هستنديها  بچهها  آناما

 . رمیگ می  طلاقمی دار- 
باهاش .  زنم را طلاق داده بودمبار  من تا به حال صد، طلاق اگر خوب بود- 
 گری او د،ینک بشیبرا، ه زنت دوست داردک را ییارهاکتو اگر همه . نک یزندگ
 ؟  توای ردی طلاق بگخواهد می او. خواهد نمی طلاق
 .  او- 
 مطمئن باش او ،ی کنیضار  تختخوابي توزنت را یتو اگر بتوان؟  نگفتم- 
  . سازد می جوره هم باهات همه ،زند نمی  از طلاق حرفگرید

 ؟ يشو می بازنشسته یک - 
ام را   کارهاي بیمه بروم دنبالدیفقط با ؛ حالا هم تمام شدهنی خدمت من هم- 

 يرو می يه دارکالان . نکگوش ت گفتم،  چیزي را که به. درستش کنمبگیرم و 
 ؟ زنت لاغر است.  استی وقت خوب،یمرخص
 ؟ طور چه - 
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 توانستم می ،ه بودمکوان ج. ینکار باهاش بک همه ی لاغر باشد تا بتواندی زن با- 
و هم او ام   شدهری هم من پ، حالا، اما بچرخانمخواهم می هک یزنم را به هر طرف

  . ان بدهمک تشی او را از جاتوانم نمی اصلا ؛ شدهنی سنگیلیخ
  :کمی مکث کرد و بعد پرسید

تو  ،برد  مینی پوست را از بيها  که چروكه قرص خوب آمدکی ما هدیشن - 
  ؟ اي دهینشن

  :گفتم
 .  نه- 
 . نک چشم من را نگاه ي پا- 
 .  خط افتاده- 
 بعد ، اما هنوز خوب بود،دییه زاک را  اولمدختر.  شدهطور همینم زنم هم ک ش- 
 تر  و بزرگتر  افتاده،هرچه هم که گذشت.  افتادختی کاملا از ر،دومی دنییاز زا
 گرفتم و زیچند تا چ. از بس صاف و خوشگل بود ؛مش بودمکمن عاشق ش. شد
ه زود ک خواهم می يزی چکی. نداشتاي  دهی فا، اماردمکمش امتحان ک شيرو

 . شود می  خستهزهای چنی زود از ایلیزنم خ ؛جواب بدهد
 .  سراغ ندارميزی من چ- 
 ؟  نداردیلکم زن تو مشک ش- 
 . ندک می تی خانمت دارد صدا- 
 . مهیبگو درباره ب، دیردک می  صحبتی درباره چدی اگر آمد پرس- 
 .  زنششیرفت پاز کنارم بلند شد و  و
 

 : دی سرم و پرسيآمد بالا مطلق  زن، بعدقهی دقچند
 ؟ ردک می  با شما صحبتیداشت درباره چ مطلق - 
 رونیب ،مطلق  دهانيبوبدتر از  صد برابر ییاز دهانش بو ؛ بوداهی سشیها لثه
 : جواب دادم. آمد

 . مهی درباره ب- 



 

 

15 
  
  
  
  
  
  
 

 پشت ،میرکای دو تا. نبوداي   نامهچی در هم هریز.  بودی خانه خالیپست صندوق
  . دار شده بودند چهرده بودند و بک لانه درست ،پنجره

 يرو.  نبودي خبراش یشگی هميزی از آن گرما و تمگرید. خانه سرد بود
  . بوت بودک پر از تار عنوارهاینج دک نشسته بود و ك خازیچ همه

ه ک برگردم یشب همانابوس بوده باشد و بتوانم به کت  مدندوست داشتم تمام آ
  احساس،بار یک قهیهرچند دق.  گرفتم بگذارم و بروممیحرفم شد و تصم ندابا 
  . رفته ندا شوم می ه خبردارک دفعه اولم است ردمک می
ار افتاده کمغزم از . ام  اصلا چرا به خانه برگشتهدمیفهم نمی. نمک نداشتم بيارک
ه من را به سه ماه ک بودم يزی و دنبال چرفتم می  اتاق به آن اتاقنیاز مدام ا. بود
. ندک می می دارد صدانداه ک را ببندم و بشنوم میها دوست داشتم چشم.  برگرداندقبل
 .  را بشنومشی رفتم تا بلکه صداوی به سراغ راد،آخر

 
ود  گذاشته بشیها  پاي من را روفیک ،زمی مي روکوچکس ک قاب عيتو ،ندا

 خودش. ه ازش گرفته بودمک بود یسک عنیبهتر ؛ردک می  را درستپشیو داشت ز
ه ک آمده بای به نظر من زقدر س آنک آن عزی بفهمد چه چتواند نمی گفت می

 ایار دنکن یتر  دارد مهمآمد می به نظرم، اش ي و جدبایبا آن صورت ز؛ ام گرفته قابش
 نیدوست داشتم چن. کرد می درست را فمی کپی او فقط داشت ز، اماندک می را
  .  نوشتن باشدای که لااقل در حال خواندن گرفتم می  از اوی را وقتیسکع

 .  کنمدای را پوی فرکانس رادتوانستم نمی ،گشتم می هرچه ،اي نداشت فایده
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 :  گفتدیمن را که د ندا مادر

 ؟ اي  لاغر شدهقدر این چرا - 
 زی مي را رواش یمی بزرگ قديوی راد نشسته بود و، آشپزخانهيتو ندا پدر

فقط . جواب سلامم را نداد. داد می  دخترش گوشيگذاشته بود و داشت به صدا
. سلام کرده ش به  شده واش  وارد خانهیسک چه ندیسرش را برگرداند تا بب

 و دستم را به ستادمیکنارش ا.  صورت سرهنگ افتادمادی دمیصورتش را که د
  . دست نداداهام ب ، اماطرفش دراز کردم

 نی به ا، بروز نداده بوديزیچ ،روز آنتا هم اگر . آمد  از من خوشش نمی،پدر ندا
و دلخور او را از دست خودش  خواست نمی  بود وشا تنها بچه نداخاطر بود که 

 . کندناراحت 
 
 زود از رفتن به یلیخ. نشستم ندا پدر ي و روبروختمی خودم ري براي چاکی
 گریانگار د.  گرفته بوددهیحضور من را کاملا ندپدر ندا . مه بودد شمانیجا پش آن
  . دارد نگه وجود نداشت که احترامم را یلیدل

 و ختی شوهرش ري براي چاکی  وبه آشپزخانه آمد ندا مادر ، بعدیمک
کنار  ندامادر . رده بود به خواندن خبرهاک شروع گری دندهی گوکی.  گذاشتشیجلو

 : دی پرسشوهرش نشست و از من
 ؟ کوات   حلقه- 

 : گفتم
 .  استخانه ي تو- 
 ؟ يجا بودک - 
 .  سرباز هستم- 
 ؟ يرو می جاک ی چرا نگفت- 
 .  نوشته بودممیها  نامهي تو- 
 ؟ ها دام نامهک - 
  . دهی چرا نرسدانم نمی - 
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  : پرسیدم
 ؟ چرا رفت ندا - 

  : مادر ندا گفت
 . اي  تو مردهمیردک می رک فمان همه ،اي  تو مردهردک می رک ف- 
  

. اند ه تمام خانه را گرفتهکاند   بزرگ شدهقدر  آنمی دست و پاردمک می احساس
 :  و گفتمی صندلری را بردم زمی برداشتم و پاهازی ميم را از رویها دست
 رامان   خرجدیبه من نگفته بود که شما دار ؛دمیاش را د یحقوق شیفاتفاقی  - 
  . وایمان شدبا هم دعموضوع سر همین . دیده می

  .  نگفتيزی چ، اما به من کرديسرش را بالا آورد و نگاه بد ندا پدر
ادامه .  من نبودشی حواسش پگریمادرش د  وخواند دوباره داشت خبر می ندا
 : دادم

 . نگفتم ش بهچیزي  ،ندک می  با رفتنم مخالفتدانستم می  چون- 
  
با من  ؛دیگو می چه دارد اند ستی مهم نمی براردمک می ه احساسک بود بار نیاول
داشت  که رفت می ادمی، شد می  تمامشیها  حرفاینکهبه محض  .زد نمی حرف

 خواند نداه ک را یی همه خبرهااینکهبعد از  ،ندامادر . ردک می  صحبتیدرباره چ
 : گفت ،ردکگوش 
 .  برگرددتواند نمی گرید ندا - 

 : گفتم
 . دانم میبله،  - 
 ؟ ینک کار چه یخواه می  حالا- 
 : برداشتم و گفتمروي میز  ظرف ي از توبی سکی
 . نمکرا تمام ام   اول دورهدی با، همششی اگر بخواهم بروم پ- 

 : دیپرسندا مادر 
 ؟ ي بروی اگر بخواه- 
 . دهند نمی م به پاسپورت ، بدون کارت- 
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 ؟  چهیعنی نیا ، اگر بخواهم برومیگفت ، نه- 
 . زنم باهاش حرف بدیاول با ،دانم نمی - 
 ؟ می دنبالت گشتقدر چه یدان می - 
 ؟  نگذاشتهمی برايزیچ ندا - 
 ؟ می دنبالت گشتقدر چه یدان می دمی پرس- 

 : جواب دادم،  شده بودمرهی دستم خي توبی که به سطور همان
 .  بله- 
 ؟ ي زنگ نزدکی چرا - 
 . نوشتم می  نامهشی براهر روز من - 
 : اد زد سرش را بلند کرد و ددفعه یک ندا پدر

 ؟ گویی هایی که می کجاست این نامه - 
 :  دادمجواب

 . دهی چرا نرسدانم نمی - 
 : و گفتم ندا رو کردم به مادر و
 .  کار را بکندنیا ندا نداشت که یلی دلچی ه- 

 : دیپرسپدر ندا 
 ؟  نداشتیلی دلچی ه- 

 : گفتم
 . گشته می دنبال بهانه ندا .نه، دلیلی نداشت - 
 : سرم داد کشید ندا پدر ،گفتم جمله را نی اتا
 . رونی بلند شو از خانه من برو ب- 

 : گفتم
 . گردانم میربان ت به  چند روزنی همي خانه را تودیلک - 
 .  با خودم ببرمای بگذارم شی را سر جابیس  بودم کهمانده ؛از جایم بلند شدمو 
  
 كبا نو. نمکب دیار باک چه دانستم نمی. می پاي را انداختم جلوبی س، کوچهيتو

 ندااز دست خودم و از دست . وچهکقل خورد و رفت وسط  ؛ زدمبیکفشم به س
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قل  ،سیبنده شد و که از پوستش ک تکی ؛ ضربه زدمبیدوباره به س.  بودمیعصبان
 : به خودم گفتم. وارینار دکخورد و رفت 

 . گشته می دنبال بهانه ندا - 
ه که شد و تک دو تبیس ؛ه زدمضرب ش به تمقدر رفتم و با تمام بی طرف سبه
  .  افتاده بودمهی آن ده ثانادیدوباره .  جوبيش افتاد توتر بزرگ

ردم به ک جوب برداشتم و شروع ي را از توبی جدول نشستم و سهلبروي 
  . خوردنش
بودم ه در آن ک یتی وضعي براتوانستم نمی ، زبانم بودریه زکاي   مزههمانمثل 

 .  بگذارمیاسم
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پشت  ندادوست داشتم . تلفن زنگ زد، دمی به خانه رساینکه بعد از قهی دقچند
  . تلفن قطع شد، ه برداشتمک را یگوش ؛خط باشد
  خوبقدر چه« :ردمک می رکه داشتم فکاي   لحظههمان درست ، بعدساعت نیم
 پشت ینک می  لحظه آرزوهمانه ک یسک، شود می  تلفن بلنديه صداک ی وقتشد می

ه ک، »...يه دوست دارک یسک همان، شود می  در بلنديصداه ک ی و وقتخط باشد
  .  زنگ در بلند شديصدا

  . دیدلم لرز
 :  دلم گفتميتو
 . پشت در باشد ندا نمک می آرزو،  برآورده شودمی واقعا اگر قرار است آرزو- 
 
ه خودش را کبعد  ،اول نشناختمش.  در بوديجلو ،هسال  شصتبای مرد تقرکی
را به خانه  ندا نشیه با ماشک ام دهی او را دبار چندقبل از آن  آمد ادمی ،ردک یمعرف

 دیایه بکازم اجازه خواست . ردک می ارکدر آن  نداه کبود اي   روزنامهریسردب ؛رسانده
  .تو

 : گفت.  مبل نشستم و منتظر شدم حرف بزنديش رویراهش دادم و روبرو
 . می دنبال شما گشتیلی ما خ- 

 : دمیپرس
 ؟  شما چرا- 
 . ه بودازم خواست ندا - 
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 . دیردکش کمکه ک ممنون - 
 . سخت گذشت ش به یلیخ ، بد بودیلی حالش خ- 
 . دانم می - 
 . شور خارج شودکه از کردم کش کمک - 
 ؟ دیردکش کمک شما - 
 .  دارميادیمن دوستان ز ، بله- 
 ؟  خودش خواست- 
 .  تحملش را نداردگری دگفت می - 
 ؟ دی دادشنهادی شما پایا خواست  او خودش از شم- 
 .  دادمشنهادی من پ- 
 ؟  چرا- 
 به  موضوع رانی اار بچند ،برودجا  از این وقت بود که دوست داشت یلی خ- 
 . گفته بود من

 ؟ دی را به شما بگويزی چنی چندی چرا با- 
 . میار بودک ما هم- 
 ؟ چرا به من نگفته بود ،بودم من شوهرش - 
 . دانم نمی  منرگی را دزهای چنی ا- 
 . را بگویید، بفرماییدها توانستید این هم می دم در - 
 . ام امدهی نجا این به نی اي من برا- 
 ؟ اید  چه آمدهيبرا - 
 . ندک ی با شما زندگتواند نمی گریدکه  میگفت به شما بگو ندا - 
 ؟ گفت ندا - 
 .  بله- 
 ؟  به شما گفت- 
 .  بله- 
 ؟  استکی به شما نزدقدر این - 
 .  او بودمری من سردب- 

149      بزمرگی 

   

 

 ؟ نی هم- 
 . استی دنطرف آنحالا  ندا - 
 ؟  خوب- 
 . تواند برگردد دیگر نمی و - 
 ؟ گویید چرا منظورتان را واضح نمی - 
 . دی طلاقش بدهخواهد که شما می ندا - 
 ؟ دیردک باهاش صحبت یک شما - 
 . دمشی دشی دو هفته پ- 
 ؟ شدیدی د- 
 .  استادیزشور ک من به خارج از وآمد رفت - 
   .، حالا بفرماییدام  من مردهردهک می رک را زده چون فها  حرفنی ا- 
 .  شما را دوست نداردگرید ندا ، نه- 
 . دییشما بفرما ، آقا به خودمان مربوط استگری دزهای چنی ا- 

  را ادامهشیها  و حرفماند می جا آن شتری بقهی دقکیاگر  ، شده بودمیعصبان
 : گفت. زدم یم  دهانشيتو، داد می

 . ندک ازدواج گری نفر دکی با خواهد می ندا - 
 : گفتم

 گری دیکیرود با ه بک طلاقش بدهم دیی به من بگواز شما خواسته زن من - 
 ؟ ندکازدواج 

 .  بله- 
 او ، اما برداشتمزینترل خودم را از دست دادم و به طرفش خک لحظه کی

صورتش کنار  از یمکتم با فاصله مش ؛لند شدروي مبل ب و از دیشکنار کخودش را 
ه به موقع کخوشحال بودم  ، شدممانیردم پشکه ک يارکبلافاصله از . رد شد

  . شدکنار بکتوانسته خودش را 
ه کانگار نه انگار  ؛ او دوباره نشست، اماستادمی اجا همانردم و کلباسم را مرتب 

  :گفتم. زمی دهانش بري را توشیها  دندانخواستم می  لحظههمان
  ؟د چرا دوباره نشستی- 
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 : دمیانگشتم را به طرفش گرفتم و پرس. از جایش بلند شد و ایستاد
 ؟ ندک ازدواج خواهد می یکبا  ندا - 

 : گفت
 .  را دوست داردیکی انگار ، امادانم نمی  من- 
 ؟ دی را به خود من بگوزهای چنی ازند نمی  چرا زنگ- 
 بهترشما هم . شوند می نترلک ها نتلف ؛ دردسر درست شودتانی براخواهد نمی - 
 . دینکتلفن ن ش به است
 . ریخ به شب ، آقابفرمایید - 

 : گفتم  به.  به طرف در راه افتادم،پشت سرش
 یی بازجوبار   از پدر و مادرش هزار، چند تا تلفن سادهخاطر به حالا نی تا هم- 
 . اند کرده

 : گفتم
 ؟ همگر ن ،و رفتهام   من زندهدانسته می ندا - 
 . دی شما زنده باشمیردک نمی رکفمان  دامک هیچ ،نه - 
 ؟  طلاقش بدهمدیی از شما خواسته به من بگوشی دو هفته پدییگو نمی  مگر- 
 .  چرا- 
 .  باشددهی من را ديها  نامهدی پس با- 
 . دانم نمی  شمايها  درباره نامهيزی من چ- 
 ؟ ندک ازدواج خواهد می یکبا  ندا - 

 : گفت کرد و مکثمرد 
 .  با پسر من- 
 : دمیپرس. خورد می مشتم به دهانش دی چرا نبا کهخوردم فسوسا

 ؟ دیردک تلفن شی پساعت نیمه ک دی شما بودنی ا- 
 : گفت

 . پسرم بود ، نه- 
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 خودم هم یحتتا آن لحظه . مادرم بود،  شدمی موهايدیه متوجه سفک یسک تنها
  . ام  لاغر شدهیلی که من خگفت می هیهم مثل بقمادرم . نشده بودم  متوجه آن

  
 : گفت می خواهرم

 . ردمک ندای پی را به اسم بزمرگیی جا، نقشه گشتمي هرچه تو- 
 : گفتم

 . يردک ندایه پک بهتر همان - 
 . جاستک ی بزمرگدانست نمی ،دمیپرسکه  هم هرکس از - 
 .  وجود داشته باشدیی جانیه اصلا چنکام  ردهک ک من خودم هم ش- 
 . یه مرده باشک تو را ببخشد تواند می ی فقط در صورتگفت می ندا - 
 . گشته می دنبال بهانه ندا - 
 . شد می وانهیواقعا داشت د ندا ، نه داداش- 
 ؟ ردک می  همهی گر- 
 نشده و تی طورگفت می اش همه ؛ردک نمی هی فقط مادر گر، مانی ب- 

 . يگرد میرب
 ؟  نهایدستش بود ام   حلقهرفت می ی وقت- 
 . رودخواهد ب می هکبه من نگفته بود  ،دمی من او را ند، آخريروزها - 
  
 
 و درباره سقوط دمی دابانی خيرا توام  ی از دوستان دانشگاهیکی اینکه از بعد

قط ف که تازه متوجه شدم، ردمک ازش سئوال يمتر ستی جسم از ارتفاع دوکی
  . هی وقت دارم و نه ده ثانهیثان شش

 هیثان ششه در تمام آن ک بود نیگرفتم اباره  این ره دک یمی تصمنیآخر
 . نمکر نک فيزی را ببندم و به چمیها چشم
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 . شد می شروع، شد می  که آدم سوار اتوبوسشیی جاهمان از ،یبزمرگ
 قدر همان ؛ نداشتم بکنميکار .گشتم میر هفته نشده بود که داشتم بکی هنوز

ردن ک بسته است به تمام، رمیبگام  ندهی آيبرا واهمبخ یمیهر تصمکه  دانستم می
 و وسائل زیهربار که نگاهم به تخت و م ؛ را نداشتمیتحمل خانه خال. دوره خدمتم

 .ی که برگردم به بزمرگبهتر همان مگفت می به خودم، افتاد می گرید
 : گفت می  خواهرم زنگ زده بود و، آخرروز

 . رندیه را ازت بگ خاندیبه مادرش گفته حق ندارند کل ندا - 
ام و دارم  ام نکرده توي اتوبوس، یادم آمد که هیچ کاري براي درمان مریضی

 .گردم برمی
  
  

. دارد نگه در منطقه ي جلواز راننده اتوبوس خواستم ؛ شش صبح بودساعت
 پست صندوق رفتم سراغ راست یکو زاده  خلیل شیم را گذاشتم پک شدم و ساادهیپ

 . ستمکو قفل درش را ش
 . شد نمی باورم
  .  صندوق بودي تو،جا همان هنوز میها  نامههمه

 بار یک ی حت،در آن مدتچرا ه ک ردمک می از خودم تعجب. دمیفهم نمی حالم را
ه از ک ستی خاطر ننیبه ا، دهد نمی  رامیها جواب نامه نداکه اگر ام  ردهک نکهم ش

  .  جاي دیگري است، مشکل؛ استیدستم عصبان
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 میها نامه. ابانینده شد و افتاد وسط خک شیه از جاکندوق لگد زدم  به صقدر آن
  . وپلا شده بود  پخشابانی خيتو

 ياز زرد  کهبود پست صندوق ي توگری نامه دکی فقط ، منيها  از نامهریبه غ
 نشستم و پاکت را ابانی کنار خجا همان.  استشی پها تش معلوم بود مال مدتکپا

 پست ونیزی بود و آن را به آدرس تلودهی کشی نقاشکی ،بچه  دخترکی ؛ردمکباز 
 . کرده بود

 
 به میسی ب،36سروان جناب. کرد ترمز می پاي جلويلانترک نی ماش، لحظه بعدچند
 :  شد و گفتادهی پنی از ماش،دست
 ؟ سروان جناب يطور چه - 

 :  دادمجواب
 . سروان جناب خوبم - 
 ؟  خوش گذشتی مرخص- 
 .  بد نبود- 
 ؟  مرتب استزیچ همه - 
 .  بله قربان- 

 : دی پرس36سروان جناب. میها کردن نامه  شدم و شروع کردم به جمعبلند
 ؟ سروان جناب یار داشتک چه مردم يها  به نامه- 

  : گفتم
 .  مال خودم استاش  همه- 
 . نمی بده بب- 
 : رد و گفتک شان  را گرفت و نگاهها نامه

 .  مال خودت استاش ه همهک ها این - 
  : فتمگ
 .  مال خودم استاش همه ،سروان جناب بله - 
 .  استی داستان چنمین ببک فی تعر، خوب- 
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 صندوق نی ا، اماسمینو می  زنم نامهيدارم براام  ه آمدهک ياز روز ،یچی ه- 
 .  نشدهیاصلا خال

 ؟  داردیبسته چه ربط  صندوق زباننی خوب به ا- 
 . ردیگ می م طلاق دارد ازها  نامهنی همدنی نرسخاطر به زنم - 
 ؟  نهایبخشد  می  را هماش هیمهر ،بهتر چه - 
 . دانم نمی - 
 . فهمم نمی  را با درخواست طلاق زنتها  نامهنی ربط ا- 
 .  مدت خبر نداشته من کجا هستمنی تمام ا- 
 ش به  تلفنکیخوب چرا . حق دارد طلاق بخواهد ،ی هستی عجب احمق- 

 ؟ يردکن
 و درش را شی برداشتم و گذاشتم سر جاابانی قر شده را از وسط خصندوق

 :  گفت36سروان جناب. بستم
باید خودت ، ی داشته باشیک اگر شا، امایچیه هک کند تیاک شامدی نیسک اگر - 

 . ی و جواب بدهییایب
 : گفتم

 . سروان جناب دارم تیاکه شک من هستم نی ا- 
 . يلانترک ای بلند شو ب،ي دارتیاک تو هم اگر ش- 
  
 

ه طبقه اولش ک ساختمان دو طبقه اداره پست بود ،ی ساختمان بزمرگنیربلندت
  .  شده بوددهی طبقه دوم چيار توک يزهای بود و میخال

 و ردک می  را وزنی پستيها  سالن داشت بستهي تونفر کی ،دمی رسیوقت
  . ختیر می سهیک ي و توزد می برچسب

 را ها  نامهفیلک تانستمتو می  اگرارانگ ؛دیلرز می میدست و پا تیاز عصبان
 : دمیاز مرد پرس. ام  تبرئه کردهیخودم را از هر گناه، روشن کنم

 ؟ ی هستها ردن صندوقک ی شما مسئول خال- 
 : گفت
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 . ، خودم هستم بله-  
 ؟ دینک ی خالاید امدهیچرا ن ام،  صندوق انداختهي من چهل تا نامه تو- 
 ؟ ی نوشتروز یک ي چهل تا نامه را تو- 
 .  چند ماهيتو ، نه- 
 . نمک می ی صبح دارم صندوق را خالهر روز من - 
 . میگو می  منطقه راي من صندوق جلو- 
 ؟  هم صندوق هستجا آن مگر - 

 : پرسیدم. دمیشک یقی را بستم و نفس عممیها چشم
 ؟ دی خودتان خبر نداشته باشيها  که شما از صندوقشود می طور چه - 

 : گفت
 بود که ی بزمرگي توگریسه تا صندوق د،  دريلو صندوق جنی از اری به غ- 
 . شان را جمع کردم  همه،جا منتقل شدم به این یمن وقت
 .  محترمي آقااید  صندوق گذاشتهکینار منطقه هم ک - 
 بودند جا اینه ک هم یلابد تا وقت. اند قبل از من گذاشته ،ام  من نگذاشته- 

 . ردندک می یخودشان آن را خال
 ؟ دیزد می  سرکی ش هب دی شما نبا- 
 . شنوم می تازه از شما دارم ،خبر نداشتممن  میگو می  به شما- 
 .  من باهاش حرف بزنمدیای بجا این سی لطفا بگو رئ- 
من  ،جا این نیی و دربان و بالا و پای و مرئوس و کارمند و آبدارچسی رئ- 
 . یی به خود من بگودی با، اگر هستيزیچ ؛هستم
 ي تودی من بعد از سه ماه هنوز بايها نم که چرا نامه بداخواهم می  من- 

 . صندوق باشد
هر ندوق بگذارم و صجا  همه توانم نمی. تنها هستم آقا جان  دستجا این من - 
 جا همین دیآورد می دی با،دیشما اگر نامه داشت ؛نمک شان ی و خالفتمی دوره بروز
از ؟  استقدر چه اش  شهر همهنیمگر ا. دیگرفت می دی به من و رسدیداد می

 نی ادیخواه می  اگر،حالا هم. جا این به دیرس می اي قهی دو دق،دیفتیه راه بک شیهرجا
 .  به سلامت،دیی بفرما،الا و،  به مندشانی بده،دینک را پست ها نامه
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 ؟ ی راحتنی به هم- 
 ؟ یدا هردکه باز نکدر صندوق را ؟ ندک می ارک چه دست شما ها  نامهنی اصلا ا- 
 ؟ نمک درش را هم باز ندیخواست می - 
 ؟ دیا هردک يدراز  دستیبه اموال دولتاي   شما به چه اجازه- 
 
 هفته کی ي شدم که شهردارییها متوجه خرزهره،  راه برگشت به منطقهيتو

 را خورده بودند و به شانیها  همه برگ،بزها ؛ اعدام کاشته بوددانی دور م،قبل از آن
 .  نمانده بودباقی ازشان يزیچ،  ساقه خشککی از ریغ

  
 

 :  سرباز آمد و گفتکی بودم که دهی دراز کششگاهی آسايتو،  ساعت بعدچند
 .  کارت داردجیک جیک - 

 : دیازم پرس. جیک جیک شی و رفتم پدمی پوشلباس
 ؟ ی را شکستپست صندوق تو - 
 :  و گفتدی خند،ردمک فی تعرشی را برامیها  داستان نامهیوقت
 دیبا ،صندوق اموال دولت بوده ،تو ندارمخصوصی  یبه زندگ ي من کار- 

 . یخسارتش را بده
 

نار منطقه برداشته بود و برده ک آمده بود و صندوق را از روز همان ، پستمسئول
 . بود

 

 

18 
  
  
  
  
  
  
 

 : دی پرساناري
 ؟ اي  نرفتهتی تا به حال مامور- 

 : گفتم
 .  نه- 

 : دی پرسشاهی
 ؟ یستی هم بلد نيراندازی ت- 

 : دمیپرس
 ؟  استبازرسی ایست کی از شتری مگر ب- 

 :  گفتاناري
 . فتدی ممکن است بی هر اتفاق،ه دستت باشدک اسلحه - 
 : دمی پرسشاهی از
 ؟ دیگو می  راست- 

 :  جواب دادشاهی
 . ستی نعهیشا ،اي دهی شنیه درباره بزمرگک ییزهای همه آن چ- 
 ؟ دی من را بترساندیخواه می - 
 ؟  نهای ي بلديراندازی ت- 
 . ندازمیه سر و صدا راه بک قدر همین - 

 :  گفتاناري
 .  استبهتر یچی باز از ه- 
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 : دی پرسشاهی
 ؟ اند آموزش نداده ت به  مگر- 

 : گفتم
 . کردندمان  میبلافاصله تقس ، نبودشتری همه آموزش ما دو هفته ب- 
 
 تیودش به مامور خواسته بودم که من را همراه خشاهی از بار  چند،روز آن تا
 منطقه را نیابک دويوتای گفته بود تواناري به ،يبیکار ي از رو،روز آن شاهی. ببرد

 . می جاده را ببندمیه بروکبردارد 
 بود ی تنها کس، اوشگاهیآساتوي  يها  گروهباننیب. وسال من بود سن  همشاهی

  کهي طور؛بود نی بنزيعاشق بو. اعتماد کنم ش به  ورمی بگاش ي جدتوانستم می که
 که در باك موتورش را باز کرده م بوددهی او را دبار چند. معتاد شود ش به دیترس می

 . کشد می  و نفسآن يو دماغش را برده تو
 
 :  گفتاناري به شاهی. می خارج شده بودی از بزمرگتازه

 . اری را پشت تپه پارك کن و پنچرکن را بردار بنی ماش- 
  .  را برداشت و رفت وسط جادهستی اي شد و تابلوادهی خودش پو

.  رد شدمانی وانت از جلوکی را خاموش نکرده بود که نی هنوز ماشاناري
 :  و داد زددی به طرف ما دوشاهی
 . دی نشوادهی پ-  
 :  گفتاناري و سوار شد و به نی را انداخت عقب ماشستی اي تابلوو
 . رشی بگ، زود باش- 

 :  گفتاناري
 . نکسر درست نددر ،شاهی ولش کن - 
 .  مادرقحبه رارشیبگ ، حرف نزن- 
 ؟ ی اگر مسلح باشد چ- 
 . بهتر چه - 
 :  و گفتمسلح کرد را اش  اسلحهو
 ؟ ي برويجا را دارک؟  بدبختيرو می يجا دارک - 
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 ری تدو تا شاهی اینکه چپ شود و بعد از وتای بود توکیبار نزد یک اینکه از بعد
کنار جاده ترمز   راننده وانت،ي آزادي جاده روستابالاخره اول، ردک کی شلییهوا
  . میدی پررونی بنی از ماشیبلافاصله همگ. کرد

 و ن م؛ را به سمت وانت گرفتاش  و اسلحهستادی اوتای پشت در تواناري
 :  داد زدشاهی. می آرام به طرف وانت رفت،شاهی
 !اناري. رونی بندازیرا بات   اسلحه- 

 :  گفتاناري
 .  حواسم هست- 

 :  دوباره داد زدشاهی
 . رونی بندازیرا بات   اسلحهمیگو می  مادرقحبه- 
 :  گفتمرد

 . خدابه  اسلحه ندارم - 
 :  گفتشاهی

 . رونی بندازی را بچین و سوئک را خاموش نی ماش- 
 :  به من گفتو
 .  من را داشته باشي و هواستی باجا همین - 

  . را به سمت مرد نشانه رفتمام   و اسلحهنشستم
 نی زمي و رودیشک رونیرد و مرد را بک جلو رفت و در وانت را باز شاهی

  .  را از هم باز کردشی و پاهاها خواباند و دست
 را نشی مرد و پوتقهی شقي و لوله اسلحه را گذاشت رودی بلافاصله دواناري

 م به گشت می  مرد رايها باسه داشت لک طور همان شاهی.  دستشيگذاشت رو
 : گفت
 .  را بگردنی ماشيو ت- 
 :  گفتمرد

 .  ندارمیچی ه- 
 :  زد و گفتشی به پهلوي لگداناري
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 ؟ ي فرار کردی پس مرض داشت- 
 : مرد گفت.  را نگاه کردمها ی صندلری داشبورد و زيتو
 . تان دمی ندخدابه  - 

 :  زد پس گردنش و گفتشاهی
 .  قسم نخور مادرقحبه- 

 : دی پرساناري
 ؟ ي داری چ- 
 :  داد جوابمرد

 . گاری س- 
 : گفتم

 . ستی نيزی چنی ماشي تو- 
 :  گفتشاهی

 .  منطقهمشی ببرنی بنش- 
 :  گفتمرد

 . گرسنه هستندام   زن و بچه- 
 :  گفتشاهی

 . يآور می  قاچاقيخور می  گه- 
 : دی پرساناري

 ؟ اي س آوردهک چند با- 
 :  گفتمرد

 .  چهل تا- 
 :  گفتشاهی

 . خوابانم می را نتی ماش، باشدیکیو  اگر چهل- 
 :  بلافاصله گفتمرد

 .  استیکیو  چهل- 
 : زد و گفت ش بهاي  یلی سشاهی

 ؟ یکن می  پدرسگ من را مسخره- 
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 :  رو کرد به من و گفتو
 .  داردی چنی بب، برو بالا- 

 : گفتم.  وانت مرد پر از علف بودعقب
 .  علف استاش  همه- 

 :  گفتشاهی
 . نیی پازیبر را ها علف ،اری درنبازي مسخره - 
  . ستادی انیآمد کنار ماشو 
 بالا آمد و گره شاهی.  شده بودیچیپ  بود که طنابخچالی کی ،ها  علفریز
 :  گفتمرد که بغض کرده بود.  را باز کردها طناب
 . دی بازش نکنکنم می  خواهش- 

 : داد زد، دی را دخچالی ي که تونی همشاهی
 ؟ است مادرقحبهی چنی ا- 
 : مرد گفت.  مچاله بود،خی يها  آب و خردهنی ب،رزنی پکید  جس،خچالی يتو
 .  مادرم است- 

 : دی پرسشاهی
 ؟ کثافت، کند می کار چه تو نی ا- 
 :  جواب دادمرد

 .  خاکش کنم،جا اینام   آورده- 
 م به  را بست وخچالی در شاهی. ندی را ببخچالی ي تا تونی ماشي آمد بالااناري
 : گفت
 .  کثافت رانیقه ا منطمشی ببرنی بنش- 
 :  گفتمرد

 . کنم می خواهش ، گناه دارد- 
 :  گفتشاهی

 . ي فرار کردي گه خورد- 
 :  گفتمرد

 .  ببرم خاکش کنمدی بگذارکنم می  خواهش- 
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 :  گفتشاهی
 ؟ ییگو می  از کجا بدانم راست- 
 برگه را شاهی  داد؛شاهیدست به  برگه آورد و کی نی ماشي رفت از تومرد

 :  گفتنگاه کرد و
 ؟ ي داری چیی کارت شناسا- 
 :  جواب دادمرد

 . هستام   شناسنامه- 
 . نمی بباری برو ب- 

 شناسنامه شاهی.  فوت بودیگواه ؛ گرفتم و نگاه کردمشاهی را از دست برگه
 : گرفت و نگاه کرد و گفتازش مرد را 

 ؟ کند می  رااین کار آدم با مادرش - 
 :  گفتمرد

 .  خاکش کنمی بزمرگي تو ازم قول گرفته بود که- 
 :  گفتشاهی

 ؟ يطور این - 
 :  جواب دادمرد

 .  پول نداشتم به آمبولانس بدهم- 
 :  گفتاناري

 ؟  بدبختيری بمي بخورری تیخواست می؟ يردک چرا فرار - 
 :  گفتمرد

 .  را گرفتندمیها  پول، همهی قبلبازرسی ایست يتو ،بدهمان ت به  پول نداشتم- 
 : دی پرسشاهی

 .  مال خودت استنیاش م- 
 .  بله- 
 . نمیش را بده ببک مدار- 
 : دی از من پرسو
 ؟ سروان جناب مینکارش ک چه - 
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 : گفتم
 .يحوصله دار ،نک ولش - 

 : دی از مرد پرسشاهی
 ؟ ي زاپاس دار- 
 :  گرفت و گفتشاهی را به سمت نی مدارك ماشمرد

 .  بله- 
رد و ک ی خالنی ماشکی لاستي توری تکیرد و ک را مسلح اش  اسلحهشاهی

 : گفت
 . ینک فرار نگری دی تا تو باش- 
 :  گرفته بود گفتاش هی که گرمرد

 . سروان جناب ، مدارك- 
 :  گفتشاهی

 . شو گم برو - 
 :  گفتمشاهی به
 ؟ شاهی يردکار ک چه - 

 : گفت
 . الان زنده نبود،  اگر دستان بود- 
 :  به مرد گفتو
 ؟ يدیفهم ،ینک  فراردی نبا،یه داشته باشک ه هرچ- 
 :  گفتمرد

 . ندکدست شما درد ن. سروان جناب بله - 
 : دی پرسشاهی

 ؟ ینک می رکچرا تشدیگر  - 
 . خواباند می  رانی ماش، بوديگریس دک اگر - 
 . ي تو الان زنده نبود، بوديگریس دک اگر - 
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جا  همان درخت پارك کرده بود و کی ری را زي کلانتريوتای تو،36سروان جناب
 .  بوددهیبخوا

 هکاز هر طرف  ؛می افتاده بودرهی داکی توي ، بزمرگیکی باريها  کوچهيتو
اي  ه شهر را دور زده بود و چشمهکرسیدیم  می یکبه رودخانه خش  آخر،میرفت می
  و حمامختندیر می  آبگری سر همديداشتند روبودند و  آن ي تو، دختردو تاه ک
ان خبر ش به ،مد آیسک گذاشته بودند تا اگر چند تا بچه را آن دور و بر. ردندک می

 ، آبهمان يتو.  چشمهينشستند تو می ،میشد می نارشان ردکه از کهربار . بدهند
 . شستند می داشتند ظرف و لباسدیگر  زن دو تا
 
 :  گفتشاهی، ه خرما داشتندک ییها نار نخلکها،  وچهک از یکی يتو
 . دار نگه - 

 : دی پرساناري
 ؟ گروهبان سريدی دی چ- 
 .  برگرد عقب- 
 ؟  شدهی چ- 
 .  گفتم برگرد- 
 اناري.  بوددهی دها  نخلي موتور لاکی ؛ شدادهی را برداشت و پاش  اسلحهو
  .  رفتشاهی دنبال با اسلحه را خاموش کرد و نیماش

زن  ؛ آمدندرونی نخلستان بي زن و مرد از توکی همراه ،دوتایی ، بعدقهی دقدو
 ي را رواش  اسلحهشاهی. ردک می مرد داشت لباسش را مرتب و ردک می هیداشت گر

 که طور همان هم اناري ؛زد می یگردن  پس به مردهم سر پشتدوشش انداخته بود و 
  . آمد می داشت پشت سرشان، دیخند می  دلش گرفته بود ويدستش را رو
 : دی از مرد پرسشاهی که شدند نیسوار ماش

 ؟ دی هستگریاره همدک چه - 
 : فت گمرد

 . ایم هی همسا- 
 . آورم می پدرت را درییاگر دروغ بگو، به من دروغ نگو؟ ي زن دار- 

165       بزمرگی

   

 

 .  بله- 
 ؟ يتو شوهر دار؟ ی تو چ- 
 :  گفتزن
 .  شوهرم مرده- 
 ؟ یدان می جاک از - 
 . برنگشتهکه  چهار سال است - 
 ؟ ینک بهااین کار از دی چون چهار سال است شوهرت برنگشته تو با- 
 :  گفتمرد

 . مینک نمی رارک تگرید ،سروان جناب دی ما را ببخش- 
 . دی سنگسار بشودیشما با؟  ببخشم- 
 :  گفتشاهی.  شددتری زن شدهیگر
 ؟ اید ردهک را گری تا به حال همدبار  چند- 
 :  گفتمرد

 . بار  دو- 
 :  با او گفتزمان هم زن
 . بار  سه- 
 . دینک نگاه نگریبه همد؟ بار  سهای بار  دو- 
 : وباره گفت دمرد

 . بار  دو- 
 :  زن دوباره گفتو
 . بار  سه- 

 : دی و از من پرسدی خندشاهی
 ؟ سروان جناب مینکارشان ک ه چ- 
 : گفتم.  انداختندنیی سرشان را پا، و زنمرد

 . سروان جنابن ک شان  ول- 
 :  گفتشاهی

 .  منطقهشان مین ببرک را روشن نی ماش!اناري؟ نمک شان  ول- 
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 :  گفتماناريه به ک می نشده بودی بزمرگابانی وارد خهنوز

 . دار نگه اناري - 
 :  گفتشاهی

 ؟  چرا- 
 . نندکرار نک تگری ددهند می قول ،شوم می شان  من ضامن- 
 :  گفتندزمان هم و مرد زن
 . سروان جناب میده می  قولخدابه  - 

 :  گفتشاهی
 . ستی نیافک قول دادن - 
 : دی پرسمرد

 ؟ مینک بدیار باک چهپس  - 
 :  جواب دادشاهی

 . دینک ی را راضسروان جناب دی با- 
. ردک را به طرف من دراز اش رد و همهدرآو را شیها  پولبشی جي از تومرد
 : گفتم
 . بتی جي بگذارشان تو- 

 را نی شدم و در ماشادهیپ.  را ازش گرفتها  دستش را دراز کرد و پولشاهی
 :  باز کردم و گفتمشانیبرا

 . نیی پادییای و بدینکر ک تشروانس جناب از - 
 :  گفتمشاهیه شدند به ک ادهیپ

 . گناه دارد ، پولش را پس بدهشاهی - 
 :  گفتاناري

 .  بده به منری بگ،یخواه نمی اگر؟ ی هستیجور آدم چه گری تو د- 
 :  زدمداد
 . نمی ببجا این ایب؟ ی ه- 
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به اش را  و باقیبرداشت  را ها پولنصف  ،شاهی. ستادی امی برگشت و جلومرد
 را از ها آنمجبور شدم خودم  ؛ردی را بگها  پولخواست نمی مرد ؛طرف او گرفت

 . برگردانم ش به  ورمی بگشاهی
 
 :  گفتاناريه رفتند ک و مرد زن
 . شیاوری با خودت بگری ددینبا ،خورد نمی ارهاک نی به درد انی ا!شاهی - 

طور که توي آینه به زن  همان ؛ردکتنظیم  را نی بغل ماشنهی دست برد و آ،شاهی
 : گفتکرد به من  و مرد نگاه می

 .  تو بودهی شبیلیخ ؛ بودپیرپور داشتم اسمش قی رفکی - 
 ؟ ی داشت- 
 .  استی داستانش طولان- 
 ؟  من بودهی شباش ی چ- 
 .  او افتادمادی ،دمیه تو را دکاول بار  همان ،زشیچ همه - 
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  . دندیدو می طرف آن  وطرف این داشتند به ههم ؛نبود ي مراسم صبحگاه خبراز

 داشت تند و تند خانه اسلحهمسئول .  صف درست شده بودخانه اسلحه يجلو
 و نوشت می  راها  بود و اسمستادهینارش اک سرباز کی. داد می به سربازها اسلحه

بودند  سوار شده وتاهایعقب تو، ه اسلحه گرفته بودندک ییسربازها. گرفت می امضا
 . بستند می و داشتند شال به سرشان

 دفتر سرهنگ و آمده بود خارج از نوبت ي را گذاشته بود جلونشی ماش،اناري
  . پشت سرش من هم اسلحه گرفتم. ردی اسلحه بگ، خودش و سرهنگيبرا

 شمشیري. دی دوخانه اسلحه آمد و به طرف رونی از دفتر سرهنگ بشاهی
 :  پس داد و گفتخانه اسلحهبه مسئول  ، را که گرفته بودیخشاب سینه
 .  را بدهیکی آن - 

 :  سرش داد زدخانه اسلحه مسئول
 .  برداریخواه می هکدام را ک هرشو گم برو - 
 
 و اناري نیماش،  شدنی آمد و سوار ماشرونی سرهنگ از اتاقش باینکه از بعد

 سرعت از با،  آن بودندي دستان توزیردست يها  که گروهباندوکابین يوتایتو
  . منطقه خارج شدند

.  آمدرونی اسلحه و چند تا خشاب برداشت و بدو تا خانه اسلحه ي از توشاهی
 : دمیپرس

 ؟ شاهی شده ی چ- 

169     بزمرگی  

   

 

 : گفت
 ؟ اي  تو چرا اسلحه گرفته- 
 ؟  شدهی چ- 
 . اند  را زدهي محمد- 

 دی من را که دجیک جیک. جیک جیک را داد به ها  و اسلحهوتای پشت تونشست
  :گفت
 . ییایرده بک تو لازم ن- 

 :  کرد و گفتدیی حرفش را تاشاهی
 .  از تو انتظار نداردیسک - 
 :  آورد و داد زدرونیپنجره باز رد و سرش را ک را روشن نی ماشو
 . زود ، زود- 

 شمشیري. می آخر بودي نفرهاشمشیريمن و .  سوار شدندیکی یکی سربازها
 . رفت می تیره به ماموکدفعه اولش بود ، هم مثل من

  
 
 ها وانهی مثل دشهیه همک هم ب ك گ یحت. آورد می مک شاهی ي پاری ز،نیماش
 . ندک ی رانندگشاهی جرئت ندارد مثل گفت می ،کرد می یرانندگ
ه ک ی وقت، اماردک نمیمان  تی اذشاهی یرانندگ،  آسفالت تمام نشده بودی وقتتا
  .  بلند شدمانیها انشدن استخو ستهک شي صدا،می افتادیک جاده خايتو

 را با شال بسته شان سر و صورت ؛ عادت داشتندشاهی ی به رانندگها سرباز
 ؛دندییپا می گرفته بودند و دور و بر راهاي ماشین  از لبهبودند و محکم خودشان را 

شمشیري فقط من و بین آنها .  بودنديراندازی و تيری آماده درگ،یطی هر شرادر
 . میآورده بود مان ه همرارا مان ه که کلامیبود

  
 در يزی و چه چمیرو می میجا دارک افتاده و ی چه اتفاقمیدانست نمی دامک هیچ

 سربازها. اند  را زدهيه محمدک زده بودند میسی بها  از پاسگاهیکیاز . انتظارمان است
 ». استكوک مشیلیآمدن سرهنگ همراه ما خ«: ندگفت می
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بالا را ام  اسلحه. می را بشنوگری همدي صدامی تا بتوانمی داد بزنمی بودمجبور
 : دمیپرسگرفتم و از یکی از سربازها 

 ؟  استيطور چه نی اتیر تک رگبار و - 
 : گفت

 ؟ تیر تک ای رگبار ي روي بگذاریخواه می - 
 . رگبار - 
. طوري این ،ی از ضامن خارجش کندی اول با، ولیتیر تک نیا،  رگبار استنی ا- 

 ؟ ا بلد نیستیواقعا این چیزها ر
  . خواستم مطمئن شوم می ، چرا- 
 
. می پرت شورونی بود به بکی نزدبار چند. دیپر می  سنگ و چالهي از رونیماش
 خاطر به ، سرهنگنیماش. شد نمی دهی دي دیگرزی چك از گرد و خاری غمانیجلو
  .  زود از ما عقب افتادیلی خ،وتاهشک یشاس

 همان. می چسبانده بودنیابک را به  و خودمانمی نشسته بود،شمشیريمن و 
  . برده بودهردوتایمان را لاه ک باد ،میه بود خارج شدفالته از آسک ی اولقیدقا

. سوزاند می رامان  بود و داشت پوستمان   صورتي تومی مستق،آفتاب سر صبح
 لاهک با خودشان ها تی ماموري تو، از سربازهادامک هیچه چرا ک دمیفهم می تازه
 تا زدند نمی  راشان لی و سبشی رشان کدام هیچ. بندند می  و شال به سرشانبرند نمی

  .  را نسوزاندشان آفتاب صورت
، شانم بوددهیاز بس مال ؛آمد می ک اشانازش شده بود و ك پر از خامیها چشم

 مدام تفهایشان گذاشته بودند و  ناس پشت لب ،ها سرباز. درد گرفته بودند
 . کردند می

 
 تمام شد و بالاخره كگرد و خا، جلو افتاد نی دوکابيوتای تواز شاهی یوقت
 . مینی را ببمانی جلومیتوانست
  .  بوددای وانت ناشناس پکی و ب ك گ يوتای دور تواز
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 و دور و بر را دندی پرنیی پاها ه سربازکنداشته بود  نگه را نی هنوز ماششاهی
همان جا  ؛ حالم به هم خورد رفت وجیسرم گ،  آمدمنیی پااینکهبه محض . گرفتند

 . شروع کردم به بالا آوردن کنار ماشین نشستم و
  
 یمک. ردک می هیلاهش و داشت گرک يرده بود توک سرش را فرو ب ك گ

 افتاده نی زمي روي و محمودي محمد، نشسته بودرشیه او زک یجلوتر از نخل
 به ي و محمود شده بودیاملا متلاشک به پشت افتاده بود و سرش يمحمد ؛بودند

 ي رو،ها زنبور و ها مگس.  بودختهی ررونیمش بک از ششیها پهلو افتاده بود و روده
 شانیدوتا هرنهیس. رده بودندک اهی را سي و مغز محمدي محموديها روده
 .  شده بودسوراخ سوراخ
 باز ، امااورمی نداشتم بالا بيزیچ، ه سر صبح خورده بودمک ی آبوانی از لری غبه

 . آمد می رونیبام   معدهدی از دهانم آب زرد و اس؛زدم می عقهم 
 

 :  داد زد، بودندستادهی سر جسدها ايه بالاک ي سربازدو تا رو به شاهی
 . دیری آن ارتفاع را بگدیبرو ،دیستی ناجا این - 

  . آورد بالا می داشت تر طرف آن شمشیري
  

 : دیپرسازش  رفت و ب ك گ به طرف جیک جیک
 ؟  افتادهیاتفاق چه جا این - 
 :  سرش داد زدجیک کیج.  نگفتيزی چب ك گ
 ؟  شدهی چنمی پدرسگ بگو بب- 
. لاه صورتش را پوشاندکدوباره با . اما نتوانست،  خواست جواب بدهدب ك گ

 .  شده بودسی و آب دماغش خکلاهش از اشکتمام صورت و 
 
اغ وانت  رفتند سرشمشیري و شاهی.  بودنددهی هنوز نرسگری ديها نیماش
.  رها شده بودل و یک جوب خشک، نخدو تانار ک ، جلوترقدمه پنجاه ک یناشناس

  .  رفتمشان  دنبالرفت می یاهی سمیها ه چشمک طور همانمن هم 
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 ، باشمي و محموديشدن محمد شتهک لی دلدنیه کنجکاو فهمک از آنشتریب
 دیرس می به نظرم ؛نندک می ارک چه ابانی وسط ب، مگسهمه آنه ک بدانم دوست داشتم

 . اند ردهک می خودشان تقسنی را بای دن، همها مگسکه 
 شاهی را به حال خودش گذاشته بود و آمده بود و با ب ك گ ،جیک جیک
  . زد می حرف
  

 : داد زد،  بودنددهی که تازه رسیی سر سربازها، شدادهی پنیسرهنگ تا از ماش
 دور و بر را نیهمه ا؟ دینک می  و من را تماشااید ستادهی اجا این چرا - 
 . دیوجب بگرد به وجب
  . ب ك گرفت به طرف خودش  و
 . اما نتوانست، بلند شودشی متوجه سرهنگ شد خواست از جای وقتب ك گ

 توانست نمی لال شده بود و .دیکش می  و دماغش را بالاکرد می هیهنوز داشت گر
ان ش به  را صدا زد وها  از سربازدو تا سرهنگ.  سرهنگ را جواب بدهديها سئوال

 . نی ماشي را ببرند توب ك گگفت که 
 
  .  را جمع کنندها  رفته بودند تا جسدگری سرباز دکی و اناري،  دستور سرهنگبه

 بدنش ي را از دور و بر جمع کردند و روي مغز محمديها  تکه،دوتایی
 از يمغز محمدده مان یقاب، ردند بلند کنی زميجسد را از روهمین که  ، اماگذاشتند

 را ي مغز محمداناري ؛ گذاشتندنی زميجسد را رو ؛ختی ررونیپشت سرش ب
 : گفتان ش به سرهنگ.  گذاشت او نهی سيرد و روک مشت یدودست
 . یکی آن ي تودشی بگذار- 
 .  را نشان دادب ك گ يوتای توو

 يبه سراغ محمودو  گذاشتند نی ماشپشت را يمحمداناري و سرباز دیگر، 
 وقتی بلندش ، اما را گرفتندشی و او را به پشت برگرداندند و دست و پارفتند

 نیم به زمکمح ،يمحمود نده شد و جسدک شی از جايدست چپ محمودکردند، 
 را شیها  شکمش گذاشت و رودهي را برداشت و روي دست محمود،اناري. خورد

  .  شکمشيفشار داد تو

173     بزمرگی  

   

 

  :گفت ش به  صدا زد وا رگری سرباز دکی شاهی
  .شان کن  کمک- 
 نی زمي روشیها  که رودهطور همان را بلند کردند و يمحمود ، سرباز تاسه
 . ي بردند و گذاشتند کنار محمدب ك گ يوتایاو را به طرف تو، شد می دهیکش

 
پشت یک  ،تر طرف آن لومتری ککی ، دستانزیردست يها  از گروهبانیکی
 . يکمر  تا کلت کرده بود و سهدای پشی حشسهیچهار ک ،سنگ تکه

  
 : دی را صدا زد و ازشان پرسشاهی و جیک جیک ،سرهنگ

 ؟ امدهی نیسک از پاسگاه - 
 :  گفتجیک جیک

 . سرهنگ جناب نداشتند لهی وس- 
 ؟  به منطقه خبر دادهیک - 

 :  گفتشاهی
 .  زده و پاسگاه هم به منطقهمیسی به پاسگاه بب ك گ - 
 ؟ دیدی فهمی چ- 

 :  گفتجیک جیک
 . اند  زدهی خلاصری تي به محمود، اماردهک اول تمام همان ي محمد- 

 :  گفتشاهی
ان ش به وانت يکه از تواند  بودهیش ها  کنار پنجره،وانت دو طرف ،دوتایی - 
 .  شدهکیشل

 : دی پرسسرهنگ
 ؟ فهمیدي جاک از - 

 :  گفتجیک جیک
 . دینیفاصله را بب ، طرف جاده افتاده بودندکی هرکدام - 

 :  گفتشاهی
 . ه استک وانت هم پر از پوي تو- 
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 :  گفتجیک جیک
 . نندک را از جوب رد شان نیماشاند   نتوانسته- 

 :  گفتشاهی
. اند اما عوض نکرده ،اند زاپاس داشته.  خوردهری تنی ماشيها کی از لاستیکی - 

 دو نفر بوده دیحداقل با.  جوب هم هستطرف آن ،رد موتور ؛اند ردهکبا موتور فرار 
  .باشند

 :  و گفتدی لحظه سررسهمان شمشیري
 .  هم هستطرف آن  موتورکیرد لاست ؛اند ردهک با موتور فرار !سرهنگ جناب - 

 :  گفتشمشیري به جیک جیک
 . برو دنبال کارتحالا  ،خوب خیلی - 

 :  گفتشاهی
 .  افتادهی چه اتفاقجا این دی بگوتواند می جیک جیک فقط - 

 : دی پرسجیک جیک
 ؟  منچرا - 
 :  گفتاهیش
 .  بودب ك گ منظورم - 

 : دی سرهنگ پرس
 ؟ اند جا آوردهک موتور از - 

 :  گفتشاهی
 . دانم نمی  من- 

 :  گفتسرهنگ
 . اری را بب ك گ برو - 
  

 : دیپرسب  ك از گ سرهنگ
 ؟ دیردک می ی چه غلطجا این شما - 
 : جواب داد لرزید، طور که صدایش می همان ب ك گ
 . برند می  دارند قاچاق گفته بودي مخبر محمد- 
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 ؟  استیک ي مخبر محمد- 
 . شناسمش نمی - 
 ؟ جا این دیخبر آمد بی چرا - 
 . میری بگیقی تشومیخواست می - 
شما با اجازه  ،ستی حوزه شما نجا این میگو می؟ ییگو می وپرت  چرا چرت- 

 ؟ دی برهوت آمده بودنی به ایک
 .دفعه دیدم شلیک کردند یکه ک بودم ستادهیمن دورتر ا ،دانم نمی  قربان من- 
 ؟ شان یشناخت می؟  بودندیک - 
 . اروان قرار است رد شودک کی گفته بود يمحمد ، نه قربان- 
 ؟ دیفتدربیاروان ک کیبا جا که  این دی آمده بودییتا  شما سه- 
  :اش گرفته بود گفت  که دوباره گریهب ك گ
ان ش به دمی ددفعه یک ، نشوددهی را آن پشت بگذارم تا دنی گفت ماشي محمد- 
 . ردندک کیشل

  :سرهنگ پرسید
 ؟ یده نمی  من رايها جواب سئوالدرست  چرا - 
 .  قربان من فقط راننده بودم- 
 ؟  چند نفر بودند- 
 .  دو نفر- 
 ؟ جا آوردندک موتور از - 
 .  بودشان نی موتور عقب ماش- 
 

 :  و گفتشاهیرد به ک رو سرهنگ
 ؟ دیمنتظر چه هست - 

 : دیس پرشاهی
 ؟ سرهنگ جناب میکار کن چه - 

 :  گفتسرهنگ
 . شان  دنبالدی برو- 
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 جیک جیک. دندی دوها نیهمه سربازها به طرف ماش ؛ سربازها را صدا زدشاهی

 . ببندنده را گفت راشان  به زد و میسیبه پاسگاه سر راه ب
 :  گفتجیک جیک به شاهی

 . روند نمی  از جادهها این ،ندارداي  دهی فا- 
  
 
 : دمی از سربازها پرسیکی از
 ؟ شود می  ردی راه چنی از ا- 

 :  جواب دادسرباز
 . زیچ همه - 

 

 

20 
  
  
  
  
  
  
 
 . مینک را از جوب رد وتای تودو تابتوانیم  تا میردک کمک ي نفرستیب

 رانندگی شی بدتر از دفعه پبار این و پشت فرمان نشسته بود دوباره شاهی
اي   جادهگری د،اما بعد از جوب یم، بودیکجاده خا کی ي تو،تا قبل از آن. کرد می
 شتری ب،شاهی یبا آن طرز رانندگ.  پر از چاله و تپه و سنگ بودابانیب ؛ار نبودکدر 
 ستی بای از ده شتری بی با سرعتشد  نمیابانی آن بيتو. نی زمي تا رومی هوا بوديرو

 ؛داد ز فشار می پدال گاي را روشی پا،توانست می که یی تا جاشاهی اما ،رفت
  . دنک  مییاتوبان رانندگیک  ي توردانگار داطوري که 
مرم از بس به ک. گرفت می  و دردمخورد می  قنداق اسلحه به بدنم،هم سر پشت
 پیچیدم، میبه خودم طور که از درد  همان. زخم شده بود،  خورده بودوتایلبه تو

 .  پرت نشومرونی به بنی از ماشدستم را محکم به کابین گرفته بودم تا
 

 کی خودش يبرا،  که به منطقه برگشته بودندیی از سربازهایکی از ،شمشیري
 به دور و بر شان سربازها تمام حواس. شال گرفته بود و سر و صورتش را بسته بود

 و کرد می  حرکتنی دوکابيوتایه جلوتر از توک بود نی ما انی ماشیتنها خوب. بود
  . رفت می مانیاه هی به ريمترک كگرد و خا

  
 :  گفتشمشیري

 . دیآ می  اول سر ما،دیای بیی هر بلا- 
 : دی پرسهاسربازیکی از 
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 ؟  چرا- 
 . می اول هستنی چون ما ماش- 

  : سرباز گفت
 . ندک نمی یجلو و عقب فرق،  داشته باشندنی اگر اسلحه سنگ- 
 :  گفتگری سرباز دکی
 .  به دادمان برسدستیکس ن چهی جا این که میفتی ننیمک ين توکدعا تو فقط  - 

 : دمیپرس
 ؟  بزنندنیمک مانی براخواهند می ي دو نفر- 

 :  جواب دادسرباز
ن است ک مميزیبا هرچ ، استرو قاچاقراه  ؛زند می  را دوری بزمرگ، راهنی ا- 

 . میروبرو شو
 
  
 شد و با ادهیداشت و پ نگه را نی ماششاهی، ی رانندگساعت یک از حدود بعد

  .  بودنددنی مشغول چرتر طرف آن یمکه ک دیرف چند تا شتر دوعجله به ط
.  پخش شدندطرف آن و طرف این و دندی پرنیی پانیسربازها بلافاصله از ماش

 :  گفتدی من را که دجیک جیک
 ؟  به منطقهی برنگشتهیچرا با بق؟  تو امروز چه مرگت شده- 
   .داد ه منب  برداشت ونی ماشيشال خودش را از توبعد  و
 

 کی. آورد می  داشت صاحب شترها را با فحش و کتک به سمت ماشاهی
 شال مرد چوپان را ،دی که رسنیبه ماش.  بودزانی آواش  شانهي بزرگ از رونیدورب

پرت کرد عقب بعد مرد را  را بست و ي مردها چشمبا آن از سرش باز کرد و 
  . وتایتو

 به یکمبا آن رد و  گرفت و براندازش کشاهی را از نی دورب،جیک جیک
 :  از سربازها و گفتیکیداد به آن را  کرد و آخر نگاه طرف آن و طرف این

 .  حواست به دور و بر باشد- 
 : سرباز گرفت و گفتدست  را از نی بلافاصله دوربشمشیري
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 . سروان جناب حواسم هست - 
  

 پشت سرمان ی که با فاصله کمنی دوکابيوتای رفته بود به طرف توشاهی
برگشت به طرف  ، تمام شدگری ديها  که با گروهبانشیها صحبت.  بودستادهیا

 . نشست پشت فرمان و راه افتاددوباره  و نیماش
 

 هیمرد چوپان گر ؛ با مشت و لگد به جان مرد چوپان افتاده بودندها سرباز
 :  داد و گفتها  از سربازیکی را به نی دوربشمشیري. دیچیپ می  و به خودشکرد می

 . رمی ازش اعتراف بگخواهم می خودم ، کناردیبرو - 
  

 را نی دوربها سرباز. ردک می ی رانندگتر رده بود و آرامک را گم ها  رد موتورشاهی
 شمشیري. کردند می  نگاهطرف آن و طرف این و با آن به کردند می دست به دست

 : اد زدمسرش د. زد می  مشتشیها  مرد نشسته بود و داشت به پهلويها  شانهيرو
 ؟ يدی را ندشیها شتر ، چوپان ساده استکی فقط نیا؟ یکن می کار چه - 

 :  به گونه و گوش مرد زد و گفتی مشتشمشیري
 ؟ ی چوپان ساده هستکی تو چرا فقط ! مادرجنده- 

. کرد می  کنار رفته بود و مرد داشت به من نگاهشیها  چشمي مرد از روشال
 از یکی.  دورش کردممرد چوپان و از  را گرفتمشمشیريجلو رفتم و دست 

مرد کف  ؛دی کوباو شانه به پشت اش  شد و با قنداق اسلحهکیبه مرد نزد ها سرباز
 : سر سرباز داد زدم.  ولو شدوتایتو

 ؟ یکن می ی چه غلط- 
 :  جواب دادسرباز

 ؟  استدنی چريجا جا این ،سروان  جنابدیساده نباش - 
 :  گفتگریباز د سرکی.  زد مردي به پهلوي لگدو
 .  مادرقحبه مخبر استنیا؟  داردی جنگنی دوربیدام چوپانک - 
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 شیها  صورت و لباسي داشت رو، ولو شده بودوتای که کف توطور همان ،مرد
  را کهشان هرکدام ؛رمی را بگها  و سربازشمشیري ي جلوتوانستم ینم .آورد بالا می

 . زد می کتکش و کرد می  به مرد حملهگری نفر دکی، گرفتم می
 
نتوانسته  . شدههوشی بایه مرده ک میدانست نمی. خورد نمی  تکانگری چوپان دمرد

 مدفوع و ادرار و ي رو، لولهکی مثل ،نی ماشيها با تکان .دارد نگهبود خودش را 
 طرف آن  وطرف این و به خورد می قل، ه بالا آورده بودکاي  نشده  هضمرینان و پن

 . رفت می
  
 شد و ادهی پشاهی. ستادندیچشمه آب ایک نار ک ،نی ماش تادوهر بعد یمک
 : گفت  از سربازهایکی.  آمد سراغ مرد چوپانبه راست یک

 .  شدههوشی ب- 
 :  گفتشاهی

 . زود. اری آب کن بي بطرکی برو - 
 شاهیبه . را پر از آب کرد و برگشتاي  ي و بطردی به طرف چشمه دوسرباز

 : گفتم
 .  از بس کتکش زدنددندییمادرش را گا ، بگويزی چکی ها این به !شاهی - 

 او  و کردی صورت مرد خالي آب را از دست سرباز گرفت و روي بطرشاهی
 و بعد با لگد  پرت کردنی زمي به رووتایاز عقب تو، را که تازه به هوش آمده بود

 : زد میاد د. به جانش افتاد
 کتک مادرقحبه را نیچرا ا؟ دینک نمی  را گوشسروان جناب چرا حرف - 
  ؟ دیزن می

 ،از دست داده بودکاملا  را کنترلش ؛ بودمدهیطور ند  را آنشاهی ،روز تا آن
 . شد می داشت پاره، رگ گردنش از بس متورم شده بود  ودهانش کف کرده بود

  
 نیتر  کوچکگری حالا د، اما و التماس کرده بودي زاری کملی چوپان آن اوامرد
 و ي که انگار دارد قاتل محمدزد می  مرد رايورط شاهی. مدآ نمی ازش درییصدا
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 يها  کتکری مرد ز، اماردی ازش اعتراف بگجا همان خواست می .زند می  رايمحمود
 بود و ستادهی امرد سر يلا با،ها  از سربازیکی. شد می هوشی و بآورد نمی او طاقت
 . ختیر می  صورتشي آب رو،شد می هوشیباو هربار که 

 
 : گفت ش می به  وه بود مرد برداشتيها  شال را از دور چشمشاهی

ه ک نمک می يارک ؛ من هستم،ندیگو می هک شاهی ،شاهیآن  ،نک به من نگاه - 
 . ینک فی تعری تمام بزمرگي برايبرو
 :  مشتش گرفت و فشار داد و گفتي مرد را تويها ضهی بعد بو
 نیمکجا ک؟ ندک می ارک چه دست تو نی دوربنیا؟ يبر می  خبریک ي برا- 
 . حرف بزن؟ اید زده

 :  به آلتش زد و گفتیمشت
 . نگاه کنرا من  ،زنم می  مادرجنده دارم باهات حرف- 
 

 را شستم و شالم میرفتم کنار آب و صورت و موها.  پر از خاك شده بوددماغم
 .  سرم گذاشتميچلاندم و دوباره روآن را  کردم و سیرا خ

 : گفت می ش به  بود و داشتدهیر کش را کناشاهی ،جیک جیک
 می بمانشتریاگر ب.  از مرز رد شده باشنددیتا الان با ،شاهی ندارد دهی فاگری د- 
 . می بشوشاخ به شاخ ،يزی چ،یاروانک با ستی ندیبع

 
از نفس افتاده بودند و ،  از بس مرد را کتک زده بودند، و سربازهاشمشیري

 اش نهیس ،رده بودکت نکه حرک بود يادی مدت ز،مرد.  به کارش نداشتندي کارگرید
 يمرد رو، میشد می ها که ردانداز دست و ها از چاله. رفت نمی نییبالا و پادیگر هم 

 و مدفوع خون و ي بس رواز. خورد می نی و دوباره به کف ماششد می هوا بلند
رنگ لباسش  ، دیگر قل خورده بود، که بالا آورده بودییزهای و چادرار
 . تشخیص نبود لقاب
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 ي و محموديمحمد. ندپارك بود منطقه ي تو، و وانت ناشناسب ك گ يوتایتو
  :گفت می اناري.  برده بودندمارستانیرا به سردخانه ب

هنوز   وبه اتاقش برده را ب ك گ، میدیه رسکاي   لحظههماناز سرهنگ  - 
  . بیرون نیامده

 
. ردندک پرت نیی به پانیاز ماش او را مرد چوپان را به هوش آوردند و سربازها

 از سربازها دو تا.  بودی شلوارش خونيجلو. ستدی باشی پاهاي روتوانست نمی مرد
مرد  ؛ و به سمت بازداشتگاه بردنددندی کشنی زمي بغلش را گرفتند و او را روریز

  . ردک می سرش را برگردانده بود و داشت به من نگاه
  

 واریاشناس نشسته بود و آن را به دوانت نفرمان  رفته بود پشت شاهی
 واری را به دوانت قدر آن جلو و عقب رفت و قدر آن . بودیهنوز عصبان ؛دیوبک می
 . از کار افتاد و خاموش شدبالاخره  وانت که دیکوب
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 و ي محمدی خاليها  و به تختمی گوشه ساکت نشسته بودکیهرکدام 
 . میکرد ب نگاه می ك  و گيمحمود
  .  برداشته بودكریرجی جينطقه را صدام

 مانی زود پشیلی خ، اما موجش را چرخاندیرد و کمدرآو را اش وی رادشمشیري
 به شب آنهم  کوهی میش.  ساکش گذاشتيتودوباره شد و آن را خاموش کرد و 

 .  آمده بودشگاهیآسا
 اتاق سرهنگ بودند و هنوز ي توبعدازظهر از ، و دستانجیک جیک و شاهی

 ی را به بازداشتگاه فرستاده بود و گفته بود کسب ك گ ،سرهنگ.  بودندامدهی نرونیب
  . کندصحبت ندارد با او حق 

 
هایم به  ها و مفصل استخوانتمام .  کمرم را صاف کنم و دراز بکشمتوانستم ینم

کردم  هرکاري می ؛شده بودندتبدیل جوش خورده بودند و به چوب همدیگر 
  . پایم را خم و راست کنمتوانستم دست و  نمی

  بدنم پخشي و توشد می از قلبم شروع،  آبي سنگ توکی مثل امواج ،درد
انگار که . کرد می و خودش را تازهام  نهی سي توگشت میر بی ه، و مثل خونشد می

 و رفت می می پا به آن پانی و از اقهی به آن شققهی شقنیاز ا ؛اش باشد بدنم بازیچه
  . شد می ادی کم و زینوسی موج سکیمثل 

 روز آناز صبح . شد می منفجرام  نهی سي تويزی چکی ،با هر ضربان قلبم
  ودیکش می ریتام  قهیشق، زدم می گاری که به سیبا هر پک.  بخورميزینتوانسته بودم چ
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.  بخوابمتوانستم می  بمانم و نهداری بتوانستم می نه.  از هم بپاشدخواست می
 ه دارد به طرف صورتمک دمید می ك فقط گرد و خا،مبست می هک را میها چشم
 . دیآ می

  
 ها بچه.  بودندي و محمودي محمديها خواهر ؛خورد می  زنگهم سر پشت تلفن
  . دادند نمی  راشان  جوابگری خسته شده بودند و د،ان دروغ گفته بودندش بهاز بس 

  
 شانیها  تختي رو،کوهی میش و دی و حمشمشیري.  هنوز برنگشته بودشاهی

 يه بوک بودم دهیشک گاری سقدر آن. کردند نگاه می بودند و به سقف دهیشکدراز 
 . داد می دست م بهحالت تهوع ، خورد می ه به دماغمک  سیگارلتریستر و فکخا

ه ک طور همان و زدند می بالنار گوشم که چند تا پشه داشتند ک طور همان بالاخره
 مال هی گري صدانیاکه  ردمک می رک و فدادم می به بالش فشاراز درد داشتم سرم را 

 . خوابم برد، ستها  از بچهیکیدام ک
  
 
.  شده بودکتمام آب بدنم خش. دست داده بود م به ی خواب احساس خفگيتو
 عرق می گلوریز.  نفس بکشمتوانستم نمی  وردک می خس  خسیک از خشمیگلو

 یوزن بی و یکچرا احساس سبکه  دمیفهم نمی.  بودسیجمع شده بود و تمام تنم خ
  . نمک می

کولر هنوز .  بودندی خالي دیگرها تخت.  تخت نشستمي بلند شدم و رومیاز جا
 از دستم افتاده بود و گاریس. شگاهی آساطنور ماه افتاده بود وس. زد داشت باد گرم می

 . نصف ملافه را سوزانده بود
 گرم و پر از آشغالش را ه آبدمان ه طاقچه رساندم و تي را به پارچ روخودم

به خودم  ؛خورم می  دارمی چنمینم تا ببک چراغ را روشن خواستم نمی. دمیشکسر
 : گفتم
 . هک رممی نمی ، نداردبی ع- 
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 ، اماردمکبا زبانم گرفتم و تف پارچ بود،  آب يتوکه  ی رایها  از مگسیکی
 .  رفتنیی پامیدارم و از گلو نگهمگس دوم را نتوانستم 

 
  

 پله نشسته ي رو،شگاهی در آساي جلو،کوهی میش و شمشیري و دیو حم شاهی
 نی هم همها  سربازشگاهی آسايجلو.  بودندبرده پناه رونی از گرما به بیهمگ ؛بودند

  و حرفدندیشک می گاری نور ماه نشسته بودند و سریمه ز؛ هاوضاع برپا بود
  . زدند می

 .  بودمگذرانده ی بزمرگيه من توک بود ی شبنیتر  گرم،شب آن
  

 : گفت می شاهی
 . رمی اعتراف بگب ك گه من از ک سرهنگ دستور داده -  



 

 

22 
  
  
  
  
  
  
 

 ؛دمی دواری دي را روي و محمودي محمديها  را که باز کردم عکسمیها چشم
 مطلق یپک برداشته بود و با دستگاه شانیها  پروندهي را از توها  رفته بود آندیحم

  .  چسبانده بودواریرده بود به درده بود و آوک شان بزرگ
ادر ک.  جا رزرو کرده بودندشانیها  عکسي برا،واری دي رو،از قبل ،ها همه بچه

 دهی رسي به ذهن محمدبار نی اولدهی انیا.  بوددهیشک می براشاهیس من را هم کع
 شیتواسمش را  و دی کادر کشکی ،واری دمانی سي رو،گچ هک تکی با روز یک. بود
 . می بچسبانجا آن عکسش را ، کشته شدروز یکگر تا ا وشتن

 
 زده بودند و اهی سيها  پارچهها واریبه د.  هم مراسم صبحگاه برگزار نشدروز آن

 . افراشته بالا برده بودند نیمهپرچم را به حالت 
 کاپوت و ي را از روي مغز محمديها  تکهتوانست نمی کرد می ي هر کاراناري

 .  کرده بودشان آفتاب کاملا خشک ؛ندپاك کناشناس  وانت شهیش
 به دی را شهمحمدي و محمودي دستور داده بود که ینیسرهنگ به کارگز

 ؛ی فوتای بودند دی شهای ها شتهک.  بدهندانجام را شانیها  و کاراورندیحساب ب
 بردند می  راشانیها  و جسدگرفتند می  حقوق در نظرها دی شهيبرا، ها یس فوتکبرع

  . دادند می لی تحوشانیها نوادهبه خا
 به ي چالوی و پنج کخی قالب ستی سرباز و بکی و ب ك گ يوتای تو،ینیکارگز

 شانیها  را به خانوادهي و محمودي محمدي داده بود که برود جسدهاکوهی میش
 : گفت می اناري.  بدهدلیتحو
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 .  جسدها را سالم به شهرشان برساندنی اتواند نمی  همخی هزار تا قالب - 
 : گفت می
 . رندی کمتر بو بگها  است که جسدنی مال اها خشک ي چا- 
 

 خبر شیصاحبش چند ماه پ.  بودی بزمرگیلها  از ایکی ناشناس مال وانت
 به دستور دستان ، اول صبحهمان ،این وجود با.  شدنش را به منطقه داده بوددهیدزد

 : گفت می شاهی.  کرده بودندریبه سراغش رفته بودند و او را دستگ
 . دیآ نمی ازش دريزیچ ،ه استکار چی هنی ا- 

گرفتن به منطقه   اعترافي را براب ك گ داده بود که شنهادی به سرهنگ پدستان
 سرهنگ قبول اما. نندکباهاش ب باشده لازم ک يارک بفرستند تا بتوانند هر يگرید

 : نکرده بود و گفته بود
 . جا اعتراف کند  همیندی با- 

 : ر داشت که اصراجیک جیک
 ار راک نی امیدارمان  دامک تا نفهمد مشی و با چوب بزنی گوني توشینمک ب- 
 . مینک می

 : گفت می.  کندی خودش را به آن کار راضتوانست نمی شاهی
 . ارم استک و همیاتاق  هرچه هست هم، امااستاي   آدم مادرقحبه- 

 ، اماندکار معاف ک نی سرهنگ و ازش خواسته بود که او را از اشی بود پرفته
همه  ؛ داشتگرفتن اعتراف ي توي سابقه بدشاهی. رده بودکسرهنگ قبول ن

ه سرهنگ او ک بود میون سال یک. آوردند میدرسر مارستانی زود از بیلی خشیها متهم
 . رده بودک منع ییرا از بازجو

 خواست می  و ازشدیچیپ می شاهی ي به پر و پاشمشیري ، اول صبحهمان از
 : گفت می ش به. ردی اعتراف بگب ك گ بدهد او از اجازه
 . اورمیه به حرفش بساعت یک دهم می  قول- 
 
  .  حلقه من بوددنی اعتراف به دزد،ب ك گ اعتراف نیاول
ه ک میدیشک می گاری سمی و داشتمیرمان را خورده بودها نا، می بودشگاهی آسايتو
 :  و گفتمیو درآورد و انداخت جلبشی جيرا از توام   حلقهشاهی
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 . مال خودت ،ای ب- 
 : دمیپرس

 ؟ جا بودک - 
 . ب ك گ ك سايتو؟  باشدیخواست می  کجا- 
 ؟ يردکارش ک چه - 
 . دست نزدم ش به  هنوز- 
 :  گفتدیحم
 ؟  حرف زدطور چه پس - 

 :  جواب دادشاهی
 . ام  من بچهندک می رک ف- 

 : دمیپرس
 ؟  چهیعنی - 

 : گفت
 تر  بزرگيها زی تا چنندک می  اعترافکوچک يها زیه به چک را ییها  آدميدی ند- 
 ؟ نندک میرا قا

 ؟ ینکار ک چه باهاش یخواه می - 
 . ینی ببییای بمیگو می  حتما،نمککبابش   اگر خواستم جوجه- 
 .  مقصر بودهي واقعا محمددیشا ، افتادهی چه اتفاقمیدان نمی  ما که هنوز- 
 .  حرف بزنددی باهرحال به - 
 ؟ امدی درنيزین چ از آن چوپا- 
 . مارستانی بمشی فرستاد- 
 ؟  چرامارستانی ب- 
 .  بوددهیک ترشیها ضهی از بیکی - 
 :  گفتدیحم
 ؟  حرف بزنمب ك گ بروم با يگذار می - 

 :  جواب دادشاهی
 ؟ ییبگو ش به یخواه می  چه، اما بروي برویخواه می - 
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 :  گفتدیحم
 . دانم نمی - 

 : گفتم
 . آیم می من هم - 
 
  
 :  گفتدی را که ددی من و حم،ب ك گ
 ؟ دینک می ارک چه جا این شما - 

 : دمیپرس
 ؟ ي حلقه من را چرا برداشته بود- 
 . برگردانم ت به خواستم می - 
 : دی پرسدیحم
 ؟  که بخواهی برگردانیی چرا برداشت- 
 :  گفتب ك گ
  به خودش هم گفته بودم، نگفته بودم؟. سرش بگذارم  سربهخواستم می - 

 : دمیپرس
 ؟ يم بگذارسر سربه نبود که يگری راه دچی ه- 
 :  گفتب ك گ
داشته بودم براي خودم، اما بعد پشیمان شدم و خواستم  برش ،خیلی خوب - 

  .کار را خراب کرده ساکت زدي  که بیآن قفل ،بگذارم سر جایش
  .زنی  زر می- 
و بردم  داشتم؛ می آن را توي ساك نگه نمی،  بوددنشی اگر قصدم دزد- 
  .فروختم می

 ؟  منك سر ساي چرا رفته بود- 
 . یسینو می هر شبه ک است ی چزهای بدانم آن چخواستم می - 
 ؟ شان ي خواند- 
 . شان را نه  همه- 
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 ؟  نه،ی بامزه هستیلی خیکن می  فکر- 
 ؟  موضوع حلقه را به سرهنگ گفتهشاهی - 
 :  و گفتدی کرد به حمرو
 ؟ دی حم- 
 :  جواب داددیحم
 . نمدا نمی - 
 .  کردمدای پتی زن خوشگل براکی ی راست- 
 . نک فراموشش - 
.  هم فقط خودمان سه تادفعه این. میرو می دوباره،  تمام شدجا اینه کارم ک - 
من هم . ي بوددهی ترس، چون بار اولت بودشیدفعه پ. دهم می ادی ت به  خودمبار این

 ؟ نگفته بودم ت به ،دفعه اول نتوانستم
 . ندک بيارک شاهینگذار  ،ت بگو هسيزی اگر چ- 
 ؟  شما را فرستادهشاهیپس  - 
 .  ما را نفرستادهیسک - 
 ؟ دی گرفتی را از کجا این دی پس کل- 

 : گفتم
 . آورد می  فشارشاهی دارد به یلی سرهنگ خ- 
 .  گور پدر سرهنگ- 
 :  گفتدیحم
 . می هستقی ما با هم رف- 
 :  گفتب ك گ
 . ندک می تمی جوش دارد اذنیا ،نک من را باز يها  دستای ب- 
 . توانم نمی - 
 .  بخارانشمی براای ب- 
 :  گفتمش به
 ؟ یی بگويزی چیخواه نمی - 
 :  گفتب ك گ
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 من ،دارد نگه جا این هم من را گریسرهنگ هزار سال د ، من فقط راننده بودم- 
 . میبگوکه  ندارم  از این چیزيشتریب

 ب ك گ که خاراند می  راب ك گ  چانهری جلو رفته بود و داشت جوش زدیحم
 : آرام گفت

 .  کندتمی اذشاهی دی جان مادرتان نگذار- 
  

 :  گفتب ك گ.  وارد اتاق شدشمشیري لحظه همان
 . ستجا این یک نیبب ،به  به- 

 : دیپرسبعد 
 ؟ یکن می کار چه جا این - 

  : شمشیري گفت
 . انت باشد زبری زاش ه تا آخر عمر مزهک ي بدهم بخوری گهکیام   آمده- 
 :  دستش را گرفت و گفتدیحم.  زدیلیس ش به  جلو رفت وو
 ؟ يخور می ي داری چه گه- 

 :  جواب دادشمشیري
 . آورم می من خودم به حرفش ،نک تو دخالت ن- 
 :  گفتب ك گ
 تا نی بنشمی پاهاي روایب ،زمی عزایب. نکتو دخالت ن ،دی حمدیگو می  راست- 
 .  حرف بزنمتیبرا

به .  را گرفتشی جلودیاما حم،  را بزندب ك گست دوباره  خواشمشیري
 :  گفتمشمشیري

 ؟ ینک می  دخالتشاهیار ک ي توي داریک با اجازه - 
 :  گفتب ك گ به ،ندک به من نگاه اینکه بدون شمشیري

 . نمکونت را پاره ک میای گفته بشاهی - 
 :  گفتدی به حمب ك گ
 . ردک نمی یی پرروقدر این الان نیا، ي را نگرفته بودمی جلوشب آن اگر - 

 : دمیپرس
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 ؟  استیداستان چ؟ دام شبک - 
 :  گفتب ك گ
 . بگو ش به  تودیحم. ي بودیه مرخصک شد فی حیلی خ- 
 ؟ يکار کرد چه - 
 ؟ نگفته بودم ،کار کنم چه خواهم می گفته بودم که ت به - 
 ؟ يردک هوششی ب- 

 :  گفتشمشیري
 ؟ دیگو می  چهنی ادی حم- 
 : گفت ب ك گ
 .  استبهتر هم دکتر خانمون کونش از کاشتباه کرده بودم،  - 

 : دی پرسدی از حمشمشیري
 ؟ دیگو می  داردی چنی ا- 
 :  گفتدیحم
 .  استبهتر دکتر خانم کونت از کون دیگو می  دارد- 
 ؟ دیگو می راست؟  داشتمها ی شوخنی من با تو از ا- 
 . دانم نمی ،دمی من که ند- 
 ؟  کردههوشمی که بدیگو می راست پرسم می  ازت- 
 ؟ ینک می  تو باور- 
 .  نه- 
 ؟ یپرس می  پس چرا- 
 :  گفتب ك گ
 . خورند می  خاكری زخواهند می ها انهیمور  کونت رانیافردا  پس - 

 : گفتم
 . ها  مورچه- 

 :  رو کرد به من و گفتشمشیري
 .  خفه شو- 
 :  گفتب ك گ
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 ؟ يدیند ، بودمدهی هم کشی نقاشکی در کونت - 
 شی جلودیاما حم ، برداشتزی خب ك گ به طرف شمشیري. گرفتام  خنده
 :  و گفتایستاد
 . شک خجالت ب- 

 : دی از من پرسدی با تهدشمشیري
 ؟ يخند می ی به چي تو دار- 

 : گفتم
 ؟  نه،يزد می م گوشي تو، او بودمي من هم اگر الان جا- 
 . رونیبرو از اتاق ب ، ندارمی من با تو حرف- 
 . یه به من دستور بدهک یستیناي  ارهکتو  - 

 : دی پرسدی از حمشمشیري
 ؟ ينگفته بود م به  چرا- 

  : حمید گفت
 . دیگو می دارد دروغ ، باور نکن- 
 :  گفتب ك گ
 . بگو ش به ،دی ندارد حمبی ع- 
 :  گفتدیحم
 . نمک می خواهش ، خفه شو- 
 :  گفتشمشیري به ب ك گ
 . فتهگ ت به شاهی ردمک می رک من ف- 

 : دی پرسدی از حمشمشیري
 ؟  هم بودشاهی - 
 :  گفتدیحم
 . آورم می  راشاهی روم می و الا ؛رونیبرو ب ،نک تمامش - 
 .  به من راستش را بگو- 
 . دیگو می دارد دروغ گویم می ت به - 
 :  گفتب ك گ
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 . ونت باشدک هنوز در ی نقاشدی شا،اردربی شلوارت را - 
 :  گفتشمشیري

 . نمک می  حالا خلاصتنی هم، داشته باشدتی اگر واقع- 
 ؟ ینک خلاصم یخواه می يطور چهحالا  ، داردتی واقع- 

 ي رویصندل ؛ زدب ك گ به صورت یار زد و مشتن را کدی حمشمشیري
 :  و گفتدی خندب ك گ.  برگشتشی عقبش بلند شد و دوباره به سر جايها هیپا

 . یی که بگوستینفعت ن به ، امااي دهی را دی آن نقاشبندم می  شرط- 
 :  گفتشمشیري

 .  سرهنگشی پروم می  حالانی هم- 
 .  خودت را ببريآبروبرو  ، برو- 
 . برم می  تو راي آبرو- 
 . رود می یک ي آبرومینی تو برو به سرهنگ بگو تا بعدش بب- 
 :  بعد رو کرد به من و گفتو
 . يدید می  رادشیون سفک و ياش بودک - 

 : گفتم
 ؟ ی را چرا زودتر نگفتی مهمنی موضوع به ا- 
 . می ازم قول گرفتند که نگودی و حمشاهی - 
 :  گفتدیحم
 . دمت گرم ،يستادی چه خوب هم سر قولت ا- 

 :  گفتشمشیري
 ؟  داردتیواقعپس  - 

  : حمید گفت
 . ستی ندیگو می  که اويطور این - 
 :  گفتب ك گ
 .  نداشتمنی دوربشب آن که فی ح- 

 :  گفتشمشیري
 . ینکه من را مسخره ک ستی نشگاهی آساگری دجا این - 
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 :  گفتب ك گ
 امدهیمگر ن؟  شدیچ. میگو می ت به  راها نیهم، ه باشمک جهنم هم ي من تو- 
 . بیا ، تا شروع کنمنی بنشجا این ایب ؟ حرف بزنمتیبرا يبود

 . میگا می  مادرت را- 
 :  گفتشمشیري. دی خندب ك گ
 . ود برادتی دنی خندنمک می يارک - 
 : گفتم.  باز کردی جلو رفت و او را از صندلو
 ؟ یکن می يکار دار چه - 
 : دی پرسدیحم
 ؟ ییجا این تو داند می شاهی - 

 :  جواب دادشمشیري
 .  من را فرستادهشاهی خود - 
 :  گفتب ك گ وسط اتاق و به دی را کشزی مو
 . نک من نگاه يها  چشمبه؟ دی نوبت من رسيدی حالا د- 
 ؟ نمک می ارک چهدارم پس  ، احمقنمک می  نگاهتیها  چشمهب دارم - 
 . یمتر هستک تو از سگ هم - 
 .  باشمیونکه مثل تو ک است نی از ابهتر ،ه باشمک من سگ هم - 

 :  گفتشمشیري
 . رونی بدی برودو تا شما - 
 را ب ك گ بسته يها داشت دست. زی مي برد روی صندلي را از روب ك گ و
 :  وارد اتاق شد و گفتشاهی کند که زانی سقف آويز قلاب رو تا ابرد می بالا

 ؟ ینک می ي داری چه غلط- 
 :  جواب دادشمشیري

 . رمی ازش اعتراف بگخواهم می - 
 ؟ یدست بزن ش به ي مگر نگفتم حق ندار- 
 ؟ دهیشک نیی که شلوار من را پادیگو می  راست- 

 :  گفتشمشیري. ردک نگاه دی به حمشاهی
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 . راستش را بگو ،نک ن او را نگاه- 
 . دمی من ند- 
 :  گفتب ك گ
 ؟ دیترس می یاز چ؟ دییگو نمی ش به چرا؟ اید  شدهيطور این چرا دو تا شما - 

 :  گفتشمشیري
 . یفتیخوردن ب  که به گهکنم می ي کار- 

 :  گفتشاهی
 . يندازیخوردن ب گهبه  او را خواهد نمی ،ونت را بشورک برو ای ب- 
 :  گفتشمشیري.  خندهری زمی زددی و حممن
 ؟ ینک می  خرابوظیفه  ستواناین ي چرا من را جلو- 
 ،، چند تا سیلی با کف و پشت دستششمشیري. دیخند می  هم داشتب ك گ

  :  زد و گفتب ك گپشت سر هم به 
 من یده می  دوشنبه،شنبهکی ،قرص شنبه؟ ها ه،  مادرقحبینک می هوشی من را ب- 
 . میگا می مادرت را؟ نها ،بخورم

 هم ب ك گ. میری را بگمان ه خندي جلومیتوانست نمی میردک می يهر کار
کنترلش را از دست داد و  شمشیري. دیخند می ،خورد می یلیه داشت سک طور همان
 قطع شد و اش  خندهشاهی.  پر از خون شدب ك گدهان  ؛ به دهانش زدیمشت
 : گفت
 . رونیببرو  شو گم - 
 شمشیري.  آوردنیی پازی ميا گرفت و او را از رو رشمشیري جلو رفت و دیحم
 :  گفتشاهی.  شدرهی خشیها  و به چشمستادی اشاهی يجلو

 . رونی بشو گمگفتم برو ؟ ینک می  را نگاهی چ- 
 : گفتبه شمشیري  ب ك گ
ونت را کبرو . یستی من نفی حریکی تو ،فتمیه بک ي و روزحال هر  به من - 
 . بده
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 هل داد ي را به کناردی حم،شمشیري،  خارج شدب ك گ حرف از دهان نی اتا
 و عقب می او را گرفتدیمن و حم.  را گاز گرفتب ك  گيو جلو رفت و پا

 : گفت ش به  را گرفت و او را به طرف در برد وشمشیري دست شاهی. میدیشک
 . رونیبرو ب ،اي  بچهیلی هنوز خزهای چنی اي تو برا- 
 :  گفتب ك گ
 . شی جلوندازیتخوان ب اسکی ، گرسنه است- 

 :  گفتشاهی به شمشیري
 .  نهای بچه ییگو می  باز هم به مننمیبب ، تنها بگذارنی من را با اقهی پنج دق- 

 :  گفتشاهی
 . ستی نحساب تسویه يجا جا این - 
 :  گفتب ك گ
 . هنوز کارم با تو تمام نشده ،گردم میر بشگاهی باز هم به آسا- 

 :  گفتشاهی
 . و تو هم خفه ش- 
 .  کرد و در را بسترونی را از اتاق بشمشیري و
  
 
 :  گفتب ك گ
 . کند می  کونش را نگاهنهی آي تورود می  الانبندم می  شرط- 
 :  گفتب ك گ به شاهی. می آوردنشیی پازی مي رواز
 ؟ یگفت ش به ی مرض داشت- 
 :  گفتب ك گ
 . رمی خودم را بگي نتوانستم جلو- 
 ؟ ینگ گفت چ حالا اگر رفت و به سره- 
 ؟  با کدام مدرك- 
 :  و گفتی صندلي نشست روو
 . نک من روشن ي براگاری سکی - 
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 :  گفتشاهی
 .  تمام شوديارک  تا ساعتی صبر کندی با- 
 . ام دهیشک نگاری سروزی من از د- 
 . توانم نمی  گفتم- 
 ؟  نه،گری از متهم است ددنیشک  حرفيها  از راهیکی هم نی ا- 

  : به من گفتشاهی
 . بده ش به گاری سکی - 
 : دی پرسو
 ؟ یخواه نمی يگری دزی چ- 
 :  گفتب ك گ
 ؟ ی مثلا چ- 
 ؟ اي  هنوز خمار نشده- 
 . ستمیمن معتاد ن ،گفتم ت به - 
 . دوارمی ام- 
 ؟ ی گزارشت نوشتي را تونی حلقه ا- 
 ؟ سمی بنو- 
 . یدان می  هرطور که خودت- 
 ؟ ندک نمی ی فرقتی برایی بگویخواه می - 
 ؟  مگر به حرف من است- 
 ؟  چرا به حرف تو نباشد- 
 . سی ننو است،طور ایناگر  - 
 ... ولی ،سمینو نمی - 
 . شاهین ک با من معامله ن- 
 . سمینو می  پس- 
 . یدان می  که خودتهرطور ، من هم که گفتم- 
 :  گفتدیحم
 .  شودتر  خرابنی نگذار کار از ا- 
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 :  داد زدب ك گ
 .  بودم، راننده، فقط،من گفتم، بار صد؟ دی من بشنو ازدیخواه می  شما چه- 

 :  گفتشاهی
 .  بودندیک ي و محمودي محمديها  بداند قاتلخواهد می  سرهنگ- 
به کدام ؟  نمک شخبر داشته باشم و پنهاناز چنین چیزي  من شود می  مگر- 
 ؟ لیدل

 نکهای ی بداندیخودت با.  را که دوست ندارم بکنمي من را مجبور نکن کار- 
 .  چهیعنینم ک ییسرهنگ گفته من ازت بازجو

 . دانم می ، بله- 
 ها این به یخواه می. ي تا به حال حرف زده بودیدانست می اگر. یدان نمی ، نه- 
 ؟ رونی بروند بمیبگو

 از من خواست يمحمد. میبگو  کهستی نيزیچ؟ یکن می تمی چرا اذشاهی - 
 . شان من هم بردم، جا آن شان ببرم

 ؟ نی هم- 
 پشت تپه بمانم تا کارشان تمام شود و نیگفت که با ماش م به  بعد هم- 

 . برگردند
 ؟  کارشان چه بود- 
 . دانم نمی - 
 ؟ خواهی باور کنم می - 
 . میگو می ه راستک یدان می  خودت- 
 حلقه ی نگفت،يتو تا مجبور نشد؟ ییگو می راستمن از کجا بدانم که  ، نه- 

 . اي ته برداش راوظیفه ستوان نیا
 . خودم گفتم ، منيتو مجبورم کردنگو  - 
 یدانست می چون؛ گردم می  که ساکت رایدانست می ن؛ چویی بگوي مجبور بود- 
 . ی را پنهان کنيزی از من چیتوان نمی که

 . شاهی ی با من حرف بزنطور اینش خاطر بهه تو کام  ردهک نيارک من - 
 ؟ اي  نکردهي کار- 
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 ؟ ام  را کشتهي و محموديحمد من مینک می رکند فک ن- 
 . يوقت داررا  امروز نی فقط هم- 
 . ینک ی را سر من خالتیها  عقده،شمشیري مثل ،یخواه می  تو هم- 
 ؟ ی عقده چ- 
 . ي داده بوديه به محمدک را ی پول- 
 ؟  کدام پول- 
 . گفت م به يمحمد ، خودت را به آن راه نزن- 
 . دادم ش به  من آن پول را به عنوان قرض- 
 ستی نگری دي محمدمیگو می ؛ي داديگری دزی چخاطر به که تو میگو نمی  من- 

 . پولت را برگرداندکه 
 .  به هم ندارندی ربط- 
 .  نسوختهي و محمودي محمدي تو دلت برا- 
 .  تو غصه پول من را نخور- 
 .  هم بودهيادی پول زاینکه مثل - 
 . نوش جانش ، پول من بوده- 
 ؟ ینکار ک چه با من یخواه می - 
 . اورمی به حرفت بخواهم می - 
 . میبگو  ندارم کهيزی من چ- 
 . ي چرا دار- 
  
 
 : دمی پرسدی از حممی آمدرونیه بک یی اتاق بازجواز
 ؟ ردهک هوشی را بشمشیري دیگو می  راست- 
 : دمیپرس. ان دادک تدیی سرش را به علامت تادیحم
 ؟ ونشک بود در دهیشک ی چ- 
 : گفتبا خنده  دیحم
 .  گندهریک کی - 
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. آمد می رونی و بخورد می زی انگشتم ليه حلقه از توک لاغر شده بودم قدر آن

 نه ،ی بزمرگهم سر پشتاتفاقات  ؛دست نداده بود م به  شدنشدای از پی احساسچیه
 . برد می ادمیرا هم داشت از ام  و زندگی خودم یحت، بلکه را ندافقط 
 
 دیجوش ها می  لولهي تويآب طور. ختیر می  و شر آب شرکولرگازي پشت از
 گرم شده بود که قدر  آنیبزمرگ.  را بشوردشیها  دستی حتتوانست  نمییکه کس
. شد می دهی دابانی خي توینی و ماشی کسندرت به، ي کلانترنی از ماشریبه غ
 : گفت می 36سروان جناب
 . کنند نمی  اعلامها  کثافت، اما پنجاه درجهي رفته بالا- 

 به ی کسگری گذاشته بود و دری هم تاثها تی دعواها و شکاي روی هوا حتيگرما
 : گفت می 36سروان جناب. کرد نمی منطقه تلفن

  . آیند هایشان بیرون نمی حتی دزدها هم دیگر از خانه - 
  

 :  گفتشاهی
 . ییجا این بفهمد یسک خواهم نمی ،ند تو و در را ببای ب- 
.  بودستادهی اشاهی ي روبرو،فی کثيها  لباسهمانو با  پابرهنه ، چوپانمرد
 : دمیپرس

 ؟  را هم داده به تونی سرهنگ پرونده ا- 
 :  گفتشاهی
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 .  دستان داد- 
 ؟  شدرتی دستگيزی چ- 
 . میزن می  با هم حرفمی فعلا دار- 
 :  به مرد چوپان گفتو
 ؟  مگر نه- 
 :  جواب دادمرد

 . سروان جناب بله - 
 : را به طرف من برگرداند و گفت شی چوپان رومرد

 ي تومیشترها ، برومدی بگذارنمک می خواهش ،ام ردهک نيارک من سروان جناب - 
 .  ول هستندابانیب

 : گفتم
 . ی کنم که حرف بزنحتتی نصتوانم می فقط ،ستمیناي   کارهجا این من - 

 : گفت ش به شاهی
 . تیترها دنبال شي برویتوان می  زودتر،ی هرچه زودتر حرف بزن- 
 :  گفتمرد

 ؟ سروان جناب می بگوی چ- 
 : دی پرسشاهی

 ؟ يردک می ارک چه ابانی وسط بروزی تو د- 
 .  را برده بودم چرامی شترها- 
 ؟  استدنی چري جاابانی وسط ب- 
 . سروان جناب دور و بر است همان مانی روستا- 
 ؟ داده ت به یک را نی دورب- 
 . مدیخرخودم  ،م نداده کسی به - 
 ؟ یکاز  - 
 .  بساط کرده بوددانی نفر بود دور مکی - 
 ؟ خورد می  به چه دردتنی دورب- 
 . دمی چون ارزان بود خر- 
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 ؟ یکن می  را نگاهماه؟ یکن می کار چه نی با دورب- 
 . سروان جناب بله - 
 : زد و گفت  مردهاي سر و شانه برداشت و به زی مي کابل را از رواناري 
  ؟ کثافتینک می  مسخره- 
 :  جواب دادمرد

 . ها توي بیابان، آسمان خیلی قشنگ است شب ؛نمک نمی  مسخرهخدابه  - 
 :  دوباره او را زد و گفتاناري

  ؟ ستجا کجا کنی این مادرقحبه تو فکر می - 
  :  به اناري گفتشاهی

 .  برو کنار سرباز- 
 : به من گفتسرش را بالا آورد و  مرد

 ه دارم از دستک گله دوم است نیا ، بگويزی چکی شما سروان جناب - 
 . دهم می

 :  گفتشاهی
 .  حرف بزن،ی از دستش ندهیخواه می  اگر- 

 : دمیپرس
 ؟  بودی گله اول چ- 
 .  گله بز بودکی - 
 ؟  سرشان آمدیی چه بلا- 
 .  و پودر شدندنی مي رفتند رویکی یکی - 

 :  گفتشاهی
 ؟  کجا بودنی می بزمرگيتو؟ ییگو می  چرا دروغ- 
 : گفت مرد

 .  استنی مدانی مرز پر از مکینزد ، قربانمیگو نمی  دروغ- 
 : دمیپرس

 ؟ شان مردند  همه- 
 .  زنده ماندشان یکی فقط - 
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 ؟ ي تو کجا بود- 
 . کردم می هی نشسته بودم و داشتم گرنی مدانی کنار مجا همان - 
 ؟ ي نکرديکارهیچ چرا پس  - 
 . مردم می  هم خودمرفتم می اگر ، بکنمي کارتوانستم نمی - 
 ؟  چند تا بودند- 
 .  تاچهل - 

 : دی پرسشاهی
 ؟ یار داشتک چه مرز کی تو نزد- 
 . را برده بودم بچرانمام   گله- 
 ؟  شترها مال خودت هستند- 
 .  هستمشان من فقط چوپان ،سروان جناب نه - 
 ؟  معتادند- 
 .  قرباندانم نمی  من- 
 .  راستش را بگو- 
 .  بله قربان- 
 ؟ ي معتاد خودت هم- 
 .  نه قربان- 
 ؟ یشک می؟ ی چگاری س- 
 .  نه قربان- 
 . بده سرباز ش به گاری سکی - 
 . میشترها،  قربان- 
 ؟  معتاد هستندییگو نمی  مگر- 
 .  چرا قربان- 
 . کنند می دای را پشان  راه خودشان  پس خود- 
 . ستندیهنوز راه را بلد ن،  نه قربان- 

 :  گوشش زد و گفتي تویکیداد و  ش به گاری سکی جلو رفت و اناري
 . نیی پاندازیسرت را ب ، من نگاه نکنيها  به چشم- 
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 :  گفتشاهی
 ؟ يخور می يچا. اری بي چاکی شیبرو برا؟  سربازشیزن می  چرا- 
 .  گرم استیلیخ ، نه قربان- 
  ؟ ، هاینک می  آسمان را نگاهها شب - 
 .  بله قربان- 
 ؟ يبر می یک ي را براشیها  خبر- 
 .  چوپان هستمکیمن فقط  ، قربانبرم نمی  خبریسک ي من برا- 
 ؟  بودندی کيدی با موتور دروزی که دي آن دو نفر- 
 . دمی را ندی قربان من کس- 
 ؟ دمی ندییگو می چرا ،میردک تو دنبال کی را تا نزدها  ما رد موتور- 
 . سروان جناب مگفت می  بودمدهی اگر د- 
اگر حرف . ردهک تیاک از تو شها و صاحب خون آن اند شتهک دو نفر را روزی د- 
 ؟ یدانست می  رانیا ،يشو می  اعدامینزن

 . دانم نمی یچی من هخدابه  - 
 ؟  نه،دیک ترتیها هی از خایکی روزی د- 
 .  بله قربان- 
 ؟ دک هم بتراش یکی امروز آن یخواه می - 
 .  نه قربان- 
 . حرف بزن ،دیای سگ من بالا بي نگذار آن رو- 
 .  قربانزنم می  حرف- 
 ؟ ي سواد دار- 
 .  بخوانمتوانم می کم یک - 
 که رمیگ می نامه تی رضاکی تی براروم می  حالانی همی اگر حرف بزن- 
 ؟  که ضامنت بشودي را داریکس. تی سر خانه و زندگيبرگرد
 .  نه قربان- 
 ؟ خوب است ،شوم می  من خودم ضامنت- 
 .  دست شما درد نکند قربان- 
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سواد هم . ی هستیه آدم خوبکمعلوم است پس  ؛ینک می  ماه را نگاهها ب تو ش- 
 ؟ یچوپان چند تا شتر هست. يه دارک

 .  دوازده تا- 
مرد . ی تا شتر باشستی چوپان دودیتو با ،ستی نيزیه چک دوازده تا شتر - 

 کیتحمل من . را خوب جمع کنحواست . يبر می  خبریک يبگو برا ،باش و بگو
 و گاری و سخندم می تی به روطور همینن که من تا آخر کر نکف. اردداي  اندازه
 ؟ ینیب می  رايآن بطر. کنم می تعارف ت به يچا

 .  بله قربان- 
 ؟ خورد می ي به چه دردیدان می - 
 .  نه قربان- 
 ؟ ینیب می  سرباز رانیا. ی که ندانبهتر همان - 
 .  بله قربان- 
 ؟ اي رفته نیه مرخصک تو چند وقت است ! سرباز- 

 :  گفتاناري
 . یک سال - 

 :  گفتشاهی
  ؟ دانی یعنی چه این می ، نرفتهیه مرخصکاست یک سال  - 

  : مرد گفت
  . نه قربان- 
، ش بکنم فقط کافی است من یک اشاره به ، پر استیلیدلش خکه   یعنی این- 
 ؟ ديیفهم حالا

 .  بله قربان- 
 که گاریس. يو نه به آن بطرافتد  می  سربازنی کارت نه به ای اگر حرف بزن- 
تو . این سرباز برود برایت بیاورد بگو تا ی هم اگر خواستكایتر ،یکش می خوب

 . فقط حرف بزن
 .  سر و صورتم را بشورمدی قربان اگر ممکن است اول اجازه بده- 

 :  و گفتاناري رو کرد به شاهی
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 .  را ببر که سر و صورتش را بشوردنی ا- 
،  از بس ورم کرده بودندشیپاها ؛ کندشی را پاشیها  کفشتوانست نمی مرد

 . آخر مجبور شد پابرهنه برود .شدند نمی  جاشیها  کفشيتو
  
 : دمی پرسشاهی از
 ؟ ینک می  چهي را براهااین کار تو شاهی - 

 :  گفتشاهی
 . ام ردهک نيارکه هنوز ک من - 
 . ینک باهاش بیخواه می ارک چه حدس بزنم که توانم می - 
 . یتوان نمی ، نه- 
 .  آمدهمارستانی تازه از بنی ا- 
 ؟  نه، حرف بزنددی بالاخره که با- 
 ي و توری تايرده بودند توک او را فرو روزیسربازها د ؛این ازش هیچی نمانده - 
 . چرخاندند می منطقه
 . دهیک ترموقع همان اش هیخاپس  - 
 .  بودی خون شلوارشيه شد جلوک ادهیپ ؛دیک ترنی ماشي تواش هیخانه،  - 
 بازداشتگاه دادم و لی و سالم تحوحی او را صحروزیمن د ؛ نداردی به من ربط- 

 . امضا گرفتم
 . گفتم ت به ،يزد می  کتکشی که داشتموقع همان من - 
 نیهم. نندک می يرو ادهیز هستند که هیبقاین  ،دانم می  من اندازه خودم را- 

 دستش از يها ه مفصلکداشت  نگه نزای آوقدر  را آنیکی بار یک ،ثافتک شمشیري
 . هم جدا شد

 ؟ ی چ،گناه باشد بی اگر - 
رود و قدر  آن موقع می؛ باشد، این چیزها برایش خوب استهم که گناه  بی - 
 .  باشدبار  نکبتخواهد می  هم کهقدر چه هر، حالاداند اش را می زندگی
 ؟ یکن می  در حقش لطفي که داریی بگویخواه می - 
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بعد خودت  ،جا این ایببلند شو  شب یک؟ ي دارتی شکای از چ تو خودت- 
 . زنم ت دست هم نمی به دهم می قول ؛کند ات فرق می بینی که چقدر زندگی می

 ؟ یکن کار چهخواهی  می پس - 
 را وانی لکیتا صبح  ای ،یستیبا  پاکی يتا صبح روگویم  ت می به ،یچی ه- 
ات شکایت  خود داري از زندگی  بیکه یفهم می موقع آن ؛ي دستت نگه داريتو
  . به همین سادگی ،کنی می

 ؟ یکن می شان  باهاخواهد می  دلتيهر کار است که نی همي برا- 
 ؟ خوب ،دهم می انجامرا ام  فهیفقط دارم وظ ببین، من - 
  

 : دی پرسشاهی.  و مرد چوپان وارد اتاق شدنداناري
 ؟ يردک ری چرا د- 

 :  گفتاناري
 . شست می  راشیها  خودش و لباس داشتساعت یک - 
 ؟ يدیشک گاری سی رفت- 
 . دمیشک هم گاری سکی ، بله- 
  
 :  نشست و گفتشاهی ي روبروی صندلي چوپان رومرد

 . دی به من بدهگری دگاری سکی - 
 :  گفتشاهی

 ؟ ی حرف بزنیخواه می - 
 .  بله- 

 : گفت ش به شاهی. داد ش به رد وک روشن يگاری ساناري
  زندهییاگر دروغ بگو ؛نک خوب حواست را جمع ی حرف بزننکهای قبل از - 
 ؟ يدیفهم ،گذارمت نمی

 :  چوپان گفتمرد
 .  بله قربان- 
 .  بگو، حالاخوب خیلی - 
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 . نمک شان  باركای دم مرز تا تربردم می  راها  من داشتم شتر- 
 . نی آفر- 
 . شم به من داده بود تا مواظب اطراف باها  را هم صاحب شترنی دورب- 
 ؟  بودندیک موتورسوار دو تابگو آن  ، حالانی آفر- 
 . سروان جناب دمی من موتورسوار ند- 
 ؟  بودندیک ،ه سوار موتور بودندک ییدوتاآن  ؛پرسم می گری دبار یک - 
 .  قرباندمی من موتور ند- 
 . د را ببنشیها چشمسرباز  - 
 . دمی که ندخورم می  قسم- 
 .  را بگذار وسط اتاقزی م- 
  .  به خدا قسم ندیدم- 

 :  گفتمرد.  بالا بردزی و مرد را از مزی مي روختی پارچ را ري آب تواناري
 . دادم می كای تریک و به گرفتم می كای تریک از می بگوتوانم می  من- 

 :  گفتشاهی
 . نک زانشی آو- 
 . میگو می  راستخدابه  - 

رد کمرد شروع . دیشکنار ک را زی آمد و منییرد و پاک زانی او را از سقف آواناري
 :  گفتشاهی. ردنک هیبه گر
 . اری را بيبطرسرباز  - 

به مرد ناله ؛ پانسمان روي بیضه مرد کنده شد و دی کشنیی شلوار مرد را پااناري
  :  پرسیدمشاهیاز .  رفتي به طرف بطر با خندهاناري. هوا رفت

  ؟ خواهی بکنی کار می  چه- 
  :  چشمکی زد و بلند گفتشاهی

  . بینی  خودت که می- 
  : ش گفتم به طرف مرد رفتم و به

  . ها با تو شوخی ندارند، حرف بزن  این- 
  : مرد با گریه گفت
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  . زنم حرف می ،زنم  حرف می- 
به زمین  مرد  وه جوش قلاب از سقف کنده شدک اش تمام نشده بود هنوز جمله

 . از هوش رفتبه لبه میز خورد و سرش افتاد و 
 .  بفرستدمارستانی دوباره او را به ب مجبور شدشاهی
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 ؛دیخار می  شده بود ولکه لکهجاي پوستم  همه ؛را قارچ گرفته بودبدنم  تمام
پوست پشت .  شده بودریش ریش میها  ناخنيپا.  زده بودندشمیانگار هزار تا پشه ن

  شده بود وسوز عرق میها  پاي و لاها  بغلریز.  شده بوددی بود و سفختهیگردنم ر
. دارم نگه را از بدنم دور میها  راه بروم و دستگشادگشادمجبور بودم  ؛سوخت می
 شان  کوتاهتوانستم نمی  بغل و دور و بر آلتم از کثافت زرد شده بود وری زيها مو
 . کنم
 گال گرفته بودند و ها  چند تا از سربازیحت ؛ از من نبودبهتر شان  هم اوضاعهیبق
 : گفت می شاهی. رفتند می  منطقه راهي توییبا دمپا
 . شود می  همه بدنت زخم،ینک نشیاگر زودتر مداوا ، استی مال آب بزمرگ- 
 

 .  آمدمرونی تا قرص و پماد و صابون گرفتم و از داروخانه بچند
. گرفت می  راب ك گ از من سراغ فروخت می  ناندانیکه کنار ماي  هسال  دهدختر
 : دیپرسازم .  بودمشدهید که نشد می اي چند هفته

 ؟ دیآ نمی گری چرا د، داردنیه ماشک آن دوستت - 
 : پرسیدم

 ؟ ندکار ک چه دیای ب- 
 . ندک قرار بود با من ازدواج - 
 ؟ ییگو می ي تو دارایند ک با تو ازدواج خواهد می  او خودش گفت- 
 .  او گفت، نه- 
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 ؟ گفته ی چگری د- 
 . می نگویسک گفته به - 
 . ه گفتیبگو چ - 
 . ندک نمی  با من ازدواجمی گفته اگر بگو- 
  . دروغ گفته ت به او ،ت گفته بودم بار دیگر هم به یک - 
 ؟ دیآ نمی چرا؟  کجاست- 
 . دیای بتواند نمی گری د- 
 ؟ دیای بتواند نمی گری چه دیعنی - 
  خودم باهات ازدواج،يبزرگ شدکه  ی وقت،ی باشی اصلا اگر دختر خوب- 
 . نمک می

 . شوم نمی ن تو من ز- 
 ؟  چرا- 
 ، حالابرد می  و من را با خودشدیآ می ه باشد آخرکهرجا  ؛ او دوستم دارد- 
 . ینیب می خودت

 ؟  استی بقچه چنی ا- 
 .  باهاش بروم، که آمدبار این خواهم می - 
 . گردد نمیر بگریاو د ، منتظرش نباش- 
 . آید ازت بدم می ،یی دروغ بگوي تو فقط بلد- 
 

  . رده بود و به زندان فرستاده بودک درجه خلع را ب ك گ ،ظامین دادگاه
گرسنه و تشنه نگه داشته او را  ،دو روز تمام،  از اوگرفتن اعتراف ي براشاهی

  . رفته بود  به سراغشاكی تری هندوانه و کمکیبود و روز سوم با 
 هم سر پشت و دیلرز می بدنش ؛ شده بودضی از روز دوم خمار و مرب ك گ
 : گفت می اناري. آمد می ک اششیها  و از چشمدیشک می ازهیخم

کنار داد و  ش به  و هندوانه رااكی را باز کرد و ترب ك گ يها  دستشاهی - 
 ی گرسنه بود که حتقدر  آنب ك گ.  خودش روشن کردي براگاری سکینشست و 
،  کارش با هندوانه تمام شدب ك گ اینکهبعد از . هندوانه را هم خورد پوست
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 بکشم و به دور نیی را ببندم و شلوارش را پاشیگفت که دست و پا م به شاهی
  . ببندمنخ آلتش 
  : گفت می
نخ را که از  ؛ را تحمل کندتی نتوانست آن وضعشتری بساعت یک ب ك گ - 

 . دی کشندتمام اتاق را به گ،  کردمیچیدور آلتش ق
 
 ،روز آن. ندیدهد من را بب خواسته بود که اجازه بشاهی قبل از رفتنش از ب ك گ
 : گفت م به. دمید می  بود که او رايبار نیآخر

 ؟ یکن می می براي کارکی - 
 : گفتم

 ؟ ی چ- 
 . ي دارشان  نگهمی براخواهم می ، پول دارمکم یک من - 
 ؟ ی تا ک- 
 .  که برگردمی تا وقت- 
 ؟ يگرد میر بی ک- 
 .  بکنگری کار دکیاصلا .  به دادگاهم داردی بستگ- 
 ؟ ی چ- 
 . نمتی من ببایب ،شود می  مشخصفمی تکل، بعد از دادگاه- 
 ؟  کجاستها  پول- 
 . توي آسایشگاه ،توي کولرگازي - 
 ؟ اي  کردهمی کولر خراب پول قاي تو، تو- 
 ؟  خوب،شان دار نگهبرایم  - 
 

قطع را حقوق محمدي و محمودي سرهنگ دستور داد  ،ب ك گاعتراف بعد از 
  .  چوپان را به دادگاه بزمرگی بفرستندکنند و پرونده مرد
 روز يها  همان حرف،ها  همه شکنجهریها و ز یی همه بازجويتومرد چوپان، 
ارش ک بار  چهار، منطقه بوديه توک ي چهار پنج روزهماندر . کرد اول را تکرار می
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و پانسمان  هیزخم و بخ بدنش دیگر جایی براي ،روز آخر ؛ بوددهیشک مارستانیبه ب
  . شتندا

 کی لاستي و سربازها او را تودهیک تراش ضهی به بوددیه فهمک بعد از آن،دستان
 از گری دیکی گرفت و به شاهیپرونده او را از  اند، چرخانده و اند فروکرده
 : گفت می اناري.  برگشته بودی تازه از مرخصي کبود،هاروز آن.  دادها گروهبان

با هم و آن چوپان،  ي کبوددمید می ،رفتم می یی هربار که به اتاق بازجو- 
 . زنند می  و حرفکشند می گاریو دارند ساند  نشسته
 هشتاد ضربه ، مرد چوپانيبرا، ی جنگنی دوربي به جرم نگهداری بزمرگیقاض

 خاطر بهه بود و بعد از اجراي حکمش توي منطقه، به شرط اینکه شلاق نوشت
  . کرده بودآزادش، ندک نتیاک شیسک از اش ضهیب

 
  

 که داشت به طور همان شاهی.  تخت نشسته بودميرده بودم و رودرآو را لباسم
 :  گفتدیمال می پشتم پماد

چرا با ؟ اي چرا تا به حال نمرده؟ يه تو دارک است ی چه بدننی آخر ا- 
 ؟ رونی است که زده بی چها این؟ یکش می  نفستیجا این

 : پرسیدم
  ؟ شاهیي پول داده بودي به محمدچرا - 
از بس  ؛نکقوز ن.  بخردبند گردن ي خواهر محمودي براخواهد می گفت می - 
 . رونی زده بتیها همه استخواناي  ردهکقوز 

 .  صحبت کني با خواهر محمود- 
 ؟ ت را بفروش پول من را بدهبند گردن میبگو؟ میبگو ی چ- 
 .  بگواش  به خانواده- 
 شیما بوده و با پول من برا عاشق دختر شي محمدمیبگو؟ می چه بگوها  به آن- 
 ؟ دهی خربند گردن
 .  صحبت کني با خانواده محمد- 
 . نک فراموشش - 
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 ؟  چرا- 
 ؟ خوب ، حرفش را هم نزنگری د- 
 
 :  را باز کرد و گفتشگاهی سرباز در آساکی

 . دی داری ملاقات- 
 :  گفتمشاهی به
 . بلند شو برو ، ولش کن- 

 :  گفتسرباز
 . دی داریلاقاتشما م ،سروان جناب نه - 
 ؟  من- 
 . سروان جناب بله - 
 . ینک می  اشتباه- 
 . ندی شما را ببخواهد می  نفر آمدهکی ، نه قربان- 
 ؟  استیک - 
 .  پدرتان باشدنمک می رکف ،شمدی قبلا ند- 
 .  پدر من مرده- 
 . ار داردک با شما ،ه هستکهر . قرباندانم نمی  من- 
 

 رکف. یدادم و راه افتادم به طرف دژبان شاهی را به گارمی و سدمی پوشلباس
.  نداری الا سردب، را داشتمیهرکس دنیانتظار د.  او نبود، اما ناظم باشدي آقاردمک می
  . ردمکتعجب ،  شومیه بخواهم عصبانک از آنشتریب

 : دمیپرس و  منطقهرونیباهاش دست دادم و بردمش ب
 ؟ يردک دایجا پک را از جا این - 

 : گفت
 . دیه شما زنده هستکفتم گ ندا به - 
 ؟ ي کرددای را از کجا پجا این دمی پرس- 
 . پرسیدمخواهرتان از  - 
 ؟ خوب - 
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 . ندی شما را ببگری قصد ندارد ددر هر صورت گفت می سر حرفش بود و ندا - 
فقط به خودمان زندگی خصوصی ماست و  رابطه من و زنم ، محترمي آقا- 

 ؟ یتکاره هس چه وسط نیشما ا ،مربوط است
 اش نامه از من خواست تا از شما بخواهم طلاق ندا ، امادانم می  رانی من هم ا- 

 . دینکرا امضا 
 ؟ نامه  طلاق- 
 : م گفترمیرا ازش بگآن  اینکهبدون . ردک به طرفم دراز پاکت کی
هم  من ي به امضااجیاحت ، بکندخواهد دلش میکه  يآزاد است هر کار ندا - 
 . ندارد
 : فتد گمر
 دی باي هر کاريگفته که برا ندااما  ،ندک می رکتفاقا پسر من هم مثل شما ف ا- 

 . ردیاول از شما طلاق بگ
 ؟ تمام شد ،دهم نمی  من او را طلاق- 
  اصراریلیه خک پسرم است نیا ،ستمیار نک نی به ای من هم راضدی باور کن- 
 . ندک می

 .  بگویماگر دوست داري، باز هم. دهم نمی طلاقشکه، من گفتم  - 
  . دینک ب به خاطر من رااین کار نمک می  خواهش- 
  یعنی چه؟ - 
  . دهم رایتان انجام می بدیبخواهکاري در عوض هر - 
بگو ؟ نها؟ يخر می زن من را چند؟ ي زن من را از من بخرجا ایناي   آمده- 
 . نمیبب

 او هرحال بهچون  ؛دی باشلیگفتم اگر ما. ردم قربانک نی جسارتنی من چن- 
 .  کندی با شما زندگخواهد نمی گرید

 ی سرش خالي توری تکی و رمیرا بگزاده  خلیل اسلحه جا همان داشتم دوست
 : گفتم. نمک

 .  خودش بخواهداینکه به شرط ، اماکنم می  کار رانی من ا- 
  : گفت
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 .  خودش خواسته- 
 ارب یکاگر .  برو دنبال کارت، حالا از زبان خودش بشنومدی باگری را دنی ا- 

 . نندک بازداشتت میگو می ،جا این ییای هم بگرید
 : گفتم رفتم وزاده  خلیل به طرف و
 . نک ی سرش خالي توری تکی ، آقا اگر دوباره آمدنی ا- 

 :  و گفتدیخندزاده  خلیل
 . سروان جناب چشم - 
 .  گفتمي جد- 
 . سروان جناب گفتم ي من هم جد- 
 :  به سمت او رفت و گفتو
 . بفرمایید ، آقادیستی ناجا این لطفا - 
 
  .  اشتباه بوديزی چکی

رد  داتی اهمشی براقدر آن موضوع نیچرا اکه  دمیفهم نمی ،کردم می هرچه فکر
  . آمده یش تا بزمرگخاطر بهکه 

  
 دمیاو را د، ه شدمک ناظم يوارد خانه آقا.  افتاديتر بی اتفاق عج،روز آن شب

  .  آمدمرونیاز خانه ب برگشتم و  لحظههمان.  مبل نشستهيه روک
 : دی ناظم دنبالم آمد و ازم پرسيآقا
 ؟ يرو می يجا دارک؟  شدهی چ- 

 : گفتم
 . زنم میسر ت به  بعدا- 
 .  برگشتمشگاهی شدم و به آساشاهی در را پشت سرم بستم و سوار موتور و



 

 

25 
 
  
  
  
  
  
 

 .رفتند می تی با دستان به مامورشهیه همک بود ی از شش تا گرگیکی شاهی
 اسم را نیرده بود و اک نیچ  منطقه دستيروهای ننیدستان آن شش نفر را از ب

 ». گله گرگکی«:  گذاشته بودشانیرو
 : گفت می شهیهمدستان 

 . ستی ما نفی حرسک هیچ و می ما هفت تا گرگ هست- 
 يها  خانهي متاهل بودند و توهیبق. شناختم می  راشاهی فقط ها  آننی باز
دستان نفوذ .  بودپرسی احوال سلام و ها با آنام  تنها رابطه. ردندک می ی زندگیسازمان
 اسم و ي و روردندک می شی برا،گفت می هک يهر کار.  داشتها  آني رویبیعج

 : ندگفت می شان ی که همگيجور ؛ و نظرات او تعصب داشتندها حرف
 .  بعد دستان، اول خدا- 

 قهی نفر پنج دقکی دستان با  استی داشت که کافدهی عق،ها  مثل آن، همشاهی
 . صحبت کند تا آن نفر به خودش نارنجک ببندد و خودش را منفجر کند

 
 : گفت می شاهی . بوداندازتیر تک دستان

، اما جاي  کردری باباشریف را دستگيها کی از چریکی دستان ،شی چند سال پ- 
 بدهد، آزادش ادی ياندازتیر تکبه او  اگر گفتش  بهاینکه او را به دادگاه بفرستد، 

بست و با خودش  به مدت یک ماه، دستان هر روز دست و پاي او را می. کند می
آخر هم سر . گرفت تیراندازي یاد می هاي کوه اورانیوم و ازش تک برد طرف می

 او را زد و يری درگکی ي تو، چند ماه بعد از آن، اما و او را آزاد کردستادیقولش ا
   .جسدش را به منطقه آورد
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دو  یکی ،هربار.  برگرددخالی دست یتی از مامورکه دستان نشده بود وقت هیچ
 : گفت می شاهی. آورد می  جسد با خودش به منطقهتا

دستان ، بدهند ش به ،اند که به دستان قول دادهرا ی یها یقی اگر همه تشو- 
 . شود سرتیپ می

  
 و ي محمديها  قاتل گرفتنيه براک میشد می  آمادهمیداشت ؛ شب بوديها نصفه
 بودم و طرز خریده شال کی خودم ي از قبل برابار این. می بروتی به ماموريمحمود

 .  گرفته بودمادی اناريبستنش را از 
 
 یبزمرگ. نمکر کف ندا به خواستم نمی گرید. نمی بنشبیکار  منطقهي توتوانستم ینم

هم  ندا به خواستم می اگر.  گذاشته بودری عقل و احساسم تاثي رویافکبه اندازه 
 ی تا بلکه بتوانم خاطراتزدم می يارکدست به هر . دیشک میارم به جنون ک ،نمکر کف

  . نمکفراموش ، شتمدا نداه با کرا 
 ،شیم و بکاما  ،رفتم می ه بود دنبالشکهرجا ، منتظر من است ندا دانستم می راگ
گر سردبیر ندا، موافقت گفتم ا به خودم می ؛رده بودمک را باور رشی سردبيها حرف

 . دیوانه نبود که تا بزمرگی بیایدندا را نداشت، 
 

 : گفت می.  من را همراهش ببردخواست نمی شاهی
 . یده می مان ار دستک ،اي  نرفتهتی تو تا به حال به مامور- 

 : گفتم
 . ه با خودت آمدمک بار  دو- 
 . دیآ نمی  به حسابتیمامور، شدداشته با نيراندازی و تيریرگده ک یتی مامور- 
 :  باهاش حرف زدم تا بالاخره قبول کرد و گفتقدر آن
 اما ،مان با خودمان است رفتن ؛سیرا بنوات  نامه صیتواول  نیبنشپس  - 

 . با خداستمان  برگشتن
 

 سرباز دو تا و اناري و يبودک و دی چهار صبح بود که بالاخره من و حمساعت
 . میردک ك منطقه را تروتای تودو تا با اش فرهن همراه دستان و گروه شش، گرید
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 منطقه ي توبیکار يروی و ننی ماشاینکهبا وجود  ؛ داشتیبی اخلاق عجدستان
 با يمترک نی و ماشروی نتوانست می هک یی تا جا،شیها تی مامورانجام يبرا، بود

 : گفت می. برد می خودش
 . ردیگ می  رامانی فقط دست و پای اضافيروی ن- 
 تی و فقط با گروه خودش به مامورنی ماشکی فقط با خواست می  همشب آن
 . نداده بود ش بهاي   اجازهنی سرهنگ چن، امابرود

 
.  نبودي راه آسفالت بود و از گرد و خاك خبرشتریباین بار  ،شی دفعه پبرعکس

 ي تووقت هیچ. ردمک می  بودم و داشتم آسمان را نگاهدهیشک دراز وتای توفک
 ستاره کی ي برا،ی خالي جاکی توانستم نمی ؛ بودمدهی ستاره ندقدر  آنمیزندگ
، ساختم می دار  اسب بالکی خودم ي براها داشتم با ستاره. نمک دای پها  آننی بیاضاف
 ادی. آمد میار درک از دار  سگ شاخکی هیشب، دارم  اسب بالردمک می يهر کار اما

 . ندک می  به آسمان نگاهنی با دوربها  شبگفت می هکحرف مرد چوپان افتاده بودم 
  

ه ک بود نی اشان تنها ترس. ردندک می تی با دستان که بودند احساس امنها سرباز
 ه ردکنار روستاها کاز .  ما را برده باشدتی خبر مامورباباشریف ي برایسک
 عبورمان وجه متی تا کسردندک می  را خاموشها نی چراغ ماش،ها  راننده،میشد می

 .  نزندنی کممانی راه برگشت براي تونشود و
  
 يبه پا، ی رانندگمیون ساعت کیبعد از حدود . شد می  داشت روشنکم کم هوا
  . می شدادهی پیداشتند و همگ نگه ها نیماش. میدیوه رسکچند تا 

 دو تا نی را بردند بها نیماش،  بودنی دوکابيوتای که راننده توی و گروهبانشاهی
 و از آدم ي از آبادي اثرچیه.  چند تا درخت گذاشتندریز، آب چشمه کینار ک، وهک

 . نبود
 

وه بلند ک از قهیظرف دو دق، یوهک بز کیمثل ، آمده بود مان هه همراک يمخبر
پشت سرش . می تله افتاده باشيند توکه نکداشت  ترس برمان ؛نارمان بالا رفتک

 . میوه بالا رفتکبا عجله از مان  یهمگ
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 يدستان تو. سنگ منتظرمان نشست تکه کی يرو، دیه رسکوه ک ي به بالامخبر
ه به ک بود ي نفرنی او اول، بعد از مخبرحال اینبا  ؛دیلنگ می  داشت ونی پلاتشیپا
  . دیوه رسک يبالا

  
 توان و همه. زدند نفس می جا نشسته بودند و داشتند نفس جا و آن  این،ههم
 ، نمانده بودمی برای رمقگریودم و درده بکوه کرا صرف بالا آمدن از ام  يانرژ
قلبم از  ،دست داده بود م به حالت تهوع ،ستکش می  داشت گردنم راخشاب سینه

  . دیکتر می  داشت،زد می بس تند
ه قبل از آمدنم ک را یی تمام غذای فاصله گرفتم و پشت سنگ بزرگهیاز بق

اما  ،می بخوریکب سيه غذاکگفته بود شب پیشش  نادست.  آوردمبالا، خورده بودم
را تا ام  معده،  پخته بودشاهیکه اي  یرده بودم و با ماکارونکمن حرفش را گوش ن

 . رده بودمکپر ، ه جا داشتک ییجا
 همان، می برومیخواه می هک یی جااینکه الیبه خ.  دوباره راه افتادمخبر

 .  ازشان عقب بمانمخواستم نمی ؛ راه افتادمهیپشت سر بق، ستها یکینزد
 
 نی زميرو.  راه برومتوانستم نمی گرید.  دوباره نفسم بند آمد،قهی از چند دقبعد
 : گفتم  را صدا زدم وشاهیو نشستم 

 . میآ نمی  من- 
 : به دستان گفت بلند ي و با صدادی خندشاهی

 . میآ نمی  مندیگو می سروان جناب ، قربان- 
 : گفتم

 . شاهی توانم نمی - 
 :  و گفتستادی سرم اي به طرفم آمد و بالادستان

 ؟  بار اولت است- 
 :  با عجله گفتشاهی

 .  آمدهتی با من به مامورنی قبل از ابار دو ، نه قربان- 
 . نمک دستور توقف داد تا من بتوانم استراحت دستان
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 تکان می از جاتوانستم نمی هنوز.  گروه دوباره دنبال مخبر راه افتاد،ی از کمبعد
 :  آمد و گفتدستان به طرفم. بخورم
 ؟ سروان جنابطور است  چه حالت - 

 : گفتم
 . ستمی خوب ن- 
 نیه همک بگو ،ییآ نمی از پسش برینک می رکاگر ف ؛ راه استمیون ساعت یک - 

 . میحالا برگرد
 . مانم می  منتظرتانجا همینمن  ،دی شما بروسروان جناب - 
 . میگرد میر بجا همین از ای میده می  ادامهای همه با هم - 
 . مانم می  منتظرتانها نینار ماشک گردم میر ب- 
 :  داد زدهی دستان رو به بق، را که گفتمنیا

 . دیستی بای همگ- 
 : گفت شاهی

 ؟ می جسدت را ببرمیه بعدش برگردک - 
 : گفتم

 . نمک می می خودم را قایی جاکی - 
 :  گفتدستان

 ؟ بدهدرا  ات ده خانواجوابخواهد  می یکفردا  ،دیای اگر از دماغت خون ب- 
 از همه. دیلرز می  داشتی از خستگمیپاها.  دور من جمع شده بودند، گروههمه
خودم و ی بروم تی مامور چنانود به من را مجبور نکرده بیه کسک بود نیبدتر ا

 : دستان گفت. اصرار کرده بودم
 .  هم هستگری راه دکی - 

 : دمیپرس
 ؟  بله قربان- 
 یسک به دست ی تا با لباس نظاممینک و خلاصت میزن بری تکی جا همین اینکه - 

 . یفتین
 :  داد زدهی رو به بقو
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 . میگرد می بری همگ- 
 
را ام   به طرفم آمد و اسلحهشاهی. کردند می  با تعجب به من و دستان نگاهههم

 : از دستم گرفت و گفت
 . شکخجالت ب ،می بلند شو برو- 
بلند شدم و . ر گردنش انداختم را گرفت و دوخشاب سینهآمد و  هم دیحم

 : دستان گفت. ستادمیا
 ؟ مینکار ک چه - 

 :  دادمجواب
 .  قربانمی برو- 
 ؟ ی مطمئن- 
 .  بله قربان- 
و دوباره  میرفتاگر جلوتر . می حالا برگردنی بگو که هم،ییای بیتوان نمی  اگر- 
 .  کنندربارانتی تجا همان میگو می ،توانم نمی یگفت

 . سروان جناب بله - 
 . راه بیفت ،خوب خیلی - 
 
 شد و کی به من نزداناري.  برومشانی پا به پاتوانستم می  شده بودم وکسب
 : گفت
 تی برایخواه می. داشته نگه كای را ترها  آن، اما سربازها هم مثل تو هستندنی ا- 
 ؟ رمیبگ

 : گفتم
 . میگو می اگر خواستم.  الان خوبم، نه- 
 

 : دمی پرسشاهیاز . وه و تپه بودک ردک می ارک تا چشم مانیروبرو
 ؟ میرو می میجا دارک - 

 :  گفتشاهی
 . میرو می میجا دارک دانند می فقط دستان و مخبر - 
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 ؟ یشناس می  مخبر رانی تو ا- 
 .  نه- 
 نیمک يتوبرندارد ما را ببرد ؟ ایم  راه افتادهی آدم دنبال کون کهمه اینپس  - 

 . باباشریف
 ؟ ندکار را بک نی مگر احمق است ا- 
 ؟ طور چه - 
 . ردیگ می  دو برابر ما دارد حقوق- 
 . مینک ي مخبرمی حقوقش خوب است که ما هم بروقدر این اگر - 
 یحت. ردیگ می  هم مثل ما حقوق ثابتنیا،  خبرکی ی ماهيبرا ، را بگونی هم- 
 . دیآ می ی حقوقشی فشیبرا

 ؟ ی حقوقشی ف- 
 .  هستندطور این شترشانی ب- 
 ؟ نفرند چند - 
 ما ، همها اینچند برابر .  خودش چند تا مخبر داردي برایهرکس جا این ،ادی ز- 

 . نندک می ارک تختی با پامیو مستقاند  را دور زده
 ؟  به شما اعتماد نداردتختی مگر پا- 
 تختی که از پادیآ می شی پها  وقتیلیخ. س اعتماد نداردک هیچ به تختی پا- 
. جا است  است و الان هم فلانیو قاتلش فلاناند  را کشته یکیجا   فلاندهند می خبر
 . مینک ری او را دستگمیه بروک است نی امینک بدیه ما باک يارکتنها 

  . شته باشندهزینه داپس باید کلی  - 
از  ،مخبرهاحقوق . هاست این خاطر به فقط ،ردهک تا به حال سقوط ندولت اگر - 

 محال ،ها اینمال  اما ،فتدیاست عقب بن کحقوق ما مم ؛است تر مهمحقوق ما 
 . است
 ؟ ي تو هم مخبر دار- 
 .  همه دارند- 
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 ما فقط او بود که اسلحه نیب. پوشیده بود یلباس نظام ،بقیه مثل ، هممخبر
 بزرگ به یآفتاب کنی عکیتمام سر و صورتش را با شال پوشانده بود و . نداشت
 يزی و اگر چشد نمی کینزدکس به جز دستان  هیچبه  . زده بودشیها چشم
مان  دامک هیچ ،تیاز اول تا آخر مامور. گفت می  در گوش دستاندی بگوخواست می

  . صورتش را ندیدیم و صدایش را نشنیدیم
 

 :  گفتشاهی
تو بار اولت ه ک بفهمد دی عنوان نباچیدستان به ه ،میبگو  رفتادمی ی راست- 
 . است

 : دمیپرس
 ؟  چرا- 
 . می باشمیخواه می  هرکجا که، حالاگرداند میر را بانم همه ، اگر بفهمد- 
 ؟  چرا- 
 ری تتشی مامورنی اولي خودش هم تويپا ، اول نحس استتی ماموردیگو می - 
 . خورده
 

 ن راهک با حداقل سرعت مم،ستی حال من خوب ناینکه به بهانه ،گروه
 : گفت می شاهی.  بوددهینفس همه بر ؛رفت می

 وه بالاک از عی سرقدر  آن، آن اولدینبا ؛را گرفتمان  ه هم نفس مخبر پدرسگ - 
 . نک را نگاه ها افهیق. ه او آمدک ،میآمد می

ه ک بودند ي سربازدو تا مخبر و دستان و آن ،ردندک نمی تیاکه شک یسانک تنها
 .  خورده بودندكایتر

 
م  به م راخشاب سینهاسلحه و  آمدند و ،از خستگی دی و حمشاهیبعد از اینکه 

 : گفتم  رفتم واناريبه سراغ  ،پس دادند
 . ری من بگي براكای ترکم یک ،تی رفقانی از ا- 

 :  گفتاناري
  . ی گفتری د- 
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 ؟ چرا - 
 . میند تمام کرد گفت،رمی خودم بگي رفتم برا- 
 . اند داشته نگه راه برگشت يبرا ،اند ردهکتمام اند   گه خورده- 
 .  استنی سنگیلی خرباریت ؛دارندحق  ،رده باشند همکار را ک نی اگر ا- 
 

 از قول ،دستان. می آن همه راه برودیه باک میردک نمی رش راکفمان  کدام هیچ
آماده  نیمهو ساعت کی يرو پیاده کی ي خودمان را برادیگفته بود با مان به ،مخبر
 ان و دستمیرفت می نیی بالا و پاها وهک از میه داشتک از دو ساعت بود شتریاما ب ،مینک
 : گفت می

 . ایم دهی هنوز به نصفه راه هم نرس- 
ه ک نبود ی راه،میرفت می میه داشتک یراه. شدند نمی  تمامها وهک ،میرفت می هرچه

 : گفت می يبودک.  از آن رد شوندی هم بتوانند به راحتها وانی حیحت
 میه دارک می هستی موجوداتنیما اول ؛مینک اسم انتخاب کی جا این ي برادی با- 

 . میشو می  ردجا ایناز 
 

وه از ما ک کی اش  همه،در تمام طول راه. دیفهم نمی  رای اصلا خستگمخبر
وه نشسته و دارد ک نیی او پامیدید می ،میدیرس می هکوه ک يبه بالا. جلوتر بود

  .  استيوه بعدک ي او بالامیدید می ،میدیرس می هک نییبه پا ؛ندک می مان هنگا
. دادند می ش و چند تا گروهبان به مخبر فحشاهی.  بود شروع شدهها اعتراض
 داشت از کم کمگروه . شد می شتری بگری از همدمان ه فاصل،میرفت می هرچه جلوتر

  . دیپاش می هم
 آب يچهار تا بطربه غیر از دو تا قمقمه، . تمام شده بود  هممان آب خوردن

 همان ، را منشیدوتاند و رده بودک تمام كای را سربازها سر ترشیدوتاه ک میداشت
 که آورده یشانستنها .  دور انداخته بودم، براي اینکه خودم را سبک کرده باشم،اول
 ی تشنگمیتوانست  بود که هنوز اول صبح بود و آفتاب داغ نشده بود و مینی امیبود

  . میرا تحمل کن
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 ی مشخص به فاصلهی دستور داد تا همگ،فتدی نمانی برای اینکه اتفاقي برادستان
مان به نفر جلو و پشت سرمان   حواسدی و گفت هرکدام بامی راه بروگریاز همد
 . میمان را گرفته بود  وقت برگشتني عزای همگ،موقع از همان. باشد
  

 را گم گری همدبار  چنداینکه و بعد از يوهنوردک از چهار ساعت بعدبالاخره 
وه آخر منتظر ما ک پشت ،دستان .مینی چند تا درخت ببها وهک نی بمیتوانست، میردک
دستان من را . ه به جمع اضافه شدمک نفر بودم نی من آخر،طبق معمول.  بودستادهیا
 :  گفتدیه دک

 ؟ طور است چه حالت - 
 : گفتم.  خندهری زدند زیهمگ

 . سروان جناب خوبم - 
 :  گفتدستان

 گری د، به بعدجا ایناز . دی با هم و کنار هم حرکت کنیهمگ خوب، خیلی - 
 . ندی ما را نبیسکه ک میوه را دور بزنک ي طوردیبا. فتدیفاصله بمان  نی بدینبا

  
. میستادی ايرکیپ سنگ غول هتختپشت  ی همگ،روستایک  کی نزد، جلوتریکم
 : گفت می شاهی.  در انتظارمان استيزیه چه چک میدانست نمیمان  دامک هیچهنوز 
 تیه ماموربار  دریاطلاعاتهیچ  ، لحظهنیا آخرت ؛ عادت دستان استنی ا- 
 . دهد نمی مان به

 
 : دستان گفت. می دور دستان جمع شده بودیهمگ

،  نفر باشدیکن است کمم. میشو می ه با چند نفر روبروک ستی معلوم ن- 
 تو چند نفر !شاهی. میریگ می  بالا رامیرو می رباریمن و ت. ن است ده نفر باشندکمم

 طرف آن  وین روستا را دور بزنک یسع. نکت کتا حر روسنییرا بردار و از پا
 . يریروستا را بگ

 :  گفتگرشی ديها  از گروهبانیکی به و
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  و هم ارتفاع با روستامی مستقدیگروه تو با. را هم تو با خودت ببر هی بق- 
ما از بالا . ندیب نمی  شما رایسک دیه مطمئن باشک دی جلو بروییتا جا. ندکت کحر
اگر . ندک فرار یسک دینگذار.  با شماشیقاب گرید، میده می شان شیکو  میزن می ریت

 را درست تیروهای ن!شاهی. نندک می  فرارتا روسنیی از سمت پا،نندکبخواهند فرار 
 . نیبچ

 : رد به من و گفتک رو و
 تا ی بخوابها  سنگي لاجا همین یخواه نمی؟ سروان جناب ي نداریلک تو مش- 

 ؟ میما برگرد
 : پرسیددوباره . دندید خنههم
 ؟  استطور چه حالت - 

 : گفتم
 . سروان جناب ندارم یلک مش- 
 ریاگر ت. می نداریشک  از ما حوصله نعشدامک هیچ. نک حواست را خوب جمع - 
 جسدت را یسک. میکن می  ولتجا همین، يری چه بم،ی چه زنده بمان،يبخور

 . گرداند نمیرب
 :  گفتشاهی

 .  را نترسان بچه مردمسروان جناب - 
 :  گفتدستان

 . میگردان میرجسدت را ب ،ردمک ی شوخ- 
 :  گفتهی به بقو
 ،تا قبل از آن. نمک کی اول را شلری تا من تدیمنتظر بمان. خوب کمین بگیرید - 
 را ها وانیح ،دی را نزنها  و بچهها زن ،دینک نکیهدف شل بی. ندی شما را ببیسک دینبا
،  اسلحه دستش استای بسته خشاب نهسی دیدیدکه  را هرکس، دینزن

 آن می تا ما برسدینک ر صبقهیده دق. نمک نمی  سفارشگرید. دینک شسوراخ سوراخ
 .  نهای ندک می ارک میسی بنی بب!يبودک. دینکت کبعد حر، بالا

 :  گفتيکبود
 . ار افتادهکاز که  وقت است یلیخسروان،  نه جناب - 
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 :  گفتدستان
 زیچ همه از پس دیخودمان با.  باشدتان حواس. میجا هستک ما داند نمی  منطقه- 
 . مییایبرب

 
ه ک ي سربازدو تادستان و . دمید نمی مخبر را ،ردمک می  به اطراف نگاههرچه

 : دمی پرسشاهیاز . وه را گرفتند و ازش بالا رفتندکنار ک،  بودشان  دسترباریت
 ؟ جا رفتک مخبر - 

 :  گفتشاهی
 . شینیب می  موقع برگشتن دوباره- 
 ،گری گروهبان ددو تا و دی و حماناري و من و حرکت کرد شاهی ، بعدقهی دقده

 . میپشت سرش راه افتاد
  
 خودمان را ،زیخ نهیو سآرام  آرام.  چند متر بالاتر بود،ف رودخانهک از ،دهکده
.  بستر رودخانه قرار داشتي تو،دهکوه و دهک نیه بکاي  نار چشمهک به میرساند
 . آب داشتهنوز  و دیرس نمی ش به ه آفتابکاز رودخانه بود اي  هک تنها ت،جا آن

دو تا . ندک می  را پري پشت به ما نشسته بود و داشت مرغ لاغری زن،آب نارک
  . سر و صدا رد شدند بی ،از پشت سرشگروهبان زیردست دستان، 

برگرداند بعد از اینکه اناري و حمید هم از چشمه فاصله گرفتند، زن رویش را 
. از جایش بلند شد و ایستاد.  پشت سرش دید،دست به  اسلحه، راشاهیو من و 

 . تر بود تر بزرگ  کبوکی دستش گرفته بود، به زور از ي که گردنش را تویمرغ
  

و رفت دماغش گجلوي  اسلحه را به طرف زن گرفت و انگشتش را ،شاهی
 : گفت دی با تهد، را بشنودشیه زن صداک يطور

 . تی سر جانیبنش. زنمت می ،ی بزنغی ج- 
و شروع کرد به زمین  ي رونشستزن . افتاد توي آب از دست زن  مردهمرغ

  راشی موها،ردک می مان نگاهرو به ما نشسته بود و ه ک طور همان. کردن هیگر
 . ختیر می  سرشي و روردک می  را مشتك و خادیکش می
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ده را از ک ده، به ارتفاع دو متر،چین سنگ کی.  رودخانه پر از نخل بوديبالا
  را دورچین سنگ می و داشتمیرده بودک را خم مانیسرها. ردک می رودخانه جدا

. مینی جلو و پشت سرمان را ببگذاشت نمی ،چین سنگوتاب  چیپ. میزد می
  . اند  از ما فاصله گرفتهقدر چه ، جلوتريفرهاه نک می بفهممیتوانست نمی

  
را اي  ی فرورفتگ،شاهی ،نارش نشسته بودکه زن کاي  مهپنجاه قدم جلوتر از چش

 :  داد و گفتم نشانچین سنگ يتو
 . نی بنشجا همین ،ییای جلوتر بنی از اخواهد نمی  تو- 
 : ، اشاره کرد و گفت قرار داشتمانیه روبروک یوهک دو نی باریشبه  و
 . ش بزن، آمدرونی بجا آن از کسهررد و ک فرار اری به طرف آن شهرکس - 
 

 اگر حرف ردمک می احساس.  بکنمی و مخالفتمی بگويزی چکردم نمی جرئت
 :  گفتشاهی. شنوند می  رامی همه روستا صدا،بزنم

 ؟  حالت خوب است- 
 :  گفتشاهی. نشستم چین سنگ ی فرورفتگيان دادم و رفتم توک را تسرم

 .  نکنکیشل ،يتا مجبور نشد.  باشری تي منتظر صدا- 
 : گفتم  به. بلند شدم تا همراهش بروم، د خواست برویوقت
 . نی بنشجا همین میگو می؟ جاک - 

 :  گفتشاهی. چین سنگ ي رفتم تودوباره
 ؟  که حالت خوب استی مطمئن- 

 صیتشخ،  بله از دهانم خارج شده بوديه به جاکرا اي  لمهک هم نتوانستم خودم
 :  گفتشاهی. بدهم
 .  مواظب باشیلی خ- 
 .  گذاشتمی تنهاو
 
 فقط چند تا نخل ،ل روستاکاز .  سرم نداشتمي بالاي از روستايری تصوچیه
 دیرس می  و به نظرمکردم می  شهر تصورکی خودم روستا را اندازه شیپ.  بودمدهید

  .  داردتی نفر جمعونیلی مکیکه 
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وت دور کس.  بودمکی گرفته بودم و آماده شلمی روبرواریام را به طرف ش اسلحه
املا جمع ک را میدست و پا. چند برابر شودام  شده بود ترس و دلهره باعث ،و برم

 تا رمین را بگک ممي جانیمترکه ک ردمک می یسع.  دادمهیک تچین سنگردم و به ک
 . ندی من را نب، سرم رد شدي از بالایسکاگر 

  
 چند ها  روستا چه خبر است و آنيتو،  سرمي دوست داشتم بدانم که بالایلیخ

 دستش گرفته کروفنیباد مکه  دیرس به نظرم می. خواهد بیفتد یم ی اتفاقنفرند و چه
 يانگار بار اولم بود که صدا. کنند  را هزار برابر میشی دارند صدا، بلندگونیو چند

 جا یک ذره همان ي گوشم و توي آمده بودند توای دنيتمام بادها. دمیشن باد را می
 . دندیوز می

 
 گذشت که هی چند ثانای قهی که چند دقدمینفهم.  را از دست داده بودمزمان
 گوشم پر از صدا دفعه یک.  بلند شدری رگبار تي صدا، و پشت سرشری تکی يصدا
 يصدا؛  کنمکی از هم تفکشنوم می  را کهیی صداهاتوانستم می یبه سخت. شد
 ی و حتری رگبار تيصدا،  الاغکی بلند يصدا ،هی و گرغی جيصدا،  چند نفردنیدو
.  توهمات من هستندشان دامک و ی واقعشان دامک دانستم نمی.  نواختن فلوتيصدا

 دای پيشتریشدت ب،  بروندنی از باینکه يجابه  اما ،دندیچیپ می وهک تويصداها 
 ردک می صداها را جمعچرخید و همه   داشت توي یک دایره میانگار باد. ردندک می
  . کرد می  فرو ن گوش مي توآورد میو 

  
  ترس رای واقعيمعنابار بود که  نیاول ،میدر تمام زندگ. بدنم فلج شده بود تمام

 کی. و دور و برم چه خبر استام  جا هستم و چرا آمدهک دانستم نمی. دمیفهم می
 ، امانمکر که دوست دارم فک يزی گرفتم به چمیل افتادم و تصمک دادیلحظه 
 نار گوشم نفسک دارد یک نفر ردمک می احساس. آمد نمی مخاطر به زیچ هیچ
 . شدک می
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، نمی بببهتررده بودم ک ی مانده بودم و سعرهی خمی روبرواری بس به شاز
  ازيشتری بک اش،زدم می کپلهرچه بیشتر . سوخت می  ودید می  تارمیها چشم

 . آمد می چشمهایم بیرون
 
 نار بگذارم وکرا ام   را ببندم و اسلحهمیها  گرفتم چشممی تصم، شدت ترساز
 رونی ب،میوه روبروک دو نی باری دو نفر از شدفعه یک ، امارمی را بگمیها گوش
  .  ماشه فشار دادمين انگشتم را روک زمان ممنیمترکدر . دندیدو

 بچه ختر ددو تا ،رده بودمک کیشلان ش به هک ییها آن.  سرم خراب شدي روایدن
 شان صیتشخ.  بودندهدی دورونیوه بک ي از لا،ری تي صدادنیه بعد از شنکبودند 

 ي و بلندیپست.  هستنددنیه در حال دوک بودم دهی شبح ددو تافقط . نداده بودم
 .  بدهمصیشان را تشخ  باعث شده بود نتوانم قد و اندازه،نیزم

  بدنم را احساسگرید.  نداشتتی اهممی برايزی چگرید.  را بستممیها چشم
از  ان بخورمک تمیهستم و اگر از جااي   آدم ماسهکی دیرس می به نظرم ؛ردمک نمی
  . پاشم می هم

.  شده بودبمی نصای دنی خوشبختنیتر بزرگ. مرده بودم و زنده شده بودم
  .  نشده بودکی ازش شليری ضامن بود و تيروام  اسلحه

  .  چشمم دور شدندي و از جلودندی دوها بچه ؛ردمک را باز میها دوباره چشم
 . توانستم نمی اما، نمک هیتم گردوست داش.  شده بودکدهانم خش

 
 توانستم نمی هنوز. ام و فقط من زنده ماندهاند   همه گروه مردهردمک می احساس

 یی صداای است ی واقعيرهای تي صدا،شنوم می هک ییرهای تي بدهم صداصیتشخ
  . دیآ می  ورود می ،ها وهک نیه دارد بکاست 

 انش به شده بودند و خون نی سنگمیها  و پاها دست. صورتم داغ شده بود
 شان انک اما قادر نبودم ت،جا شوم هنم و جابک را دراز میها خواستم پا. دیرس نمی
 ماشه يه روک بود ی انگشت، دست خودم بودارشیه اختک از بدنم یتنها قسمت. بدهم

 . گذاشته بودم
 

 بزمرگی     233
   

 

 می و دوباره به روبرودمی را مالمیها ردم و چشمکرا از ضامن خارج ام  اسلحه
 يم از تورداکه گار ان. دمید می اشک پرده از کی را از پشت زیچ همه ، اما شدمرهیخ

 مرز توانستم نمی ؛دیلرز می  داشتزیچ همه. منک می  نگاهرونی بيایآب به دن
 .  شده بودی با هم قاطزیچ همه ؛م بدهصی از هم تشخبود میه روبروک را ییها زیچ

 
 یاهی سلکی هدفعه یک که نمی را درست ببمی روبرواری که شکردم می ی سعداشتم

 بردارم و به اری شينگاهم را از روبتوانم  قبل از اینکه.  صورتم ظاهر شديجلو
، ستی چستادهی صورتم ايه جلوک یاهی سلکی خودم بدوزم و بفهمم هيمتر کی

  .  ماشه فشار دادميانگشتم را رو
 ییرهای تيصدا. ون شدصورتم پر از خ. خوردام   محکم به گونه،قنداق اسلحه

 ، گوش به آن گوشم رفت و برگشت و آخرنی از ابار  چند،رده بودمک کیه شلک
 . امدی نرونیم بهای از گوشگری سوت بلند و ممتد شد و دکی به لیتبد

 ي شاخش روکی.  شده بودیاملا متلاشکسرش . رده بودمک کی بز شلکی به
 و بعد دی چند قدم دو،بز بدون سر. تر طرف آن قدم و افتاد ده دی و چرخدیچرخهوا 

 رونی خون از گردنش به بقدر آن. رد به دست و پا زدنکو شروع روي زمین افتاد 
 . ت ماندکحر بی تا که بالاخره جان داد و دیپاش

 
 :  داد زدشاهی

 .  من هستم،نک نکیشل ،نک نکی شل- 
  

 منتظر بودم هک دیلرز می  داشتي طورمیدست و پا. ه بود از دستم افتاداسلحه
  . زندی برنی زمي مفصل به مفصل از هم جدا شوند و روهرلحظه
 را به من شان  هم خوددی و حماناري ،پشت سر او.  سرمي بالادی رسشاهی
 :  داد زدشاهی. رساندند

 ؟ يردکار ک چه - 
 ،ه انتظارش را داشتمک يزیاما بدتر از آن چ، رمیم را بگهق هق ي جلوخواستم
 :  و گفتمی بازوهاي را گذاشت روشیها ف دستک یشاه. دیکبغضم تر

 .  نداردبیع ،ستی نيزیچ.  نشدهیچیه ، نداردبی ع- 



 234          بزمرگی 
 

 

سیگار دارم و  نگه میها  انگشتي را لاگارینتوانستم س. داد م به گاری سکی دیحم
 ، ضربان قلبميصدا. املا گرفته بودک و دماغم ها گوش. افتاد روي زمین

 . داد وشم را تکان می مثل طبل، پرده گ،هم سر پشت
  

کنارم نشست و   و بعد بگذارندمانی اشاره کرد که تنهااناري و دی به حمشاهی
 : گفت
 جا را به تو داده نیتر ساده؟ تی مامور،تی مامورییگو می ی هنی همي برا- 
 . بودم

 : گفتم
 . شاهیردم ک کی بچه شلدو تا به - 
 . اي  بز را زدهکینه، وای نه د- 
 . شاهیردم ک کیه شل بچدو تا به - 
 ؟  چهیعنی - 
 .  الان زنده نبودندها آن،  ضامن نبودي اگر اسلحه رو- 
 .  ضامن بوديه روکر کخدا را ش خوب، خیلی خوب، خیلی - 
 :  برداشت و گفتنی زمي را از روگاری سو
 . یی بگوی به کسيزیچباره  این در ستی لازم ن- 
 دوشش يبرداشت و روز روي زمین ارا ام   و بعد اسلحهدیشک را تا آخر گاریس

  . با هم به طرف چشمه راه افتادیمرد و ک بلند میانداخت و من را از جا
کنار آب .  بودجا همانهنوز ، رده بودکه زن از بدنش جدا ک ییمرغ مرده و پرها
 می اما دست و پا، شده بودبهتر یحالم کم. ردمک آب فرو ينشستم و سرم را تو

 و از جایم ردمک ك پامیها خون بز را از سر و صورت و لباس .دیلرز می هنوز داشت
  . بلند شدم

 هی نشسته بود و داشت گر، مرده سر بزي بالا،می بوددهیه آن اول دک یزن 
 دهانش يبز مرده را تو ه پستانک دمی را داي بزغاله ،دمیه رسکبه او و به بز . ردک می

 دستم را گرفت و شاهی. رفت را گمیبغض گلو. خورد می ریبرده و دارد ازش ش
 . دیشکدنبال خودش 
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  . می و وارد روستا شدمی را دور زدچین سنگ شاهی با
دور هم نشسته بودند و داشتند ، پرک کینار ک،  وسط روستا،هیدستان و بق

  . نددخور می صبحانه
 :  گفتدیدستان تا من را د

 . سروان جناباي  ردهکار ک بز شکیام  دهی شن- 



 

 

26 
  
  
  
  
  
  
 
 دستان نشسته بودند و يروبرو، رده بودمک کیشلان ش به هک ییها ختربچهد
 و چهار پنج رمردی پکی مرد و کی.  گذاشته بودندشانیها  چانهری را زشانیها دست

  .  دور گروه جمع شده بودند، همگریتا بچه د
 ریبه غ.  مزرعه پر از خشخاشکی نخلستان و کیل روستا شش تا کپر بود و ک
 ي الاغ و چند تا مرغ و خروس هم توکی و گریدو بز د، شته بودمک من هک ياز بز

  . روستا بودند
 که ردندک می مان ه نگايطور.  بشوندکی به ما نزددندیترس می  روستايها بچه

 از یکی به ، بودتر  باجرئتهیه از بقک شان یکی. نندک می  نگاهیی فضايها انگار به آدم
گروهبان خواست باهاش دست .  را به شانه او زد شد و انگشتشکی نزدها گروهبان
  . ردک و فرار دی اما بچه ترس،بدهد

 . اضافه شدمان   به جمع، همکند می ه مرغ پرک ی زن،قهیبعد از چند دق
 

 : دی پرسیی از مرد روستادستان
 ؟  هم هستيگری دي دور و بر آبادنی ا- 
 :  گفتمرد

 . میفقط ما هستنه،  - 
 ؟ دینک می ی زندگجا این چند وقت است - 
 . یم بودجا همین اول همان ما از - 

 : دی پرسشاهی

237      بزمرگی 

   

 

 ؟ دام اولک از - 
 :  جواب دادمرد

 . دانم نمی - 
 : دی پرسدستان

 ؟ ی چرمردی پنی ا- 
 .  بودهجا این اول همان او هم از - 
 ؟ رمردی چند سالت است پ- 
 . شنود نمی ،ر استک - 
 .  تو بگو چند سالش است- 
 .، قربانمیدان نمی سال را جا این ما - 
 ؟ طور است چه ی اوضاع زندگ- 
 .  بودی فراوان،آمد می  که بارانشی تا چند وقت پ- 
 : دی گروهبان پرسکی

 ؟ ترسند می  چرا از ماها  بچهنی ا- 
 :  گفتمرد

 . اید  آمدهجا اینه به ک دی هستییها  آدمنی شما اول- 
 : دی پرسدستان

 ؟ اند دهی نديگریآدم د ، از ماری به غها این یعنی - 
 .  دو روز ماند و رفتیکی ،جا این نفر آمده بود کی شیچند تا زمستان پ ، چرا- 
 ؟  بودیک - 
 . میپرس نمی يزی چیسک ما از - 

 :  گفتشاهی
 ؟ اید  رفتهرونی بجا این از وقت هیچ؟ ی خودتان چ- 
 :  گفتمرد

 .  نههیبق ،ام دهیو شهر را دام   آمدهبار یک من - 
 :  از سربازها داد زدیکی سر ندستا

 . ستیمال پدرت که ن ، نانت بگذاري روریپنکمتر  - 
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 :  گفتهی به بقو
 . دینک نلی و مفی ح- 
 :  گفتمرد

 .  ندارد قربانبی ع- 
 : دی پرسدستان

 ؟ دیآور می جاک شما گندم از - 
 . آورد می گری ديزهای گندم و چمانی و برادیآ می هک نفر است کی - 
 ؟ برد می اوهم  را تانیاه كای تر- 
 .  بله قربان- 

 و ماست ریچند جور پن ، موقعتا آن.  بودندوآمد رفت مدام در حال رزنی پدو تا
 .  گذاشته بودندمانیو جلوبودند و خرما آورده 

 : دی از مرد پرسشاهی
 ؟  از کجا آمدهتان  تنيها  لباسنی ا پس،اید  نرفتهرونی بجا این اگر شما از - 
 . آورد می  گندممانی که براآورد می یهمان را ها این - 
 ؟ دیرو نمی جا این چرا از - 
 ؟ میجا بروک - 
 .  مردمی قاط- 
 ؟  قربانمینکار ک چه می برو- 
 . دی کنی زندگدی برو- 
  .مینک می ی زندگمی هم دارجا این قربان ما - 
 
 يپا از تر وتاهک شی پاکیه ک ی لختبچه  پسر،پرهاک از یکی ي توازدفعه  یک

 داشت و تا آن لحظه داشت ی درشتيها ه چشمک يدختر. دی دورونی ب، بودگرشید
 ، اماردی او را بگکه آمد رونیب پسربچه پشت سر، ردک می  ما را نگاهری حصياز لا

انداز و ریک زی از ری کپر به غيتو. پرک ي شد و برگشت تومانی پش،بعد از چند قدم
  .  وجود نداشتيگری دزی چ، بالش و چند تا پتو و چند تا ظرفکی
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  جلوي کپروردآرفت و او را گو بچه را دنبال کرد و د  شداز جایش بلن يبودک
 يبودک بغل ينار زد و بچه را از توک را ریدرشت حص دختر چشم. ایستاد منتظر و

به هربار ، میردک كه روستا را ترک ی تا وقت، لحظههماناز . پرک ي توردگرفت و ب
 . ندک می  نگاهيبودک به ری حصي دختر دارد از لادمید میم، کرد کپر نگاه می

 
.  در گوشش گفتيزی شد و چکی نزدیی به مرد روستاکند می ه مرغ پرک یزن

 : مرد به ما گفت
 . نمک انی برتانی مرغ براکی دیخواه می  اگردیگو می - 

 :  به زن گفتشاهی
 ؟ يندک می  راشینار چشمه پرهاکه ک همان - 
 :  گفتمرد

 .  بله- 
 ؟ دشی چرا کشت- 
 .  بودضی مر- 
 . دیشو می ضیمرچون شما هم  ،دی است شما هم آن مرغ را نخوربهتر - 
مرد . دهانش را به گوش مرد نزدیک کرد و چیزي در گوشش گفت دوباره زن
 :  گفتییروستا
شته که ک بود همان ،داد می ریه شک يبزخواستیم برایتان شیر بیاوریم، اما  می - 
 .  را ببخشیدما ،شد

 :  گفتدستان
 . خواهد نمی ری شیسک ،خودت را اذیت نکن - 
 
، قرض  بودشان  پولی را که همراه،ها تا از بچه بلند شدم و دوره افتادم می جااز

 .  به زن بدهم،در عوض بزبگیرم و 
 : دیرد و از دستان پرسک به مزرعه خشخاش اشاره ها  از گروهبانیکی

 ؟ سروان جناب میکار کن چه را نی ا- 
 :  جواب داددستان

 .  نداردی به ما ربطنی ا- 
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 ؟ می خرابش نکن- 
 . ایم امدهی نجا این به نی اي ما برا- 
 :  بعد به مرد گفتو
 . اری را بتیبرو برنوخودت  ،پرها را بگردمک یکی یکی خواهم نمی - 
 :  جواب دادمرد

 .  برنو ندارم قربان- 
  هم برنو را با خودم،نمک شیدایبروم و پمن اگر . اری را بتی گفتم برو برنو- 
 . هم تو را و برم می

 ؟  قرباندیجا خبر دارک شما از - 
 . می خبر دارزیچ همه ما از - 
 ؟ نه ، برادرم به شما گفته- 
 .  بله- 
 ؟ اید  آمدهجا این برنو به ي شما برا- 
 .  بله- 
 ؟ حالش خوب است؟ دیدی برادرم را د- 
 .  بله- 
 ؟ ت زندان اسي تو- 
 .  نه- 
 ؟  نهای گردد میره بک دیدان نمی - 
 . رایتفنگت را بکنی، گفتم برو  چقدر سئوال می - 
  
رده بودم ک جمع ها ه از بچهک را ییها پول.  از کپرهایکی ي رفت تویی روستامرد

 : به زن دادم و گفتم
 . ه زدمشک است ي مال آن بزها این - 
 . ردک نگاه  راشانی پشت و رو را گرفت وها  اسکناسزن
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 شده بود برگشت و آن را به یچیه قنداقش نوارپک برنو کی با ،پرک ي از تومرد
 : دستان گفت. دستان داد

 . ي برنو نداریه گفتک تو - 
 :  گفتمرد

 ،ردکه اگر گرگ حمله کگذاشته . مال برادرم است ، دروغ نگفتم قربان- 
 . مشیبزن

 : دی پرسدستان
  ؟ شود دا میها پی طرف مگر گرگ هم این - 
  .  بله قربان- 
 ؟ امدهی نجا این یسک ، چند روزنی ايتو - 
 . قربان  نه- 
 ؟ دیای بستی هم قرار نیسک - 
 . دیآ نمی جا این به یسک - 
 . اری را هم بردار بها برو فشنگ خوب، خیلی - 
 .  فشنگ ندارد قربان- 
 . اری گفتم برو ب- 
 . می زدرامان  ه باهاش سگک دانه فشنگ مانده بود کی - 

 : دی پرسشاهی
 ؟  چرا- 
 :  جواب دادمرد

 . ردک می به همه حمله ، هار شده بود- 
 

 : گفتبه گروه  دستان
 . میه بروک دینک را بتانیارهاک - 

 .  به طرف چشمه راه افتادندها  تا از بچهچند
 
 : دیمرد پرس . را به مرد دادها  پولزن
 ؟  استی چها این - 
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 : گفتم
  را هماش یقاب سر به منطقه بزن تا کی،  شهريت آمدم است هروقک اگر - 
 . بدهم ت به

 ؟  استی مال چ- 
 .  است که زدمي مال آن بز- 
 
 : دی پرسشاهی. ردنک رد باهاش به صحبتکشروع به کناري برد و  زن را ،مرد

 ؟  شدهی چ- 
 :  گفتمرد

 .  استی پول چپرسد می - 
 : گفتم

 . ه زدمک است يمال آن بز ،هک گفتم - 
 :  گفتمرد

 .  چهیعنی پول داند نمی هک است نی منظورم ا، نه- 
 ؟  چهیعنی - 
 ی پول چدانند نمی ها این ، اماام دهی دها اینو از ام   به شهر آمدهبار یک من - 

 . خورد می ياست و به چه درد
 : برگرداند و گفت م به پول را نزدیک آمد و و
 . خورد نمی  به درد مانی ا- 
 : گفتمش  به
 .  هم بروگری دبار یک ،اي  به شهر رفتهبار یکه ک تو -  

  : مرد گفت
 .  شلاق بخورمخواهم نمی گرید ، نه قربان- 

 : دی پرسدستان
 ؟ چرا شلاق بخوري - 
 :  جواب دادمرد

 . گفتند معتاد هستم م به - 
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 : گفتم
در عوض ازش یک بز  و آورد می  گندمتانیه براک یسک همان را بده به نیا - 
  . بگیر

 : گفتمرد اما  ،بدهم ش به را ها  پولخواستمدوباره 
 . میخواه نمی يزی ما از شما چ- 

 :  گفتدستان
 . ریبگ ، ناز نکن- 
 :  گفتمرد

 . ندکدست شما درد ن ، نه قربان- 
 : مرد گفت.  گفتيزی در گوش مرد چزن
 . نمک انی برتانی بز را برادی اگر دوست داردیگو می  خواهرم- 

 :  گفتدستان
 . ستیلازم ن ، نه- 
 :  گفتشاهی به و
 . مین بروک را صدا ها  بچه- 
 رینشسته بود و به حصسنگ  روي یک تکهساکت  وقت بود که یلی خيبودک
 : گفت ش به دستان. کرد ، نگاه می بوددهی دورونی که بچه برهنه از آن بيکپر

 . هیبلند شو برو دنبال بق ،نمی بلند شو بب- 
رد به کالاغ شروع .  زدیی هواری تکی را کشید و اش گلنگدن اسلحه يبودک

 : دستان گفت. پرهاک ي تودندی دوها ردن و بچهکعرعر 
بلند شو برو . مگفت نمی  به تو،نمک شانی صدايطور این خواستم می  اگر- 
 . شان دنبال

  .  به طرف چشمه رفتميهمراه کبودبلند شدم و 
  
کنار چشمه . ردندک می سی را خانشیها  و لباسها  چشمه داشتند شالي پاها بچه

نشستم و صورتم را شستم و کمی آب خوردم و بعد همراه بقیه به طرف روستا راه 
  . افتادم
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  راشیدست و رو، ختیر می  دستشي دبه روکیه مرد با ک ی با آب،دستان
  : از ما پرسید و بعد از جایش بلند شد و از او تشکر کرد و شست
  ؟ برویم؟  همه آمدند- 
  : طرف نگاه کرد و گفت طرف و آن اري به اینان
  ؟  کجاستشاهی - 

 : گفت ش به دستان
 .  برو دنبالش- 

 : دستان داد زد. ردک کیشل یی هواریتیک  کمی از ما فاصله گرفت و اناري
 . گفتم برو دنبالش؟ اید  شدهيطور این شماها امروز چرا - 
 : دی پرسیی از مرد روستادیحم
 ؟ ب آي براي نداري بطر- 
 :  دبه را نشان داد و گفتمرد

 . دی ببردیخواه می اگر ،می را دارنی فقط هم- 
 :  گفتدستان

 . میخواه نمی ، نه- 
 به دستان ییمرد روستا. آمد طرف روستا به طرف ما می داشت از آن شاهی

 : گفت
  ».شتک زنت را ،سگ« :هک دیی به برادرم بگو- 

 :  گفتدستان
 . میگو می ش به ، باشد- 
 
رفتیم، اما کبودي  مگی از مرد روستایی خداحافظی کرده بودیم و داشتیم میه

  . کرد هایش را تمیز می هنوز توي روستا نشسته بود و داشت با آب توي دبه، پوتین
ازش  شاهیوقتی که بالاخره کارش را تمام کرد و خودش را به ما رساند، 

 : پرسید
 ؟ يعاشق شد؟ چی شده - 
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 :  گفتيکبود
 ؟ چه یعنی - 

 :  بلند گفتشاهی
 ؟ دی هم فهميگریس دک ای دمی فقط من فهم- 

 : از دستان پرسید شاهی. میدی خندهمه
 ؟ دیدی شما هم فهمسروان جناب - 

  . زد با کسی حرف نمیناراحت بود و عصبانی و  دستان
  
دستان بلافاصله او را به .  شددای سر و کله مخبر پ،وهک نی از رد شدن از اولبعد

 :  گفتشاهی. با او مشغول به صحبت شد و دیشک ينارک
 . میگرد می برخالی دست میدفعه اول است که دار ، حق دارد- 

 :  که گفتمیدی را شنیی داد مرد روستاي لحظه صداهمان
 . دیصبر کن ،دی صبر کن- 

 را ها  پول، آمدن از روستارونیموقع ب ؛آمدهمان   چه دنبالي برازدم می حدس
 .  کپر گذاشته بودم کنار، سنگکی ریز

.  شدمیسنگ قا تکه کی پشت ، شدیی متوجه مرد روستااینکه به محض مخبر
 : داد و گفت م به  راها  به طرف من آمد و اسکناسراست یکمرد 

 . خورد نمی به درد مااین  - 
 : پرسید. سنگی بود که مخبر پشت آن پنهان شده بود چشمش به تخته

 ؟  شدمیاه پشت سنگ قک بود یک آن مرد - 
 :  گفتدستان

 .  نشدمی قایسک - 
 :  به طرفش رفت و گفتشاهی

 ؟ ي ندارگاری س- 
 :  گفتدستان

 . نمی ببدیفتیراه ب ، نداردگاری س، نه- 
 :  به مرد گفتو
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 .  بروگری ده،ارت تمام شدک اگر - 
 :  گفتمرد

 ؟  برادرم بود- 
 :  گفتدستان

  .نمیبرو بب؟ ندک می ارک چه جا این برادر تو - 
، سرش را داشت میره بک یاما هرچند قدم ، به سمت روستا برگشتمرد
  .  شدهمی پشت سنگ قایسک چه ندی ببگرداند تا برمی

 : دستان گفت
 . ندیه نتواند مخبر را ببک دینکت ک حري طور- 
 
  

مان   بود و داشت سر و صورتمانیها  چشمي تومیآفتاب مستق.  شده بودظهر
ها همراه خودشان آورده بودند  ی که دو تا از گروهبانه آب قمقمدو تا. سوزاند می را

 دستان.  اول تمام شده بودساعت نیم همان و آن را از آب چشمه پر کرده بودند،
 : گفت می

 . دیر نمیی تا از تشنگدیتان و بمک  دهاني تودیسنگ کوچک بگذار  تکهکی - 
با هم « :گفت می هرچه.  از گروه جدا شود و گم شودیسکه نکند کنگران بود 

  . دیپاش می  گروه از هم دوباره،اي نداشت و بعد از کمی فایده، ».دینکت کحر
از تشنگی و خستگی  یهمگ  ومی سوم راه را هم نرفته بودکی یهنوز حت

 . شدیم داشتیم بیهوش می
  

ه ک يمتر کی گودال کی ؛ردک دای آب پ،وهک کینار ک دیحمجلوتر که رفتیم، 
گنده و  لی سبيها ماهی سگ پر بود از شید و تو بسته بوک جلبشیرو
 : دستان گفت.  نابالغيها قورباغه بچه

 . ست ایافک تر شود تان ه دهانک قدر همان ،دی نخورادی ز- 
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نار ک را ها کجلب. میردک حرفش را گوش نگری سرباز ددو تا و اناري من و اما
 یی جا،ها ماهی سگ . به خوردن آبمیردک و شروع میدیشک دراز نی زمي و رومیزد
  . ردندک می  فرار نداشتند و آب را گليبرا

 کدام  هیچگری ديها  و گروهبانشاهی. میشد می تر  تشنه،میخورد می هرچه آب
  کمی آب خوردند و بلند شدند، اما من و اناري،دوتا سرباز. دنداز آن آب نخور

 : گفت  اناري. مان باد کرد  که شکممیآب خورداز آن  قدر آن
 .  حلقمي رفت تو همقورباغه  چند تا بچه- 

 . سبز بود، میردک می  هرچه تف،تا چند ساعتمن و اناري، 
 
مان را یها اسلحه، گذارند می شانیها  شانهيرورا  شان  که چوبها  چوپانمثل

یک مار را نشانه  شاهیه ک می راه بوديها وسط. میگذاشته بودمان   دوشيرو
؛ میردک يراندازی هم شروع به تهی من و بق،از اوبعد . ش شلیک کرد بهگرفت و 

جا  همهه از ک دیرس ییار به جاک. میردک می کیشل ش به ،میدید می مان ههرچه سر را
 : گفت میدستان . آمد می تیراندازي يصدا

 . میمفه نمیمان  دامک هیچ بشود يری اگر درگيطور این ،دینک بس - 
 :  گفت ندارديری حرفش تاثدی که دیوقت
که  قدر چهحالا هر ،کنم نمی دیی شما را تايها من فشنگ. دیدان می  خودتان- 
 . دی کنيراندازی ت،دیخواه می

 و ها گرفتن و زدن مار شروع کرد به نشانهوسوسه شد و  بعد خودش هم اما
 . دید میسر راه   کهییها  و عقربها کمارمول

  ودیخند می شاهی. وردخ میام   قنداق اسلحه به گونه،ردمک می کیه شلک هربار
 : گفت می

 ؟خورد می  که به صورتتيریگ می يطور چهتو اسلحه را  ،فهمم نمی  من- 
  

  دارد،میها  رگي تو، خونردمک می احساس. زد می  داشت آتشمآفتاب
 بدنم يها تمام سوراخ. خونی سفید شده بود پوستم از کم. ندک می قل  و قلجوشد می
 میها لب. دیخار می  زخم شده بود و،نی پوتيتو می پاكقوز. ثافت بسته بودک
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 شتری بش سوزش،زدم می زبانشان  به بیشتر هرچه. سوخت می شده بود و ترك ترك
. کردم می  را کاملا احساسمیها  و رانها  گوشت بازوختنیشدن و ر آب. شد می
ور  مجب طوري که؛افتاد می میشلوارم داشت از پا،  از بس آب از دست داده بود،بدنم

 .  ببندمتر را باز کنم و محکمام  شدم فانوسقه
تمام مدت کنار من راه ام شده بود و  یدگیپر رنگمتوجه حال من و  شاهی

 : گفت می. رفت می
 ی کشته و زخمخواست  میی و الا ک،امدی نشی پيری خدا را شکر که درگ- 

 . برگرداند
 
 دیرس به نظر می. شدند میها تمام ن  کوهمیرفت  میهرچه. کرد  هنوز کار نمیمیسیب
 يبار نیآخر.  بوددهی کاملا از هم پاش،گروه.  ندارديگری دزی چ، از کوهری به غایدن
 : گفته بود مان به  دستان،می با هم بودیه همگک

 دینیه بنشکالا  و. دیدی رس،دیدیاگر رس. مانم می  منتظرتانساعت نیم من فقط - 
. دینک نکی شلخود  بیگرید.  بدهندوپترکیهل مان به ،تانی بردن جسدهاي برادینکدعا 

 . دی جواب هم را بدهری تدو تا و با دی بزنهم سر پشت ری تدو تا ،دیاگر گم شد
 
  

 ری تي و با صدامی گم شدبار  چنداینکهبعد از  ، بعد از هفت ساعتبالاخره
  . میدی رسها نیبه ماش، میردک دای را پگریهمد

. میدیبه طرف چشمه دو، ردندک می  حملرباریته ک ي سربازدو تا و اناريمن و 
 : گفت مان به دستان
 . شود می  بدتان حال ،دی آب نخورادی زدفعه یک - 
 را از آب پر مان ه معدمیه توانستک یی و تا جامیردکن  گوشاناري من و اما

 . میردک
 
رده ک را باز وتای عقب تودر. می عق زداناري من و ،نی ماشيها انک تنی اولبا

  . میآورد بالا می جاده ي و تومی بوددهیشک دمر دراز ،ماشینف ک و میودب
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 ییها  به رنگ سبز آبمیداشتهمگی  ؛می نشده بود که حرکت کرده بودقهیده دق
 به ی ترمز زد و همگدفعه یک نی که ماشمیدیخند می ،میآورد بالا میمن و اناري ه ک

  .  بلند شديراندازی تيداصهمان لحظه . می هم افتادي و رومیجلو پرتاب شد
به .  و پناه گرفتنددندی پرنیی پانی بلافاصله از ماش، سربازدو تا و يبودک و دیحم

 طرف آن  وطرف این و به ندخورد می وتای به بدنه توها ریت. یمرگبار بسته شده بود
 . ندرفت می

اشین  مکف. نتوانسته بودیم خودمان را به موقع به بیرون پرت کنیم ،من و اناري
 یچه اتفاقکه  مینی و ببمینک سرمان را بلند میکرد نمی جرئت و دراز کشیده بودیم

 پریده بود و پناه بیرونکه همان اول از ماشین  شاهی.  هنوز روشن بودنیماش. افتاده
 : داد زدگرفته بود، 

 . دی شوادهیپ ،دی شوادهیپ ؛ را بزندك باخواهد می - 
 : داد زد اناري

 . یاده شویمپ میتوان نمی - 
 : داد زد شاهی

 . نیی پادییایب ،شود می  منفجرنی الان ماش- 
.  بودمانده چسبنیبه بدنه ماشخودم را  گرفته بودم و میها  دستي را توسرم
 :  دوباره داد زدشاهی
 . نیی پادییای بمیگو می - 
تکه  تکه منفجر شود و نین بود ماشک ممهرلحظه ؛مینک بدی باکار چه میدانست ینم

 اناري. شدند می  سرمان ردياز بالا ی با فاصله کمها فشنگ. میبسوزشویم و 
 : گفت رو کرد به من و ،طور که دمر دراز کشیده بود همان
 . نیی پامیپر می  ومیشو می با هم بلندشمریم و بعد  تا سه می - 

 : گفتمام را برداشتم و  اسلحه
 . خوب خیلی - 
 ؟ ي حاضر- 
 .  بله- 
 . سه ،دو ،کی - 
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. افتادروي من و  دی کشيادی فراناري. همین که بلند شد، صورتم پر از خون شد
سر و صورت اناري به شیشه  همان لحظه تیري به شیشه عقب ماشین خورد و خرده

جا زیر   همانها به من نخورند، اینکه گلوله براي تصمیم گرفتمیک لحظه . پاشید
 را از زیر او بدنمدم، به خودم آمدم و  را که شنیشهای  صداي ناله، اما بمانمبدن او

  . بیرون کشیدم
  
 : زد می  و داددیچیپ می  به خودشاناري.  پر از خون شده بودوتای توفک
 .  خوردمریت ، خوردمری ت- 

 :  داد زدشاهی
 . نیی پادییای ب- 

  : داد زدم
 . شاهی ، خوردهری تاناري - 

 شطور داشت از همان ؛زد می  باسنش گذاشته بود و غلطي دستش را رواناري
  گلولهرگبار. دیرس نمی  به ذهنميزیاما چ، نمک بيارک خواستم می. رفت خون می

مسلح کردم و از کنارم برداشتم و ام را  اسلحه. خورد می نیهنوز داشت به بدنه ماش
 . يراندازیهدف شروع کردم به ت طور بی همان
 :  داد زددیحم
 . وهک ي بالارود می  دارد- 

 جا آن و جا این ،گروه.  کم شده بود،خورد  مینی که به ماشییرهایتاز شدت 
طور که تیراندازي  همان. داد می  رارهای داشت جواب تکم کم گرفته بود و سنگر
 از یکی دفعه یک. کرد داشت غروب می افتاد که دینگاهم به خورشکردم،  می

 :  داد زدها گروهبان
 . زدمش ، زدمش- 
 

 ،چیسرعت و مارپ  نفر داشت بهکی ،نمیم تا دور و برم را بب بالا بردیمکسرم را 
 ، جسددو تا. ردک می يراندازی تمابه طرف  ،و در همان حال رفت می وه بالاکاز 

  . افتاده بودو یکی پایین کوه کنار جاده یکی 
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به از جایشان بلند شدند و  ها  از گروهباندو تا. کرد می  هنوز داشت نالهاناري
 بلند شدم و خودم میاز جا. شد دیگر تیري به ماشین شلیک نمی. دندیوه دوکطرف 
 يجلو ؛می بودچی پکی سر. دمی خاك دراز کشيردم و روک پرت رونیرا به ب

 ،نی ماشکی ، چپ شده بودند و پشت سرشان، وسط جاده، موتوردو تا ، مايوتایتو
  . شد نمی دهی دگرید،  بوددهیوه دوک يه به بالاک يمرد. سوراخ شده بود سوارخ
  

قطع کاملا  يراندازیتند، خودشان را به بالاي کوه رساندها  گروهبانبعد از اینکه 
طور که داشت  اناري همان.  آمدندرونی بشانیها نیمک ي از تویکی یکی ها بچه. شد

 .  شدادهی پنیبه زحمت از ماشداد،   و فحش میکرد ناله می
  

 :  زدند و گفتندمیسی بيبودبه ک،  کوه بودندي که بالاییها گروهبان
 ؟  نهای دنبالش میبرو ،میکار کن چه بپرس سروان جناب از - 

 :  گرفت و جواب دادي را از کبودمیسی بدستان
 . می را جمع کنها  جسدنی تا ما ابمانید جا همان. شود می کی هوا دارد تار، نه- 
 

 و سرش را به دیبکو می کی را به لاستشی از درد پا،اناري.  بود شده قرمزآسمان
 . زد می نیماش

،  به رگبار بسته شده بودندشی زن و مرد توکیه ک ی ناشناسنی ماشکنار ،شاهی
 : گفت ش بهدستان او را صدا زد و . ایستاده بود

 . مارستانی را برسان به بنی زود باش ا- 
 : پرسید شاهی

 ؟ یشما چ - 
 :  گفتدستان.  عوض شده بودشی صدا، بس داد زده بوداز
 . مییآ می تانما پشت سر ،دی شما برو- 

  : و به مخبر اشاره کرد و گفت
  .  این را هم ببرید- 

 :  رو کرد به من و گفتشاهی
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 . زود باش ، سوار شو- 
 آمد و نی به طرف ماشلنگان لنگان اناري. مخبر رفت و عقب ماشین سوار شد

 : گفت ش به شاهیاما  ،ندکخواست در را باز 
 . ینک می  را پر از خوننیماش ،ار شوبرو بالا سوتو  - 
 
  
از هزار سال که انگار .  وجودم را پر کرده بود، و ناشناختهبی احساس عجکی
  . فهمم نمی  رایی و روشنانی جاده و ماشيو معناام   آمدهشیپ

هستم اي   جادهياحساس کردم تو، دمی را که دی بزمرگيها چراغ، ابانی بياز تو
 . برد می تهشبکه دارد من را به طرف 

 

 

27 
 
  
  
  
  
  
 

 :  گفتدستان
 به رفته می داشته.  را زدهي و محموديه محمدکاست اي   مادرقحبههمان نی ا- 
 . مخبر به ما دروغ نگفته بود ؛میه ما رفته بودک جا همان

 از شتریب.  بودباباشریف يها کی چرنیبهتر از یکی ؛ بودیمالک ریام اسمش
 ي را روکه گنجشک خوب است قدر آناش  يازراندیت ندگفت می. بود ششصت سال

 . گشت می ه دنبالشک وقت بود یلیدستان خ. زند می هوا
 ی بزمرگيتو، کرد می زانی از گردنش آوشهیهمامیر کمالی  که یخشاب سینه

سر  ندگفت می .ردهکار ک خشاب سینه آن ي رو، تمامیک سال ندگفت می ؛معروف بود
 از کار شیها  خورده که انگشتشیها شت سوزن به انگقدر آن، کردنش درست
 ».مانتقا ،انتظار«:  شده بوديکلمه گلدوزدو  نیش اخشاب سینه يرو .اند افتاده
  

 : گفت می شاهی
اش   به خانهی کمالری که امدهد می  به دستان خبر، مخبر دستان، دو سال قبل- 
 و دارد میر را بگری دي و چند تاي و محموديمحمد ،روز هماندستان هم . برگشته

زن  ، کنندنیسوار ماشاو را  قبل از آنکه ، اماکند می رشی و دستگرود می به خانه او
 همان که اگر کند می دشانی و تهددیآ می رونی از خانه بیجی آرپکیجوانش با 

 ي تويری و تدهد نمی  به زن مهلت،يمحمد. کشد می همه را، لحظه آزادش نکنند
 ي و جلوشود می  منفجرشی پاي جلویجیفتد و آرپا می زن. کند می یخالاش  نهیس

 بتواند اینکه يدستان برا.  هواي رورود می  وشود می  پودریمالک ری اميها چشم
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 که به دادگاه کند می ری را اجشی چند تا از مخبرها،ردی را بگی کمالریحکم اعدام ام
 و بندند می را  امیر کمالیيدست و پا، روز دادگاه. شهادت بدهند ه اویبروند و عل

 هکوقتی  ، راهيها  وسط، اماشوند می  و از منطقه خارجخوابانند می وتایف توکاو را 
کند و  دست و پایش را باز می ،یمالک ریام، نندک رد لی را از سوتایتواند  خواسته می

  ودوند می نار آبک و دارند میرشان را بیها  اسلحهربازهاس. زند می خودش را به آب
 . کند می  فراریمالک ری و امخورد نمی  به اورهای از تدامک هیچ ، امانندک می يراندازیت

 : گفت می شاهی
ه کداشتند کلت  چند تا ،ي و محمودي و محمدشی حشسهیک چند ،ب ك گ - 

 از یکیبالاخره . نندک دای پي مشترشانینتوانسته بودند برا، هرچه گشته بودند
 ،کند می  و قرارشان را هماهنگکند می دایپ داری خرها  آني برا،ي محمديمخبرها

 .  استیکمال ری ام،داری که خردانستند نمی شان کدام هیچاما 
 
هنوز به منطقه ،  آن بودنديه توک ي زن و مرديها  ناشناس و جسدنیماش
  .  بوددهینرس

 دور یهمگ.  هم افتاده بودي رو،ی گوندو تامثل ،  و دوستشی کمالریجسد ام
 ي به بالاریت. خوردند می  رایمالک ری داشتند مغز امها مگس. میه بود جمع شدوتایتو

لباس بلند و .  برده بودااسه سرش رک و یشانی پوها  بود و چشمدماغش خورده 
  . بودش قرمز  شده بود که انگار رنگی خوني طور،دشیسف

 دو تا ي و دوستش را روی کمالریشدن ام شتهک و محل خی و تارها  اسم،دیحم
. گرفت می  گذاشته بود و داشت ازشان عکسها  جسدي روو بود ذ نوشتهکاغ

نار ک بالا رفتند و نی از ماش، آمده بودندتیه با ما به مامورک ي و دو سربازشمشیري
 :  گفتنددی نشستند و به حمها جسد
 . ریبگاز ما هم عکس  - 
 
 :  گفتشاهی سرهنگ آمد و به یمنش

 ؟ ش کوخشاب سینه - 
 : دی پرسشاهی

 ؟ يار دارک چه شخشاب سینه تو به - 
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 .  ببرمشی سرهنگ گفته بردارم برا- 
 ؟  سرهنگ گفته- 
 ؟ کجاست.  زنگ بزن از خودش بپرسي اگر شک دار- 
 .  خودشي دستان برداشت برا- 
 .  ببرمشی سرهنگ گفته برا- 
 . ریخودت برو ازش بگ؟  به من چه- 
 
 نگاري انگشت تا وتای توي رفت بالاشاهی،  تمام شدها ه با جسدک دی حمارک
 استامپ و ي و توکرد می  را بازی کمالری اميها  که داشت انگشتطور همان. کند

از ، خورده بود ش به ری که تی کمالری اميها  از انگشتیکی، زد می  کاغذيبعد رو
 : گفت رو کرد به من و شاهی.  افتادرونی بنیدستش جدا شد و از ماش

 .  آن انگشت را بده- 
 :  گفتشاهی. ردمک نیتک نگفتم و حريزیچ
 دلت به حالش خواهد نمی ، استي و محمودي پدرسگ قاتل محمدنی ا- 
 . بردار آن انگشت را بده به من ؛بسوزد
 ي را از روی کمالری انگشت ام، افتاده بودجا همان که فیپارچه کث تکه کی با
اغذ فشار داد ک يرو استامپ زد و ي آن را توشاهی.  دادمشاهی برداشتم و به نیزم

 و كای بسته بزرگ ترکی ، لحظههمان. یمالک ری لباس امبی جيو بعد گذاشت تو
 جا به جا شد و کنار شاهی. اد افترونی بیمالک ری امبی جي از تو،گاری بسته سکی

 شده بود و ک خشیمالک ری دوست اميها انگشت.  نشستی کمالریدوست ام
  . ندک را بشها آن، شان ردنک  راستي مجبور بود براشاهی
 شاهی. را برداشتامیر کمالی  كای بالا رفت و بسته ترنی از ماشها  از سربازیکی
 : گفت
 ؟ یکن می يکار دار چه - 

 :  گفتسرباز
 .  بدهمش به دستانخواهم می - 

 :  گفتشاهی
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 . شیبگذار سر جا ،ردهک لازم ن- 
 .. . سرگروهبان- 
 . شی گفتم بگذار سر جا- 
 : سرباز گفت.  خودشبی جيا از سرباز گرفت و گذاشت تو راكی بسته ترو
 .  را بردارمگارشی لااقل بگذار س- 

 :  گفتشاهی
 .  بردار- 
 : گفتم ش به ه آمدک نییپا
 ؟ ی را بکشگاری سنی ایخواه می يطور چه - 

 :  جواب دادسرباز
 . ه نمردهک گارشیس،  خودش مرده- 
 .  پر از خون است- 

 : رد و گفتک را نگاه شیرد و توک را باز بسته
 .  سالم استشیهارگای س- 
 

 دهان و ي جلوگرشیرده بود و با دست دک بشی جي دستش را توکی مطلق
  . دماغش را گرفته بود

  پله نشسته بود و داشت گزارشيو روبود  آمده رونیدستان از دفترش ب
اهاش به  برد و شروع کرد بي را صدا زد و او را به کنارشاهی ، بعدیکم. نوشت می

 . زدن حرف
 اما، ندک و از جسدها دور نی پسرش را از ماشخواست می جیک جیک

 : گفت می  وداد می فحش ش به پسرش. توانست نمی
 . ولم کن ،ی ولم کن جلق- 

 به صورت پسرش زد و به من اشاره کرد تا به ی محکمیلی س،جیک جیک
 نی زميتم و از روجلو رف. کردن هی شروع کرد به گرجیک جیکپسر . کمکش بروم

فحش داد و به سر و  م به قدر  او آن، اما دورش کردمنیبلندش کردم و از ماش
 و ستادی انیدوباره رفت کنار ماش.  که مجبور شدم ولش کنمدیبصورتم مشت کو
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، کرد می دماغش را پاك  و آبها  اشکنشی و با آستکرد می هی که داشت گرطور همان
 .  و دوستشی کمالری شده به جسد امرهیخ

 
 ردک می  نگاهنی تمام مدت به زمشاهی. زد می  حرفشاهی هنوز داشت با دستان
 دستان که يها حرف. کرد می  را شوتشی پاي جلويها سنگ نشی پوتكو با نو
 : گفتبه من   آمد ونی به طرف ماششاهی ،تمام شد

 .  سردخانهمی را ببرها  جسدنی تا انی بنش- 
 : گفتم

 . شاهیام   خسته- 
 . ارت دارمک ای ب- 
 .  سربازها را بردار ببرنی از ایکی - 

 :  گفتشمشیري
 . میآ می  من- 

 : گفت م به شاهی
 . ارت دارمک ای بمیگو می ت به - 

 :  گفتشمشیري
 . میآ می من باهات ، او را ولش کن- 

 :  گفتشاهی
 .  تو برو کونت را بشور- 
 :  به من گفتو
 . ای ب،ری اسلحه بگکی برو - 

 : دمیپرس
 ؟  اسلحه چرا- 

 : گفت
 ، خبردار شوندشیها کیاگر چر.  استی کمالری جسد امنیاناسلامتی  - 
 . سازند می ارمان راک ی بزمرگي توجا همین
 . ام  ندادهلیرا تحوام   هنوز اسلحه- 
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 ؟ کجاست - 
 .  استشگاهی آساي تو- 
  

 :  دستان گفتمی که شدنی ماشسوار
 .  هم ماندهها  آنيارهاک. رسند می  هم الانگری جسد ددو تاآن  ؛دی زود برگرد- 

 :  گفتشاهی
 . می هم برسند که همه را با هم ببرها  آندی لااقل صبر کنسروان جناب - 

 :  گفتدستان
 .  بدهانجامگفتم  هک يارک - 
 

 م به داشت و نگه را نیماشزاده  خلیله ک میرفت می رونی بی از در دژبانمیداشت
 : گفت
 . ارت داشتک آمده بود یکی - 

 : گفتم
 ؟  کنی سرش خالي توری تکی نگفته بودم - 
 .  بودگری دیکی ، نبودی نه آن قبل- 
  

 : دمیپرس. داد می  داشت فحشهم سر پشت شاهی
 ؟ یده می  فحشي داریکبه ؟ شاهیشده ات   تو چه- 

 :  گفتشاهی
 .  به خودم- 
 ؟  شدهی چ- 
 . یچی ه- 
 ؟ گفت می ی دستان چ- 
 . حرف بزنماش  اره دربخواهم نمی - 
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 زد میسی بشاهیه دستان به ک می نشده بودادهی پنیهنوز از ماش، مارستانی بيجلو
 شاهی. زنگ بزند ش به  کند ودای تلفن پکی لحظه برود همانه کو ازش خواست 

 کی مرد و دو تا بعد با قهیچند دق. مارستانی بي گذاشت و رفت توجا همانمن را 
  :گفت ارد برگشت وکبران

 . ن تا من برگردمک را بها این يارهاک - 
 : گفتم

  . رممی می  دارمیمن از خستگ؟  بکنمدیکار با چه - 
 . گردم میر زود ب- 
 . زنم نمی  دستها این من به - 
 . یدست بزنان ش به ستیلازم نتو  - 

.  بردندمارستانی برانکارد گذاشتند و به بي را روی کمالری جسد ام،مردها
 : دمیپرس

 ؟ ي برویخواه می  کجا- 
  :گفت

  .برم  اسلحه را هم می- 
 جسد دوم ندیای نشست و منتظر شد تا بنی ماشي روشن کرد و رفت تويگاریس

 . را هم ببرند
 ییبه دستشو.  بودكتمام تن و لباسم پر از خا. سوخت می  داشتمیها چشم

 .  کنمزیرفتم تا سر و صورتم را بشورم و خودم را تم
  

  بود و داشت گزارشستادهی اها  سر جسديبالادخانه، ، توي سردکتر خانم
 :  گفتدیه دکمن را . نوشت می

 ؟ يجا بودک؟ اي  شدهیلک شنی تو چرا ا- 
 : گفتم

 . تی مامور- 
 : رد و گفتک و دوستش اشاره یمالک ری جسد امبه
 ؟ اي شتهک را تو ها این - 
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 : گفتم
 .  نه- 
 ؟ ما بود با ش هم آوردندشی پساعت یککه  ي آن سرباز- 
 ؟  خورده بودریونش تکه ک همان - 
 .  آهان- 
 ؟  استطور چه حالش - 
 . میمنتقلش کرد ، خوب نبود- 
 .  سردخانه بودمي توها این يالان جامن  ، اگر او نبود- 
 ؟  چهیعنی - 
 .  به مغز من خورده بودریت،  بلند شده بودرتری دهی ثانکی اگر - 
 ؟ ییگو می  راست- 
 ؟ ه دزد برده بودک ستی نيندب گردن همان نی ا- 
 .  چرا- 
 ؟  بود کجا- 
 . ها  آن قفسهي بالا- 
 . اي بابا - 
 ؟ نمکار ک چه دی حالا با- 
 ؟ یکار کن چه دی را بای چ- 
 .  که کرده بودمیتی شکا- 
 . يری بگ پسییای بدی با- 
 ؟ ، نهکنند می  بعد آن دزدها را آزاد- 
 .  زندان هستندي الان توها  آن- 
 .  شدهدایه پک من يها  طلای ول- 
 . اند  اعتراف کردهيگری ديها زی به چ- 
 ؟  حالت خوب است- 
 : دیپرس.  نگفتميزیچ
 ؟ يردک يراندازی تیسک به - 
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 : دیدوباره پرس.  را ندادمجوابش
 ؟ یشتک را یسک - 

 : گفت.  را دراز کردم و دستش را گرفتمدستم
 ؟ یکن می يکار دار چه - 

 : گفت. دنیرد به لرزک شروع میدست و پا. د دستش افتاي از توخودکار
 ؟ ، نهستی حالت خوب ن- 
 :  قدم عقب رفت و گفتکی

 .  به من بگو؟ شدهی چ- 
 : گفت.  پستانش گذاشتمي رفتم و دست راستم را روجلو

 ؟ اند  سرت آوردهیی چه بلا- 
 شیها چشم.  گذاشتمشیها  لبي را رومیها  شدم و آرام لبکی صورتش نزدبه

نار گذاشتم و ک را گرفتم و شیها اغذک پستانش برداشتم و يدستم را از رو .را بست
 : گفت.  لباسشریبعد دستم را بردم ز

 .  در باز است- 
. به طرف در بردمش و پشتم را به در چسباندمآرام  آرام.  داغ شده بودمیها قهیشق

دستم را  کی پستانش بود و ي دستم روکی. آمد می بای به نظرم زشهی از همشتریب
 یمالک ری دوست امدمیه دک دمیبوس می  راشیها  داشتم لب؛ شلوارشيبرده بودم تو

.  نشسته بودك خاهی لاکی ،اش  بازماندهيها  چشميرو. ندک می دارد به من نگاه
ه از ک افتاد یمالک ری امی مصنوعيها ه چشمم به دندانکخواستم سرم را برگردانم 

 ،شی چند ساعت پهمانه ک معلوم بود ی کمالریام از صورت.  زده بودرونی بشدهان
 با ،اسه سرشک ي تو،ده مغزشمان یقاب. ردهک را مرتب لشی زده و سبغی را تششیر

  . شده بودش  آاسهک کی هیو شببود  هم مخلوط شده
نوك  ؛ شده بودکیاملا تحرکاو هم  ، بودستادهیت اکحر بی طور همان ،دکتر خانم
  . و بدنش داغ شده بودهایش بالا آمده بود پستان
ه ک يارک از ای ی از خستگای از سرماست ، بفهمم که لرزش بدنمتوانستم ینم
 چشمم يپا ،دیشک می م هنوز داشت سوتیها گوش ،دماغم گرفته بود. نمک می دارم

درست مثل . دیخار می میزخم قوزك پا ،سوخت می رده بود و داشتکورم 
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 ،ردمک می یهرچه سع، بودممانده  شان خیره  به،توي خرابهه ک یم زنک شيها یچرب
  .  بردارمیمالک ریده صورت اممان یقاب نگاهم را از توانستم نمی

 آوردم تا رونی شلوارش بي را از تودستم.  شلوارمي دستش را برد تودکتر خانم
 و از بس به مغز توي دماغم بود خون و الکل ياما از بس بو ،کمربندش را باز کنم

 . دست داد م به حالت تهوع،  مانده بودمرهی خیمالک ریسر ام اسهکو 
 رونی شلوارم بي را از تودکتر خانمردم و دست ک را آزاد میها  دستبلافاصله

 در را پشت سرم ،دکتر خانم. دمی دوییردم و به طرف دستشوک و در را باز دمیشک
 . بست
هانم را  ديجلو،  بودسی خدکتر خانمه هنوز از ترشح آلت ک ، دست چپمبا
 وسط ، امادارم نگه ییتا دستشو خودم را که کردم می یم گرفته بودم و سعکمح

 .  زدرونی از دماغم بيادیآب سبز رنگ ز، دفعه یکراهرو 
 
رده بود و ک را مرتب شیها  لباسدکتر خانم،  دوباره به سردخانه برگشتمیوقت
  . نوشت می شیها اغذک ي بود و داشت روستادهی ای کمالری سر لاشه اميبالا

خواستم دوباره . ردکنگاه ن م به اما ،در را پشت سرم بستم و به طرفش رفتم
 . دیشکنار کاما خودش را  ،ببوسمش

 
  
 ي رو،مارستانی بي گرفتم و جلويگاری نفر سکی آمدم و از رونی سردخانه باز

  .  نشستمشاهی منتظر ، پلهکی
 گاری سکی بخورم و يچا کی باشد که ی فقط کاف، مردني براخواست می دلم

 . رمی تخت دراز بکشم و بمي و رورمی بمرمی بگمیبکشم و تصم
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 :  گفتشاهی
 . داد می  داشت جان، سرشي بالادمی رسی وقت- 

 : دمیپرس
 ؟ یک - 
 . و جان داد ،»ام بچه ام، بچه«: گفتفقط اما او ، دمی ازش اسمش را پرس- 
 ؟ شاهی ییگو می  رایک - 
 .  بودنی ماشيه توک يد مرهمان - 
 ؟ یه چک خوب - 
 . شان می زدی اشتباه- 
 ؟  چهیعنی - 
 . شدند می  ردجا آنفقط داشتند از  ، نبودندیمالک ری با ام- 
 ؟ ي زدریتان ش به  تو هم- 
 . می زدمان همه - 
 ؟ يجا رفته بودک الان - 

و  درآورد كای ترییلویک بسته بزرگ چند کی ی صندلریرد و از زک دراز دست
 : دمیپرس. به دستم داد

 ؟  استی چنی ا- 
 : گفت

 . رمی دستان گفت بروم بگ- 
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 ؟  دستان- 
 . نمک می ارک چهدارم که  فهمم نمی  اصلا- 
 ؟ ی گرفتیکاز ؟ يجا آوردکاز را  نی ا- 
 ها  آني برامی روستا گرفتيه توک را هم ییآن برنو. را داداش  ی دستان نشان- 
 ؟ مکن می کار چهمن دارم . نوشته
 . دانم نمی  من- 
 ؟ نمکار ک چهبگو  ،میرس می می دار- 
 ؟ شوند می ،شوند نمی  که دوباره زندهدر هر صورت. نک ولش - 
 

رده بود و به کسل ک آن زن و مرد را بنی ماش،يلانترک نیبا ماش 36سروان جناب
 . منطقه آورده بود

ان ش بهشت دستان دا  و دفتر کار دستان جمع شده بودندي جلو، دستانگروه
 :  گفتشاهی. گرفت می  و ازشان امضاداد می پول

 .  پول را سرهنگ دادهنی ا- 
 : دمیپرس

 ؟  استی پول چ- 
 .  استیمالک ری پاداش زدن ام- 
 
نوبت به من ،  اسمش را امضا کردي پولش را گرفت و جلوشاهی اینکه از بعد

 : گفت م به دستان. دیرس
 ؟ سروان جناب شده بهتر حالت - 

 : دستان گفت. خندیدند یهمگ
 ؟ ییای بتی به ماموري باز هم دوست دار- 
 : گفت.  نگفتميزیچ
 .  را امضا کنجا این ای ب- 

 : گفتم
 . خواهم نمی  من،سروان جناب دست شما درد نکند - 
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 اسم من را امضا کرد و چند تا اسکناس ي و جلوبرداشت خودکار را شاهی
  : گرفت و گفتدستانده را از مان یقاب

 . دهم می ش به  من- 
 

 :  و گفتستادی پله ايروبلند شد و  دستان
.  بازداشتگاهفرستمش می راست یک ،نمی منطقه ببيه فردا توک را تان دامک هر- 

 . ، کسی حق ندارد بیاید سرکاردی و بخوابدیفردا فقط بخور
 :  گفتها  از سربازیکی

 ؟ ی سرهنگ چ، قربان- 
 :  گفتدستان

 يادآوری به من ستیتو لازم ن ، سربازنمک می ارک چه دارم مدان می  من خودم- 
 . یکن

 :  و گفتشمشیري بعد رو کرد به و
 .  سردخانه بدهلی جسد را ببر تحودو تا نی سرباز بردار و ادو تا - 
 
 
 داشتند خون کف ها  از سربازدو تا.  همه منطقه را برداشته بود،كای تريبو
 : گفتن اش به شاهی. شستند می  راوتایتو

 یک ذرهفردا . دشیخوب بشور ،آورند می خی روند می هر روز نی ماشنی با ا- 
 .  بازداشتگاهتان فرستم می ،نمی ببشیخون تو
 آمده بود شیه پکاي  يریبا درگ ؛ دادملیرا تحوام   رفتم و اسلحهخانه اسلحه به

 . حل شده بود، میرده بودکو حرام گیري  نشانهه ک ییرهایل تک مشگرید
 
  
 ي رو، جنازهدو تا مثل ،شاهیمن و .  برده بودشان  خواب،دی و حميبودک
 که نی هممیردک می رک ف،شگاهیتا قبل از آمدن به آسا. می افتاده بودمانیها تخت

مان   خوابیاما از شدت خستگ ،میشو می هوشی بمی بالش بگذاريسرمان را رو
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 تمام شده ن خودمايگارهایس ؛داد می  مزه خون،میدیشک می هک ییگارهایس. برد نمی
 .  را از آن سرباز پس گرفته بودی کمالری اميگارهای رفته بود سشاهیبود و 
 

 يرا رواش  وی و راددیشک تختش دراز ي برگشت و روشمشیري.  شب بودآخر
 :  گفتمشاهیبه . ردکگذاشت و روشنش اش  نهیس

 ؟ يردکار ک چه را یمالک ری امكای تر- 
 : گفت

 ؟ یشکب یخواه می - 
 . ندک می  همه بدنم درد- 
 ؟ یشک بیخواه می دمی پرس- 
 . میدیشکه ک را شیگارهای س- 
 .  دادمش به دستان- 
  . برد خوابم نمی - 
 . م شوداری از خواب بگری تا دو روز دم بتواننمک نمی رکف من که - 
 . ببردمان   اول خواباینکهبه شرط  - 
 ؟ استمان   ما چه مرگ- 
 . طوري خوابیده ببین چه ،دی خوش به حال حم- 
  

 را یاسم بزمرگبعد از خواندن چند تا خبر،  ندا.  شروع شده بودوی راداخبار
 شده بود و خیز نیم ، مثل من، همشاهیاما  ،ام دهیاول فکر کردم اشتباه شن. آورد
 ،ی بزمرگدر يری درگکی در«: گفت می داشت ندا. کرد می  نگاهشمشیري به داشت

   ».اند  کشته شدهگری نفر د و سهی کمالریام
 :  گفتشاهی

 ؟  خبر دادهها ثافتک نی به ایک - 
 :  جواب دادشمشیري

 .  باشدها  از آنیکیکار باید  ، پر از آدم بودمارستانی بي جلو- 
 :  گفتشاهی
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 ؟  بودندها ی ک- 
 . شانیها شیوخو  قوم- 
 ؟ اند دهیاز کجا فهمبه این زودي  - 
 . دانم نمیمن  - 

 : د به من و گفت رو کرشاهی
 . است که فرار کرداي   مادرقحبههمان کار - 

 :  گفتشمشیري
  . باشدمارستانیبپرسنل  از یکی هم کار دی شا- 
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 و ردک می  پرتطرف آن و طرف این چاقو دستش گرفته بود و به کی شاهی
 : گفت می  وداد می فحش
 . نمک بيارک کی دیبا ، شدهدهیی اعصابم گا- 

 : مدیپرس
 ؟ یده می  فحشي داریک به - 
 .  به خودم- 
 به طرف  و کنارش را برداشتوانیلبعد  و دی مشتش را محکم به تخت کوبو
. ي و محمودي محمديها  تختي روختی شد و رزیرزی روانیل. ردک پرتاب وارید

 :  و گفتدی از خواب پرشمشیري
 ؟ دیکن می کار چه - 

 :  گفتشاهی
 .  بخوابریبگ ، گه نخور- 
 :  گفتمشاهیبه .  نشدندداری اما ب، غلط زدندشانیها  تختي رويبودک و دیحم
 .  چند تا داد بزن برگردرونی برو ب- 

 :  گفتشاهی
وقت  آن، شود می  پارهتی ماموري و کون من توتی مامورروم می  من- 

. کند می فی تعرشن زي برا، را به اسم خودشها زی چنی ارود می فردا  پس،شمشیري
 ی بفهمد که او حتخواهد می زن او از کجا؟ ستی چشمشیري من و نیق بفرپس 
 ؟  نرفتهتی هم به ماموربار یک

 بزمرگی     269
   

 

 :  و گفتمدمیخند
 ؟ ختهی به هم رنی اخاطر به اعصابت - 

 .  رفترونی بشگاهیو از آسا  ندادجواب
  
 :  برگشت و گفتقهی از چند دقبعد

 .  ندارددهی فا- 
 ؟ ی چ- 
 . ردیگ می ام ندهخ ، داد بزنمتوانم نمی - 
 .  باباي ا- 
 . نمک هی دوست دارم گرشتری ب- 
 . نک هی خوب گر- 
 . خوش به حالت. ردیگ می ام خنده،  کنمهی گرخواهم می هروقت ،توانم نمی - 
 ؟  چرا خوش به حال من- 
 . ی کنهی گری امروز توانستاینکه خاطر به - 

  . رفترونی بشگاهی از آسا نشست و بعد دوبارهقهی دقچند
 

 : دی کشادی فرها  از نگهبانیکی.  بودپر کرده منطقه را  تمامشاهی  داديصدا
 . ستیا ،ستیا ،ستی ا- 

 :  داد زدشاهی
 .  خفه شو پدرسگ- 
 
  

 ی را بسته بودم و داشتم سعمیها  بالش گذاشته بودم و چشمي را روسرم
،  ذهنم بسازميتو ،نمک بدکتر خانم با روز آنه نتوانسته بودم ک را يارک ادامه ردمک می
  . تمام ماند نیمه دکتر خانمارم با ک برگشت و باز هم شاهی اما

 را یمالک ری اميها گاری از سگری دیکی. دیلرز می  داشتاهیش يدست و پا
 : رد و گفتکروشن 

 .  نشدمیاما خال ، پاره شدمی گلو- 
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 : دمیپرس
 ؟ اي  شدهيطور این چرا امشب - 
 ؟ ینک می  تحملطور چه تو - 
 ؟ کنم می طور تحمل چه را ی چ- 
 را ها  آشغالنی و اها  ظرفنیا ،نی را ببها آن مگس ؛نک دور و برت را نگاه - 

 . نگاه کن
 ؟ ختهی اعصابت را به هم رها این - 
 . می بگوتوانم می  راها نی فقط هم- 
 ؟  شدهی چ- 
 . فهمم نمی ،دانم نمی - 
 ؟ یزن نمی  چرا حرف- 
  .شتمک را من شانیتاهردو - 
 ؟ یک - 
 . نی ماشي آن زن و مرد تو- 
 . می زدریان تش به همه با هم یه گفتک تو - 
 . ردک را پاره شان  من بدنيرهایه تک دمی دقایدق ؛شتمک را من شان دوتایی ، نه- 
 ؟ میل بخورک المی برویخواه می - 
 ؟ ي دار- 
  آبي بطرکی استکان و دو تا آوردم و رونی بم را از ساکدی الکل سفيبطر

 . م راه افتادییطرف اتاق بازجو به ،شاهیرداشتم و پشت سر ب
 

 : گفتم
 ؟ يریگ نمی ی چرا چند هفته مرخص- 

 :  گفتشاهی
 . گردم میر و زود بآورم نمی طاقت،  هم برومی به مرخص- 
 ؟  چرا- 
 ؟ یبرگشتاي   هفتهکی تو خودت چرا - 
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 .  بوديگری دزی من چلی دل- 
 .  استی بزمرگي تو،جا این چون دلم ،گردم میر من زود ب- 
 دارد که دلت ی چجا این؟  استی بزمرگيجاکدلت ؟ ییگو می شعر چرا  کس- 
 ؟  باشدجا این

 . ام عادت کرده ش به ، تنم نشستهيش روک خا- 
  رانی هم همستمیآن دوست کمون ،گفت می  رانی هم همجیک جیک ،دانم نمی - 
 . دیگو می

 جا این دوست ندارد از ی دارد که کسی است بزمرگیک چه خانی ادانم نمی - 
 . برود

 . شود می تفاوت بی آدم ي برازیچ همه ،جا این است که نی اخاطر به دی شا- 
 جا این. ام  به شهر خودم برگشتهکنم می  احساسگردم میر بی به بزمرگیوقت - 

آن اول که به . ستی چدانم نمی اما ،دیآ می  آشنایلی دارد که به نظرم خيزی چکی
 بعد از ، امانوشتم می ی و درخواست انتقالنشستم می ی ه،هیمثل بق،  آمده بودمجا نای

 یدان می »؟ بدبختيکجا برو يری بگی انتقالیخواه می«: چند ماه به خودم گفتم
 ؟ دهم می ي دارم به خودم دلداريطور چهالان 
 ؟  آهان- 
خور چون  غصه نمیگو می ،شود می  که غصه نخور درستمیگو نمی  به خودم- 

 ؟ یتو چ. شود مین  بدترنی از اگرید
 . یچی من ه- 
 لااقل ای ،خبر است بی ی به اسم بزمرگیی خدا از وجود جاکنم می  فکری گاه- 
 دای هم پلی دلشی برایحت. میگو می يجد.  را به حال خودش ول کردهجا این
 . ام کرده

 : دمیپرس
 ؟ یلی چه دل- 
 نی هم، اماکند می  خدا دارد نگاهمکنم می  احساس، هستمی از بزمرگرونی تا ب- 
به جاي  و گرداند میر را بشی خدا روکنم می احساس، شوم می ی وارد بزمرگکه

 . کند دیگري نگاه می
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 . ستی نلیدلاسمش  اینکه - 
 ؟ خر است  پس دست- 
  

 : دی کرد و در را قفل کرد و پرسن را روشیی اتاق بازجوچراغشاهی 
 ؟ تی مامورییای بي باز هم دوست دار- 

 : گفتم
 . دانم نمی - 
. گذارد می  آدمي رویبی عجریتاث. يشو می  مثل مایکی ،ییایه بک گری دبار  چند- 

 ؟ ینیب می  رااناري. ماند می كایمثل ترکثافت 
 .  آهان- 
  است کهي نفرنیاولاو ، دیآ می شی که پیتیهر مامور.  او هم معتاد شده- 
 . ردیگ می  اسلحهرود می

 
 : گفت م به.  صورتشي تودیخون دو، انک استنی اولبا
 ؟ يخور می  رانی ايطور چه؟  استی چنی ا- 

 : گفتم
 . گری است دنی هم- 
 
 یی من را به اتاق بازجوبار  چند،تا قبل از آن. خورد می ه الکلک اولش بود بار
او بود کنجک یلیخ. ندی نشسته بود تا مشروب خوردنم را ببمیبود و روبروبرده 
 يتو. زنم می ییها  و چه حرفنمک می ارک چه ،خورم می لک الی من وقت کهدبدان
دستش را کنار زدم و .  آلتمي دستش را گذاشت رودفعه یک ،ها شب همان از یکی
 : گفتمش  به

 ؟ شاهی یکن می کار چه - 
 : گفت

 ؟ اي  نشدهکیچرا تحرپس  - 
 ؟  چهیعنی - 
 ؟ شود کی آدم تحرشود نمی خوردن باعث  مگر مشروب- 
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 ؟  مگر من شترم- 
 ؟ نارت باشدک زن کی الان ي دوست ندار- 
 ؟ اي دهی شنی را از کزهای چنیا ،شاهی دست بردار - 
 . رده بودکه به خواهرش تجاوز کردم ک ری آدم مست دستگکی من خودم - 
 یزن می ي که دارییها  حرفنی اقدر چه یفهم نمی ،ي تو تا خودت نخور- 
 .  استدار خنده
 

 :  گذاشت و گفتزی ميستکان را رو اشاهی
 . دهد می مارستانی بي بو- 

 : گفتم
 . گری است دطبی الکل - 
 ؟  نشدمیچیچرا ه - 
 . ن باباک صبر - 

 : گفت
 .  دارمی که با تو هستم احساس خوبی وقت- 

  : پرسیدم
 ؟  چرا- 
. ندک می  فرقهی با بقزتیچ همهتو . ام دهی مثل تو ندی من تا به حال آدم- 
 . دیآ می  چرا ازت خوشمدانم نمی. ی هستی خاصجور یک

 ؟ ی من را بکنیخواه می؟ طور چه - 
 .  ندارندهی که بقي داريزی چکیتو . میگو می يجد ، نه- 
 .  چه زود تو را گرفت- 
 به قدر اینمن تا به حال . میبگو ت به  رانی اخواستم می شهیهم.  نداردی ربط- 

  .زی برگری دیکی. ام  نبودهکی نزدیسک
 . ي بخورهم سر پشت دی نبا- 
 . يخور می شهی است که تو همی زهرمار چنی انمی ببخواهم می ،زی بر- 
 ؟ ندک می  فرقهیبا بقام  ی چ- 
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دوست داشتم من .  شدمیحسود ت به يردک هیه گرکامروز صبح . دانم نمی - 
 .  کنمهی گراهات و بنمی بنش کنارتهم

 افتاده یالان چه اتفاق،  ضامن نبوديروم ا  اگر اسلحهنمک می رک از صبح دارم ف- 
 . بود

 تا آدمه دو ک ییگو می من را چه ،اي  شدهيطور این و ي را نزدها  تو آن بچه- 
 . ام شتهکرا  گناه یب

 . نک نتی خودت را اذقدر این - 
 هکر کاما ف ،دهم می انجامرا ام  فهیه دارم وظک میگو می به خودماش   همه- 
  نزدهیسک گوش يه هنوز توک برگردم ییهاروز آنت دارم به  دوسنمیب می ،نمک می
 ؟  من آدم کشته باشمشود می تو باورت.  بودمشتهک را نیسکهنوز   ومبود

 . اي  خستهیلی تو خشاهی - 
 ؟  حرف بزنميگذار نمی  چرا- 
 .  حرف بزنخواهد می دلت قدر چههر ؛ نگفتميزی من که چ- 
 ؟ کنم می  کارها رانی چرا دارم ايدی هست ازم پرسادتی - 
 ؟ چطور - 
 تا به حال بار هزار؟ پرسم نمی  رازهای چنی من از خودم ایکن می  فکر- 
؟ شاهی یکن می ی چي براي را دارها این کارکه ام   به خودم گفتهبار هزار. ام دهیپرس
 رمیف دستم بگکجانم را .  نظامگور پدر؟  نظاميبرا.  گمركگور پدر؟  گمركيبرا
که ؟ رمی بگگاری کارتن سدو تا ازشان که؟ یه چ، کوتای توای موتور کیبال  دنفتمیو ب
 بار یک؟ نیهم؟ رندیالکشف بگ  حقمیبه گمرك و برا که بدهند؟  برود بالااتیکشف

 يتو.  برنج گرفته بودمسهیازشان ده تا ک. بردم می  زن و مرد را به دادگاهکیداشتم 
 که سوخت می دلم »؟شاهی یکن می يدارکار  چه«: مگفت می به خودماش   همه،راه
 به خودم.  داشتهشان  زنده نگه،ها  برنجهمان از من هستند و پول تر  بدبختاآنه
 را ها این يوقت تو دار  آن،کنند می  ردی بزرگ را دارند قانونيها آن بار« :مگفت می
من که . میگو می  راها این چرا دارم دانم نمی »؟ دادگاهيبر می ، برنجسهی کدو تا يبرا
 . زدم نمی ها  حرفنی از اوقت هیچ

 ؟ يریگ نمی ادی چرا از آن بشکه بوگندو - 
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 ؟ مطلق؟ ی ک- 
 دو تا. کند نمی ی فرقچیو بودن و نبودنش ه ردیگ می  دو برابر تو دارد حقوق- 
 هفته کی ،ی گرفتن دومي و براردیگ می  را امروزیکی، ردی بگخواهد می یکپ

 ؟  نداردي ازت انتظاری کسی وقتيانداز می خودت را جلوچرا . کند می استراحت
 دو ساعت ،نمینش می ساعت کی ،نمینش می شگاهی آساي توساعت نیم. دانم نمی - 
 و دوباره شود می  که تحملم تمامکنم می  فکرها زی چنیا به قدر آن ، و آخرنمینش می

 . زنم می بازرسی ایست روم می  ودارم میرسرباز ب
 ؟ ینک بگریار دک کی يور نمی  چرا- 
 . رممی می ی بروم از گرسنگرونی بجا ایناگر از ؟ کار بلدم بکنم چه؟ کار کنم چه - 
 . ستی نییگو می هک هم يطور این - 
 جا این از ،ي بشون مثل میکی اینکهن قبل از ک دعا نیبنش. ی هستفهی تو وظ- 
 ی است و از چی چ توی مشکلات زندگدانم نمی من. تی مامورابیبلند نشو . يبرو
، يری رشوه بگیسک از یتوان نمی ه تو هنوزک دانم می قدر همین. یکن می  فراريدار
من . سوزد می ها یبازداشت ي و هنوز دلت برای بزنیسک گوش ي تویتوان نمی هنوز
 گریه دک شده ي عادمی براها زی چنی اقدر آن.  مثل تو باشمتوانم نمی گرید

 ری زيها ستاره. کنم می  راها  کارنی که چرا دارم ادانم نمی یحت. ستمی نشان متوجه
 ؟ اي دهینقاب کلاهم را د

 .  نه- 
 ؟ ستی مال چیدان می - 
 .  نه- 
 واری دي رو، که کشتهیهرکس ي برااو که دمی رفتم خانه دستان و دبار یک - 
من هم شروع کردم به  روز هماناز . دهی کشخط چوب ،ها ی زنداننی مثل ا،اتاقش
 دو تا دی با، حالا بودمدهیتا امروز چهار تا ستاره کش. لاهمزیر نقاب ک دنیکش هستار

 ي هم از جلوهی ثانکی ، آن مرددندا  جانریتصو. اضافه کنمان ش به  همگریستاره د
 . شوم می وانهیدارم د. شود نمی چشمم دور

 ؟ شاهی شان ی از کجا معلوم که تو زده باش- 
 ؟ نمکانم فراموش ه بتوک بخورم دی باقدر چه - 
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 . ینک می رکف ش به شتری ب،ي بخورشتری هرچه ب- 
  ؟ ه بودمگفت ت به ، قرض داده بودميه به محمدک ی درباره پول- 
 . يری پسش بگطور چه یدان نمی ی گفت- 
 . رمی پس بگخواهم نمی من گفتم. یتو گفت،  من نگفتم-  
 . ی را نگفتشی چرا- 
 .  و آن گرفته بودمنیه از اکد  بوییها رشوهاش   همه،ها  آن پول- 
 ؟  آن همه- 
 ؟  بودقدر چه یدان می  مگر- 
 .  بودادی زگفت می ب ك گ - 
 يها مال پولاش  یکیمال حقوقم است و اش  یکی ؛ حساب دارمدو تا من - 
 کنم نمی اما جرئت ،کنم می زیبه حساب دومم فقط دارم پول وار. يطور این
 .  کنمشان خرج
 . شان به من  بده- 
 .  نحس استها  پولنی ا- 
 . شاهی شود نمی  پول که نحس- 
دوم  روز همان. دمی دوچرخه خرکی برادرم ي برابار یک ،ها  پولنی از هم- 

 به آن گریمن هم دوچرخه را دور انداختم و د. ستک ششی خورد و پانیزمبرادرم 
 که بعد هم.  ازم پول قرض خواستيکه محمد، شی دست نزدم تا چند ماه پها پول

 . آن بلا سرش آمد
 .  به هم ندارندی ربطچی ه- 
 خیلی. اما دروغ گفتم ،دیآ می  به نظرم آشنای بزمرگزی چه چدانم نمی گفتم - 
 يزیچ ؛ آشناستقدر این است که به نظرم جا این یفقر و بدبخت. دانم می  همخوب

 یدان می.  پاکش کنممی از زندگخواستم می شهی که هميزیچ ؛ با من بودیکه از بچگ
 ؟ دمی فهمی چیمن از زندگ

 .  نه- 
 پول را دوست داشته دی اول با،یه دوست داشته باشک را يزی هرچاینکه - 
دوست دارم پدر و مادرم را . دست بزنم ش به ترسم می  اما، پول دارم، حالایباش
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 پول نیا. ترسم می اما ، بخرمهیزی خواهرم جهيدوست دارم برا. ارتیبفرستم ز
 .  را بفروشدها اسلحهآن د رفته بو  پولنیدادن هم  پسي برايمحمد ؛نحس است

 ؟ ی تو خبر داشت- 
 ؟ خبر داشتماز کجا من ،  نه- 
 .  به هم ندارندی ربطها اینگفتم که، . یکن می تی خودت را اذي دارخود  بی- 
 خدابه  یحت. ي اعتقاد نداریچیتو به ه. ی من را نفهميها  حرفي تو حق دار- 

 . ي ندارهم اعتقاد
 ؟ یدان می  تو از کجا- 
 ؟  چرا از تو خوشم آمدهینک می رک ف- 
 . دانم نمی - 
 ؟ ی باشی و آدم خوبی اعتقاد نداشته باشيزی به چیتوان می طور چه تو - 
 . ستمی نی من آدم خوب- 
 . تیها ی از خوبگری دیکی هم نی ا- 
 . شاهی ي خورديادی ز- 
 ؟ ییگو می رگی دزی چکی تو میگو می  چرا من هرچه- 
 . میگو نمی يزی چگریمن د ،خوب خیلی - 
 يزی به چیتوان می طور چهتو . شوم می وانهی نباشم ديزی چزانی من اگر آو- 

 ؟ یاعتقاد نداشته باش
 .  اعتقاد ندارمی اعتقاد دارم و به چی به چدانم نمی  من خودم هم- 
 .  شدهنی سنگیلی سرم خ- 
 . ی مست- 
 . ندارد من اثر ي روزهای چنی ا- 
 . این هم یکی دیگر از دلائل مستی است - 
 ؟ يشنو می  صدا رانی ا- 
 .  آهان- 
 کی خواهد می. خواند می  مني دارد برانمک می  احساس،شنوم می  هروقت- 
 ؟ میگو می  چهیفهم می. فهمم نمی  منی ول،دی به من بگويزیچ
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 . دمی فهمموقع آن دی شا، بخورمگریکی دیبگذار  ، الان نه- 
 ،ركیرجی جنیا کنم می فکراش  همه. دیآ می  صدا باهامنی اروم می هرجا - 
 . خواند می می برای بچگيه توک است یکریرجی جهمان
خواند، براي جفتش  ، براي تو هم نمی استک سوسي صدا، صدانی ا- 
  . خواند می

 .  استكریرجی ج- 
 .  سوسک استجور یک هم كریرجی ج- 
رنگ   هم خوشگل و خوشیلیخ ،ام دهی را داه كریرجی جکی من خودم از نزد- 
 . هستند
 ؟ يدیجا دک - 
 .  بودندادی هم زیلیخ.  گندميها خوشه يرو ، مزرعه پدرمي تو- 
 . دهم می  نشانتبار یک ،شان مثل هم استی صدا- 
 ؟ ییگو می  راست- 
 . دی خودش داینکهتا  ،کرد می  زن من هم قبلا مثل تو فکر- 
  .مگفت نمی ت به اشکپس  - 

 :  گفتشاهی. رفت می نیی و پاسوزاند می رایم دهان و گلو، الکل
 ؟ ي کرددای تو زنت را از کجا پ- 
 ؟ ، چطوربود دوست خواهرم - 
 می نفر را براکی خودش دیگو  می، خودم انتخاب کنمگذارد نمی من که مادرم  - 

 ؟ يدوست دارزنت را . کند می  دایپ
 . زنم است دیگر - 
که کسی  ي برا،روز یک که گذرانم میدارم  دی امنیا فقط به ا روزها رنی ا، من- 

.  نفر من را دوست داشته باشدکیدوست دارم .  کنمشان فیتعر، دوستش دارم
  . رمی زودتر زن بگخواهم می

 ؟ يریگ نمی راات   چرا دخترخاله- 
 ؟ یشناس می  تو دخترخاله من را از کجا- 
 ؟ يدوستش ندار. ی گفتبار یک خودت - 
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 . ادی زیلیخ ،را چ- 
 ؟ شیریگ نمی اي وانهیدپس  - 
من را هم  ، و با نمک استداشتنی دوستهم  یلیخ ، خوب استزشیچ همه - 

 . ستی خوشگل ن، امازند م زنگ می ها هم به  گاهی وقت،خیلی دوست دارد
 ؟  زشت است- 
 .  استیمعمول ،ستینهم  زشت - 
 . ستی هم مهم نها قدر  آنی خوشگل- 
حالم بد ، نمیب میاز او  تر  خوشگلیکی ،هربارپس چرا ؟ ستی نطور مهم چه - 
  ؟ شود می

 . يورآ می بالا ، نخورادی ز- 
 .  بکنمخواهد می  که دلمي بگذار امشب هر کار- 
 .  بکنخواهد می  دلتي امشب هر کار- 
 . رود می جی سرم دارد گ- 
 ؟ ی بخوابیخواه نمی، شود می  دارد صبح- 
 .  بودیرپورپ داشتم اسمش قی رفکی - 
 ؟  من استهی شبیگفت می  کههمان - 
، قبل از دستان. میخدمت بود چند سال هم.  بودي او آدم با اعتقاد، برعکس تو- 

.  گرفتعی ترفبار  سه،سر سه سال. خواستم مثل او بشوم  و میشد می میبه او حسود
 . کرد می بازداشتش، داد می رشوه ش به هرکس. نبودهم  ها  حرفنیاهل رشوه و ا

 ؟  سرش آمدیی چه بلا- 
 .  زد خودش را کشت- 
 ؟  چرا- 
به او گفته بودند که . ابانی خي بودند توختهی شلوغ شده بود و مردم ربار یک - 
 کرد می فی تعرمیبرا. ندیای نابانی به خگریتا مردم بترسند و د  نفر را بکشدکیبرود 

 را ی کدانست نمی اما، بودرا مسلح کرده اش   و اسلحهبام پشت يکه رفته بود بالا
. کرد می  مردم را نگاهنی دوربي بود و از تودهی دراز کشجا همان ساعت یک. بزند
 اش  نشانهیبه راحت،  را بکشمی شخص خاصدادند می اگر دستور«: گفت می
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  نفر را انتخابکی آن دی خودم بااینکهاما ، کردم می کیشل ش به  وگرفتم می
 تی جمعي نتوانسته از تواینکه بعد از گفت می ».کرد می ام وانهیداشت د، کردم می
 را بسته شیها  گرفته و چشمتی را به طرف جمعنفیمیلوله س،  را انتخاب کندیکی

 دختر را کی نهی رفته و سری ت، همطرف آن از. دهیو تا ده شمرده و ماشه را کش
ه بعدش از  ماکی. خون فواره زدهاش  نهی شده و از سنی دختر پخش زموشکافته 

 گلوله از من گرفت و رفت خودش را کیدو ماه بعدش هم آمد  ،دنظام استعفا دا
 . کشت
 ؟  گلولهکی فقط با - 
  شمعکیو اش  یشانی به پچسباند می  گلوله راكنو.  گلولهکیفقط با  ،بله - 
امشب من که را  ییها حرف. ی راحتنیبه هم ،اش  پوکهری زردیگ می  وکند می روشن

مواظب باش مثل من «: گفت می هرچه. گفت می ها به منروز آناو ، تمبه تو گف
دو  بروم دی الان که بااام ،دیگو می  چهدمیفهم نمی هاروز آن. دمیخند می من، »ينشو
 . فهمم می ، کلاهم بکشمي روگری ستاره دتا

 ؟ گفت می یچ - 
 گری دمدت یکبعد از ، ی که ازت بخواهند بکنياگر هر کار«: گفت می - 
، آمد به نظرت اشتباه ياگر کار ،فکر کن«: گفت می ».یکن می کار چه ي داریفهم نمی
 . کردم نمی اما من قبول ».ش ندهانجام،  کردند همرونتی اگر از نظام بیحت

 . امدهی نیتا کس میبلند شو برو - 
 :  کرد به سقف و گفترو شاهی

 . می بکشگاری سکیهم  با یمنی بنش،نیی پاایب؟ ی که چی نشستیی آن بالا تنها- 
 : گفتم

 . بلند شو ،شاهی بلند شو - 
 :  گفتشاهی

 ؟  نه، استی خوبزی چیلی خواب خ- 
 . ستی از خواب نبهتر زیچ هیچ - 
 . میشک بگری دگاری سکی بگذار - 
 . گریتمام شد د؟ گاری کو س- 
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 شگاهیبه آسا. می مست هستقدر چهه ک میدی فهم،می بلند شدمانی از جای وقتتازه

 داشت ی از مستشاهی. می بالا آورد،میه خورده بودک هرچه ،یی دستشويتو، دهیرسن
 : گفت می اما هنوز هم، خورد می واریبه در و د

 .  ندارديری من تاثي روزهای چنی ا- 
 
  
 لتریهرچه ف. می کرده بودگاری هوس سمان تاییهردو. شد می  داشت روشنهوا

 و میردک یرا خالاش   نسوختهيها وتون و تمیردک جمع ، بودشگاهی آساي توگاریس
  رامانیها هیاغذ رکدود . میدی و کشمی و کاغذ را با تف چسباندمیدیچیاغذ پک يتو
 .  شدداری از خواب بشمشیري که می به سرفه افتاده بوديطور. سوزاند می

 
 :  و گفتدی تخت دراز کشي روشاهی

تو . دیخواب می  بغلمي توآمد می  بود وجا این زن کی دوست داشتم الان یلی خ- 
 ؟ یچ

 : گفتم
 .  بخوابمخواهم می من الان فقط،  باشدجا این هم اگر ای زن دننیتر  خوشگل- 

 :  گفتشاهی. تنگ شده بود ندا يدلم برا ،مگفت می دروغ
 دنبال ،ها  زنوکون کس ي تو،ب ك گ مثل ،میتوانست می  کاش من و تو هم- 

 ؟  نه،میآرامش بگرد
 : گفتم

 . شاهیمادرت بگذار بخوابم  جان - 
 ؟ میدیچرا نخواب؟ بودمان  چه مرگدیشب ما  - 
 .  شومداری بتوانم از خواب بگریفکر نکنم دمن  - 
 نیی تخت پانیمن تا فردا از ا، دیای اگر خدا هم بیحت ؛طور من هم همین - 
 . میآ نمی
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 کیه ک رفت می  همي داشت رومانیها چشم.  شروع شده بودها وآمد رفت
 :  گفتشاهی شد و به شگاهیرباز وارد آساس

 . ارت داردک دستان - 
 از داد می ه فحشک طور همان و دی و لباس پوشتختش پایین آمد از شاهی

 .  رفترونی بشگاهیآسا
 
 میرویتمام ن.  شدمداری از خواب بشاهی يها انکه با تک گذشت قدر چه یدممفهن

 : گفت می  داشتشاهی.  تا آن را بترکاندوردآ می داشت به سرم فشار
 . می برو، بلند شو- 

 : گفتم
 .  بگذار بخوابمخدابه  تو را - 
 . بلند شو ، من هم مثل تو هستم- 
 ؟ می برودیجا باک - 
 . نگاري انگشت - 

 :  گفته بودشاهی به دستان
 نگاري انگشت برود که از آن زن و مرد ادتی دیچرا با ،ی مقصر خودت هست- 

 ؟ ینک
  
را از ها   آنيجسدهاآمده بودند و  اول صبح همان، و مردار آن زن کو سک

 و می به دستان تلفن کنمیمجبور شد.  گرفته بودند و برده بودندلی تحومارستانیب
 . میری را بگشان  محل سکونتيآدرس روستا

 
. بیشتر توي قبرستان نبودندپنج شش نفر .  قبرستان پارك بودکناریک وانت 

. ریختند داشتند روي جسد دوم خاك میه بودند و ردک ك از جسدها را خایکی
 : ندگفت می ،اورندی برونی قبر بي زن و مرد را از توخواستند نمی ها ییروستا
 .  گناه دارد- 
 : گفت رد وک دشانی تهدشاهی اما
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اگر هم . دینک شان ك خاگذارم نمی گری داورمی برونی را بها  اگر خودم آن- 
 . دیدان می  خودتان، حالاگردم ا یک لشکر برمیروم و ب می، دیری را بگمیجلو

نار زدند و ک شانیاز رو،  بودندختهی زن و مرد ريه روک را یک خا،رمردی پدو تا
 بتواند ازشان شاهی آوردند تا رونی بشانیها  کفني را از توها  آنيها دست
 .  کندنگاري انگشت
 
  

 را ها  از پاسگاهیکیپرسنل  ،یمالک ریشدن ام شتهکبه انتقام ، روز همان ،باباشریف
 .  کرده بودیسلاخ
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 :  ناظم گفتيآقا
 . ي آمدم نبودبار  چند- 

 : گفتم
 .  نبودم، بله- 
 ؟ ینک می  صحبتيطور اینچرا با من ؟  شدهی چ- 
 ؟ ردک می ارک چه خانه تو ي آن پدرسگ تو- 
 ؟ یشناس می  تو آن پدرسگ را از کجا- 
 ؟ یاسشن می جاک تو او را از - 
 . ندک را چاپ میها تابک قرار است چند تا از - 
 ؟ طور چه - 
 .  با اسم مستعار- 
 ؟ ردک می ارک چه ی بزمرگي توجا این - 
 ؟ یپرس می  راها زی چنیچرا ا.  بستن قرارداد آمده بودي برا- 
 ؟  تو هم باور کردي،آمده با تو قرارداد ببندداو گفت  - 
 . گرید دآمده بو ،خواهد نمی ردنک باور - 
 . ییگو می  دروغ- 
 ؟  شدهیچ؟ می دروغ بگودیچرا با؟ اي  شدهوانهی د- 
 ؟ يدیش نپرسد چرا از خو- 
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 یبگو داستان چتو به من  ، حالا و من جواب دادميدی سئوال پرسهمه این تو - 
 . است
 .  زنت را طلاق بدهدیگو میمن به  آمده - 
 ؟  چهیعنی - 
  .ردک می ارک او ي برامدت یک زنم - 
 . خودت بگو ، سئوال بپرسمقدر ایننگذار من ؟  داردی به او چه ربط- 
 . ندک ي پسرش خواستگاري آمده زنم را برا- 
 ؟ دام پسرشک - 
 . یپرس می ییزهایچه چ ،لابد پسر بزرگش ،دام پسرشک دانم می  من چه- 
 .  او اصلا پسر ندارد- 
 ؟  آمدهجا اینمرض داشته تا پس  - 
 ؟ دیگو می چهزنت  ،فهمم نمی  من- 
  . زنم را خیلی وقت است که ندیدم ،دانم نمی - 
 ؟ يردک باهاش صحبت هم ن- 
 .  رفته- 
 ؟  رفتهجاک - 
 . شورک خارج از - 
 ؟ ي چرا نگفته بود- 
 .  بودامدهی نشی پ- 
دوبار تا به حال ازدواج . شناسم می  وقت است کهیلی پدرسگ را خنی من ا- 

 . خواهد می  خودشيزنت را برا. چه نداردباما  ،ردهک
 ؟ ه ازدواج کندسال  آدم شصتکی که با ردی از من طلاق بگخواهد می  زن من- 
 ؟ ردی طلاق بگخواهد می  مگر زنت- 
 . گفت می طور این آن پدرسگ - 
 ؟  و رفتیيردک قهر نی همي برا- 
 . یدستش هست ردم همکر کف ،قهر نکردم من - 
 ؟ زنت چرا رفته؟ اي وانهی د- - 
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  .دانم نمی - 
 ؟ جا رفتهک - 
 ؟ ي وقت دار- 
 ؟ طور چه - 
 . میزن می  راه حرفيتو ،می تا داروخانه بروای ب- 
 ؟  داروخانه چرا- 
 . شدک می  چند روز است گوشم دارد سوت- 
 و زن تو ردی از من طلاق بگخواهد می تر  آدم جوانکی خاطر به زن من - 
 ؟ ، نه گرمشان دوتاییدم  ؛رتری آدم پکی خاطر به
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خواهر  سک ،میه رفتکما «: نوشته بود ادر عکسشک ي تو،واری دي رويبودک
 ».هیبق

  را همنیا. اما من باور نکرده بودم،  فرار کندخواهد می گفته بود م بهقبلا 
 .  گرفته با او برودمی هم تصمکوهی میش که دانستم نمی

  
 با صاحب کارگاه داشت ؛ بودمدهی دسازي یخ کارگاه ي را توي کبود،بار نیآخر

، دیمن را که د. کرد می صحبت،  ازش گرفته بودندی جنگنی که دوربیو آن شتربان
 : گفت م به  آمد ورونیاز کارگاه ب

 .  نگويزی چیسک به - 
 : گفتم

 ؟ یکن می  باهاش اسلحه معاملهي دار- 
 . روم می  دارم- 
 ؟ جاک - 
  .  برومخواهم می گفته بودم ت به - 
 ؟ خواهی بروي  میکجانگفته بودي  - 
 .  تحمل ندارمگری د- 
 ؟ ي را نداری تحمل چ- 
 . ای اسلحه بردار و بکی یخواه می  تو هم اگر- 
 ؟ میایجا بک؟ یده نمی  چرا جواب- 
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 . می بگوتوانم نمی - 
 

 سرباز پشت کی، گاهی جايسرهنگ تو ؛ افتاده بودری صبحگاه به تاخمراسم
 ی از کسیی صدانیتر کوچک. می بودستادهیخبردار ا، مانی سر جاهاهی و بقکروفنیم
 منتظر یهمگ. کرد می پرچم نشسته بود و غارغار هلی مي کلاغ بالاکی. آمد نمیدر
 و يکبود. تمام شود، کردند می زی را تمنی که داشتند زمیی تا کار سربازهامیبود
 يادگاری ، صبحگاهدانی وسط م، تپه گه بزرگدو تا ،شان  قبل از رفتنکوهی میش
 . ذاشته بودندگ

  
 میدانست نمی.  چند تا از سربازها رفتند آب تانکر را عوض کنند، بعدساعت نیم
مزه ، میخورد می ی کهآب، هرچه بود ؛اند کار کرده چه قای دقکوهی میش و يکه کبود
  . داد می شاش

 به منطقه یخی  قالبچی هگری شد و دلی هم تعطسازي یخکارگاه  ،روز هماناز 
 . میآب جوش بخور، د آب سري جامی بود مجبور؛مداین

 
 شانیها  بود به خانهدیبع.  کجا ممکن است رفته باشندها  آندانست نمی یکس
 هرکدام اینکهمخصوصا .  داشتيگری دي کادر بودند و فرارشان معناها آن ؛برگردند

 پول قرض ، هم که توانسته بودندهرکس اسلحه هم با خودشان برده بودند و از کی
 .  بودندگرفته
  
 من گذاشت اری سرباز در اختکی جیک جیک، کوهی میش و يفرار کبوداز  بعد
 تلفن و يپا،  اتاق کنترلي تورفتم می دیباهر روز .  را به من محول کردها و کار آن

 تی وضعدیآخر شب هم با. دادم می  و آن ارجاعنی را به اها  و کارنشستم می میسیب
 . کردم می  مخابرهتختیشده را به پا انجام يها ار و اتفاقات و کی بزمرگیتیامن

 
از طرف خانواده ،  اتاق کنترلي چند روز اول کارم تويها  تلفنشتریب
 و از زدند می  زنگ،بار یک ساعت یکپدر و مادر و خواهرش هر .  بودکوهی میش

  . گرفتند می  راکوهی میشمن سراغ 
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 شان دامک هیچاما  ،گردد میرو ب رفته تی به مامورکوهی میش که مگفت می انش به
 تلفن ها  قبل از رفتنش به آنروز یک کوهی میش ،حق هم داشتند. ردندک نمی باور

 : ندگفت می.  کرده بودی ازشان خداحافظ،یحی توضچیکرده بود و بدون ه
 ؟  برودخواسته می مگر کجا؟  کندی زنگ بزند و خداحافظدی چرا با- 
 
 ش به یوقت.  را گرفت پسرشوباره سراغد و د زنگ زکوهی میش پدر ، دومروز
 : گفتم
 .  برنگشتهتی هنوز از مامور- 

 : گفتمش  به.  بدهمي تلفن را به کبودی شد و ازم خواست که گوشیعصبان
 . او هم همراه پسرتان رفته ،ستی نجا این هم ي کبود- 

 : دیپرس
 ؟ اند جا رفتهک - 
 . داند نمی ی کس- 
 ؟  نداردجا آن يگری دی دوستچیپسر من ه؟ دی هستی شما ک- 
 . دینک با او صحبت دیتوان می ، زنش هست- 
 ؟  زنش- 
 .  بله- 
 .  هستمکوهی میش من - 
 . دانم می ، بله- 
 ؟ دیزن می  حرفیک درباره دی شما دار- 
 .  درباره پسرتان- 
 .  پسر من که زن ندارد- 
 .  استی بزمرگي توجا اینالان هم . دارد ، چرا قربان- 
 .  پسر من زن نداردمیوگ می - 
 زن دارد و زنش الان میشناس می ه ماک يا کوهی میشآن  ، آقادانم نمی  من- 
 . ستجا این

 ؟ دیبده ش به  رای گوشدیتوان می - 
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 .  من استشی من نگفتم زنش پ- 
 . دیبده  لطفا شماره تلفنش را- 
 . ندارماي   ازش شماره- 
 . دینک دای پمی برا- 
 . نمک دای پنمک می یسع ، چشم- 
 

 ي برابار یک ، بودم گفتهکوهی میشه به پدر ک را ییها  حرفنی بودم عمجبور
 چه خبر ها  خانه آني تودانستم نمی.  خواهرش تکرار کنمي هم برابار یک و شمادر

  منتقلگری ديدوتابه آن ، زنم می انش به  را کهییها  حرفشان کدام هیچاست و چرا 
 :  گفتمکوهی میش به خواهر یوقت. کنند نمی

 . ام  به پدرتان گفتهبار یک را ها زی چنی همه ا، قبلا، من- 
 :  گفتم به
 . میزن نمی ما با هم حرف. دیببخش ،دانم می - 

 هم ها آن ،ردهکه او ازدواج کردند ک هم باور نکوهی میش و مادر خواهر
 . خواستند می  راکوهی میشتلفن زن  شماره
 

 را کوهی میشتلفن خانه  شمارهام   نتوانستهمیبگو انش به گفت م به جیک جیک
 : گفت می.  کنمدایپ

 ؟ دارد زن کوهی میش که یگفت انش به  اصلا تو چرا- 
 
که دارد با من اي  لحظه همان بود دهی رسجهی نتنی روز سوم به اکوهی میش پدر
 : گفت می. نار من نشستهکپسرش ، کند می صحبت

 کنم می خواهش. دییبگو این چیزها را از شما خواسته  که اودانم می  من- 
 .  تا من باهاش حرف بزنمدیبده ش به  رایگوش

 : مگفت
 . میگو نمی  من به شما دروغ- 
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 ش به.  از ما نداردری را به غیسک ،ندارد برود ییاو جا ،نمک می  خواهش- 
 صدایم را !پسرم. میخواه می  همه ما معذرتدییبگو. خواهم می  من معذرتدییبگو
 ؟ نويش می

 . کوهی میش ي آقاستی نجا این پسر شما - 
 . دیبده ش به  رای از شما خواهش کردم گوش- 

 : گفت. بدهمش  به  نداشتمیجواب
. ایم  کردهیبا هم آشت. کنند می هیدارند گر ، هستندجا این مادر و خواهرت هم - 

 .  صحبت کنان خودت باهاشایاصلا ب. میگو می  راستخدابه 
 :  گفتکرد می هی که داشت گرطور همان ،کوهی میشمادر 

 ؟ ، نه استتی دخترعموشی تو هنوز هم دلت پ- 
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ه ک يمرد. به طرفم آمد و دستم را گرفتلنگان  لنگان، دیه تا من را دسال  دهدختر
اي  یلیبه گوش دختر و ساي  یلیجلو آمد و س، او را با خودش به منطقه آورده بود

 . به گوش من زد
 .  شدمری درگشباها
را به مان  دامکردند و هرک مانیجدا،  دستانزیردست يها  از گروهباندو تا

 : گفت م به يدستان با لحن بد.  بردندیطرف
 ؟ ، هانار تو استکپس  - 

 :  گفتمزدم می نفس نفسه ک طور همان
 ؟ سروان جناب ی چ- 
 .  خودت را به آن راه نزن- 
 . سروان جناب ییگو می  چهشوم نمی  متوجه-  

 : دی از دختر پرسدستان
 .  استنی هم- 

 :  جواب داددختر
 .  نه- 
 ؟ ی پس چرا دستش را گرفت- 
 . آدم خوبی است چون - 
 : گفت مرد

 .  کثافت، خفه شو- 
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 : دیپرساز او دستان .  انداختنیی سرش را پادختر
 ؟  نهای است نیهم ،نمی راستش را بگو بب- 

 : دمیپرس
 ؟  شدهیچ ،وانسر جناب از خودم بپرس - 

 :  گفتدستان
 . ی خوب نگاهش کن تا بفهم- 
.  را گرفتندشی جلوها  گروهبان، امادوباره خواست به طرف دختر برود، مرد

 : گفت ش بهمرد . ستادیدختر به طرف من آمد و پشت سرم ا
 ؟ یچرا دستش را گرفت؟  جندهشود می کاره تو چه نی ا- 

 :  به مرد گفتدستان
 . ت باشزدن  مواظب حرف- 
 : دی از من پرسمرد

 ؟ یشناس می جاکدختر من را از ؟ ی هستیک تو - 
 ي مرد رويها رده بود و رد انگشتک چشمش باد ریز. بود بودک دختر گردن

 شکمش ی لباس گشادش تا آن لحظه متوجه برآمدگخاطر به. مانده بوداش  گونه
 : دمیپرساز دختر . نشده بودم

 ؟ ي شدضی مر- 
 :  جواب داددختر

 .  بله- 
 : دی از دختر پرستی با عصبانمرد

 ؟  نهای است نی هم- 
 :  بغض کرد و گفتدختر

 . دیخر می  فقط از من ناننی ا- 
 : گفت دستان

 .  شدهضیمرکه اند  ردهکر ک هم اول فها این - 
 : دمیپرس

 ؟  خوب- 



 294      بزمرگی     
 

 

 :  دستان نشست و گفتزینار مک ،ی صندلي رومرد
 .  شدهضی مرردک می رکتر هم اول فک د- 

 : گفتم
 ؟  خوب- 
 :  گفتها  از گروهبانیکی
 . حامله است ،ی هستی عجب خنگ- 

 : دمیپرس
 ؟  گفته حامله استیک - 
 :  گفتمرد

 .  دکتر- 
 ؟  کدام دکتر- 
 . دانم نمی اسمش را ،مارستانی بي تودکتر خانم - 
 ؟ شی روز انداختنی چرا به ا- 
 :  گفتمرد

 .  نداردی به تو ربط- 
 :  گفتدستان

 .  جوابش را بده- 
 :  گفتمرد

 . سروان جناب زد نمی  آخر حرف- 
 :  گفتها  از گروهبانیکی
 ؟ يکرد می  را باهاشاین کار دی بازد نمی  چون حرف- 

 : دی از من پرسدستان
 ؟ ار تو استک - 

 : گفتم
 ؟ سروان جنابار من است ک ی چ- 
 .  راستش را بگو- 
 . نمک بيارک نیچن بخورم من گه - 
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 ؟ ا آمد دستت را گرفت پس چر- 
 . اند زدهکتک  از بس طفلک را - 
 : ازش پرسیدم رو کردم به دختر و و
 ؟ شود می کاره تو چه نی ا- 

 :  گفتدختر
 .  استمی عمو- 
 :  گفتمرد

 .  پدرش هستم- 
 : دمی مرد پرساز
 ؟ شی عموای ی پدرش هست- 
 . دانم نمی قی دق- 

 : دی پرسدستان
 ؟ ی دختر هستنیکاره ا چهو ت؟ یدان نمی قی چه دقیعنی - 
 :  جواب دادمرد

 .  آمدای بچه به دننیبعد هم ا ، خودميزنش را عقد کردم برا،  برادرم که مرد- 
 :  گفتدختر

 .  پدر من زنده است- 
 :  گفتمرد

 .  خفه شو- 
 :  گفتها  از گروهبانیکی

 .  درست صحبت کنجا این؟  چه گفتسروان جناب يدی نشن- 
 

 :  به من گفتدستان
 ؟ یدان نمی يزیتو چ ،ستی من ني کار سربازهادیگو می ي کلانتر- 

 : گفتم
 .  بدانمکنم می فکر ، چرا- 
 :  به دختر گفتمو



 296      بزمرگی     
 

 

 . ای بقهی دقکی - 
 : دی پرسمرد

 ؟ ی چيبرا؟  کجا- 
 : گفتم

 ؟ ستی کار کی بدانیخواه نمی  مگر- 
 :  به دختر گفتمو
 . نمی ببای ب- 
 
و دستم را روي بازویش گذاشتم و زانو زدم  دختر ي پايجلو،  اتاقرونیب
 : دمیپرس

 ؟ ت زدندکتک - 
 : گفتخودش را کنار کشید و  دختر

 . شدک می برادرم اگر برگردد من را ،ستی نيزی چها این - 
 ؟ جاستک برادرت - 
 ؟ ام، نه  من بچهیکن تو هنوز هم فکر می - 
  . وقت چنین فکري نکردم  من هیچ- 
 ؟ نمکبا تو ازدواج  واستمخ می اول است آن ادتی - 
 ؟ یادم است، چطوربله  - 
 ؟ نیامدي با عمویم حرف بزنی چرا - 
 ؟ ینکه باور کنم کار ک چه،  من زن دارمخدابه  - 
 . ستی مهم نگری د- 
 ؟  بودهیکار ک - 
 . ه صورتش جوش داشتک دوستت همان - 
 ؟  رانندههمان - 
 .  مال خودش استنی ماشگفت می - 
 ؟ ي گوش دادشیها  چرا به حرف- 
 ؟ قرار بود بیاید من را ببرد، چرا نیامد - 
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 .  رفت زنداناینکه خاطر به - 
 ؟ ، نهگردد نمیر بگریدپس  - 
 . گردد نمیر بگرید ، نه- 
 . دوستش داشتمآدم خوبی بود، .  با من ازدواج کندخواست می - 
 ؟ ی چرا به من نگفت- 
 . می نگوی به کسه بودمقول داد ش به - 
  ؟ کار را کردي چرا این - 
  .  زن یک پیرمرد بشوم،خواست مثل خواهرم  دلم نمی- 
 ؟  استی اسمت چ- 
 ؟ یپرس می  چرا- 
 ؟  نپرسم- 
 ؟ دهی چه فاگری الان د- 
 . دمی گوشواره خردو تا تیابر - 
  . گویی باز هم داري دروغ می - 
  ؟ دروغ بگویمچرا  ، نه- 
 ؟  باور کنمیخواه می - 
 ؟ اورمیبروم ب؟ ی چرا نکن- 
 .  نه- 
 ؟  کنمشان کار چه پس - 
 . خواهم نمی گرید، ی باشدهیخرهم  اگر واقعا ی حت- 
  .  به اتاق برگشتو
  

 : پشت سرش به اتاق رفتم و به دستان گفتم
 .  استب ك گار ک - 

 : دمیاز مرد پرس. ردندک نگاه گری و دستان به همدها گروهبان
 ؟ جاستک برادرش - 
 : گفت مرد
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 ؟  استیجور اسم چه گری دنیا؟  استی کب ك گ - 
 : دمیپرسدوباره 

 ؟  برادرش کجاست- 
 .  کنددای رفته کار پ- 
 ؟  کجا- 
 .  کجادانم می  من چه- 

 : گفتم
 مییآ می  کهی هستي نفرنیتو اول، م شودک دختر نی مو از سر اکی اگر - 

 ؟ سروان جنابمگر نه  ،سراغت
 :  گفتدستان

  .  استطور همین ، بله- 
 :  گفتمرد

 . خورد نمی  به درد ماگری دختر دنیا، دییای نای دییایراغم ب س- 
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  .  کندی به منطقه آمده بود تا از من خداحافظجیک جیک پسر
 ي براجیک جیک.  نمانده بودیقاب ی بزمرگي توجیک جیک از خدمت يزیچ

 کیاش   بردن اسباب و وسائل خانهي اتوبوس گرفته بود و براطیپسر و زنش بل
 .  بفرستدشان  را به شهرها  آن، اجاره کرده بود تا قبل از خودشونیمکا

  
 از مادرش حرف، دید می  هروقت من راجیک جیک بود که پسر ی وقتچند

 : گفت می  آمده بود وبار یک. زد می
 . ندی تو را ببخواهد می  مادرم- 

 : گفتم
 . برو دنبال کارت ،جان  برو بچه- 
 . ي جد، نه- 
 ؟ شناسد می  کجا او من را از- 
 . ام گفته ش به  من- 
 ؟ اي  گفتهی چ- 
 ؟ شیکن نمی - 
 .  دهانتي توزنم می - 
 . کنم می درباره تو باهاش صحبتاش   خانه همهي من تو- 
 ؟ کند می تشی اذیکپس  - 
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 نی تا همری بگمی اسلحه براکیبرو ؟ کنم می تشی به تو گفته من اذجیک جیک - 
 . میحالا بروم مادرش را بگا

 ؟ یده نمی  تو به مادرت فحش- 
 .  چرا- 
 ؟ ستی نتی اسمش اذنی ا- 
 . دهد می مادی خودش هم ،شود نمی  من ناراحتيها  او از فحش- 
 ؟ کند می ی حمام زندانيمرض دارد خودش را توس  پ- 
 نی اي برا،من را هم ؛کند می ی او را زندانهر روز جاکشم است که ي بابانی ا- 

 . که نروم در حمام را باز کنم ،رسر کا آورد میبا خودش 
 . کنم نمی  باور- 
 . رمیبه ک، یکن نمی  کهیکن نمی  باور- 
 ؟  دادهادتی را هم مادرت نی ا- 
  .  را نهیکی نی ا- 
  ؟ کند جیک چرا مادرت را زندانی می  جیک- 
  .  کتکش زدقدر چه شبی دیاگر بدان ،گوید او دیوانه است  می- 
 ؟  چرا- 
بالاي میز توي آشپزخانه،  را درآورده بود و رفته بود شیاه مادرم لباسچون  - 

   .کشید زوزه می نشسته بود و
 

 زده بود و شیزنبور دستش را ن. دمید می  راجیک جیک بود که پسر يبار نیآخر
 را انش شین  وردی بگها رازنبورچند وقتی بود که یاد گرفته بود  ؛رده بودک باد جایش

  .  بدهدان نخ ببندد و پروازشانشید و به پا جدا کنتی کبرچوببا دو تا 
 کرد و گفت که مادرش یاز طرف مادرش از من خداحافظجیک  پسر جیک

 : گفته
 . میدی را ندگری شد که همدفی ح- 

 : داد و گفت م به يادگاریه داشت به عنوان کرا اي  لهی تنیبهتر و بعد 
 .  کونتي را بکن تونیا، ي من افتادادیهروقت . مال خودت ،ای ب- 
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 داده بود، سپرده بودم و م بهجیک   که جیکي اتاق کنترل را به سرباز،روز آن

 .  رفته بودمي آزاديجیک به پاسگاه روستا همراه جیک
  
،  فرستاده بودروی نيه سرهنگ براک ییها  از درخواستدامک هیچ به ،تختیپا
 سپرده بود و جیک جیکا به  منطقه ر، سرهنگ،نی هميبرا.  اثر نداده بودبیترت
  .  رفته بودتختیشخصا به پا، شیها  درخواستيریگی پيبرا

 ضیفو را به دستان تاراتشیاخت، ها  از پاسگاهی هم به بهانه سرکشجیک جیک
 و ی شخصيکارهابه  برود و جا آن و جا اینکرده بود تا خودش بتواند به 

 . برسدتمامش  نیمه
 ،رفت می با او،  برودخواست می  هرجاجیک کجی،  بودکوهی میش که ی وقتتا

 . مه بودشد  اومن راننده، کوهی میشبعد از 
 

 تپه ساخته شده ي رو،ی بزمرگيها  پاسگاهشتریبمثل  ، همي آزادي روستاپاسگاه
 بتواند از خودش دفاع يری اشراف داشته باشد و موقع درگها جهتبود تا به همه 

 . ندک
 و می را قفل کنشی و درهامی را کنار تپه بگذارب ك گ يوتای تومی بودمجبور

 . می بروادهی راه را پیقاب
 

 : گفت می شاهی
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اگر تریاك  ؛اند شان است که معتاد شده ها از ترس جان  سربازهاي پاسگاه- 
  . توانند روزي دوازده ساعت نگهبانی بدهند نباشد، نمی

  
 ي جلو، سربازها ازیکیمن و .  پاسگاه بودنديتو رئیس پاسگاه و جیک جیک

 :  کهکرد می فیسرباز تعر. میزد می  و حرفمیدیکش می گاری و سمیدر نشسته بود
 توانست نمی  چونجیک جیک. جیک بود این پاسگاه یک مدت دست جیک - 

 رفت می  وداشت میر موتور پاسگاه را بهر روز، اوردی بجا اینزنش را با خودش به 
 ها موقع آن.  او را نکرده باشدجیک جیکه  کستی ني آزادي روستاي تویزن. روستا

 . طفلک کشته شد،  بودجا این استوار کی
 : دمیپرس

 ؟  چرا- 
مان را یها  او را کشتند و اسلحه؛جا این ختندی چند نفر ردفعه یک ،شب یک - 
 .  بودمفهیوظهم اگر نکشتند به خاطر این بود که من را . بردند
 : د اشاره کرد و گفت که نصف صورتش را گرفته بوی به زخمو
 . کردنداش   پارهجا این دهانم و تا ياما چاقو را گذاشتند تو،  نکشتند- 

 : دمیپرس
 ؟ ی چجیک جیک - 
 .  بودشب، توي روستا مانده آن جیک جیک - 
 ؟ دیورآ می  دوامجا این يطور چه شما - 
 جا اینما . ي خبر ندارگری ديها تو از پاسگاه ، استخوب هم خیلی جا این - 

 هم جیک جیک ؛می هم که هستی بزمرگکینزد ، و شش تا روستامیسه تا آدم هست
آن  ؛میآب هم که دار ؛ موتور برق گرفتکیاز منطقه ،  بودجا این که یموقع آن

. شورندآب قنات بچشمه و  ي مجبورند خودشان را تو،ها یی مثل روستا،ها بدبخت
جا اگر  آن.  فاصله دارندیساعت از بزمرگ هشت، ساعت  هفتها  از پاسگاهیبعض

 .  کنندش خاکزنده زنده مجبورند هیبق،  را بزندیکیعقرب 
 :  بلند شد و شلوارش را تکاند و گفتشیاز جا

 . دی ترساندیلی شما امروز ما را خ- 
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 : دمیپرس
 ؟ ی چي برا- 
 ؟  استی کآن دختر.  سرهنگ آمدهمیفکر کرد، میدی را که دوتای تو- 
 

  : پرسیداز تپه پاسگاه بالا آمده بود ي که از دختر ،سرباز
  ؟ جا چه کار داري  این- 

  :  گفتزد نفس می طور که نفس هماندختر 
 . ار دارمک سروان جناب با - 

 :  گفتسرباز
 . ارت را بگوک - 
 . ار دارمک سروان جناببا  ،ار ندارمک تو با - 
 . می ندارسروان جناب جا این ما - 
 .  استنیی آن پانشی ماش، چرا- 

 : دمیپرس
 ؟ ییگو می  راسروان جناب کدام - 

 : گفت
 .  آمدهنی ماشنی که با ایسروان جناب همان - 

 :  گفتسرباز
 .  اسمش را بگو- 

 :  گفتدختر
 . جیک جیک - 
 . ، برو ببینمبرو رد کارت ، ندارديارکبا تو جیک  جیک - 

 : گفتبه من  سرباز.  نشستتر طرف آن یمک نگفت و رفت يزی چدختر
 . نکند کاري خراب و دیایبجا  به این جیک جیکاین  نشد که بار یک - 
 : گفت ش به  به طرف دختر رفت وو
 ؟ گفتم یچنشنیدي ؟ ی نشستجا این چرا - 

 :  جواب داددختر
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 .  حرف بزنمسروان جناب با دی من با- 
 .  روستا استيتو ،ستی نجا این سروان جناب - 
 . میآ می جا آنمن الان دارم از  ،ستی روستا ني تو- 
 و تو را دیای بها یی روستانی از ایکیالان است که . بروجا  بلند شو از این - 
  .  ما حرف درست کندي و براندی ببجا این

 . مال شهر هستم ،ستمی من مال روستا ن- 
 . جا همان برو ،ی مال هرکجا که هست- 

 را نگاه نییپا.  شدمی رفت پشت پاسگاه قادوان دوان بلند شد و دفعه یک ،دختر
  . آمد می  الاغ از تپه بالاکی مرد داشت با کی ؛میردک

  
 :  گفتدیبه ما که رسمرد 

 ؟ ردک بود فرار یک آن دختر - 
 :  گفتسرباز

 . سرباز بود ، دختر نبود- 
 .  چادر سرش بود- 
 . تازه از حمام آمده بود. ملافه بود ، چادر نبود- 
 :  را گرفت و گفتشیه سرباز جلوک خواست برود پشت پاسگاه مرد

 ؟ يرو می يجا دارک ،اي  پررو شدهیلی خها ی تو تازگ- 
 :  گفتمرد

 ؟  آمدهجیک جیک - 
 .  کن و برویبارت را خال؟  داردی به تو چه ربط- 
 سرباز.  گذاشتنی زميرو،  را که بار الاغ بودی برنجسهیکپسول گاز و ک مرد
 : دی پرسازش
 ؟  استی خر مال کنی ا- 
 . ول بود ،دانم نمی - 
 ؟  موتورت کو- 

  : مرد گفت
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 .  خراب شده- 
 : رو کرد به الاغ و گفتبعد  و
 . شو گمحالا برو  ، دستت درد نکند- 
 : دیمرد پرس. دنیالاغ شروع کرد به دو.  با دستش محکم به پشت الاغ زدو
 ؟  استوار کجاست- 

 :  گفتسرباز
 ؟ يکارش دار چه - 
 .  کارش دارم- 
 . ارد استوار امروز کار د- 

 : دیپرسسرباز 
 ؟ ياوردی چرا نان ن- 
 :  گفتمرد

 ؟ ي نداريگریکار د. رمیگ می روم می فردا ،یی را دادم به نانواها  گندم- 
 . اری هم بگاری سيآمد ، چرا- 
 
 : دمی که رفت از سرباز پرسمرد

 ؟  بودی کنی ا- 
 :  گفتسرباز

  ومیبه کارش ندار يکار، کند می  رامانی که کارهایتا وقت ؛ استی قاچاقچ- 
 از دو تا یکی یهر پاسگاه. فروشد  و چی میآورد می ی و چبرد می ی چمیپرس نمی
 خودمان دیما خودمان با ؛دهد نمی  به مايزیمنطقه چ.  خودش داردي براها  آدمنیا

 . میرا بچرخان
 

 : دی آمد و پرسرونی از پشت پاسگاه بدختر
 ؟ امدی نسروان جناب - 

 :  جواب دادسرباز
 . تواند بیاید ، نمیکار داردسروان  جناب - 
 .  تا کارش تمام شودمانم می  منتظر- 
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 : دمی دختر پرساز
  ؟  غذا آورده بوديفرهادنیستی که براي  همان تو - 

 ،روز آنتا .  عاشقش بودفرهاد دختري که همانخودش بود؛ ، رده بودمک ناشتباه
 رفته ي آزادي به روستاب ك گه با ک بود يروز آن  اولبار ؛ بودمدهی او را دبار دو
شان   در خانهفرهاده ک بود یشب آن ، را گرفت و بار دوممان نی ماشي و او جلومیبود

 .  غذا را به دستش داديها را زد و ظرف
ازم .  بوددهیترس.  را گرفتشیدختر رو،  را آوردمفرهاد اسم اینکه محض به

  .  پاسگاه نشستوارینار دکتر،  طرف کمی آنفاصله گرفت و رفت 
  

 :  شد و گفتکینزد ش بهدوباره  سرباز
 ؟ یفهم نمی  تو زبان من را- 

 :  جواب داددختر
 . نمی را ببسروان جناب دی من با- 
 . زنمت می ریاگر نه با ت ،یچیکه ه ی و رفتياگر بلند شد ،شمرم می  تا ده- 
دختر را به طرف اش  اسلحه دوشش آزاد کرد و يرا از رواش   بند اسلحهو
 :  گفتدختر. گرفت
من تا .  حالا بزننیهم، ی بزنیخواه می اگر. ي تا ده بشمارخواهد نمی - 
 . روم نمی جا این از ،نمی را نبسروان جناب
 .  را برگرداندشی با چادرش تمام صورتش را پوشاند و روو
  

 : دی آمد و از دختر پرسرونی از پاسگاه بجیک جیک
 ؟ یکن می کار چه جا این تو - 

 :  گفتدختر
 . ي با خودت ببردی من را هم با- 
 ؟ یکن می کار چه جا این گفتم - 
 ؟ يرو می يه دارک ی چرا به من نگفت- 
 ؟ میبگو ت به  کهدمی تو را دی من ک- 
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 ؟  همه خبر دارندطور چهپس  - 
 ؟  من از کجا بدانم- 
 . ي من را هم با خودت ببردی با- 
 ؟  کجا ببرم- 
 . ين را هم ببر مدی با،يرو می هرجا - 
 . من زن دارم ، تو را ببرمتوانم نمیمن  - 
، ي بروی هرجا بخواهیگفت می  کهيتو نبود؟  رفتهادتی ، من هم زن تو هستم- 
 ؟  دنبال منییآ می یاول

 .  برگرد برو روستا- 
 جا این طور همین من را ي برویخواه می؟ کار کنم برگردم بروم روستا چه - 
  ؟ می چه بگوهیبه بق؟ زمیسرم بربه باید  یکبعدش من چه خا؟ يبگذار
 که با هم حرف شتی پمیآ میخودم . نک نيزیآبرور  و حالا برو،خوب خیلی - 
 .  من الان کار دارم،برو. میبزن

 . ییآ نمی تو ،ییگو می  دروغ- 
 . بیایم دهم می قول ،میآ می  چرا- 
 ؟  وسائلم را ببندم- 
 . مباش جا اینباید  گریتا سه ماه دن م؟  برومخواهم می  حالانی مگر من هم- 
 . بندم می  وسائلم راروم میمن  - 
 .  بروجا اینفقط زود باش از . بکن، ی بکنیخواه می ي هر کار- 
 ؟ ییآ می ی ک- 
 . میآ می فردا پس،  فردانی هم- 
 ؟ فردا  پسای فردا - 
 .  کردمیعجب غلط ، بابايا ، باباي ا- 
امروز  می بگوخواستم می فقط. روم می الان، خوب خیلی ،خوب خیلی - 

 . ستمی نجا اینفردا   پسفردا و.  شهرگردم میرب
 :  گفتجیک جیک

 .  برسممیبه کارهاهم  برو تا من ، حالادمی فهم- 
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 .  پاسگاهي برگشت توو
 

سرباز ازش .  شد و دوباره برگشتمانیاما پش،  رفتنیی تپه پايها  تا نصفهدختر
  : پرسید
   ؟خواهی  باز چی می- 

  : دختر گفت
 . نمی را ببجیک جیک خواهم می - 
 ؟ شیدی حالا ندنی مگر هم- 
 .  با خودش ببرددیبگو من را هم با ش به  برو- 
 ؟  دنبالتدیآ می  که گفت خودشيدی مگر نشن- 
 . دیآ نمی ،دیگو می  دروغ- 
برو زودتر وسائلت را ببند تا . قولی است جیک آدم خوش جیک. آید چرا می - 

 . بدو ،الت دنبدیایب
 .  باهاش حرف بزنمخواهم می ، کنشی برو صدا- 
تو که خودت . دهد  و کار دستت میشود می یعصبان ،اي  اگر بفهمد نرفته- 
  .شناسی جیک را می جیک
 

 را گرفت و به طرف من شی و رودیچی چادرش را محکم دور خودش پدختر
 : گفت آمد و
 . شدک می  راجیک جیکاگر بفهمد  ، نگويزی چفرهاد به - 
 .  رفتنیی و به پاسگاه نگاه کرد و بعد از تپه پاستادی اگری دیمک و
 
  
 بود و دستش را دهی تخت دراز کشي روجیک جیک. می پاسگاه نشسته بوديتو
 کلمه هم حرف کی،  بوددهی که دختر را دیاز وقت ؛ بوده گذاشتشیها  چشميرو

  . نزده بود
 :  گفتجیک جیکتو آمد و به ، گاه در پاسي سرباز جلو،قهی دقستیبعد از ب

 . دیآ می  آن دختر باز دارد از تپه بالا!سروان جناب - 
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 :  گفتجیک جیک
 . برو بترسانش بالا، دیاینگذار ب - 
 ؟ يطور چه - 
 . یدان می ور که خودتط هر- 
 ؟ نمک يراندازی ت- 
 اش حوصله  که اصلادیایفقط نگذار دوباره ب. بکن، یکنخواهی ب می يهر کار - 

 . را ندارم
 تپه بالا آمده يها مهیدختر تا ن. پاسگاهدر  يسرباز رفتم جلوبلند شدم و همراه 

 یدختر کم. ردک کی شلیی هواری تدو تا و دیرا کشاش  سرباز گلنگدن اسلحه. بود
  . شروع کرد به بالا آمدن را نگاه کرد و بعد دوباره ما و ستادی اشیسر جا

  .  آمدکی شليه از پشت سرمان صداک بزند یی هواریسرباز خواست باز هم ت
 به ریت. رده بودک يراندازی در پاسگاه به طرف دختر تياز لا ؛ بودجیک جیک
  . خورد  و تکان نمی بودستادهیدختر ا.  بلند شدك دختر خورد و خایچندقدم
 و دختر  دختر خوردي پاي به جلوری تبار این ، کردکی دوباره شلجیک جیک

 :  گفتها به سربازجیک جیک. ان از تپه پایین رفتدو ترسید و دوان
ند ک جرئت نگری که دشدانی بترسيطور.  دنبالشدی و برودی موتور را بردار- 

 . ندینبشما را  یسککه  دیباشهم مواظب . دیایب
  
 :  گفتندجیک جیک سربازها با موتور برگشتند و به ، بعدساعت نیم
 . سروان جنابود  شدایپاش  سر و کلهکه محال است دیگر  - 
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 نشسته بودم و خاطرات خدمت یکی تاري تو، در پاسگاهيجلو.  شده بودشب
 يها یکینزد ،رئیس پاسگاه  وجیک جیک. کردم  پاسگاه را گوش میيها سرباز
  . رفته بودندو   بودند را برداشتهنیماشبدون اینکه به ما چیزي بگویند،  ،غروب
  

  . آمد را دیدیم که داشت به طرف پاسگاه میهاي ماشینی  از دور چراغ
 از آن رئیس پاسگاهجیک و  جیک پایین تپه خاموش شد و ،کمی بعد ماشین

رئیس  میدی د،رسیدند پاسگاه که کینزدبه . پیاده شدند و با عجله از تپه بالا آمدند
  بز را دنبال خودشکی دارد جیک جیکارتن دستش گرفته و ک کی ،پاسگاه
 . شدک می

 :  گفتگری سرباز ددو تابه من و بز را برد توي پاسگاه و  جیک کجی
 . زود ،زود. دی تو و در را ببنددییایتان ب همه - 
  

 ،جیک جیک.  کارتن توي دستش را گذاشت وسط حیاط پاسگاهرئیس پاسگاه
جا روي زمین نشست و از توي کارتن چند تا قوطی ودکا بیرون آورد و  همان

  : رتاب کرد و گفتاش را به طرفم پ یکی
 . ی داشته باش من ازی خاطره خوب،ی آخر خدمتنی اخواهم می - 
سربازها به همدیگر نگاه کردند . به طرف سربازها پرت کردودکا دو تا قوطی و 

  : جیک به من گفت جیک. و خندیدند
 .  استبهتر یلی خ،يخور می  کهییها  از آن زهرمار- 
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 : گفتم
 . خورم نمی يزیچکه من ؟ سروان جناب کدام زهرمارها - 
 . یستی نها حرف نی که تو اهل ادمی ماه اول فهمهمان ،دانم می - 
 

ازشان ،  به سربازها داده بودجیک جیککه را  یی ودکای قوطدو تا ،رئیس پاسگاه
 : گفت پس گرفت و

 . دی بخوردی شما نبا- 
 :  گفتجیک جیک

 . بگذار راحت باشند؟ يارشان دارک چه - 
  :  گفترئیس پاسگاه

 ، اگر بخواهند هم، بدهند و دومای باشند و نگهبانداری شب بدی باها این ، اولا- 
 ؟ مگر نه ، بخورندزهای چنی از اتوانند نمی
 :  از سربازها گفتیکی

 .  استواردیی هرچه شما بگو- 
ارتن درآورد و به سمت سربازها ک ي از توگری دياک ودی قوطدو تا جیک جیک

 : رد و گفتکپرت 
 . دی بکندیخواه می  کهي هر کاردی شما آزاد، هستمجا این من یتا وقت - 

.  تشکر کردند و ودکاها را دوباره به او برگرداندندجیک جیک از هاسرباز
کمی از آن خورد و  خودش باز کرد و ي ودکا را برايها ی از قوطیکی جیک جیک
 : گفت
 . دی که راحتطور هر- 
 خودش آورد و کنار بز نشست و شروع  باظرف کی از سربازها رفت و یکی

 :  گفتجیک جیک.  بزدنیکرد به دوش
 .  بز را راحت کنمنی که من ادیاوری بيزی چکی - 

 چاقو جیک جیک. برگشت بزرگ يچاقوتو پاسگاه و با یک  رفت رئیس پاسگاه
 :  گفتدیه دکرا 

 ؟ می قصاب هستمامگر ؟ اي  شدهوانهی د- 
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 :  گفتدیوشد می ری که داشت شي به سربازو
 .  بس است،يدیهرچه دوش ، بلند شو- 
 : را مسلح کرد و لوله آن را به سر بز چسباند و گفتاش   اسلحهو
 .  عقبدی برو- 

 :  گفترئیس پاسگاه
 . صبر کن؟ یکار کن چه یخواه می - 
 دستش کیبا خنده  که طور همان ،جیک جیک، رئیس پاسگاه با حرف زمان هم
 طرف این به ، سر بزيها خون و تکه ؛دیماشه را کش، ود بگرفته شیها  چشميرا رو

به عقب پرت شده بود و روي زمین افتاده بود و شروع کرده بز . دی پاشطرف آنو 
 :  گفترئیس پاسگاه. بود به دست و پا زدن

  ؟جیک جیک يبود کرداي  کاري کثافت چه نی ا- 
 :  و گفتدی خندجیک جیک

 . میگو می چه من داند می نیا.  ارزشش را دارد- 
 :  رو کرد به من و گفتو
 ؟  مگر نه- 

 جیک جیک .رفت می  خون بزهنوز داشت از سر،  بز باز مانده بوديها چشم
 : دیپرس

 ؟ ي ندارتر  بزرگي چاقو- 
 :  گفترئیس پاسگاه

 .  استنیهم ، نه- 
 :  از سربازها گفتیکی
 . سروان جناب هست سرنیزه - 

 :  گفتجیک جیک
 . اری برو ب- 
 
 :  گفتگری به من و سرباز دجیک کجی
 ؟ اید ستادهی اطور همین چرا - 
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 : دمیپرس
 ؟ مینکار ک چه - 

 :  گفتجیک جیک
 . دی آتش درست کنکی - 
 : دمی سرباز پرساز
 ؟ ي سوزاندن داري برايزی چ- 

 :  گفتسرباز
 . هم تازه پر شدهکپسول  ، هستزمی ه- 

 :  گفتجیک جیک
 . اری بزمی هیتوان می رقد چهبرو هر ن، کپسول را ولش ک- 
 

 : دی پرسنم  ازجیک جیک.  دادجیک جیک را آورد و به دست زهی سرنسرباز
 ؟ بکنی پوستش را ي بلد- 

 : گفتم
 .  نه- 

 : دی و پرسرئیس پاسگاه رو کرد به جیک جیک
 ؟ ی تو چ- 

 :  گفت آورده بودزهی که سرنيسرباز
 .  استبهترچاقو  ،خورد نمی  کارنی به درد ازهی سرن، اماسروان جناب من بلدم - 

 : ازش پرسید جیک جیک
 ؟ ی قصاب هست- 
 .  بلدمولی ،سروان جناب نه - 
رئیس چاقو را برداشت و از بعد . دیکشجلو  پاهاي بز را گرفت و آن را و
 : دی پرسپاسگاه
 ؟  کنمزانشی اتاق آوي ببرم تو- 

 : گفت رئیس پاسگاه
 خواهی ازش اعتراف بگیري؟ می - 
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 : فت گجیک جیک
 .  خوب بگذار ببرد- 

 :  گفترئیس پاسگاه
 . جا بکن همین، ی بکنیخواه  میيهر کار؟ ببرد اتاق را هم به گه بکشد - 
  

 آن يشلنگ تو تکه کیین پاي بز را با چاقو سوراخ کرد و یپاپوست  ،سرباز
 جیک یک تا آمد بز را باد کند، ج، امافرو کرد و سر دیگر شلنگ را برد توي دهانش

  :گفت
  .بلند شو ببینمبلند شو،  - 

 :  گفتسرباز
 . سروان جناب بلدم خدابه  - 
 ؟ یپوستش را بفروش یخواه میمگر  - 
از بالا  آن را توي شکم بز فرو کرد و شکم بز را  گرفت وش چاقو را از دستو

 : چاقو را به دست سرباز داد و گفتبعد دوباره . پاره کردبه پایین، 
 . اریب درش، ش کجاست جگرنیببتو که بلدي،  - 
  

جا کنارمان افتاده بود و   همان،بز. میدور آتش نشسته بودچند ساعتی بود که 
 را که شیهرجا ؛کردیم فرو می بدن بز ي چاقو را تو،نوبتبه . شکمش باز بود

گرفتیم و نمک   روي آتش می، و با سرنیزهمیکرد می  خودمان جدا ي برامیخواست می
  . خوردیم زدیم و می می

  
من و . حالش خوب نبوداصلا  و ودکا خورده بود سه تا ،تا آن لحظه جیک جیک

اش را برداشت   از سربازها اسلحهیکی. می از او نداشتیکم  دست، همرئیس پاسگاه
 سرباز دیگر هم از جایش بلند بعد از او،.  بدهدی در پاسگاه تا نگهبانيو رفت جلو

  . تمیز کندحیاط را توي گونی بریزد و را مانده بز  ها و پوست و باقی رودهشد تا 
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 يشان را برا  بودند و داشتند خاطراتدهی دراز کش،رئیس پاسگاهجیک و  جیک
از مان  یهمگ. دفعه صداي تیر بلند شد  که یکزدند می و قهقهه کردند می  فیهم تعر
، هیرا برداشتم و پشت سر بقام  اسلحه، خوردم می لوتول که تطور همان. میدیجا پر
 ادمی. دمید می  را تارزیچ همه ودکا خورده بودم که قدر آن.  در پاسگاهي جلودمیدو
 . باشم بوده مست قدر آنوقت،  هیچ،  که تا قبل از آنآمد نمی

 
 ستادهیا مردیک  سر ي بالاي که براي نگهبانی رفته بود،سربازجلوي در پاسگاه، 

 شیها رد زانو زده بود و دستم. به طرف صورت او گرفته بودرا اش  بود و اسلحه
  : جیک پرسید جیک. را پشت سرش گذاشته بود

  ؟  چه خبر است- 
 : گفتمرد 

 . دی نکنيراندازیت کنم می  خواهش- 
 :  گفتمان از پاسگاه بیرون دویده بود ازي که همراه به سربجیک جیک

 .  نهای ینیب می  را هميگریس دک نی بب،نک برو دور و بر را خوب نگاه - 
 :  گفتدمر
 . امدهی همراهم نيگریس دک ، قربان من تنها هستم- 

 :  بود گفتستادهی سر مرد اي که بالاي به سربازرئیس پاسگاه
 .  داردی چنی بب، بگردش- 
 :  گفتمرد

 .  ندارميزی قربان چ- 
 : دیرسپ جلو رفت و جیک جیک

 ؟ ینک می ارک چه جا این - 
 :  گفتمرد

 . اند شتهک پدرم را - 
 : گفت جیک جیک

 ؟ جا اي این چرا آمده ،اند شتهکه کاند  شتهک - 
  : مرد جواب داد
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 دییای ب، تا فرار نکردهکنم می خواهش. ، قربان روستا استي قاتلش هنوز تو- 
 . دستگیرش کنید

 : گفتاي به او زد و  سیلی جیک جیک
 ؟ جا هستندک تیرفقا؟  مادرقحبهی با بچه طرفینک می رک ف- 
 :  گفتمرد

 . میگو می  راستخدابه  ،ام ا آمده من تنه- 
 ؟ اند  پدرت را کشتهییکه بگواي   آمدهجا این موقع شب به نی تو ا- 
 :  گفتجیک جیک. ناله مرد بلند شد. چاندی دست مرد را گرفت و پو
 ؟ تی رفقانی کمي توي ما را ببریخواه می  کهفهمم نمی ، من خرمیکن می  فکر- 
  :  گفتمرد

 !استوار. دیازش بپرس ،شناسد می استوار من را؟ سروان کمین چی است جناب - 
 .  بگويزی چکیشما 

 : دی پرسرئیس پاسگاه از جیک جیک
 ؟ شیشناس می - 

 : گفت رئیس پاسگاه
  . نمیرا بباش  افهی نور تا قری زارشی ب- 

. او را به جلو هل داد،  را از پشت گرفته بود مرد که دستطور همان جیک جیک
 : رد و گفتکصورتش نگاه  ي تورئیس پاسگاه

 ؟ ینک می ی چه غلطجا این تو - 
 :  و گفتدی دماغش را بالا کشدمر
او را . مینکرا جمع اش   مردهگذارد نمی قاتلش ،استواراند  شتهک پدرم را - 

 . مینکش ک خامی ببرگذارد نمی ، رودخانهيانداخته تو
 ؟  چرا- 
 امروز برگشت و  دختردربرا ، خودش عقد کرده بوديبرارا  دختر کی ، پدرم- 
 . کشترا  هردوتایشان، دی فهمیوقت

 :  گفتجیک جیک
 ؟ ان بکشدشی چيبرا.  که نکرده بودتیجنا،  که عقد کرده بود عقد کرده بود- 
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 :  گفتمرد
 .  داده بودگری دیکی قول خواهرش را به - 

 : دی پرسجیک جیک
 ؟ خواهرش چند سالش بودمگر  - 
 :  گفتمرد

 .  چهارده سال- 
 ؟  بوده پدرت چند سال- 
 . دانم نمی قی دق- 
 ؟ جاستک الان قاتلش - 
 .  روستا بوديهنوز تو، آمدم می  داشتمی وقت- 

 :  گفترئیس پاسگاه
 . مییآ می  ما فردا صبح،تو برو ،خوب خیلی - 
 :  جواب دادمرد

که پدرم ام   راه را آمدهنیمن همه ا. می خاکش کنگذارد نمی  قاتلش! قربان- 
 . گناه دارد ، نماندنی زميامشب رو

 : دی پرسجیک جیک از رئیس پاسگاه
 ؟ سروان جناب میکار کن چه - 

 :  گفتجیک جیک
 .  بماندنی زميروشب  ،مردهکه گناه دارد  ،دیگو می  راست- 
  
به طرف روستا راه  همراه مرد ،هی و بقه بود پاسگاه ماندي از سربازها تویکی

 شده نی سنگقدر سرم آن. نمک می ی دارم رانندگطور چهه ک دمیفهم ینم. افتاده بودیم
  . اورمین بود بالا بک ممهرلحظه. ستکش می ه داشت گردنم راکبود 

،  از جاده خارج شدنی هم رفت و ماشي رومیها  چشمبار  چنداینکهبعد از 
 ي و مردبازسر. ندیدارم تا خودش پشت فرمان بنش نگه را نی گفت ماشرئیس پاسگاه
رئیس  را با میبه زحمت جا.  نشسته بودندوتایعقب تو، ه آمده بودکه به پاسگا
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 هوشی بنی ماشي توجا همان وقت بود که یلی خجیک جیک.  عوض کردمپاسگاه
  . شده بود

 ییها  زوزهنی گرد و خاك و انی و اکی تارابانی بنیو اام   مردهکردم می احساس
 صی تشختوانستم نمی را زیچ هیچ.  بعد از مرگم استیزندگ، کشد می نیکه ماش
هم نتوانست درست رانندگی کند و  رئیس پاسگاه که دمی فهمقدر همین. بدهم
 . پشت فرمان بنشیند او يداشت تا سرباز به جا نگه را نیماش

 
  

سرم از . صبح شده بود ، را باز کردممیها چشم. سوخت می  صورتم داشتمپوست
  . زد می میها قهی شقيقلبم تو. دیترک می درد داشت

 رمردی پکی دجس. می بودشده خشک رودخانه کینار ک ؛ردمکدور و برم را نگاه 
 نی زمي رو،رئیس پاسگاه و جیک جیک.  افتاده بودتر طرف آن کمی،  دخترکیو 
اش   بود و اسلحهستادهی انینار ماشک ،آمده بود مان هه همراک يسرباز.  بودنددهیخواب

 کنار هم ههم،  صد قدم دورتر از ما،ها ییوستار.  روستا گرفته بودیرا به طرف اهال
 . کردند می  نگاها بودند و داشتند به مستادهیا

 را شانیها  چشمدوتایی. ردمک داری را از خواب برئیس پاسگاه و جیک جیک
 دمیترس می  قرمز بود کهقدر  آنشانیها چشم. ردندک و به اطراف نگاه دندیمال
  . کنمشان  نگاه

رئیس  و جیک جیک.  افتادهی چه اتفاقشب قبلآمد که  نمی مانادیمان  دامک هیچ
  رفت ورئیس پاسگاهسرباز به طرف . ها  سر جسدي بالادرفتنبلند شدند و  پاسگاه
 : گفت
 .  پاسگاهمی زودتر برگردنمک می خواهش ،نخوابیدم من اصلا ! استوار- 
  

 سرباز. دندیرست می جیک جیکهمه از  ؛ندیای جلو بردندک نمی  جرئتها ییروستا
 : گفت می

 . زد می کتک دیرس می  دستشيه جلوک را هرکس ،شبی د،جیک جیک - 
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به ولرز جلو آمد و   با ترس، به پاسگاه آمده بودشب قبلشه ک ي مرد، بعدیکم
 :  گفتجیک جیک
 ؟ سروان جناب - 

 :  گفتجیک جیک
 ؟  بله- 
 . مینک ك را خاها این دی اجازه بدهنمک می  خواهش- 

 :  گفتیکج جیک
 . دیدست بزنان ش به دی حق ندار،ایم جلسه ننوشته تا صورت ، نه- 
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 يها  از راه رفتنگرید. رو شده بود  به آن،رو نیاز ا ،مطلق بود کهاي   هفتهچند
 شیکارها  وکرد دیگر دستش را توي جیبش نمی ،نبودخبري  اش توي اتاق متوالی

 . داد نمی  بوگریانش هم د دهیحت. داد می انجامرا به موقع 
 همگی. مینک باور مینیب می ه از اوک را ییزهای چمیتوانست نمیمان  کدام هیچ

 ، او، اماخواستیم بدانیم که چه اتفاقی توي زندگیش افتاده نجکاو شده بودیم و میک
 ش به شاهی. کرد نمی فی تعرمانی برايزیچاش  ی مثل قبل نبود و از زندگگرید
 : گفت می

 ؟ اي  گرفتهادیزدن   جلقي برايدیراه جد؟ مطلق شده ی چ- 
 . داد نمی اما جواب، دیخند می مطلق

  
 و ها دختردنی ديبرا ،مطلق  شروع شده بود که زنياز روز ،مطلق  رفتاررییتغ
 بود و با ختهیاعصابش به هم ر مطلق ،روز آن. رفت می یداشت از بزمرگ، دامادش
از موضوع  ی وقتشاهی. رفت می  راهشهیم از هشتری و بزد نمی  حرفکس هیچ

 : گفت مطلق به، خبردار شد
 ؟ یی ما را بگايطور همین یخواه می ، تو تا زنت برگردد- 

 : جواب داد مطلق
 ؟ کار کنم چهپس  - 
 .  و برو باهاش بخواب و برگردری بگی دو ساعت مرخص- 
 ؟ ییگو می  راست- 
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 ستیمعلوم ن، و امروز برودا. است که باهات بخوابداش  فهیوظ ، زنت است- 
 . بلند شو برو ، برگرددی کگرید

بعد از یک ، اما اش رفت  گوش کرد و همان لحظه به خانهشاهی به حرف مطلق
  .  به منطقه برگشت، عصبانی و ناراحت،ساعت

در نبود  ،که او می انتظار داشتیهمگ ؛ تغییر کردمطلقرفتار  روز همان ياز فردا
 .  نبودطور این ، امااشد بشهیبدتر از هم، زنش
 

 اول.  شدشنروبرایمان  زیچ همه،  برگشتیبه بزمرگ مطلق  که زنی وقتبالاخره
صورتش از . گشت می شوهرش به منطقه آمده بود و دنبال مطلق زن ؛صبح بود
  : پرسید دید ازش می هرکس را که می.  قرمز بودتیعصبان
 ؟  کجاستمطلق - 

 : گفت میش  به راه افتاده بود و دنبال اوزاده  لخلی. داد اما کسی جوابش را نمی
 دیستی در باي جلودیبرو، دی کار داریاگر با کس ؛دی باشجا این دی شما نبا! خانم- 

 .  کنمشیتا من صدا
رفت و  کرد، از این ساختمان به آن ساختمان می گوش نمی مطلق  زناما
 رونی بشانیها  از اتاق،پرسنل.  را پیدا کندمطلقکرد تا  ها را باز می یکی در اتاق یکی

،  با خنده، پانزده تا از سربازها،ده. دندیخند  و میکردند آمده بودند و به او نگاه می
  . رفتند رفت، دنبالش می  میمطلقهرجا که زن 

او  به ی محکمیلیس را پیدا کرد، جلو رفت و مطلق، مطلقوقتی که بالاخره زن 
زنش  ؛رد و او را آرام کند، اما نتوانستکرد دست زنش را بگی  سعی مطلق. دز

دفعه با صداي  یک،  بودستادهی در اي که جلوییاز سربازهایکی . بردار نبود دست
 : گفتبلند 
 .  هم عاقبتشنی ا،ي نداد- 

برگشت و چند قدم به طرف سربازها  زن.  همه به خنده افتادند،ي دیگرسربازها
 از سربازها یکیبه . زد می نفس سنف قرمز شده بود و داشت شیها چشم. برداشت
 : گفت
 ؟ ی گفتی چ- 
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 :  جواب دادسرباز
 .  نگفتم خانميزی من چ- 
 . ی گفتيزی چکی ، چرا- 
  .  من نبودم خانم- 
 ؟ دوباره بگو چی گفتی ؛ي چرا خودت بود- 
 .  نگفتميزیمن چنه خانم،  - 
ز  برداشت و به طرف سربایوانی آن لي رفت و از روزیبه طرف م مطلق زن
 به وانیل ؛ صورتش گرفتي را جلوشیها دستبلافاصله سرباز . ردکپرت 
 : گفتبلند سرباز . ریزریز شد و شی پاي خورد و افتاد جلوسرباز يها دست
 . وانهی د- 
من و .  ایستادشانرفت پشت سر باز کرد و سربازهاي دیگر راه نی از بو

 : تبه زنش گف مطلق.  قدم عقب رفتیمکی ،سربازهاي دیگر هم
 . دیگو می  راست- 

 : دی پرسزنش
 ؟ ی چ- 

 :  گفتمطلق
 . دیگو می  گفتم راست- 
 ؟ دیگو می  راستییگو می هک گفت ی چ- 
 . ویدگ می راست، ویدگ می اما هرچه ،دمی درست نشن- 

 :  را به طرف ما برگرداند و گفتشیزن رو. میدی خندمان یهمگ
 ؟ اید ستادهی اجا این شماها چرا - 
زاده  خلیل. ان نخوردک تشی از جایسک ،برخلاف انتظارش.  آمدنما  به طرفو
 : گفت جلو رفت و،  بودهرا دستش گرفتاش  ه اسلحهک طور همان
 . رونی بدییبفرما ،اید ختهی منطقه را به هم ر! خانم- 
 : گفت مطلق زن
 . روم نمیجا  از این ، تمام نشودجا این من تا کارم - 
 : گفت رفت و مطلق  به طرفو
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 ؟ يدی است که باهاش خوابیک آن جنده - 
 : زن به سمت ما برگشت و گفت.  جوابش را ندادمطلق

 ؟ دی هستتان دامک کوهی میش - 
 : دیزن دوباره پرس. می نگفتيزیچمان  دامک هیچ

 ؟ دی هستتان دامک کوهی میش میگو می - 
 اتاق وارداز بین سربازها راه باز کرد و  و دی از راه رسجیک جیک ،لحظه همان

 : دیپرس او از مطلق زن. شد
 ؟ ی هستکوهی میش تو - 

 :  گفتجیک جیک
 . رونی از منطقه بدییلطفا بفرما ،ستمی نکوهی میشمن  ، نه خانم- 
 : گفت مطلق  بهو
 !سروان جناب - 

 :  گفتمطلق
 . همین الان ،سروان جناب ، چشم- 

 جیک جیکه  او را کنار زد و بمطلقزن . و جلو رفت و بازوي زنش را گرفت
 : گفت
 .  را به من نشان بدهکوهی میش - 
 :  از سربازها گفتیکی

 . دینشانش بدههم  به ما ،دی کردشیدای اگر پ- 
 :  و گفت سربازها رو کرد بهجیک جیک

 . ساکت - 
 دستش را بالا برد و محکم ،اما زن، ردی زنش را بگي دوباره خواست بازومطلق

اسلحه زاده رفت و  به طرف خلیل و  شدیعصبان مطلق. دی کوب او گوشيتو
 سقف کنده يها گچ.  کردکیشلتیري  و دیگرفت و گلنگدنش را کشزاده را  خلیل

 : گفت مطلق. ودش زده بکخش ،زن. مطلق زن ي پايجلوریخت شد و 
حالا برو  ،ی بکنیتوان نمی ی غلطچیتو هم ه ،کنم می  که دلم بخواهديارک هر - 

 . گورت را گم کن
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. اغذ شدکاتاق پر از  ؛ردکپرت  مطلق به طرفبرداشت و آن را ن ک زون یک،زن
 : اسلحه را به سمت او گرفت و جلو رفت و گفت مطلق
 . نکگورت را گم گفتم  - 
 :  گفت که بغض کرده بودزن
 . ي به خانه برگردي حق ندارگری د- 

 :  جواب دادمطلق
 . گردم نمیر بگرید ، راحت باشدالتی خ- 
جلو  جیک جیک.  تر شده بودشیها چشم ،خورد نمی  تکانشیاز جا مطلق زن 

 : گفتش  رفت و به
 . رونی بدیی بفرماکنم می  خواهش! خانم- 

اشک  که طور همان ،با عجله مطلق زن و راه باز کردند مطلق  زني برا،سربازها
  . از اتاق خارج شد، آمد می شیها چشماز 

  
زاده  خلیلگرفت و به او دست  رفت و اسلحه را از مطلقبه طرف  جیک جیک

 : گفتو دست داد  مطلق بادستش را دراز کرد و بعد . ادد
  . بلد باشیکردم که تیراندازي  اصلا فکرش را نمی - 

  : و گفتو رو کرد به سربازها 
 . دی دست بزنشیبرا - 
 

کوهی را   و زن میش اجاره کردونی کامکی ،جیک جیک ،روز همان بعدازظهر
 .برود ی از بزمرگش،اب و وسائلاسبمجبور کرد که با 
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، دمید می ه راسال  دختر دهی خالي و جاشدم می  رد اعدامدانینار مکه از ک بار هر

 يکجاست و با او و بچه توکه او حالا  بدانم خواست می  دلمیلیخ. شدم می تیاذ
 ي تورا ازاش   بتوانم آدرس خانهدی که شادیبه ذهنم رس. اند کار کرده چهشکمش 
 زمان هم ،شاهی. دسترسی نداشتم ها  به پرونده،شاهی در نبوداما ، بردارماش  پرونده

 . گردد میر بی کدانستم نمی  رفته بود ویبا سرهنگ به مرخص
  
 رونی الکل از داروخانه گرفتم و بشهی شکی صابون گوگرد و کی اینکه از بعد
 . فروشدباو را  خواست می  زنکیشدم که اي  متوجه بچه، آمدم

 و آمدند می هر روز.  بودفروش دست يها  پاتوق زن، داروخانهکی نزدرو پیاده
 که دی دی وقتزن. فروختند می زیر ه و خردکردند می  و بساط پهننشستند می جا آن

 : گفت کنم می دارم به دختربچه نگاه
 .  ببرشای بیخواه می  اگر- 

 : دمیپرس
 ؟ کار کنم چه ببرم - 
 . بزرگش کن، خواهد می هرجور دلتببر . براي خودت ببر - 
 .، چه برسد به ایندهد می  را هم به زور به خانه راهنم  خود، زن من- 
 : دیزن پرس. دندی خندگری ديها زن
 ؟ ي چند تا بچه دار- 

 : گفتم
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 .  بچه ندارم- 
 ؟ ی بچه نداشته باششود می  مگر، سننی با ا- 
 . گفتم که، ندارم - 
 . ی پنج تا بچه باشي بابادی تو الان با- 
 : دی پرسگری ديها  از زنو
 ؟  مگر نه- 
 : گفتزن .  کردنددیی حرفش را تاگری ديها زن
 ؟ يدار نشو چه تا به حال دلت آمده بيطور چه - 
 بچه را دو تا داده بود و لباسش را بالا زده بود و داشت هی تکواری که به دیزن
 :  گفتداد می ری شزمان هم

 ؟ ي نکند مشکل دار- 
 :  گفتبافت می ری که داشت حصزنیک 

 .  هم زنش نازا باشددی شا- 
 :  اول گفتزن
 .  استنیریشببین چقدر  - 
 :  گفتداد می ری که بچه شیزن
دار  چه که چرا تا به حال بيشو می مانیپش، یباهاش سر و کله بزن کم یک - 
 . ينشد

 :  اول گفتزن
 . نگاه کن ، سالم سالم است- 
 آورد و رونی سبد بياز تواو را رد و ک را بغل بچه  و دختر شد بلندشی از جاو
 : گفت  گذاشت ونی زميرو

 . راه برو ، دخترمنیآفر ، راه برو- 
 :  رو کرد به من و گفتو
 .  نداردیبی عچیه ؛نک نگاه ، خوبیخواه می هک را شیرجاه - 

 : دمیپرس
 ؟  بچه خودت است- 
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 : گذاشت و گفت  سبدي را گرفت و توبچه
 ؟ بچه خودم را بفروشمام  وانهی مگر د- 
 ؟ پدر و مادرش کجا هستند - 
  . کشته شدند - 
  ؟  کی آنها را کشت- 
 .  پلیس- 
 ؟  چرا- 
 منطقه هنوز دست شان نیماش ؛ندداشت اكی ترلویچند کیک تفنگ و  ندیگو می - 
 ؟  یا کلانتريیهستمنطقه تو مال . است
 : زن گفت. هش کردم برگرداندم و نگابچه  را به طرف دخترمیرو
 ؟ یدان می يزی چ- 

 : گفتم
 .  نه- 

 : دمیپرساز زن 
 ؟ ی بچه هستنیکاره ا چه تو - 
 :  گفتزن
 . شان بودم هی من همسا- 
 ؟  را نداردگری دکس هیچ - 
 . نگه داردبچه  تواند نمی  او، امابابابزرگش هست ، چرا- 
 ؟ يدار نمی ش  چرا خودت نگه- 
، بیا  را نداردکس هیچ نیا. رسم نمی نی به اگرید ، من خودم پنج تا بچه دارم- 
 . یکن می ثواب ،ببرش
  . خواهد می  بچهکی رفته بود دلم ادمی وقت بود که یلیخ

 ها زن گوشواره. دمیگوشواره خریک جفت ، داد می ری که داشت بچه شیاز زن
 :  پولش را گرفت و گفت وداد م به را

 . بردار ببرش یتوان می اگر. ثواب دارد ،دیگو می  راست- 
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 را بچه  دخترنی و اکردم می اش یحتما راض، نرفته بود ندااگر   خودم گفتمبه
 : گفتم. بردم می  و به خانهداشتم میرب

 . توانم نمی - 
 : گفت زن
 . طفلک گناه دارد ؛فقط ببر بزرگش کن ،ی پول بدهخواهد نمی  اصلا- 

 : گفتم
 . توانم نمی  باور کن- 
 :  گفتزن
 .  سبد ازم بخرکیل  لااق- 
 
برگشتم ، دمی که رسابانیبه وسط خ.  پارك بودابانی خطرف آن ،ب ك گ يوتایتو

  . ببینم را بچه  دخترگری دبار یکتا 
  .شیشه الکل از دستم افتاد ،آمد می  داشت به طرفمنی ماشکی
 کردم می  شده بود و هرچه فکری خالزیچ همه مغزم از ، لحظهکی يبرا
 . زند می  چرا دارد بوقنی ماشنیا که دمیفهم نمی
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 اتاق يتو، سپرده بودم ش به ه اتاق کنترل راک يسرباز. زد می  داشت زنگتلفن
 حال ،آن روز.  ناظم برگشته بودم و خسته و مست بودمي آقاشیتازه از پ. نبود

 ، با اسم مستعارهایش  چاپ کتابترسد می گفت می ؛آقاي ناظم زیاد خوب نبود
 .  مشکل درست کندشیابر

 
زدن  وقت زنگها،  موقع همان هر روز. دادن به تلفن نداشتم  جوابيبرااي  عجله
  .  حرف بزنندکوهی میش و ي بود که عادت کرده بودند با کبودییدخترها
 فقط چند موردش ها  آننی از ب، اماخورد می  زنگبار  از صدشتری روزانه ب،تلفن

  زنگ، و دوکی حدود ساعت ،هر شبدختر بود که  کی.  بوديریگیپ  و قابليجد
 مرد کی.  استانش هانلحظه توي خ همان دزد کی  کهخورد می  و قسمزد می

 : گفت می  وزد می  زنگبار یکهرچندروز 
 . کند می  سرباز شما دوباره آمده و دارد به خر من تجاوز- 
 : گفت می ، که پسرش معتاد بودیزن
 خواهش ،بدهم ش به  پول ندارمگرید ؛شکند می  را خانهيها شهی پسرم دارد ش- 
 . دی کنرشی دستگدییای بکنم می

 و از هم زدند می  هم بودند که به نوبت زنگهی همسادو تا ،ها  آنبر علاوه
 : گفت می شان یکی. کردند می تیشکا

 . زند می  شده و دارد به بز من شاخوانهی دهی بز همسا- 
 : گفت می يگری آن دو
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 .  هار شده و آمده بز من را گاز گرفتههیا بز همس- 
 
آرام  آرام، زند می دوباره زنگ ، داشته باشدی کار مهمی فکر که اگر کسنی ابا
 نشستم و زیپشت م،  کولري و جلوختمی ري خودم چاي برا،ردمدرآو را میها نیپوت

ه ک سرهنگ را يصدا.  تلفن را برداشتمیگوش،  نداشتم بکنميگریار دکآخر چون 
 : سرهنگ گفت. دمی پرمی از جادمینش

 ؟ يدار نمیر را بیچرا گوش ،زنم می  است که دارم زنگساعت یک من - 
 :  دادمجواب

 . خورد می ه زنگک قربان بار اول است - 
 ؟  بار اول است- 
 . سرهنگ جناب بله - 
 ؟ ي بودجا همان ساعت یک نی اي تو تو- 
 .  بله قربان- 
 ؟ ستی چسوزي آتش نی موضوع ا- 
 . ستیار نکدر اي  سوزي آتش ،سرهنگ جناب است ي عادتی وضع- 
 ؟ دیگو می  داردی چي اخبار سراسرنی پس ا- 
 . کنم می يریگیالان پ ،دیوقت بده قهی چند دقسرهنگ جناب - 
ام  تا من برنگشته ؛نک ی برو خودت را به بازداشتگاه معرف،ه تمام شدکارت ک - 

 . ییای برونی از بازداشتگاه بيحق ندار
 . ستمیمجبورم خودم با ، بدهملشی را تحوجا این که ستی نی قربان کس- 
 

 : دیازم پرس ؛ وارد اتاق شدجیک جیک، ه گذاشتمک را یگوش
 ؟ یده نمی چرا تلفن را جواب؟ یجا هستک تو - 

 : گفتم
 .  را هم جواب دادمها همه تلفن ، بودمجا همین - 
 ؟ دیگو می ه پس سرهنگ چ- 
 . دانم نمی - 
 ؟ ستی چسوزي آتش نیاستان ا د- 
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 .  زنگ نزدهی کسجا اینبه  ،سروان جناب دانم نمی - 
 :  را برداشت و گفتمیسی بجیک جیک

 . چهار و یوشش از س ی س- 
 :  رو کرد به من و گفتو
 ؟ ی مست- 

 : گفتم
 ؟  چهیعنی ها  حرفنیا ،سروان جناب نه - 

 دایپ، ا که هست را هرجسوزي آتش گفت بگردد 36سروان جناب به جیک جیک
 .  خبر نداشتسوزي آتش هم از 36سروان جناب ؛کند

 
 : گفت  نشست وزی گذاشت و پشت مشی را سرجامیسی بجیک جیک

 ؟ کارت کنم چه حالا - 
 : دمیپرس

 ؟  شدهی مگر چ- 
 . بفرستمت بازداشتگاهسرهنگ گفت  - 
 .  گرم استیلیخ. کنم خواهش می ،سروان جنابحرفش را هم نزن  - 
 سوزي آتش از ایهمه دن؟  به سرهنگ بدهمیمن الان چه جواب ، بگو خودت- 
 می دار،ها مثل احمق، می هستی بزمرگيو ما که خودمان تواند   خبردار شدهیبزمرگ

 . میچرخ می دور خودمان
 . سروان جناب به منطقه خبر نداده ی کس- 
 . يشد می  تو هم خبردار،يبود می  اتاقنی اي توجا همیناگر  ، چرا- 
 . سروان جناب بودم جا همین من - 
 همه اینطور  چهتو ؟ یی دروغ بگوقدر این که ي داريچه اصرار ،فهمم نمی  من- 

 من را خر ی کسدیآ می من بدمکه اي  دهیو تا به حال نفهماي  با من خدمت کرده
 .  هنوز گرم استنیموتور ماش ،اي دهی حالا از راه رسنیتو هم ؛فرض کند

 .  را به سربازم سپرده بودمجا این من سروان جناب - 
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ام  یمن که انتقال ؛سوزي آتشگور پدر  ،گور پدر سرهنگ؟  اصلا به من چه- 
 . آمده

 ؟ فتهگ يزی سرهنگ چ- 
 . نک ی برو خودت را به بازداشتگاه معرفدیگو می ثافتک - 
 .  را گفتنی به من هم هم- 
 دیایبگذار سرهنگ ب خندي؟ می،  بروي بازداشتگاهاستات  فهیوظ ،ي تو سرباز- 
 ؟  کجا رفته، سربازتنیکو ا.  نهای يخند می  همموقع آن نمیبب

 .  بکشدگاریلابد رفته پشت حمام س ،دانم نمی - 
بگذار تمام  ؛دی را ول کردجا این که دی کرديتان خوب کار دوتایی اصلا - 
 . میبلکه از شرش راحت بشو،  آتش بسوزدي تویبزمرگ
 

 :  زد و گفتمیسی به منطقه بساعت نیم بعد از 36سروان جناب
 . کند می  دارد دود، تا نخلستی ده بجا این ، کردمشیدای پ- 

 کرد و با ری سوخته را دستگيها  صاحب نخل،36سروان جناب ، بعدساعت یک
 .  بازداشتگاه دادلیخودش به منطقه آورد و تحو

  
  

 به اتاق کنترل  کهياز روز. زدم می  زنگتختی به پادی ده شب بود و باساعت
 : مگفت می  خط بودطرف آن  کهی به کس، ساعتان همهر شب، آمده بودم

 . ي عادسی ما را بنوتیوضع ؛رمیگ می  تماسی از کنترل بزمرگ- 
  . اعلام کنم، ي عادتی از وضعری به غیتی نشده بود که وضعشب آن تا
 نییم پادل، آمد بیرون می دو کلمه از دهانم نیهربار که ا ».ي عادتیوضع«
 هم که شده به بار یک يدوست داشتم برا. شد می خی تنم سي و موهاختیر می
 : می بگوتختیپا

 . رفته ندا ،ستی ني عادتی وضع- 
 :  را برداشته بود گفتمی که گوشیبه کس، شهی مثل هم، همشب آن اما
 . شهیمثل هم ،ي ما را بزن عادتیوضع ؛رمیگ می  تماسی از کنترل بزمرگ- 
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 حساب تسویهرا گرفته بود و آن را درست کرده بود و اش  مهی دنبال کار ب،مطلق
 ي تو،ها  وقتشتریاو ب.  سرهنگ را کم داشتيفقط امضا، اش یو بازنشستگ

 ، آن همبار یکفقط ، ه زنش به منطقه آمده بودک ياز روز.  ما بودشیپ، شگاهیآسا
 . رفته بوداش  به خانه، ه اسلحباو آن هم اش  ی برداشتن وسائل شخصيبرا

  
 به خانه ندارد قصد گرید مطلق  بوددهی که فهمیوقت،  هفتهکیبعد از  ،مطلق زن
 ،ش همهایدختر.  رفته بود و از او کمک خواسته بودجیک جیکبه سراغ  برگردد،
 تا بلکه متقاعدش کنند کردند می صحبت مطلق  و بازدند می  به منطقه زنگهر روز

  .دبه خانه برگرد
 

 : دی ازم پرسآمد می شگاهی که به آساییها شب همان از یکی مطلق
 ؟  نهای ي زنت را طلاق داد- 

 : گفتم
 .  نه هنوز- 
 .  فردا برو طلاقش بدهنی هم- 
 ؟  چرا- 
 ؟ هست ،ستی قحط که ن- 
 ؟ ی زنت را طلاق بدهیخواه میتو  - 
 . فتادمی فکر ننی که چرا زودتر به امانمی پش- 



 334      بزمرگی     
 

 

  ؟ی چتیها  بچه- 
 .  که حق با من بودهفهمند می  هم بالاخرهروز یک ،ستندی بچه نگری دها  آن- 
 ؟  استی چکوهی میش داستان زن - 
 . آورد می  ازش پول درکوهی میش ،ستی زنش ن- 
 .  باباي ا- 
بعد هم آن طفلک  ، گرفتهی خانه سازمانکی آمده ،ی سند ازدواج جعلکیبا  - 

 . آن بخوابد و نیرا آورده و مجبور کرده با ا
 ؟  هستی زن اصلا کنی ا- 
آن مرد هم  ؛کند می  که عاشقش بوده از شهرش فراری با کس،شی چند سال پ- 
  و فراردزدد می  راشیطلاها، کند می  کارش را با اواینکه و بعد از کند نمی ينامرد
 . شی زندگي تودیآ می کوهی میشبعد هم که . کند می

 ؟  استی چمتی تصم- 
 . کرده می  مادرقحبه مجبورشکوهی میشآن  ،خواسته نمی ه او خودش ک- 
 ؟ شیری بگیخواه می یعنی - 
 ش به یوقت. جا را ندارد چی و هکس هیچطفلک  ؛ دوباره آواره بشودخواهم نمی - 
 زنم يها ی مثل شکم جوان،مشکش. رددرآو بال یاز خوشحال،  زن من شوایب گفتم
صورتم . ام  دوباره جوان شدهکنم یم احساس.  استتر  از آن هم صافیحت ،است
 ؟ دهد نمی نشان
 .  چرا- 
 . می بخندکم یک ، تو هم برو زنت را طلاق بدهای ب- 
 
 شدم می نار اتاقش ردکهربار از  ؛ شدشیها خرج تلفن، مطلق حقوق آخر شتریب
 . کند می پچ پچ تلفن را چسبانده به گوشش و دارد ی گوشدمید می

  
 خانه منتظرش نشسته يتو،  بودی بزمرگيتو مطلق هک يتا روز آخر ،مطلق زن
 ، اما کردخواهی معذرت چشم همه از او ي به منطقه آمد و جلوروز یک یحت. بود

 برود خواست می  بود ودهی را به او بخشزشیچ همه.  را گرفته بودمشیتصم مطلق
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 خواهی معذرت آخر در جواب روز هم که يزیتنها چ.  کندی زندگکوهی میشبا زن 
 :  بود کهنیگفت ا ش به زنش
 .  به حالش بکني فکرکیبرو  ،دهد می  بویلی دهانت خ- 
  
 ی را از سرهنگ گرفت و از همه خداحافظشیامضا مطلق اینکه بعد از روز یک

 .  رفتی کرد و از بزمرگونیهم وسائلش را بار کام مطلق زن، کرد و رفت
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  : گفت عظمی میمپدر 
 استوار زلفی نی هميبرا. هکرد هاي خودش تجاوز می  به بچه، پدر استوار زلفی- 

اش  ياز خانه پدر، ردی بگی خانه مستقله و توانسته وارد نظام شداینکهبه محض 
با برادر ،  را که با او کردهي پدرش کارهخواست نمی چون استوار زلفی. ه آمدرونیب

 به اینکه بعد از یحت. هدبر را هم به خانه خودش برادرش، ش هم بکندتر کوچک
شد به خانه با تا برادرش مجبور نهبه برادرش دادرا اش  خانه،  همه منتقل شدیبزمرگ

او تخم من را «: ه درباره پدرش به برادرش گفتروز یک ،استوار زلفی. پدرش برگردد
 من دهیبعد هم که د ؛ را داشته باشد باهاش آن کار را بکندی کاشته که کسنی ايبرا

برادر استوار زلفی چند  ».تخم تو را کاشتهروم،   و از دستش میشوم یدارم بزرگ م
برادرم من آدم خوبی است، این پدرم است که مقصر «: م گفت بار آمد پیش من و به

 . میآ نمی کوتاهام   من از خواسته،ها  حرفنی با همه ا؛»است
  

نل  ورود پرسیحت. میزد می  و حرفمی اتاق کنترل نشسته بودي تودوتایی
 خواست می  دلشيهر کار هرکس ،هاروز آناما  ،منطقه هم به اتاق کنترل قدغن بود

 بازرس دو تا ؛آمد می  خوب منطقه به حسابي از روزهایکی، روز آنتازه . کرد می
تا . کردند می تی را رعات مقررای آمده بودند و پرسنل کمی به بزمرگتختیاز پا

؛ شد نمی  برگزارگری بود که مراسم صبحگاه ددهی کشیی کار به جاها قبل از آمدن آن
 یی با دمپا،ي و سربازها در ساعت ادارشدند نمی  از پرسنل سر کارشان حاضریلیخ
 . گشتند می  منطقهي تورپوشیو ز
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 کم کم ی هم حتیبزمرگ، افتاد می  منطقه اتفاقي که توییها ینظم بی از ری غبه
 ،وتایپنج تا تو، ها ل از آمدن بازرسچند روز قب ؛شد می  خارجيداشت از حالت عاد

 طور همان،  مسلحکی نفر چریس،ستیبا ب،  دوشکا بسته شده بودشان یکیکه پشت 
 ياز جلو،  چشم همه مايجلو، کردند می  پر از بار را اسکورتيوتای توکیکه 

 یبزمرگ، بود نمی  داشتند که اگر دستاندهی پرسنل عقخیلی از. منطقه رد شدند
 : گفت می جیک جیکاما  ،کرد می سقوط
 یبه من ربط،  رژه رفتهی بزمرگي روز روشن توي آمده و توباباشریف اینکه - 
 جرئت، سرهنگ هم اگر بود،  خودش درست کردهي که او برایبا ارتش. ندارد
 ستادهی پشت پنجره اتاقش اروز آن، دستان هم که دستان است.  بکندي کارکرد نمی

 . کرد می بود و تماشا
 
 :  گفتی معظمپدر

نفر  ؛کنند می اعدامش، ه شهادت بدهندکنم ک دای اگر بتوانم چهار نفر را پ- 
 .  شدهدایاولش پ
 : دمیپرس

 ؟ ی ک- 
 . دهم می  گفته من شهادتاناري - 
  ؟  کجاستاناري - 
  . همین دور و بر باشدیک جا، الان باید  ،می با هم آمددوتایی - 
 ؟ طور است حالش چه - 
 . ر مشکلی ندارددیگ ،وب شده خ- 
 

استوار م جلب کحرا ندیده بودم، او توانسته بود  یمعظمدر آن مدتی که پدر 
 دایپ،  بوديدر آن بسترهم که استوار زلفی  را یمارستانیببگیرد و را از دادگاه  زلفی
 : گفت می. دنک

اند  هدیفهم ،مدهآ رونیبعد هم که از کما ب ؛ کما بودهي ماه توکی استوار زلفی - 
 به آلت ری تدهی فهمیوقت، اول روز همان استوار زلفیزن . ه تمام بدنش فلج استک

 .  طلاق اقدام کردهيرفته برا، خورده شوهرش
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 : گفت می
 ، از ترس او،پدرش ؛ استمارستانی بيتمام مدت تو ،استوار زلفی برادر - 
 . بزند سر استوار زلفی برود به کند نمی جرئت
 

 ي روشی را براشان  اسماناري که یی و سربازها داشت که زودتر برودعجله
 : گفت.  حرف بزندشان  کند و باهادایپ، کاغذ نوشته بود

 .  ناظم هم برومي آقاشی پدیتازه با ؛ برگردمدیامشب با ، وقت ندارمادی ز- 
 
  

به تعداد ، نشستند می  در منطقهيآمدند و جلو می  که روزانهییها  زنتعداد
 که من و ي روزياز فردا.  بازداشتگاه بودندي که تو داشتی بستگییها متهم
 ها  هم به آن زنگری زن ددو تا، می رفته بودي آزادي به پاسگاه روستاجیک جیک

 . اضافه شده بودند
 و آمد می  اول صبح،هر روز.  عاشقش بودفرهاد بود که ي دخترهمان ،یاول
ها وآمد رفت و شد می رهی خی و به در دژباننشست می ابانی خطرف آن رو پیاده يتو
زاده  خلیل رفت پیش می ،دید نمی ا رجیک جیک روز یک و اگر گرفت می  نظرریرا ز

 : گفت میو 
با خودش  من را هم دیبگو با ش به؟ کجا رفته؟ امدهی چرا امروز نجیک جیک - 
 . ببرد

زاده هم گفته  به خلیل ؛کرد خودش را از او قایم کند اوایل سعی می جیک جیک
 : دیبگو ش به کهبود 

 .  رفتهی از بزمرگجیک جیک - 
 و از او درباره آن دختر سئوالاند   تمام منطقه کنجکاو شدهدی، وقتی د بعداما
 : گفت میزاده  خلیل.  رفت که باهاش حرف بزند،کنند می

 ش به. رودن ی دختر قسم خورد که بدون او از بزمرگي جلو،جیک جیک - 
بعد هم قسمش داد  ». حاضر باشگری دوشنبه ديبرابرو وسائلت را ببند و «: گفت
 . ندینشب در يجلو دیای نگریکه د
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 ییجا،  دورتری کمرفت می ، دري نشستن جلويجابه  دختر ،روز آن ي فردااز
 و به گرفت می  راشی و با چادرش رونشست می ، قرار داشتپست صندوقکه قبلا 

 . زد می در منطقه زل
 
من و ه ک بود ی زننشست، جلوي منطقه میمد و آ هر روز میی که  زننیدوم

برده بود ب او را  ك بغل توي بیابان دیده بودیم و گ به بچه او را روز یک ب ك گ
 ي و جاهاي و شهرداريبزش گم شده بود و چون از کلانتر. ومیپشت کوه اوران

  .  بکندشیبراکاري بلکه منطقه تا آمده بود ،  جواب نگرفته بودگرید
به تن  ی را که لباس نظامیهرکس يو و جلستادیا می  در منطقهي جلو،تمام روز

 مککازش  و کرد می فی تعرشیشدن بزش را برا  گمي و ماجراگرفت می داشت
 . خواست می

ه ک سمی نامه بنوکی شیازم خواست برا.  مانده بودادشی خوب خیلی را من
 آن بز تنها  کهفتگ می. جمهور بدهد سیبتواند آن را به سرهنگ و شهردار و رئ

 که سمی بنوشی براخواست می.  بودهاش ییو تمام دارااش  شده  شوهر فوتيادگاری
  : گفت می. کرده ش خودش بزرگری داشته و با شیگ  آن بز را از کره،او

 که اگر بز مکن می نذربنویس .  نداردریاما ش، دار شده  تازه بچهانم هیزن همسا - 
  . بدهداش   را به بچهرشی بز را بدوشد و شهر روز مده می به او اجازه، دو شدایپ

 : گفتمش  به
 داشته تی نفر شکاکی  ازدیتو با،  نامه زودتر جواب بدهدنی ااینکه ي برا- 
 ؟ يدار ،یباش

 : گفت
 . دارم ، بله- 
 ؟ ی از ک- 
 .  خودم استریتقص ؛ از خودم- 
 ؟  چرا- 
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من  ،دیدوش می ریز بزم شااش   بچهي داشت برایواشکی مان هی زن همسابار یک - 
خدا قهرش آمد بعدش هم . پس گرفتمازش  را ریهم رفتم و باهاش دعوا کردم و ش

 .  کار را کردمنی دارم که چرا اتیمن از خودم شکا ؛و بز را از من گرفت
 

وقتی که دیدم باز هم آمده و جلوي دژبانی نوشتن نامه، از چند روز بعد 
ب را برداشتم و بردم  ك پول گ ،کولرگازيز توي ا، به آسایشگاه رفتم و ایستاده

  :  دادم و گفتمش به
  . ب داده که بروي براي خودت بز بخري ك ها را گ این ، بیا- 

  : پرسیدازم 
  ؟ ب کی است ك  گ- 
  ؟ ستا یادت ،اي که دفعه پیش با من بود  رانندههمان - 
  ؟ کند  چرا دارد این کار را می، ولی یادم است، بله- 
  . طر اینکه آدم خوبی است به خا- 
  .  خیلی زیاد است  این- 
  . راي خودت بخر ب،خواهی هرچندتا بز که میبرو با این  ، عیب ندارد- 
  . قدر آدم خوبی باشد، آن روز من خیلی نفرینش کردم این دآی  نمیش به اصلا - 
  
 
.  کندی منطقه تمام شده بود و آمده بود از من خداحافظي تویمعظمپدر  کار
 : گفت می

 . می ناهار را دور هم باش، ناظمي آقاشی پمی بروای تو هم ب- 
 : گفتم

 .  شهادت بدهدتی برادیای کنم که بدای را هم پگری نفر دکی بتوانم دی شا- 
 ؟ ی ک- 
 .  اول باهاش حرف بزنمدیبا ،ستمیاما مطمئن ن ، استشاهی اسمش - 
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وارد ،  آمده بودندیرگه به بزمک ی بازرسدو تا ،معظمیپدر  با رفتن زمان هم
ها  در طول تمام مدتی که توي بزمرگی بودم، آن.  رفتندسرا مهمانمنطقه شدند و به 

 : گفت می جیک جیک. اند دیدم کت و شلوار پوشیده تنها کسانی بودند که می
 سئوال هم از من کی یتا حالا حت ؛اند  آمدهه چي براستی اصلا معلوم نها این - 
 . اند رونده را هم نگاه نکرده پکیو اند  دهینپرس
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دوباره پشت خط ،  داشتندتی از هم شکاشهیکه هماي  هی از آن دو همسایکی
 : گفت می. بود

 و برند می شان  ما را با خودهی همسانی و اندیآ می نی سه نفر با ماشهر روز - 
 خودش.  راه برودتواند نمی ، امروز از بس کتک خوردهچارهیب. زنند می کتک
خدا گناه  بنده.  پر از خون استشیاما دست و پا ، نداردتی شکای از کسدیگو می
 . دارد

 : دمیپرس
 ؟ ی هستی شاکی از کس- 

 : گفت
 .  نه- 
 ؟ ی کنتی از بزش شکایخواه نمی گری د- 
 ؟ دی بکني کاردیتوان نمی  خودشيبرا.  شده و افتادهضیبزش مر ، نه- 
 . نه، دی نداشته باشتی شکای تا از کس- 
 

 ساعت نیمهنوز .  بودیمعظمپدر  ؛ را که گذاشتم تلفن دوباره زنگ زدیگوش
 : گفت می هیداشت با گر.  و رفته بود کرده بودینشده بود که از من خداحافظ

 .  ناظمي خانه آقاای بلند شو ب- 
 : دمیپرسازش 

 ؟  شدهی چ- 
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 : گفت
 . ایبلند شو ب ، ناظم خودش را دار زده- 
 ناهار به يمن را برا، ي بازنی با اخواهند می ، ناظمي او و آقادیردم شاک رکف
 یی معنانی پشتم را لرزانده بود و چنیمعظمپدر  هیاما صدا و گر ، بکشانندجا آن
 . داد نمی

  .  رفتمرونی شدم و از منطقه بنی سوار ماشطور چه دمینفهم
 ي کلانتر پرسنليآمد تا برا می  لحظه داشت به منطقههمان 36سروان جناب
 اینکه من شد و بعد از يرعادی غی متوجه رانندگاینکه بعد از ، اما و ببردردیناهار بگ

  دنبالماشتدور زده بود و د، دادنش را ندادم تکان  من جواب بوق و دستدید
 . آمد می

 
و سرش را به  در نشسته ي جلویمعظمپدر به خانه آقاي ناظم که رسیدم، دیدم 

  . ندک می هیگررد ا داده و دهیک توارید
 از سقف یلفتک با طناب ، ناظميآقا ؛از کنارش رد شدم و وارد خانه شدم

  .  بودسی خشی پاهاری کرده بود و زفیخودش را کث ؛ بودزانیآو
  .  شل شدمیدست و پا

 ،تر طرف آن.  چپ شده بودشی پاریز، نشست می شی روشهیه همکاي  یصندل
 . ردک می داشت دود شیها شتهاغذها و نوکخاکستر ،  سطل آشغاليتو

 
 .  سرم رد شدندي بزرگ از بالايها  با قدمش، سربازدو تا و 36سروان جناب
 میان دادن دست و پاک تي برا،ه تا قبل از آنک اورمی بخاطر به ردمک می یسع
 ادمی يزیاما چ ، بلند شوممی کار را بکنم و از جاهمانتا دوباره  کردم می ارک چه
 . آمد نمی

  جوابش رایسک ، امازد می  را صدا34 شماره میسی بي داشت تو36سروان جناب
 . داد نمی
 زیچ همه.  را بکنماین کار دی باطور چه دانستم نمی  اما، کنمهی گرخواستم یم
 صی دور و برم تشخنی و زمایمرز بدنم را از اش.  شده بودلی به معما تبدمیبرا
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 ینیبدن من است و احساس سنگ از ي عضو، پله همردمک می رکف. دادم نمی
 . ردمک می

بینم که آقاي ناظم مرده و  کردم دارم کابوس می فکر می پله افتاده بودم و يجلو
 زیچ همه ي برایی خودم به تنهادی و باشوم می  روبروایبا دنکه  بار اولم است من

 دانم نمی ی هستم که حتفی تنها و ضعقدر  آنکردم می احساس.  کنمدایجواب پ
 . ستمی بامی پاهاي بلند شوم و رودی باطور چه
 بختک است که کی ها این همه کردم می فکر؛  از آن تحمل نداشتمشتری بگرید
فقط کافی است که بتوانم دست و پایم را  ، آمدن از آنرونی بي افتاده و برامیرو

  . تکان بدهم
 

 سئوال بود و داشت ازش ستادهی ایمعظمپدر  ي رفته بود جلو36سروان جناب
 . دیپرس می

ج شده ک طرف کیه سرش به ک دمید می  ناظم راي آقابستم می هک را میها چشم
  طناب دور گردنشکی، آوردم می خاطر به که او را یدر هر حالت. ستهکو گردنش ش

  ناراحتقدر آن، رمی بمروز آن اگر قرار بود خودم ردمک می احساس. دمید می
 . ه او مرده بودک شدم نمی

 
  و دور و بر را نگاهرفتند می طرف آن  وطرف این خانه به ي داشتند توزهاسربا

 نوشت می  نشسته بود و گزارشزی آشپزخانه پشت مي تو36سروان جناب. کردند می
 قابلمه داشت ي هنوز روشن بود و از توگاز اجاق. گذاشت می  دهانشي توتونیو ز

 شده بود و دهی دو نفر چيبرا ، آشپزخانهزی ميسفره ناهار رو. آمد می رونیبخار ب
 .  بودزی مي جام رودو تا مشروب و ي بطرکی
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 ها ی بسته بودند و داشتند بازداشتشان  دهان و دماغي شال جلو، از سربازهادو تا
  .  بفرستندمارستانیآوردند که به ب می رونی بازداشتگاه بيرا از تو
سرهنگ دستور داده . ود که گم شده بود هفته بکی ،ها یرنظامی بازداشتگاه غدیکل

 ندی بود تا ببستادهی ااشتگاه بازديبود که قفل در را بشکنند و خودش آمده بود جلو
  . اوضاع از چه قرار است

 ؛کپک زده بودند ها یبازداشتدو تا از . جا را برداشته بود همهگه و استفراغ 
  .  پر از گال شده بودشان  پر از شپش و بدنشانیموها

  وسط بازداشتگاه افتاده بود و، بودآتش گرفته شیها  که نخلیصاحب نخلستان
قبل از اینکه ؛  کار و وقت زیادي نبرده بود،پرونده او. کشید به سختی نفس می

، روشن شده بود یی، به محض اینکه لامپ اتاق بازجودپرسب چیزياز او دستان 
  : گفت یک میج جیک. ه بود اعتراف کردزیچ  به همههیبا گرخودش 

 زنگ زده به ،گریرا آتش زده و به کمک چند نفر دش  خشکيها نخل برداشته - 
دولت دلش به طوري،  ایناحمق فکر کرده  ؛خبرش را پخش کرده جا و جا و آن این

 . دهد ش وام می  و بهسوزد حالش می
  اما،به دادگاه بفرستد ،همان روز اول را صاحب نخلستان توانست دستان می

توي  او را درز کرده بود، یسوزي به خارج از بزمرگ اطر اینکه خبر آتشخ به
  . بازداشتگاه نگه داشته بود
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 ی معلوم بود خارج زردشي نفر بود که از چهره و موهاکی ،ها ی بازداشتنیب
.  وقت بود اصلاح نشده بودیلی و پاره بود و صورتش خفی کثشیها لباس. است

 : دیسرهنگ پرس
  ؟ استی کنی ا- 

 :  گفتجیک جیک
 . دانم نمیمن  - 
 ؟ یدان نمی طور چه - 
 :  دستان گفتزیردست يها  از گروهبانیکی
 . جا این کرده و آورده رشی و دستگدهی دی بزمرگي را تونی اي کلانتر- 

 : دی پرسسرهنگ
 ؟  چرا- 
 . دیگو می  چهاند دهیفهم نمی ،اند  زبانش را بلد نبوده- 

  : رو کرد به من و گفتسرهنگ
 ؟ یدان می يزی تو چ- 

 : گفتم
 . نمیب می من هم الان دارم ؛سرهنگ جناب ، نه- 

 : دی پرسسرهنگ
 ؟ کند می کار چه ی بزمرگي توجا این ،نی ا- 

 :  گفتگروهبان
 . در بازداشتگاه قفل بود ،می کنیی ازش بازجومی نتوانست- 
 : گفت می یسی داشت به انگلمرد

 ؟ دیکار کن چه دیخواه می  با من- 
 : دی از من پرسسرهنگ

 ؟ دیگو می  چهیفهم می - 
 .  دادمصی و گروگان و فرار را تشخستی توريها  کلمهشیها  حرفنی باز

که   مخابره شده بودتختیبه پااش  يریخبر دستگکه  نشده بود ساعت یک هنوز
 .  منطقه نشستي تو، بردنشي برا،کوپتری هلکی
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 ند وکرد می  فرارش چشمي جلوبود که همه ازشده  ی عصبانقدر  آنسرهنگ

،  بازداشتگاهي توی آن مرد خارجدنیتا قبل از د. شدند می پنهان جا آن و جا ینا
 ، ناراحت بودجیک جیک از دست من و سوزي آتشسرهنگ فقط از بابت موضوع 

 .  خونش به جوش آمده بودگریاما حالا د
 نداده انجامدرست  ، بودشدهمحول  ش بهکه را  ی از وظائفکدام هیچ ،جیک جیک

 : گفت می ها  از گروهبانیکی. بود
 . امدهی ن همها  تازه هنوز گزارش آن بازرس- 
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 : گفت  می ناظم افتاده بودم کهي حرف آقاادی بازداشتگاه يتو
 .  نوشتن استي براای دني جانیبهتر ،ی بزمرگ- 

 يها نوشته. د بکنم نبوي کارچی بودم و هتنها. دمیفهم می  حرفش راي معناتازه
 ش به  نبود سرم رايزی چگری خوانده بودم و دبار  بازداشتگاه را چندواری در و ديرو

 می تا بتوانم به فکرهانوشتم می  وداشتم می دوست داشتم کاغذ و قلم. نمکگرم 
 . رمی بگجهیانسجام بدهم و ازشان نت

 ي تو،جا آناما  ،ر کنم تا از فکر کردن فرازدم می ي دست به هر کار، قبل از آنتا
 با خودم روبرو شوم و به خودم جواب بدهم اینکهنداشتم جز اي   چاره،بازداشتگاه

 نی واقعا دارم غصه همایبه خودم جواب بدهم که آ؟ کنم می کار دارم چهکه 
؟ میگو می به خودم دروغ ندا دربارهچرا دارم ؟ خورم می ،میگو می  را کهییزهایچ
 را باورام  یی تنهاشهی همي برابار یکچرا ؟  به من بکندندتوا می یچه کمک ندا
 ؟ میبه خودم دروغ بگواش   دربارهقدر این که مجبور نباشم کنم نمی

 توانستم  اما نمی، فرق کرده بودمی زندگي تويزی چکی ، ناظمي آقامرگ از بعد
 : گفت  مییمعظمپدر .  بدهمصشیتشخ
 یآن هم وقت ؛ و هم خودش را دار بزنددنیهم سفره بچ توانسته  ناظم نمیي آقا- 

 . که هرلحظه ممکن بوده من از راه برسم
 ي ناظم را براي آقایمان به عنوان شاهد، گزارش خودکش هردوتایی

 میتوانست اگر هم می ؛آمد مان برنمی  از دستيکار. می امضا کرده بود36سروان جناب
  . میافتاد  دردسر میي تو،می را ثابت کنيزیچ
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 ای ی خستگای یتفاوت بی ياز رو، آمد نمی  به بازداشتگاهجیک جیکگر  ادیشا
 ادمی ؛ به راهش هم فکر کرده بودمیحت. ساختم می ار خودم راک ،یحوصلگ بی یحت

 کی پتو يها  با کناره، بازداشتگاهي توها  از متهمدو تا ،شیآمده بود چند وقت پ
 . اند و خودشان را دار زدهاند  طناب درست کرده

 
  داشتم به بازداشتگاهیوقت ؛ بعد از من به بازداشتگاه آمدساعت نیم ،جیک جیک

 : گفت دی که من را دنیهم. زدند می  دادگری داشتند سر همد، او و سرهنگ،آمدم می
 .  هستمجا اینه من ک تو است ری تقص- 

 : دمیپرس
 ؟ سروان جناب چرا - 
 شیآن ماجراها پ، تتسیمونک قی آن رفشی پي نرفته بودشب آناگر ؟  چرا- 
 . آمد نمی
 : دی آورد و ازم پرسنیی را پاشی صداجیک جیک.  نگفتميزیچ
 ؟ کجا خاکش کردند؟ امدی دنبال جسدش نیسک - 
 .  او را بردی پدر معظم- 
 ؟  داردیبه او چه ربط؟  او را کجا بردی پدر معظم- 
. بدهداش   خانوادهلیاو را هم برد که تحو، رفت می مای خودش داشت با هواپ- 

 . قبلش زنگ زده بود و باهاشان هماهنگ کرده بود
 ؟ شناخت می جاک او را از - 
 . دانم نمی  من- 
 دای چه آمده بود شاهد پي برایاصلا پدر معظم ؛یزن می  حرف مفتي باز دار- 
 ؟ گفته ش به  داستان رایک؟ کند

 .  من نگفتم- 
  . روم می دا دارممن که فر ، و سرهنگیدان می خودت؟ اصلا به من چه - 
 ؟ ییبگو ش به یخواه می - 
 . شگور پدر؟  کارهانیکار دارم به ا چهمن  ، نه- 
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 تمام بازداشتگاه را برداشته شیرده بود و بوک و چرب سی تمام بدنم را خ،عرق
 : دمی پرسجیک جیکاز . بود

 ؟  سرهنگ رفت- 
 : گفت

 ؟ طور چه ،دانم نمی ، برودخواست می - 
 ؟ دارد مان ه نگجا این اهدخو نمی  امشب که- 
 . می هستهمان مجا این امشب مان ییدوتا ؛ نباشدواری امخود  بی- 
 . سروان جناب میشو می  تا صبح از گرما خفه- 
 ، نداردبیع. داشته نگه جا این من را ي بگذار دلش خوش باشد که شب آخر- 

 . زندان مال مرد است
 ؟ س کوپ؟ ردی بگروی نی بزمرگي مگر نرفته بود برا- 
بوده رفته  ، نسوختهیاو دلش به حال بزمرگ ؛ که رفته دنبال نیرو گه خورده- 

 .  پسرشی معافيدنبال کارها
 ؟ را امضا کرد مطلق  برگه- 
 .  آن جندهشی پرود می  داردجدي جديهم  مطلق.  بله امضا کرد- 
 .  و آن بخوابدنی با اکرده می  مجبورشکوهی میش گفت می مطلق - 

 : دی و پرسدید خنجیک جیک
 ؟ گفت می ی چگرید مطلق - 
  

  : گفت جیک می جیک
 شهر کی ي تو، همراه پدر و مادرش،چند سال قبلهمین تا  ،کوهی میش زن - 

 با دهیپدرت فهم«: گوید ش می آید به می  مادرشروز یک. هکرد می یکوچک زندگ
که باهاش رود پیش مردي  او هم می» .بلند شو برو ،دیآ می دارد ،ی دوست هستیکی

کشند و  یک هفته آوارگی می. کنند رابطه داشته و دوتایی با هم از شهرشان فرار می
گیرد و او را توي یک جاده،  ازش میزور   به، راکوهی میش زن چیز  همه،مردبعد 

بیند و به   را وسط بیابان میکوهی میش زن ،یک راننده. کند وسط بیابان ول می
کند و  توي کامیون زندگی میبا او چند هفته  ،کوهی میشزن . رسد دادش می
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 از ترس ،شب راننده کامیون رود، تا اینکه یک می شهر و آن شهر به این شهمراه
کار زن کم  کم شبعد. اندازد ماشینش پایین میاز  سط بیابانواو را  ،پلیس
، شده  سوار یک کامیون میوایستاده  اول جاده می ؛کشد  به فاحشگی میکوهی میش
  . گشته برمی و با یک کامیون دیگر شده  جاده پیاده میآخر
 : گفت می جیک یکج
 برداشته بود و با ابانیاز وسط ب، یخورده و زخم  او را کتککوهی میش - 

 تانی تا برااری سند ازدواج بکیبرو «: گفتم ش بهمن .  آورده بودیخودش به بزمرگ
 . رداشت و آورد کرد و سندش را بش عقدفتاو هم ر ؛».رمی خانه بگکی

 : گفتم
 . سروان جناب است یجعلاش   عقدنامهگفت می مطلق ی ول- 
  .  برده باشدمطلق  هوش از سرطور ینا شود نمی  باورم- 
 ؟  خودش عقد کندي زن شوهردار را براکی رود می دارد مطلق یعنی - 
 هستخوا می اول. معنا است تمامه گرگ ب  مادهکیاو  ؛ دختر بودمنی با اادی من ز- 
 خوباو . دهی باهاش نخوابکوهی میش،  کردهي هر کار، اما را کنار بگذاردیگ هجند
 ؛رونیاندازد ب می شی او را از زندگکوهی میش زود ای رید،  اوضاعنی با اهدانست می
گفته   کرده بود ودی را هم تهدکوهی میش.  به زندگی قبلشهبرگشت هم نی هميبرا
 ، نبودفشی اصلا حرکوهی میش. برد می اش واده خاني را جلوشیآبرو رود می بود

 ؟ دیخواب می  منطقهي و توآمد می هر شب چرا یکن می فکر.  شده بوددهییمادرش گا
 ؟ دیخواب نمی  چرا باهاشکوهی میش - 
او .  شده بودوانهید، نداده بودند ش به  راشیعمو  دختراینکه سر ،کوهی میش - 
 کار چه و کند می کار چه مهم نبود شی براگرید.  بودی احمق و احساساتیلیخ

 نی اخاطر به شده بوده کیبه من هم اگر نزد. زد نمی کس هم حرف هیچبا . کند نمی
 . برد می بود که زنش از من حساب

 ؟ سروان جناب یدان نمی يزیچاش   درباره خانواده- 
   خانواده کی؟- 
  .کوهی میش - 



 352          بزمرگی 
 

 

 را شیزدواج او و دخترعمو ايجلواش   که من خبر دارم خانوادهجا آن تا - 
 مادرش،  دختر خواهر خودش را به او بدهدخواسته می پدرش. گرفته بودند

 يها  از دوستیکی و خواهرش هم ردی او بگي دختر برادرش را براخواسته می
 .  او انتخاب کرده بودهيخودش را برا

 ؟  الان کجاستیدان نمی - 
 .  تا به حال خودش را کشته باشدستی ندی بعشناسم، طوري که من او را می آن - 
 
  

 جیک جیک.  قطع شده بودها  و سر و صداها وآمد رفت ؛ شب بودآخر
 م به. برد نمی اما خوابش ، بوددهی پتو دراز کشيرده بود و رودرآو را شیها لباس
 : گفت
. یهستاي  دهیآدم فهمکه  دمی فهم،يردکدستم خدمت ریه زک ی مدتنی اي تو- 

 . قدر نزدیک نشده بودم  این،هاي خودم کدام از زیردست چ به هی،تا به حال
 : گفتم

 . سروان  جنابدیلطف داربه من  شما - 
 شد و رهی خمیها  کرد و به چشمکی شد و صورتش را به صورتم نزدخیز نیم
 : دیپرس

 ؟ ، نهیزن نمی  تو جلق- 
 .  نه- 
 .  معلوم است- 
 ؟ جا معلوم استک از - 
 خوب ،نهی آي جلوی که رفتبار این.  استتیها ک دور مردمدی حلقه سفکی - 

 . شینیب می ،نگاه کن
 ؟  استی حلقه چنی اي معنا- 
 ؟ يکرد می ی خودت را خاليطور چه مدت نی ا- 
 . کردم نمی - 
 .  بودمدهی شنمارستانی بي تودکتر خانم درباره تو و ییزهای چکی - 
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 .  نداردتیواقع ،سروان جناب باور نکن - 
 ي توادی زدینبا ، سم استجور یک یمن. ینک نمی ار راک نی اینک می  اشتباه- 

 کی ، مثل توییها آدم. اي مسموم شده اي، ختهی نررونشیتو از بس ب. بدنت بماند
. نک نکش ،گفت م به ترک دکی را نیا ؛ دارندشان  چشميها ک دور مردمدیحلقه سف

 ؟  بودیت کبار نیآخر
 . جا این قبل از آمدنم به - 
 ؟ اي ر تا به حال زنده ماندهطو چه - 
 . دانم نمی - 
 ؟ ي نکرددای را پی کسی بزمرگي تو- 
 .  نه- 
 هم بد کوهی میشزن . ردمک می دای پتی را برایکی ،يگفته بود  اگر زودتر- 
 ؟ یزن نمی بگو چرا جلق م به.  مجبور شدم بفرستمش برود، ولینبود

 . دیآ نمی  خوشم- 
.  جلق بزنمدیباز هم با،  بخوابمروز کی ي من اگر با صد تا زن هم تو- 
 کار را نی ادی بابار یک ي روزکم دست. کند نمی  من را ارضا، کارنی مثل ا،زیچ هیچ
تا ، خورم می  تکانقدر  و آنزنم می  غلطقدر آن ؛برد نمی خوابم، اگر نکنم. بکنم

 يزی چهمان ،زنم می  جلقه کیموقع. کنم می  و خودم را ارضاشوم می بالاخره بلند
 سکس ي تو، ذهنم استي که تويزیآن چ ؛ که دوست دارمکنم می را تصور

 نی اخوابم می ها  من با زناینکه لیدل ،میبگو طور این. افتد نمی  اتفاقمی براوقت هیچ
 بدن آدم ي اگر تویمن ،یکن می تو اشتباه.  داشته باشميبهتر ییاست که خودارضا

  راشیها  چشمي جلودیآ می  پردهکی ؛شود می خور ي و توسرلی آدم ذل،بماند
 که خدا هم کند می یی کارهاکی و زند می ییها  حرفکی ،ها  زني و جلوردیگ می

 . ردیگ می اش خنده
 . دانم نمیمن  - 
 صبح روز یک ، داشتمقی رفکی. کنند نمی  صحبتزهای چنی درباره اها یلی خ- 

 رشیخم کرده بود و ک ، را که راست شده بودرشی شده بود و کداریاز خواب ب
آخرش .  نه به پدر و مادرش گفته بود و نه سراغ دکتر رفته بود،او هم. شکسته بود
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از ،  بس عفونت کرده بودز را ارشی و کدی کشمارستانی کارش به ب،يزیهم با آبرور
 زهای چنی است که درباره انی کار درست ا،دمی بود که فهمموقع همان. دندی برخیب

 ؟ يخند می یبه چ. حرف بزنم
 . یچی ه- 
اما  ، کردم کنار بگذارمی سعمدت یک.  مشکل داشتمهی قضنی من هم اول با ا- 

 شلوارم ي جلودمید می ،شدم میکه  داریببرد،  اگر هم خوابم می.  شدمخواب یب
 کی ، منيبراکار  نیا.  دارماجیاحت ش به ،ستیاصلا دست من ن.  استسیخ
 هم هست که نی هميبرا. ختهی رمیحش برا قبگرید.  مثل غذاخوردن استيزیچ

.  شدمتی اذ، بوددهی که زنم فهملیآن اوا. زنم می با تو حرفاش  دارم راحت درباره
خودم چون «: گفتم ش به من هم ».دهد می  مزه شامپورتیچرا ک«: گفت م به بار چند

  شامپوي بدنت بوگری ديچرا جاهاپس «: گفت م به ».شورم می را با شامپو
 شده بود و کوكمش م به  او اما؛ را با داد و قال حل کردمهی قض،شب آن »؟دهد نمی
 يتو برا«: گفتم  آخر ومیمن هم زدم به س.  حمام گرفتيمچم را توآمد  بار یک

 رونی بدیمن با ،کمر من پر از سم است.  بزنمدیمن جلق هم با ،یستی نیمن کاف
من ، زنم می  که من جلقدانند می مه هگریحالا د ». تا شب بتوانم بخوابمشان زمیبر

 . کردنش را ندارم  قصد پنهانگریهم د
 
 يگری را برگردانم و به طرف دمی از من نخواست روجیک جیکه ک ی وقتتا
 : گفت م به. زند می  راها  حرفنیحدس نزده بودم که چرا دارد ا، نمکنگاه 
.  زودتر بخوابمهمخوا می ،ام اما خسته ،ی منتظر بمانم تو بخوابخواستم می - 
 ؟ ، نهه نداردک یبیع

 : گفتم
 . نمک می خواهش ، نه- 
 که آدم شد می  کشفيزیچ، يبر انیم، ی قرصکی که شد می خوب خیلی - 
 ؟ ، نهبرسداش  یباهاش ارضا شود و برود به زندگاي  هیثان یس
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 از خواب ،ل منطقه را برداشته بودکه ک یی با سر و صدادوتایی ، صبحاول
 : دی نگهبان بازداشتگاه را صدا زد و پرسجیک جیک. میدیپر

 ؟  چه خبر شده- 
 :  گفتسرباز

 . اند شته شدهک ها  از بچهدو تا ،سروان جناب شده يری درگ- 
 ؟ یک - 
 . شمشیري - 
 ؟ یکی آن - 
 . شاهی - 

 : گفتم
 .  استیه مرخصک شاهی؟ ییگو می وپرت چرت چرا - 
 . بود برگشته شبی دشاهی ،سروان جناب نه - 
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 شگاهی آساي تو، تختيرو،  و سر و وضع آشفتهی خاکيها  با لباس،دیحم

 .  برگشته بودتیتازه از مامور ؛ردک می هینشسته بود و گر
؛  از حال و روز همه ماها بدتر بود او، هفته بود که حال و روزچند
 با او  رفته بود تاپیش ما آورده بود و از ی را عقد کرده بود و به بزمرگشیعمو دختر
ند ک را تحمل ی از دو روز بزمرگشتری نتوانسته بود ب،شیعمو اما دختر ، کندیزندگ
 : گفته بود ش به و

اگر واقعا من را   که مجبور باشم اینجا بمانم؛ستمی نيدی مثل تو تبع، من- 
 . ي را بکن که برگردتیزودتر کارها، يدوست دار

 رفته یرده بود و از بزمرگک ونیامکبار ،  بوده با خودش آوردهکرا اي  هیزی جهو
 : گفت می دیحم. بود

 . را هم باز نکرداش  هیزی جهيها  از کارتنیکی ی حت- 
ه ک بود نی ا، ما داشتي برادی حميه آمدن و رفتن دخترعموکاي  یخوب

 را کولرگازيآن  ؛ت شده بودقدر  نو و پرکولرگازي کی صاحب مان هشگایآسا
 .  بوددهیخودش خر خانه ي برادیحم

 شگاهی داده بود و دوباره به آسالیرا تحواش  ی خانه سازماندی که حمیشب
 : دیپرسازش  مطلق ،برگشته بود

 ؟ يدی باهاش خواب- 
 :  گفتدیحم
 .  نتوانستم- 
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 . برود شد نمی بلند، يدیخواب می  اگر باهاش- 
 . دانم می - 
 . ماند می منتظرت ، نداردبی حالا ع- 
 . ندک خدا - 
 
 : دمیپرس

 ؟  کجاستشاهی؟ دی شده حمی چ- 
 :  گفتدیحم
 .  را زدندشمشیري - 
 ؟  کجاستشاهی ،دانم می - 
 . مارستانیبردندش ب ،شدک نفس بتوانست نمی ، حالش خوب نبود- 
 ؟ ی بزمرگمارستانی ب- 
 ، مردشمشیريطفلک . ردندکمنتقلش  ،نندک بيارک شی نتوانستند براجا این ، نه- 
  ؟شود می باورت
 :  گفتهی گربا
اما فقط ماها را برده  ،میشو می  روبروباباشریف با دانست می ثافتک دستان - 
 . بود

 : دمیپرس
 ؟ باباشریف - 
 ؟  استادتی سازي یخارگاه ک صاحب - 
 ؟ خوب - 
.  بزندنیمک شی براخواست می  بود ودهیدستان فهم ؛ خود او استباباشریف - 
 الان شمشیري، رده بودکا فرار نک پشت دوشاگر او از ؛ شداناري ریتقصاش  همه

 . زنده بود
 ؟  خوردهشاهی ي به کجاری ت- 
  وشدند می تکه تکه و خوردند می نی به بدنه ماشها گلوله ؛شیجا همه به - 
 .  بدنشي تورفتند می
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 ؟ اک را بگذارد پشت دوشفهی وظکی دی چرا دستان با- 
 . دانم می  من چه- 
 :  بعد گفتو
؟  الان کجا هستندي و محموديمحمد ؛ پر از آدم بودروز یک هشگای آسانی ا- 

چرا ؟ فرستند نمی روی نی بزمرگيچرا برا؟  کجاستشاهی؟  الان کجاستشمشیري
چرا من را نزدند ؟ شد می  کشتهشمشیري دیچرا با؟ اند ما را به حال خودمان گذاشته

 ؟ که خلاص بشوم
 ؟  تو را بزننددیچرا با؟  چهیعنی ها  حرفنی ا- 
چرا .  استم چشميدادنش جلو هنوز لحظه جان ؛ گناه داشتشمشیري - 
 ؟ ردمک تشی اذقدر این

 . ردمکمن  ،يردک نتشی تو اذ- 
 

 : گفت می اناري
هرچه . زد می تیر تکرده بود و ک ریا گکدوش ،سروان جنابردم ک من فرار ن- 

شما . ار بسته بودند را به رگبوتایتوها  مادرقحبه.  نداشتدهیفا ،دمیکش می گلنگدن را
 آبکش تا ستادمیا می جا همان دیبا؟ کردم می کار چه دی آن لحظه من با،به من بگو

 بوده قبل از ی کفهیوظ.  نکردهيراندازی با آن دوشکا تی است کسیک سال؟ بشوم
. نی ماشياما رفت بالا، شود نمی  دوشکا مسلحدی دشاهی؟  امتحانش کند،تیمامور

 نیهم. کرد نمی گوش، ».نیی پاایب،  دوشکا خراب استشاهی« :زدم می من هرچه داد
شانس .  را گرفتند طرف دوشکاشان  دوباره رگبار کلاشها آن کثافت، که رفت بالا

من .  هم نتوانست دوشکا را مسلح کندشاهی.  نبودها  که باك به طرف آنمیآورد
  . دمش می تکه تکه،  بودمامدهی ننیی اگر پا،سروان فرار نکردم جناب

  : گفتم
 . دمیفهم ،خوب خیلی - 
 دیحم ؛يچرا از پشت دوشکا فرار کردکه  ندیگو از صبح دارند به من میهمه  - 

 .  من است که شمشیري کشته شدهری تقصکند فکر می
  . زنم خودم بعدا باهاش حرف می ،ستی الان حالش خوب ندی حم- 
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 : اد و گفتنشانم درا  دستش ي رويها  ترکشيو جا زد  را بالانشیآست
 . نیها را بب  این- 

 : دمیپرس
 ؟ مارستانی بی چرا نرفت- 
 . خندند م می  به، استزی ریلی خ- 
 . آورد  پدرت را در میکند چرك می ،اریب برو درشان؟  چهیعنی است زی ر- 
 . سروان  ولش کن جناب- 
 ؟ دیگو می ی دستان چ-  
ا را امتحان کت دوش خودش رف، اماردک نمی  دستان هم اول حرف من را باور- 

  کهیوقت. نه من،  او استری تقصها اینهمه . میگو می راستمن ه ک دیرد و دک
 يشتری بيروی و ننیچرا ماش، می روبرو شوباباشریف ممکن است با دانست می
 همه این؟ اوردی ببرنداشت را ها اینچرا  ، افتادهبیکار جا این گری دنی ماشدو تا؟ نبرد

 باور توانم نمی من هنوز هم؟  چرا ازشان کمک نگرفت،سته ی بزمرگيپاسگاه تو
 که از نیهم.  شانس آوردیلی خشاهی.  افتادهي به چه روزنی را ببوتایبرو تو. کنم
 ش به  همری تکی یاما حت ،». مردشاهی«: من به خودم گفتم،  رفت بالانیماش

 . و پرت شد عقباش  نهی سوسط ترکش خورد کیفقط . نخورد
 ؟ دی را نزدیسک ها  از آن- 
 نیمک آخر جاده میما قرار بود برو.  بلافاصله ارتفاع را گرفتندها آن ،می نتوانست- 
 شیک روستاها و همه را به سمت ما ي قرار بود برود تويلانترک نی و ماشمیبزن
  از راه36سروان جناباگر . می شدشاخ به شاخ باباشریف وسط راه با ، اماندک

. دی طول کشقهی فقط پنج دقيریهمه درگ. می ما الان زنده نبود ازکدام هیچ، دیرس نمی
اگر .  از کوهشان  از جاده فرار کردند و نصفشان نصف، دندی را که دي کلانترنیماش

 .  الان زنده بودشمشیري، دوشکا سالم بود
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 : گفت م به  کرد ودارمی بشاهیه ک بودم دهینترل خوابک اتاق يتو ؛ صبح بوداول

 . میشک با هم بگاری سکیبلند شو ؟ يدی چرا خواب- 
 . تنگ شده بوداش   جملهنی اي برادلم

 داد می  را تکانمیپاها، شی با کف پاقدر آن، گشت میر بشگاهی که به آساهر شب
 یکی تاري و توشدم نمی  بلندمیتا از جا. کرد می دارمیتا بالاخره از خواب ب

  گوششیها  و به حرفدمیکش نمی اش باهگاری سکی و نشستم نمی شیروبرو
 با ، همرهربا.  دوباره بخوابمگذاشت نمی  وداشت نمیردست از سرم ب، دادم نمی
 :  کهکرد می دارمی جمله از خواب بنیهم

 . میشک با هم بگاری سکیبلند شو ؟ يدی زود خوابقدر این چرا - 
 جمله نیکه ا، م بوددهی جمله از جا پرنیبا ا،  اول خوابميها  ساعتي توقدر آن
  شاهیی تا وقت،ها  از شبیلی که خيطور ؛ شده بودلی کابوس تبدکی به میبرا
 . برد نمی خوابم، گشت نمیرب

  
م را بالا گرفته بود و رُس.  بودستادهی سرم اي بالا، دستشيم تورُ سکی با ،شاهی

 ی خونراهنشی پيجلو. شد چکید و وارد رگش می قطره می مایع درون سرم، قطره
 : دمیپرس. گذشت می ،ش خورده بودکه ترک ي هفته از روزکی. بود

 ؟ ینک می ارک چه جا این تو - 
 :  گفتشاهی

 . ردمک فرار - 
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 ؟  چرا- 
 .  نخوابقدر این ،میشک بگاری سکیبلند شو  ،بلند شو. ه بودسررفتم ا  حوصله- 
 ؟  استی چنی ا- 
 . ام  زندهنیفعلا با ا - 
 ؟ شاهی ي شدوانهی د- 
 . خواهم می مشروب ،يردکعادتم  بد- 
 .  بدبختيرمی می یافت می - 
 اش نهی سي دستش را روگرفت می کهاش  خنده.  درست بخنددتوانستن
 : گفت م به. از هم باز نشوداش  نهیسزخم  که گذاشت می

اگر  ، تازه استها هی بخنیا ؛اما من را نخندان ،نک ب،ینک می هک يارک هر - 
 . کند می يزیر  دوباره خون،بخندم

 : گفتم
 .  مشروب ندارم- 
 .  بخورمتوانم نمی اگر بخواهم هم ؛خواهم نمی ،ردم باباک ی شوخ- 
 ؟ رونیباي   آمدهتی وضعنی چرا با ا- 
 . دادند نمی ،دیبدهم  به گاری سکی مگفت می انش به  هرچهها ثافتک - 
 ؟ ي بالا گرفته بوديطور همین را نی ا، تمام راه- 
 نی سنگیلیآن اول خ ؛ و مجبور شدم ببندمششیگشت تو چند جا خون بر- 
 .  آخرش استگریاما الان د ،بود
 :  را نشانم داد و گفتپانسمانش را بالا داد و راهنشیپ

 . ریخت وسط خیابان می میها ودهدل و ر ، و الا شانس آوردم- 
 : گفتم

 . رونی بي آمدمارستانیتو چرا از بکه  فهمم نمی  من اصلا- 
 ،ی مرخصروم می دارم.  تنگ شده بودتیدلم برا ،جان  احمقنمیتو را بب ام  آمده- 
 .  برگردمی کگری دستیمعلوم ن

 .  ملاقاتتمارستانی آمدم ببار یک من هم - 
 . ییگو می  دروغ- 
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اما به هوش  ، سرت نشسته بودمي بالاساعت یک ؟می چرا دروغ بگو، نه- 
 . مارستانیبرگرد برو ب. يامدین

 . شمک بگاریند تا س بگذار اول چ- 
 ؟  درد دارد- 
. فهمد نمی ،خر است ؛تر گفته زخمم را باز بگذارم تا زودتر خوب بشودک د- 

 ؟ ینیباز کنم بب.  پانسمان کار خودم استنیا
 .  نگاه کنمزهای چنی به اتوانم نمی  من، نه- 
 ،آب مگفت می. دادند نمی ،گاریس مگفت می ؛ سرم آوردندیی چه بلاینی ببي نبود- 
 . کردند می منگاهبر و بر  بودند و ستادهی اطور همان ؛دادند نمی

 : مش را نشانم داد و گفتک شپایین یسوختگشلوارش را کمی پایین کشید و 
 ؟  استی چنی حدس بزن ا- 

 : گفتم
 . دانم نمی - 
ببین نوك گلوله چطور  ؛، و الا من الان مرده بودمداشت نگهگلوله را  ، فانوسقه- 
  .  سوزانده راجا این

 . ي آوردی عجب شانس- 
 شده بود ی عصبانندگفت می.  بودكپر از خلط و چرام  نهی تمام سگفت می ترک د- 
آمده بود نشسته  »؟ استيگاری سنیه اک دیشما چرا به من نگفته بود«: زد می و داد
حرف زد برایم  ساعت یک »؟یشک می گاریچرا س«:  کهکرد می حتمینارم و نصکبود 

 ».ياوری بمی براگاری سکی ي بروشود میحالا «: گفتم ش هبر آخمن و 
، اما ردیرا بگاش   خندهيرد جلوک یو سعاش  نهی سي را گذاشت رودستش

. کف دستش پر از خون شد ؛ دهنشيدستش را گرفت جلو ؛گرفتاش  سرفه
 : گفت
 گفت می؟ شمک می گاری سقدر چهمگر من . امدی نگری رفت و د،ه گفتمک را نی ا- 

 .  خلط و چرك جمع شده بودمیها هی ري تو،میها هیندازه خود را
 .  پر از کثافت باشددی من هم بايها هیرپس  - 
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تا به حال «: گفت می ترکد. یکش می گاری از من سشتریتو ب ،مال تو بدتر است - 
تو که «: گفت می م به.  خوشگل بودیلیخ ، پرستار بودکی ». بودمدهی نديزی چنیچن

 اما ،مردم می داشتم از درد ؛یدان نمی »؟يکار کرد چهبا خودت  ،يدار نیهنوز سن
جا بود   آنضی مرکی. شد می  راسترمیک،  اتاقي توآمد می  پرستارنیهربار که ا

 مهم زهایی چباق ؛ی سالمیعنیشود،   هنوز راست میرتی که کنیهم«: گفت م می به
  ».ستین

 ؟ ي من آمددنی دخاطر به تو واقعا - 
 .  و هم وسائلم را بردارمنمی هم تو را بب آمدم- 
 . آوردم می تی من برایگفت می  خوب- 
 . شمک هم بگاری چند تا سخواستم می - 
 . هک يرمی نمی ،شک چند روز ن- 
بعد  ،ام  گرفتهادی دنی کشگاری سیی خرابه و حمام و دستشوي عمر توکی من - 

 ؟  بگذارم کنارراحتی نی به هممیایب
 . شکن و نکفقط چند روز تحمل  ،ر کنار بگذامیگو نمی - 
 ،ردم همم ؛کشم می حالا هم دارم، خواست می گاریدلم س؟ یه چکنم ک تحمل - 
؛دمی ديری درگي را تویکحدس بزن  ،نک را ولش ها این. گور پدرش ؛ردمم 

 . می اگر بگوشود نمی باورت
 ؟ سازي یخارگاه ک صاحب - 
 ؟ دمی را دیو کبگ ؛ستی منظورم او ن، ولی او هم بود- 
 . دانم نمیمن  - 
 . کوهی میش - 
 ؟ کوهی میش - 
 . اش خود مادرقحبه ، بله- 
 ؟ ار داردک چه باباشریف با کوهی میش - 
 .  او شده پدرسگکی رفته چر- 
 . ینک می  اشتباه- 
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 لی دلکیاگر قرار باشد فقط . اندازد می ری که دارد تدمی خودم ديها با چشم - 
 . می است که برگردم مادرش را بگانیته باشم ا زنده ماندنم داشيبرا

 :  را نشانم داد و گفتشی پاهاي دست و روي رويها ترکش
 .  بدنم کار اوستي تويها  ترکشنی همه ا- 

 : گفتم
 ؟ اورندیب   درشانی چرا نگفت- 
 . ستیمهم ن ،نک ولش - 
ر از  هم دستش پاناري ؛ردهک وانهیتان را د همه یبزمرگ؟ ستی مهم نی چیعنی - 
 .  ولش کندیگو می ش است وکتر

 .  خوبش استي جاهاها اینتازه  ،اورندیب  درمیگو می انش به ، نشوی عصبان- 
 دستش گرفت و نشانم داد و ي را توشیها ضهی و بدیشک نیی شلوارش را پاو
 : گفت
 .  هم هستجا این - 
 ؟ ي را به دکتر نشان ندادها اینچرا  ،اي  شدهوانهی تو دشاهی - 
  . نشدمیو ر- 
 ؟ ی بکشنیی من شلوارت را پاي جلوشود می تی روطور چهپس  - 
 که گفتم هم، يآن پرستارآمد،  دکتر هربار که میتازه،  ،ینک می  تو فرق- 

 . همراهش بود
 آن ي توطور چهتو ، دی طول نکششتری بقهی پنج دقيریدرگ گفت می اناري - 
 ؟ ینی را ببکوهی میش ی توانستیشلوغ
 کی یحت.  چشمم استيصورت کثافتش هنوز جلو ، سرش بود شال قرمز- 

 آن اوضاع بلند شوم و ي نبودم تووانهیمن د.  چشم شدميلحظه باهاش چشم تو
 دمی دی کار را کردم چون خونم به جوش آمد وقتنیا ؛اکبروم پشت دوش

 جا همان، خوردم نمی اگر ترکش. کند می يراندازیدارد به سمت ما ت کوهی میش
. رفتم می ، هم برومییشده بود تنها ؛ تا کارش را تمام کنمرفتم می الشدنب قدر آن

  . او زده باشدهم   راشمشیري ستی ندیاصلا بع
 ؟  استسازي یخارگاه ک صاحب همان باباشریف دیدیجا فهمک شما از - 
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 هم بلوف باشد و دی شادانم نمی ؛گفته بودند ش به شیمخبرها ،دی دستان فهم- 
  بازداشتگاه منطقه بودي تو،جا این که او یموقع هماناگر . اشد نبباباشریفاو 
 که ی شانسترین بزرگ. دیکش نمی جا اینکار به ،  کنمیی من ازش بازجوگذاشتند می
 شان  همراهنفیمی سای رباریاگر ت ؛فقط کلاش داشتندها  آن بود که نی امیآوردما 
 . میگشت نمیربمان  کدام هیچ، بود

 .  استباباشریفن با  هم الايبودکپس  - 
 . ستی ن، نه- 
هم او و  ؛زد می  حرفباباشریف که داشت با دمیخودم او را د،  هست، چرا- 

 . ي گرفته بودنی که ازش دوربیهم آن چوپان
 مادرقحبه ،کوهی میشاما مثل  ، بودوانهیاو د ؛ستی نباباشریف با ي کبود، نه- 
 ؟ ت اسادتی، بودها  بین کوه که ییآن روستا. نبود

 ؟  خوب- 
  ؟ بود، یادت استجا  نآدرشتی که   آن دختر چشم- 
 ؟ یدان می  تو از کجا- 
 فرصت است که برود کیدستان الان منتظر  ؛برایش خبر آورده مخبر دستان - 
 . اوردی و بردی را بگيکبود
 ؟ اوردی توانسته از آن روستا خبر بطور چه مخبر دستان - 
 . جا آن رود می  داردی کمالریود امگفته ب ش به  که قبلشيطور همان - 
 ؟  شودباباشریف کی چر برودکوهی میش دارد یلیچه دلفهمم،  من نمی - 
ه آدم بدبخت و ک هم کوهی میش ؛رسد می  خوبشیها کی به چرباباشریف - 
 ؟ چرا نرود ، بودیپول بی

 -اریب درش ،ت تمام شدا مرُ س . 
 . توانم نمی یدست کی ،نک کمک ایب. رمی بگگری دیکی بروم دی با- 
 .  داروخانهمی بلند شو برو- 
 .  بگذار بروم وسائلم را هم بردارم- 
 . آورم می  وکنم می شان  جمعروم می من ،نی بنشجا همین تو - 
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ش رسیدم و شب ؛نمکردم بازشان کمن اصلا فرصت ن؟ ینک می  را جمعی چ- 
 را بخورم و ری تنیانگار فقط آمده بودم ا ؛ خوردمری ت ورفتمش  صبح،دمیخواب

 . برگردم
  گویند؟ می ی پدر و مادرت چ- 
 .  خبر دادهها به آناي  دام مادرقحبهک دانم نمی - 
 . گفتمشان  به  من- 
 ؟ يردک شان  نگرانخود  بیچرا؟ یگفت ی چيبرا ،ی هستي عجب خر- 
 . نگفتم ی خاصزی چ- 
 مانده بود نیهم ؛کند دارد دق می، پشت شده مک  مني موهااینکه مادر من سر - 
 . م هم هستمارستانی بيمن توکه  بفهمد
؛ اي  تو مردهکرد می فکر ؛زد  صدبار زنگ میيروزپدرت  ؛میمجبور شدم بگو - 
 . یزنگ بزن انش به، يدی رسی به بزمرگی قرار بوده وقتگفت می

 کردم بروند شان یپدرم درآمد تا راض. جا این ندیایب  بودند،  گرفتهطی بل- 
 توانم نمی گرید ،ری را از دست من بگگاری سنی اایب. ا پس بدهند رشانیها طیبل

 . رود می جیسرم دارد گ ،بکشم
 . ورند پایینآ میرا فشارت هم دارند  ها گاری سنیا ، بدنت خون ندارد- 
 . رود می یاهی دارد سمیها چشم ،نک درست می براقند آب کی - 
 .  بخوابری بگجا این ای ب- 
  . گریتا ده ساعت دام   رفته،گر بخوابما ، برگردمدی با، نه- 
 : گفت م به وسر کشید  را قند آب وانیل

 .  شدهدی سفتی موهاقدر چه - 
 . بار یک ي گفته بود- 
 ری تو را هم دارد پیبزمرگ. بینم بار اولم است که دارم میمن  ؛نه، من نگفتم - 
 . نمیب یم گری دجور یک را دارم زیچ همهانگار  ؛ شدهی چدانم نمی. ندک می

 . اند داده ت به هک است ییها مال دارو- 
 . ندک می دردام  نهی س- 
 . می بلند شو برو- 
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 ؟ یکارت چ پس - 
خدمت بزند و دوباره   اضافهمی براخواهد می سرهنگ فوقش. ارک گور پدر - 

  .  بازداشتگاهندازدمیب
 . ندک می دردام  نهی س- 
 . میبلند شو برو ،دانم می - 
 . ندک می  دردیلی خ- 
 .  بگذار کمکت کنم- 
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ها را، روي   و بزها، جاي بچه خشک شده بود، اعدامدانمی رخت انبه وسط د
 گرفته بودند از ادی ی بزمرگيبزهاچند وقتی بود که  ؛هایش گرفته بودند شاخه
  .  را بخورندشانیها شهی ر،ها را بکنند  درختي پا وها بالا بروند درخت
  

 : گفت شاهی
 یراست. ها چارهیب؟ شندک می ی الان دارند چشمشیري فکر کن پدر و مادر  تو- 
 ؟ ردندکارش ک چه

 : گفتم
 .  او را بفرستندمایمجبور شدند با هواپ ، نبود ببردشیسک - 
 .  سرهنگ دستور داده من را هم با آمبولانس ببرند فرودگاه- 
 .  گرفتهلتی تحویلیخپس  - 
 .  را هم دادهمیمایرده و نصف پول هواپک لطف. ثافتکبله  ، بله مادرقحبه- 
 ؟  شدهی چ- 
 . ه حد نداردکام  ی عصبانشان  از دستقدر این - 
 ؟ یک از دست - 
 مارستانی آمده بودند بدوتایی روزید. از دست دستان ، از دست سرهنگ- 
: گفت می دستان هم ».ي هم خوردبار یک، ي زدهمه این«: گفت می سرهنگ. ملاقاتم
آورد و سر دو هفته  نمی  طاقتدهم می اما قول ،ام  دادهیدو ماه مرخص نیمن به ا«
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 خواهم می ،ام  شدهسته خگریمن د ؛نک دای پمیار براک کی خدابه تو را  ».گردد میرب
 . رونی بمیایاز نظام ب

 ؟  چهیعنی - 
 .  قبولش دارمیلیمن خ ؛ور استک ،ي آزاديروستاهاي  نزدیکی هست یکی - 
 ؟ هیچان ندیگو می ش به  کهجا همان - 
 ». بروجا اینزودتر از  ،ستی تو ني جا،جا این«: گفت م به بار چند. جا همان ، بله- 
ش ک ترشاهی«: گفت می  سرهنگ،مارستانی بيتو.  بودهه منظورش چفهمم می حالا

 شده و ریاتفاقا ش«: گفت می اما دستان ،». نرودتی مامورگرین است دکخورده و مم
 یردند شوخکر کف ».تمرنگشب گریداصلا  دیشا«: گفتمان ش به من ».ردهک دایجرئت پ

 که تمام طول کنم می ي کارکی ،ياگر برنگرد«: دستان گفت. دندی و خندنمک می
 یهر گه«: گفتم ش به  سرهنگيمن هم جلو ».ی بازداشتگاه باشيخدمتت تو

 شکتر . استضی مرنیا«: سرهنگ گفت.  خشکش زددفعه یک ». بخور،یخواه می
 ،بله«:  هم گفتمنم ». سراغشمییای بدیتا خوب نشده نبا.  استیعصبان ،خورده
  ».دییایسراغم نام   و تا خوب نشدهدی گم شودیبرو

 ؟ يسرهنگ زدبه ها را   حرفنی تو ا- 
 کشته شده و من شمشیرياگر «: به دستان گفتم؟  دارمی مگر من با تو شوخ- 

؟ ياوردربی يباز کی که چریکن می يا بازبا جان همه م.  تو استری تقص، خوردمریت
 نیتو به ادانم  نمی من یکن می فکر؟ میکن می ي بازلمی فمی دارجا این ما یکن می فکر

ا ک آن دوشي تويها گلوله؟ برسد ت به يشتری که پاداش بيبر می  کمتررویخاطر ن
این ه کتو ، دیرس نمی من عقلم، دیرس نمی آن سرباز عقلش ؛ استشی پیک سالمال 

 من فهیوظ«: گفت می دستان »؟نندکامتحان دوشکا را  ی چرا نگفت داري،ادعاهمه 
 ش به ».کرده می امتحانش دیخودش هم با ، بودهخانه اسلحه لیدوشکا تحو، نبوده
تا بفهمند سالم ، کردند می يراندازی منطقه با دوشکا تي تودیسربازها با«: گفتم
امتحان از منطقه  رونیا را ببرند بکه دوشک يداد می  اجازهشان دامکتو به ؟ است
 ،دستان »؟ استیداستان دوشکا چ«: دیپرس  بود کهموقع آنسرهنگ تازه » ؟نندک

داستان «: من به سرهنگ گفتم. نگفته بود ش به  دوشکادرباره ،یک کلمه همحتی 
 رگبار ری ما زاینکه يجا، کرد می  آقا دوشکا را قبلش امتحاننی است که اگر انیا
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 را شمشیري میگذاشت می ،اگر دوشکا سالم بود.  رگبار ما بودندری زها آن، می باشها آن
 از زهای چیلی که من خداند می دستان ».میکرد می  خرابشان  سريکوه را رو؟ بزنند
این .  نداردیربطدوشکا به من «: گفت می. گذارد نمی مسر سربه ادی و زدانم می او

 يطور این ،اي  ترکش گلوله خوردهدو تاتو «: گفت می ».خواست خدا بودهاتفاق هم 
حالا بگذار «: گفت می »؟يردک می ارک چه ،يخورد می ش توپکاگر تر اي، شده

  ».میزن می  باز با هم حرف، شدبهترحالت که 
 : گفت.  را از دستش گرفتمگاریاما س ،ندک روشن گاری دوباره سخواست

 کثافت باعث شد که من آن زن نیهم؟ نمک می ی کي کارها را دارم برانی من ا- 
من .  آنها بنویسده پاي تا برمی بگكایگفت بروم تر م به ثافتک نیهم ،و مرد را بزنم
 یمرخص از ،موعد زودتر از دیچرا با.  مثل او بشومخواهم می هکام  گه خورده
اصلا کار خوب را او . کوهی میش گور پدر؟  را بزنمکوهی میشه بروم ک؟ برگردم

 اول خودم با همان، ماموریت اگر بروم بار این. ده که رفته چریک باباشریف شدهکر
 . زنمش می ریت

 ؟ یزن میتیر  را با ی ک- 
، میما مخبر دار، میما گرگ هست«: دیگو می بار  هزاريروز.  دستان مادرقحبه را- 
مگر تو دنبال . ستی نفتی حری کسيطور چه که دمید ».ستی ما نفی حریکس

 ؟ شیچرا نزد ، بودتیها  چشمي جلوباباشریف؟ یگشت نمی فباباشری
 .  بعد دستان، اول خدایگفت می شهی تو که هم- 
 فکر یلی خ،مارستانی بي تو، هفتهکی نیا. مگفت می  کهخوردم می  من گه- 
 هاستفاد سوء هی دستان دارد از من و بقدمیفهم نمی  خر بودم کهقدر چهمن . کردم
را من .  بخواهم مثل او بشومگری که دخورمب من گه.  ببرد که خودش را بالاکند می

 او یدانست می. کردم  میيحسودهم اش   خانهواری دي رويها خط چوببگو که به 
 ؟ آورد نمی  را زنده به منطقهی کسوقت هیچ

 ؟  چهیعنی - 
به  ری تکی،  هم کندمیتسل ش به  خودش رايری درگي نفر توکی اگر ی حت- 
 . مشی در حال فرار زدسدینو می  گزارششيو و تزند می پشتش
 ؟  چرا- 
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 از ستیلازم ن ،دار نگه جا همین. ها بیشتر است ها از زنده پاداش مرده چون - 
 جا همین و شوم می ادهیپ. شود می  دردسر درستتیبرا ،ي خارج شویبزمرگ
 . باهاش بروم، دیای بنی ماشکی تا ستمیا می

 . تمرسان می  نه- 
 . است سه ساعت راه - 
  .  نداردبی ع- 
 که میگو می  را دارم به خودمنیاز صبح فقط هم ؛می ما بدبخت هستقدر چه - 
 آمد می دفعه اولش بود ؛سوزد می شمشیريدلم به حال . میقدر ما بدبخت هست چه

من به دستان  ، من استریتقص. دیای بگذاشت نمی  و الا،دانست نمی دستان. تیمامور
 .  او الان زنده بودم،اگر راستش را گفته بود ».ستیبار اولش ن« :گفتم
 . ستی تو نریتقص ، چرت نگو- 
 ؟ ، نهمیردک تشی اذیلی ما خ- 
 .  حقش بودنمیب می ،نمک می رک که فيورط هریولاوهوم،  - 
 لحظه کی. کف دستش دوباره پر از خلط و خون شد ؛ خنده به سرفه افتاداز
 شیها هیاما بخ ،گذاشتماش  نهی سيا رودستم ر ،دیای سرش بییه نکند بلاک دمیترس

 : گفت.  دست من و پانسمان زخمش را قرمز کرد،از هم باز شد و خون تازه
 . گفتم من را نخندان ت به - 

آن را کشید و  را گرفت و شا هینخ بخهایش،  انگشتبا پانسمانش را برداشت و 
 : گفت. محکم کرد

 يبرا اي، دهی را که ازش دییزهای چ،روز یک تو دیترس می شهی همشمشیري - 
 . نکار را نک نیاحترام بگذار و ا ش به ؛ی کنفی و آن تعرنیا

 : گفتم
 . خوب خیلی - 
 ؟ یده می  قول- 
 . بله، ی اگر تو بخواه- 
 ؟  نه،می نکنفی را تعرزهای چنیاکه  است فیحخیلی جدا ولی  - 
 .  استطور همین - 
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 ؛می بکنگری کار دکی ایاصلا ب .بگوییمتوانیم  می که مانیها  زنبه حداقل - 
 ؟ یموافق ،مییوگ می  مهمش رايزهایفقط چ ،مییگو مین رااش  همه

 . گوییم مهمش را می يزهایفقط چ ، موافقم- 
 ؟ ي من سراغ نداري تو کار برا- 
 .  نه- 
ام   ماندهجا اینمن اگر . کار برایت هست يه بروک جا ایناز  ،ي دارسانسی تو ل- 
هر  داشتم که قی رفکی ؛م افتادهی برای چه اتفاقدانم نمی.  است حقوقشخاطر بهفقط 
 . شوم می ش هیشب  دارمشتری بروز

 ؟ ییگو می  راپیرپور - 
 ؟ گفته بودم ت به - 
 . نداردبیع ،دوباره بگواگر دوست داري  - 
 ؟ ینک می  تمامي تو واقعا دار- 
 .  ماندهگری دو ماه د- 
 ؟ نمیب نمی  تو راگری دیعنی - 
 . دانم نمی - 
تو هم چند روز  ،گردم میر چند روز زودتر بیول م، داری من دو ماه مرخص- 
 . مینی را دوباره ببگرین که همدکصبر 
 . خوب خیلی - 
 . نمکه آمدم فقط دوست داشتم با تو صحبت کبه هوش  ،یدان نمی - 
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  وشدند می ن رد سرمابالايابرها تند و تند از .  بوديبود که هوا ابراي   هفتهچند
با  ،می بخوابگذاشت نمی ،شان  صدا و نور رعدوبرق، تا صبحها  شبیگاه. رفتند می

 .  نبوديهنوز از باران خبر ،ها همه این
 
 ،ي بود و وانت شهرداردهیچی پی بزمرگي تو، که خبر هار شدن بزهاي روزاز

 ابانی خي تويز بچی هگرید، کشت می گشتند می  را که ولییدوره افتاده بود و بزها
 خانه و ي را توها  آنای را کشته بودند شانی بزهاای ،مردم بزمرگی. شد نمی دهید
 و از دست زدند می  زنگقهروزانه چند نفر به منط. حبس کرده بودند شان اطیح

  . کردند می تیشکابزها 
 از ری و به غکردند می  حملهگری ديها  و بزها به آدم، شدند می  که هارییبزها

 هم از ها  بود که سگدهی رسییکار به جا ؛خوردند نمی يگری دزی چ،شه و گوشتلا
 يها بز آمد نمی شان  دلها یبعض. کردند می  فرارازشان و دندیترس می ها بز
 ها  تا بالاخره بزداشتند می نگه ی را بسته و زندانها  آنقدر آن ؛ را بکشندشان ضیمر
  . مردند می افتادند و می

  
 آمده بود وب را به او داده بودم،  ك پول گهمان روزها، زنی که توي یکی از 

 : گفت می
  . ب را ببینم ك خواهم گ می - 

  : پرسیدمازش 
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  ؟ کارش داري  چه- 
  .  مردندشان  همه اما، دادي، ده تا بز خریدمم به با آن پولی که - 
  ؟ هار شدند - 
  . شان سم دادند ها به  نه، همسایه- 
  ؟  چرا- 
  . واستند من ده تا بز داشته باشمخ  چون نمی- 
  ؟ کار داري ب چه ك خوب حالا با گ - 
  .  بگویم که همه بزهایم مردندش بهخواستم   می- 
  . گویم  میش به وقتی آمد خودم ،نیستالان ب  ك  گ- 
  
  

 تمام شده بود و رفته ی بزمرگي توشان  خدمتیکی یکی ، و سربازهاپرسنل
 ي مجبور بودند جا، که مانده بودندییها آن.  نبودي خبردی جديرویهنوز از ن. بودند

 ، کادريروهای نيکار اضافه لغو شده بود و ها یهمه مرخص. کنندکار چند نفر 
  استراحتجا همان ؛می بودمانیها  سر پستی همگ،تمام روز.  شده بودياجبار
  . میدیخواب می جا همان و میخورد می جا غذا نا و هممیردک می

مبود ک متوجه ،رونی از بیسک اینکه يبرا  داده بودشنهادی پدستان به سرهنگ
رده بود و به ک سرهنگ قبول ن، امامراسم صبحگاه لغو شود،  نشودروین

 ي برا،خودش و پرسنلش،  صبحهر روز دستور داده بود که 36سروان جناب
 . ندیایصبحگاه به منطقه ب

 
 يخبر، آمد می بازها سرشگاهی از آساهر شبه ک یی از آن همه سر و صداگرید
،  اضافهيها همه تخت.  مانده بودندیقاب نفر ستی فقط ده ب،از آن همه سرباز. نبود

  . بودخالی و لخت   سربازهاشگاهیجمع شده بود و آسا
 کولرگازي يجلو، شگاهی گوشه آساکی را شانیها تخت ،مانده ي باقیها سرباز

 ها  بعد از رفتن بازرسها از سرباز یکی ؛ بودسرا مهمان مال ،کولرگازي.  بودنددهیچ
 کردند  فکر میها سرباز.  بودبرده شان شگاهی آن را برداشته بود و به آسا،از بزمرگی
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 کار نیاما سرهنگ ا ،کند می شان هی و تنبردیگ می را ازشان پس کولرگازي ،سرهنگ
 . نندرا نکرده بود و اجازه داده بود که ازش استفاده ک

  
  . داد می  مرگين شده بود و بو مثل قبرستا،منطقه
.  وقت رفتن استکردم می احساس، افتاد می  کهيزی چشمم به هرچ،ها روز آن
 بکشم و به اتاق کنترل گاری سکی تا رفتم می شگاهی داشتم به آسای وقتبار یک

 و شان گرفته بودند او را به دندان ،ها  شدم که مورچهيدی متوجه پروانه سف،برگردم
 ها  خودش را از دست مورچهردک می یهنوز زنده بود و سعپروانه . دندبر داشتند می

 و به هوا زد می  و بالکرد می تمام زورش را جمع. توانست نمی اما ،ندکخلاص 
 ها افتاد و مورچه می نی زمي دوباره رو،تر طرف آنمتر  سانتیاما چند  ،شد می بلند

سمت  و به گرفتند می شانیها ان دندي را تویشها  و بالرفتند می دوباره به طرفش
  . بردند می شان لانه

تر شده  فیضعکرد،  ها خلاص می هربار که خودش را از دست مورچه ،پروانه
 ن در آخواستند ها هم نمی  اما مورچه، بشودمی تسلخواست نمی. دیپر بود و کمتر می

  . از او بگذرند، ییغذا  و بییقحط
 میبرگشتم و پا، چند قدمبعد از  ، اما شدم کنم و ازش دورشنگاه ادینتوانستم ز

 ها  است که مورچهنی از ابهتر«: مش کردم و گفتا لهروي زمین رویش گذاشتم و را 
 ».نداش کن تکه تکه

 ي کار، نفرکی شتمدوست دا ؛در آسایشگاه را که پشت سرم بستم، بغضم ترکید
آن پروانه که  دیرس م میبه نظر ؛ کرده بودم، با من بکنددیرا که من با آن پروانه سف

و   کنددای پ براي خودشی خلوتي جاکخواست برود ی میسفید، پیر شده بود و 
فکر کند ،  بوددهیروز کش  که تا آنییها و چند لحظه به دردها یچند لحظه به خوش

توانست قبل از  که او میهم اي را  ها، همان چند لحظه ؛ اما مورچهردیو بعد بم
  . او گرفته بودندمرگش تنها باشد، از
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دستان چند تا سرباز برداشته . پر کرده بود  رای رگبار دوشکا تمام بزمرگيصدا
 را که تازه به منطقه یی تا دوشکاومی کوه اورانيها یکیبود و با خودش برده بود نزد

 : گفت می دیحم. امتحان کند، داده بودند
ارها ک نیر اکه به فک خورد می ری تشاهی و شد می شتهک شمشیري دی حتما با- 

 . فتندیب
  

بعد از .  معاف شده بودش گرفته بود و از ادامه خدمتيدرصد جانباز  ده،اناري
 اوحالا  داده بود و  همیقی درجه تشوکی ش به سرهنگ، باباشریف با يریدرگ

 : گفت می. سرجوخه شده بود
تازه .  خدمتم تمام شودفقط ده روز مانده که ؛اند ردهکام   مسخرهيطور چه نی بب- 

 ی معافنی درجه و انی ایدان می تو اگر. دیای بمانم تا کارتم بدی ده روز را هم بانیا
 .  به من هم بگو،خورد می به چه دردم
 شی که پیاز هر فرصت،  برگشته بودی به بزمرگی که با پدر معظمی از وقت،اناري

  سربازدخترعمهتا  رفت می  وگرفت می مای هواپطی و بلکرد می  استفاده،آمد می
 که به ي آخربار .معظمی نامزد کردهسرباز با دخترعمه  گفت می ؛ندی را ببیمعظم
 : گفت می. خبر آورده بود استوار زلفی از ، برگشتیبزمرگ
 و اند دهی پرستارها سررسبار اما هرخواسته خودش را بکشد،  می بار  چند- 

 . اند جلویش را گرفته
 : گفت می
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 چیز را  همه دادگاهيخودش تولازم نیست کسی برود شهادت بدهد، دیگر  - 
سالش تمام  منتظرند هجده ؛هم الان توي زندان است استوار زلفیبرادر . داعتراف کر

 براي استوار زلفی حکم اعدام ه دادگاهبعد از اینکه فهمید ؛شود تا اعدامش کنند
  .  سراغ پدرشه و رفتهنوشته، چاقو برداشت
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 گل از يها  قطره، بارانيجا،  اولساعت نیمه ک بود فیثک قدر  آنی بزمرگيهوا
 رونی بشانیها همه از خانه، دنیه باران شروع کرد به بارک يروز. دیبار می آسمان

 را روشن کرده شیها چراغ،  داشتندنی که ماشییها آن. ختندی رابانیآمدند و به خ
جیغ  ها هبچ ،کردند  میهیها گر یبعض ،بودند بوق گذاشته ي را روشان بودند و دست

  بودند ودهی باران ندروز تا آن شانیها یلیخ. کردند می گریدنبال همدکشیدند و  می
  ».ریزد می آبدارد از آسمان «: ندگفت می ؛ستی چدانستند نمی
ها  گنجشکباران قطع شده بود و .  را برداشته بودی تمام بزمرگ، کاهگليبو

 و ومی کوه اوراني خاك رو،باران. رفتند  مینیی آب بالا و پايها ه چاليتوداشتند 
کردم  احساس می.  رنگ به خودش گرفته بودی را شسته بود و بزمرگگری ديها کوه

از اگر  است که کینزدم  قدر به ی تبدیل شده و آن نقاشيابلوبه یک ت ومیکوه اوران
 .  کنمشلمس توانم  دستم را دراز کنم، می، منطقهي تو،جا همان
  

.  قطع نشدگری دبار این اما ،دنیبعد از چند ساعت باران دوباره شروع کرد به بار
جا را برداشته  همهآب .  خلوت شده بودابانی و خه بودند رفتشانیها همه به خانه

 بسته شده بود ی بزمرگی و خروجيورود. دیبار می سه روز تمام داشت باران ،بود
 بود و ختهی کوه ر؛ را خراب کرده بودها  راه،لیس ؛ بودند پشت آب ماندهها نیو ماش

 برق يها ریتچند تا از .  قطع شده بودرونی با بیجاده را بسته بود و ارتباط بزمرگ
  .  هفته برق نداشتکی ي برایافتاده بود و بزمرگ
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 را خراب ها پرک و ها باران همه خانه«: ندگفت می  وزدند می میسیبها  از پاسگاه
 یلیآب برده بود و خچند نفر را  ».اند  جمع شدهها  و مردم دور پاسگاههو بردرده ک

 شکاف برداشته نی بود و زمختهی رابانی آسفالت خشتریب.  گم شده بودندها وانیاز ح
 بودند خودشان دست بور نداشت و مردم مجيادی ززاتی و تجهروی نيشهردار. بود

  . دهی تمساح دکی رودخانه يتوه ک گفت می دیحم ،همان روزها. به کار شوند
  

 از شتری و گرما بدرک ک را خشی بزمرگك دوباره خا، دو روزیکی سر ،آفتاب
 ها قورباغه.  شده بوداهی سيها ملخقورباغه و  پر از پشه و عقرب و یبزمرگ. قبل شد
 ك خاي از توها  شب،ها رمک. دندیترک می  وها نی ماشکی لاستریرفتند ز می یکی یکی
 . چسباند می ت آسفال به وسوزاند می  راها  آفتاب آن، و سر صبحآمدند می رونیب
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  .  پر شده بودی خاليها  بودند و همه پستدهی از راه رسدی جديها روین

 شده بود و دو نفر درجه خلع ، پسرشي برایمعاف  جعل کارتخاطر به ،سرهنگ
بعد از . با خودشان برده بودند آمده بودند و او را تختی از پا،با کت و شلوار

 به ،جیک جیک يکه به جا  افتاده بودياداره منطقه به دست سرگرد ،سرهنگ
سرگرد  و با دانست می  سرهنگ را حق خودشینی جانش،دستان ؛ آمده بودیبزمرگ
 . ش دعوا داشتها  باشهی و همآمد نمی  کنارجدید
 

 اتاق کنترل را از من مسئولیت، دیسرگرد جد.  دوباره شلوغ شده بودمنطقه
 : گفت می. گرفته بود و به یک گروهبان کادر داده بود

  . شود که اتاق کنترل را به یک وظیفه داده باشند باورم نمی - 
  

 پلمپ کرده بود ،طبی خاطر فروش الکل  را بهی داروخانه بزمرگ،36سروان جناب
 درد میها که پاکردم  یروي م پیادهقدر  آنها  شب.  خوردن نداشتمي برای الکلگریو د
 هربار ،يلانترک نیماش. شدم  میهوشی بی از خستگ،گشتم  برمیی و وقتگرفت می

. رساند می  و به منطقهردک می و من را سوار زد می  ترمزمی پاي جلو،دید می من را
 : گفت می 36سروان جناب
جا  ینکنی ا  تو فکر می؟یکن کار می  چهابانی خيشب تو نصفه ؟اي ه شدوانهید - 

 کجاست؟ 
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زاده  خلیل. خوردم میرل بک ورود به مشي برا،گشتم میره به منطقه بک هربار
  . شناختند نمی  من را،ی دژباندی جديها رده بود و سربازکدوباره فرار 
 را که بعد از مرگش صاحب شده شمشیري يوی راد،شگاهی آساي توهر شب

 ام نهی سي و آن را رودمیکش یم  تختم درازي و روآوردم یرون میاز ساکم ب، بودم
 ؛شناسم نمی  او راگری دکردم می احساس دادم؛ به صداي ندا گوش میو  گذاشتم می

زد که نه به من مربوط بود و نه به  مخصوصا اینکه درباره چیزهایی حرف می
  . خودش
 

 يهاخاردار سیم ياز لا،  اول ورودشانشب همان ،دی جديروهای نفر از نچند
  سرشان گذاشته بودندي که مانده بودند منطقه را روییها آن ؛رده بودندمنطقه فرار ک

  . دندیخند می ،دندید می  کهیهرکس و زی هرچهب و
 شگاهی آساي توفهی وظکی دی داشتند که چرا باتیوع شکاض مونی از ا،شان همه

 ینقش . برومي صفرها  سربازشگاهی مجبورم کنند که به آساخواستند می ؛ باشدها آن
کردند و  ام می ؛ مسخره کرده بودمدایپها   آني ما داشت، من برايه شمشیري براک

 کردم تر می ی را طولانمیها يرو  پیاده،هر شب. خندیدند م می انداختند و به دستم می
 از  راشگاهیدر آسادیدم،   می،گشتم هربار که برمی.  برگردمشگاهی به آسارتریتا د
  . اند جلوي در گذاشتهاند و ساکم را  کرده  قفل،پشت
  

 و شیعمو بعد از رفتن دختر دیحم. ش حرف بزنمها  نمانده بود که باکس هیچ
 توانست می هک ییتا جا، موافقت نشده بوداش  یقال با درخواست انتاینکهبعد از 

 م به. دیخواب می ارشک اتاق يتوجا  همان ، همها  شب؛ردک می ار گرمکسرش را به 
 : گفت می

تو . جا باشم، اما تحملم همین حالا هم تمام شده این دی باگری سال دسهمن تا  - 
  نگاهبازي مسخره به چشم زیچ همه هم که به ها  کثافتنیا ؛يرو می يکه دار
کنم و  هایم را باز می  وقتی چشم،ها صبح؟ زمی سرم بردی بایمن چه خاک ؛کنند می
کنم از   اصلا رغبت نمیبینم هنوز هم توي بزمرگی هستم، دوست دارم بمیرم، می

 . تخت پایین بیایم
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 : گفتم
 . شود می  تمامروز یکبالاخره عیب ندارد،  - 

 : گفت
 ی زندگمی بدون دخترعموتوانم نمی من؟ یمتیاما به چه ق ،شود می تمام ، بله- 
  .گوید که او حرف طلاق را پیش کشیده حالایش مادرم دارد می ؛ همینکنم

 
.  او بمانمشی پتوانستم  نمیادیز و من دانست مین  من را دوست خودش،فرهاد

 در عوض تا روم می دنشی به دنی ايبرا سگ یک بهانه است و من کرد می فکر
 یازش خداحافظ ی وقت، آخروزر. رمی ازش بگيزیچ ام،  کردهشی که براییکارها
 و در روم می یدارم از بزمرگکه  کرد نمی باور ؛ موضوع شدمنیمتوجه ا، کردم می
  . ام  ازش خواستهيزینه چ و ام دهی کشاكیتراش   خانهينه تو ،ام آن مدتتم

،  کنمفیتعر شی و آن دختر را براجیک جیک داستان ه بودم وسوسه شدبار چند
 . مینگو ش به يزیچ بود  افتاد که دختر ازم خواسته می ادمی هربار اما

 
 و ششی بروم پتوانستم می  بود کهی تنها کس،دکتر خانم، دی و حمفرهاد از ری غبه

 نبیمارستا سردخانه يتوبین ما  که یبعد از اتفاق،  هماو  اما؛باهاش حرف بزنم
 من و او فقط چند بار ،بعد از آن اتفاق. رفتارش با من عوض شده بود، افتاده بود

، ردیاتاق کنترل را از من بگ ،سرگرد جدید اینکه از قبل. با هم حرف زده بودیم
 : گفتم  به زنگ زد و نصفه شبر با یک دکتر خانم
 .  که باهاش حرف بزنم را نداشتميگری از تو کس دریبه غ - 
  : گفت می. دیکش می  دماغش را بالاهم سر پشت و کرد می هیگر
 به قدر آن. حامله بوده ،مارستانیباند   را آوردهساله  دوازده  دختر دهکی جسد - 

پر از  ،تمام بدنش . استزانی آوشیا پيالان از لااش  که بچهاند  شکمش لگد زده
 . استگاریسجاي سوختگی 

، شدم می  اعدام رددانیداشتم از کنار م ی وقت،دکتر خانمتلفن  روز بعد از دو
قدر  قلبم آن. ایستادهرو  توي پیادهنان دستش گرفته و یک  که دمیرا داي  دختربچه
   .خواهد از جایش کنده شود کردم می زد که احساس می تند می
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آن  تر بزرگ  خواهردمیفهم،  کردمحبت که به طرفش رفتم و باهاش صیوقت
 شوهرش مرده و او دوباره برگشته گفت می. شناختم اي است که من می هسال دختر ده

 و خواهرش را کشته دهی از راه رسشی دو شب پ، برادرشگفت می. اش  خانوادهشیپ
 ، بودمدهی خواهرش خريا که برا رییها به منطقه برگشتم و گوشواره. و فرار کرده
 .شان داد م پس  و به را قبول نکردها  گوشواره، اما بردمشیبرابرداشتم و 

 
.  بودمدهی ناظم دي سر جسد آقايبالا،  سردخانهيتوبار  نیآخر را دکتر خانم

ه ک بود بی عجمیبرا.  بودسی خک دستش از اشي توياغذهاکتمام صورت و تمام 
اي   ناظم رابطهي او و آقانی بردمک می احساس. شناسد می جاک  ناظم را ازي آقا،او

چندبار  ، با او،قبلا. اند  نگفتهيزیبه من چباره  آن در شان دامک هیچه کوجود داشته 
طوري رفتار کرده بود که انگار  ،اما او هربار ،رده بودمک ناظم صحبت يدرباره آقا

  . زنم دارم درباره یک غریبه حرف می
 
گفت با پولش   میشاهی ؛ حرف بزنمشاهی زنگ زده بودم تا با ،یینها شدت تاز

 کی يتو گفت می. ترسد برود تویش زندگی کند یک خانه خریده، اما می
. دیای برونی را بکند و از نظام بشی کارهاهدخوا می  کرده ودای کار پبنزین پمپ
 : گفت می

 دای پمیادرم برا است که مي دخترنی هميها لیاز فام ،بنزین پمپصاحب  - 
  ».یشروع به کار کنتوانی بیایی  خواستی، میهروقت که «: گفته. کرده

 : دمیپرس
 ؟ اي  عقد کرده- 
 .  را ترك کنمگاری سدیمادرم گفته اول با ؛می هنوز نامزد هست، نه- 
 ؟ ی کار را بکننی ایخواه می - 
 حتما رمیگ زن بروز یک اگر ردمک می رکمن ف. هنوز دو دل هستم ،دانم نمی - 
 قدر من شتری تا او بکنم می فی تعرشیبرا،  افتادهمی برای بزمرگي را که تویاتفاقات

من از خشونت «: دیگو می.  را بشنودزهای چنیاما او اصلا دوست ندارد ا ،را بداند
. کنم می فی تعرشی را برازهای چنی ای وقتشود می چندشش ».دیآ نمی خوشم
 ». کنفی تعرمیدارش را برا  خندهيفقط آن جاها«: دیگو می
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 ؟ ییگو می ي جد- 
از من درباره خودش و لباسش و اش  همه،  دوست دارد نازش را بکشمشتری ب- 
 . پرسد می ششیآرا

 .  کنددایت پی براگری دیکیبه مادرت بگو  ،شیا  خوب تو که هنوز نگرفته- 
 . ایم  را گذاشتهمانیقول و قرارها ،توانم نمی - 
 . يبگو دوستش دار ،یتوان نمی  نگو- 
 .  خوشگل استیلی خیول ،دانم نمی - 
 .  باباي ا- 
 خواست می  و ازمشمی پآمد می خودش، گشتم میربکه من هربار  ،ام خاله  دختر- 

 . نمتی ببمیایصبر کن ب ،ي برويبلند نشو. که حرف بزنم
  . ات را بکن جا زندگی مان همانب؟ ه چهک ی به بزمرگي برگردیخواه می - 
 داشتم از ی وقتیدان می ،یراست. رگردمباید بحساب  براي تسویهکه هر حال به  - 
 ؟ دمی را دیک، گشتم میر بیبزمرگ
 .  بگو- 
 ؟  استادتی،  شده بوددی تبعی که به بزمرگی آن زن- 
 ؟  خوب- 
  .رفت میاز بزمرگی   بود و داشتمای او هم سوار هواپ- 
   واقعا؟- 
  . سرش گذاشته بودهم  ي روسرکی - 
 . کنم نمی اور ب- 
 .  بغلش بودي هم توبچه  دخترکی - 

 : دمیپرس
 ؟  بودی کبچه  آن دختريدی نفهم- 

  : گفت
 ؟ طور چهنه،  - 
 . دمی پرسيطور همین ،یچی ه- 
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خانه هاي روشن  پنجرهچشمم به ، ردمک می يرو پیادهه ک ییها بهمان ش از یکی
 ،تش از بس لاغر شده بودصور.  که به بزمرگی آمده بود بودآذر ؛ ناظم افتاديآقا

رده و چون ک از دست مادرش فرار گفت می. دیرس می دماغش چند برابر به نظر
  : گفت می.  آمدهی به بزمرگ،نداشتهرا  يگری ديجا

پدرم همه چیزش را .  و رفتهش او را تنها گذاشتهشوهر سابقبچه مادرم مرده،  - 
نصف خانه را بفروشم و اید گوید من ب می ؛به اسم من کرده و مادرم عصبانی است

  . بدهمرا به او  پولش
 :  ناظم اشاره کرد و گفتيار آقاک زی ميروگرفته  س قابکبه ع

 .  مادرم استنی ا- 
تلفن  یمعظمپدر ه ک ي روز؛ بودمدهی دبار یک فقط ،س را قبل از آنک قاب عآن

دش سئوال  آذر درباره نامزاز. ناظم خودش را دار زدهآقاي رده بود و گفته بود ک
 : گفت و او کردم
 رفتم ، صبحروز یک. دانم که زنده است یا مرده نمیحتی ازش خبر ندارم،  - 

اش  به هرجا هم که سر زدم، جوابی نگرفتم، خانواده. شدهاش پلمپ   که مغازهدمید
: گفتند هایش می همسایه. گفتند که کمونیست بوده ها می بعضی. هم ازش خبر ندارند

 ».رفتند آمدند و با ساك می  با ساك می؛اش آمدند توي عکاسی  میهر روز یک عده«
  .کرده مثل اینکه خودش هم یک چیزهایی چاپ می

  
 شی بود که من برایخاطرات،  مانده بودیقاب ناظم ي که از آقاییها  نوشتهتنها
 و  افتاده بودمی را که برایاتفاقات، رفتم اش می هربار که به خانه ؛م کرده بودفیتعر
 ادداشتی و او ازشان کردم می فیتعربراي او یزهایی را که شنیده بودم، چ
 : گفته بود م به هاروز همان. داشت میرب

 .  نوشتمی کتاب درباره بزمرگکی روز یک دی شا- 
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 قدر آن.  زده بودرونی تنم بيها تمام استخوان.  شده بودفی به شدت ضعبدنم
طرف و  به این ،ي بادنیتر کوچبا ک کردم می  شده بودم که احساسکلاغر و سب

.  چند برابر شده بود،آمد می رونی بادرارمه با مدفوع و ک یخون .روم طرف می آن
 گود افتاده بود که سرگرد ي طورمیها  چشمری شده بود و زاهی سيصورتم طور

  .  سرباز، به بیمارستان فرستاد تا آزمایش اعتیاد بدهمهمراه یک من را ،دیجد
 
 وسط ب ك گ که یبه آن قورباغه و مارمولک و عقرباش  همه،  آخريها روز

 ها  از آنیکی هی خودم را شب،هربار، در طول خدمتم. کردم می فکر، آتش انداخته بود
  . دمید می

 بود و دهیپر  درست کرده بودب ك گ که ی آتشي از رو، قورباغه،شب آن
  . بودآتش سوخته  ي تو، زده بود و مارمولکشی خودش را ن،عقرب
 ي از روتوانم می  کهکردم می احساس ؛ قورباغه بودمهیشببیشتر  ، اوليها ماه

 را که ي کاردی بودم که بادهی رسجهی نتنی به اکم کم ،ندابعد از رفتن . آتش بپرم
،  بودمدهی حالا که به آخر خدمتم رس اما؛با خودم بکنم، عقرب با خودش کرده بود

 . ام  آتش سوختهي تو،ن مارمولک مثل آکردم می احساس
 
 ادمی میاسم و امضا، نمکم را امضا حساب تسویه برگه خواستم می ی وقت، آخرروز
، می آوردن امضاخاطر به ياما برا ، آوردمخاطر به اسمم را ،هیبعد از چند ثان. آمد نمی

 . ه کنمهایی که قبلا امضا کرده بودم نگا ام را باز کنم و به برگه پروندهمجبور شدم 
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احساس ،  را عوض کردممیها  خدمتم را گرفتم و لباسانیکارت پابعد از اینکه 
 .  بمانمجا همان ای بروم ی که از بزمرگکند نمی ی فرقمی براگریدکردم 
 به نظرم مسخره و یلباس و کلاه نظام،  آمده بودمیه به بزمرگک ی اوليها روز

 که کردم می  احساس، خودميها س لبادنیبعد از پوشحالا، اما  ،آمد می بیعج
 خودم يها راه رفتن با کفش طوري به پوتین عادت کرده بودم که ؛ستی تنم نيزیچ
 .  بوديرعادی سخت و غمیبرا

داشتم، به نظرم  آمدنم به بزمرگی که تا قبل از ییها میها و تصم ها و درد غصه
 ،آمد نمی  به خاطرم یص خازیچدیگر از ندا هم کردم،  می هرچه فکر . آمد احمقانه می

  .  تختخواب اتفاق افتاده بودي توشتری ب، هم که بوديزیهمان چند تا چ
کردند   و ناله میهی گر،ها ییها و بازجو  شکنجهری که زییها  آني دلم براگرید
  . زده بودمها  آنتوي گوش یکی از خودم هم  ،حتی ماه آخر. سوخت نمی
 و نیبا ایم ها دنبال تفاوتدیگر  و کنم ی فرق مهی با بقکردم  احساس نمیگرید

  رودمید  را که میيزی هرچ.ستمیها ن من مثل آن  به خودم ثابت کنمتا گشتم آن نمی
  ».ستیبه من مربوط ن«: مگفت  و به خودم میگرداندم برمی

 يتواو  بدهم که خبراش   ازم خواست به خانوادهها ی از بازداشتیکی بار یک
  : گفتم ش به ؛بازداشتگاه است

  .توانم نمی - 
 : گفتم  او به

 . کند می  فرقهی که با بق هست منطقهي تووظیفه ستوان کی به من گفته بودند - 
 :  گفتمش به
 . ستمی نوظیفه ستوان من آن - 

  :که دوباره گفت بعد از این
 . یکن  فرق میهیبا بقکه تو  به من گفته بودند - 

  :یکی توي گوشش زدم و گفتم
 . ستمیوظیفه ن من آن ستوانکه ت گفتم  به - 
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دکل . اتوبوس برساندبه  را برداشته بود تا من را شاهی موتور ،حمید
 داشتم ،آمدن از منطقه ت، آخرین چیزي بود که موقع بیرونمتري مخابرا دویست

 . ستی نشتری صد متر ب،عش بودم ارتفادهیه فهمکچند ماه بود  ؛کردم  نگاه میش به
  . زد هاي حمید را به صورتم می داشت اشکتوي تمام راه، باد 

  
  

 یسوار اتوبوس بود و داشت از بزمرگ،  عاشقش بود همفرهاده ک يدختر
 .  داشتشی آرا،شی پيها  را برداشته بود و برخلاف دفعهشیابروها. رفت می
آمد و از من ، خارج شد، ی اتوبوس از بزمرگاینکه دو ساعت بعد از یکی
 : دیپرس

 ؟ ي را ندارجیک جیک سروان جنابتلفن  ای شما آدرس - 
 : گفتم

 . ندارم ، نه- 
 . نداد م به  منطقه شماره و آدرسش راي توکس هیچ - 
 ؟ ارک چه یخواه می - 
 .  هستمجیک جیک من زن - 
 ؟ اید ردهک عقد - 
 . داده م به  قولش راجیک جیکاما  ، نه- 
   .قول را داده نی هم هم، مثل توگری دي صد تاه ب،جیک  جیک- 
 . دانم می - 
 ؟ يرو می يجا دارکالان دانی، پس  اگر می - 
  . جیک را پیدا کنم روم جیک دارم می - 
 شهر بزرگ کی يتو، يندار ی را که ازش نشانی کسیتوان می یکن می  فکر- 

 ؟ ندک می ی با تو زندگجیک جیک یکن فکر می، ینک هم بشیدایاگر پ؟ ی کندایپ
 ؟ کار کنم چه پس - 
 . یبزمرگ  برگرد برو- 
 . نمک دای را پجیک جیک دی من با، نه- 
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 ؟ ینک ی زندگفرهاد با يرو نمی  چرا- 
 . ردمک ي بدیلی خ فرهاددر حقمن  - 
 ؟ يردکار ک چه - 
  . ام  پنجرهي پادیآ ها می شبفرهاد  گفتم جیک کیبه جبودم که  من - 
  ؟  چرا- 
. ر هم هست یکی دیگ؛خواهد بداند فقط او نیست که من را می خواستم می - 
 .  کرد و بردری را دستگفرهادآمد او  ی ول؛رم را بداندقدبیشتر خواستم  می

  ؟ يجیک به فرهاد جواب رد داد خاطر جیک  تو به- 
 .  اشتباه کردم- 
 کجا يتو الان دار ، با خودت فکر کنکم یک ؛یکن  اشتباه میي هنوز هم دار- 
 ؟ ی بخوابیخواه ها کجا می شب؟ يرو می

 . ل دارم پوکم یک - 
 ؟ ياوری باهاش دوام بیتوان قدر می  چهیکن  فکر می- 
 . دانم  نمی- 
دوست داري از گرسنگی مجبور باشی . ام دهی دادی مثل تو را زیی من دخترها- 

  ؟ با این و آن بخوابی
 .  نه- 
 نی بهتر،یبزمرگ؟ ي که کجا برویکن  را ول میی خوبنی به ايجاداري  تو - 
چرا . ماندم  میی بزمرگي باز هم تو،توانستم  من اگر می.ست ای زندگي براای دنيجا
 ؟ يدوستش ندار؟  فرهادشی پيرو ، نمیی کنچارهی اینکه خودت را بيجا

. ششی بروم پتوانم  نمی،ستمی دختر نگری من دی ول، دوستش دارمیلی خ، چرا- 
 . ستی رسم نزهای چنی ای بزمرگيتو

 . کند  نمیی فرقشی براهازی چنیقدر عاشق تو است که ا  فرهاد آن- 
 ؟ یدان  تو از کجا می- 
 .  خودش گفت- 
 ؟  گفتیچخودش  - 
 . کند  نمیی فرقشی برا هم،ی گفت اگر دختر نباش- 
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 ؟ ییگو  دروغ می- 
 ؟ میدروغ بگورا  چ- 
 .  برگردمی من به بزمرگي تو دوست دار- 
. میگو یت دروغ هم نم  اما به،ی به بزمرگي معلوم است که دوست دارم برگرد- 
 ؟  را پس دادتیها  ظرف، آمد است که فرهادادتیشب  آن

 ؟ یدان  تو از کجا می- 
خبر نباید  من ، اگر نبود،فرهاد دوست من است.  بودمآنجاهم  شب من آن - 
 ؟  استادتی پاسگاه ياي که آمده بود آن دفعه. داشتم می

 .  بله- 
جیک  طر اینکه با جیکخا ش گفتم تو به  بعدش من با فرهاد صحبت کردم و به- 
 ؟  گفتیچاو  یدان می. يبه او جواب رد داد اي، بوده

 ؟  گفتی چ- 
 . ي برگردروز یک تا تو ماند قدر منتظر می  گفت آن- 
 ؟  زدت به حرف را نی واقعا فرهاد ا- 
 از تو ری را به غيگری کس دستیقدر تو را دوست دارد که حاضر ن  فرهاد آن- 
 ؟  ماندهی بزمرگياي که چرا فرهاد تو فکر کردهبا خودت ل تا به حاتو اصلا . ردیبگ

 ؟ یزودتر نگفتاین را  چرا - 
 . میت بگو  که بهدمتی ند- 
 .  منطقه بودمياش جلو  من که همه- 
، جیک  بعد از رفتن جیک توکردم فکر می ؛لازم باشد کردم  من فکر نمی- 
 .  فرهادشی پيرو می

  
  

هنوز بود که از اتوبوس پیاده شده بودم، اما بیشتر از چند ساعت . ظهر شده بود
روي یک نیمکت نشسته بودم و داشتم به اتوبوس بزمرگی نگاه توي ترمینال، 

  . کردم می
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. سرش را به شیشه تکیه داده بود و خوابیده بوددختري که فرهاد عاشقش بود، 
دد و به بزمرگی برگرتصمیم گرفته بود ش زده بودم،  هایی که من به بعد از حرف

 توي دلم ،کردم وقتی که ازش خداحافظی می. اده نشده بوداصلا از اتوبوس پی
  : گفتم می

خدا کند  ؛ بکشدی است که کارش به فاحشگنی بهتر از ا،فتدی بی هر اتفاق- 
 .  پس بزند،خاطر دختر نبودنش  به،قدر احمق نباشد که او را فرهاد آن

  
.  باز کندشانتوبوس در را برایمسافرهاي بزمرگی منتظر بودند که راننده ا

ها را به کجا  راننده اتوبوس آنکه شان خبر ندارند  کدام هیچکردم  احساس می
 خودشان را شوند،کردم فردا صبح که از خواب بیدار  احساس می. خواهد ببرد می

 دستان و يها  دو نفر به اسم،آندر بینند که  توي شهر خالی از جمعیتی می
 تا گردند می گریدنبال همد شیها ابانی و بها  کوهيتوه دست، اسلحه ب، باباشریف
  .بگیرداو کشته، از دیگري انتقام خون آدمهایی را که هرکدام 

  
  

  پایان
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